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 بنام خد ا 

  

  

  

 سارا: بنام خداوند لو ح و قلم حقیقت نگار وجود و عد م                                

  

 عاشقانه  ژانر :احساس ی،اجتماعی،پلیس ی،کمی 

  

  

  

  

م ن رم و لطیف و شکنند ه و ناز ک و نحی ف ولی قلم روزگا ر چنان سرنوشتم را  مقدمه:من دختر

ن تبدیل شدم.....     نوشت ک ب کوهی اهنی 
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ا ن تو بم ان است  سرنوشت....    تا امدم ب قلم سرنوشت م اعتر
 ض کنم گفیر

  

 تاریکی شب تبدیل کرد.....  این قلم سرنوش ت خورشی د تابا ن درونم را به 

  

 هر شبی روز میشود ولی شب درون من هرگز روز نشد....  

  

  

  

  

  

  

  

  ۱#پارت

  

ون اومدم ب جرات می تونم بگم پر است رس ترین کاری ک انجام دادم این عمل  ۰۱بعد از      ساع ت از اتاق عمل بت 

 بود حت ی کنکور هم ب انداز ه  

س و سخت نبود فک نکنم باباهم ب ا اون همه ریکس،  این عمل برام پر ا  ستر
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 انجام داده باشه با اوردن اسم بابا اه از نهادم بلند شد خد ایا بابا کجاست الا ن                           
ی
ریکسی ب  این بزرگ

 داره چی کا ر میکنه چرا گوشیش رو جواب نمی ده.... 

 ربو ن ب خودم اومد م تو افکارم غ رق  بود ک با صد ایی مه

_س لام خسته نباشید ب چهره مهرب ون خانم رشنواد ی نگاه کردم لبخند ی                                            

 خسته ب روش زد م 

 _ممن ون شما هم خسته نباشید هم ون جور ک داشت دستکشش رو در میاورد گف ت                    

سال خدمتم ندیدم و  ۰۲_ممنون ... ولی خدایی عمل ب این سخبر ت و این                                                        

 البت ه اینو بگم اص لا انتظار ند اشتم ک شما با فقط یک س ال تجربه از پسش بر بیای ن واقعا کارت ون عالی ب ود   

 یلی خ وب بو د با صد ایی خسته گفتم :  _ممن ون کار شما هم خ        

  

 _مثل اینکه خیلی خسته هسبر ن 

  

 _من همیشه خست م 

ون اوم دن من همانا هجوم  ی گله ادم ب     ون.... بت   نزد منم دستامو شستم و اومدم بت 
سری تکون داد و حرفن

 سمتم همانا کپ کرده بود م 

 _ خانم دکتر چی ش د ه 

  

 خانم ح رف ب زن  کشتیش _طبی ب چی شد _چی شد                

 _خانم دستم ب دامن ت  
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سیدن و من گیج ت ر از قبل میش دم نمی دونست م جوابشونو بدم تا     بود ک هر کدومشو ن باهم ازم میتی
اینا سوالایر

 دهن باز میک ردم یکی شون ح رف می زد دیگه اخراش کلافه شدم با صدا ی تقریبا بلند ی گفت م  

 د  _ ی لحظه اجازه بدی 

  

همشو ن ساکت ش دن و چن ره نگاهم میکردن اخیش ساک ت شدن مثل بچه دبستاین بودن ا ی کاش از همو ن اول داد  

دم صدام گرفته بود اهم م کردم ک صدام باز بشه  ن  مت 

  

_خب خداروشکر با اینکه این عمل خیلی سخت بود تونستیم ب خویی انجامش بدی م بیمار شم ا الان حالش  

ن ب ه و ش  خوبه فقط   باید صتی کنی 

  

 بیاد بعد ببینینش و ..... 

  

دوباره ب سمتم هجوم اوردن اینبار بجا ی سوال پرسیدن بوسم میکردن  و قربون صدقه ام 

ن .......   فیر  مت 

ن مگه من چی گفتم این جور ی          دارن  چشمام داشت از جا در میومد خدایا  اینا دیگه گ ن ؟؟؟؟ چر ا اینقدر عجییی

ن   بوسم م ی کین

 خدااااااااااا......   

 دیگه ای ن اخراش  وحشت کرده بودم د اشت م خفه می شدم .....   
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تو جدا ل بودم باهاشون ک اقا ی سرمد ی)رئیس بیمارستا ن( و خانم حمد ی )سر پرست بخش( با  ی اقا ی دیگه   

 اوم دن خانم حمد ی ک وضعیت من و دی د با تعجب گف ت  

  

 ما ها همو میشناسید ......  _ ش

  

 با ترش ک تو صدا م بود گفت م 

  

 _نععععع ع 

  

  

 اون اقا ک نمی شناختمش ب ا دی دن وحشت و وضعیتم ب ا صدای ی تقریبا بلن د گف ت 

  

 ........ خاتون _ 

  

 دور خانم دکتر رو خلوت کبن ن 

  

ن اخیش دا شت م می مردم ای ن دیگه کیه خدا چن  زن  ها هم ک ترش ده بود ن یک ی یکی  رفیر

 رش ب ده .......  
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 ب فرشته نجات م نگا ه کردم تقریب ا همسن و سال خودم بود.....  

  

صورت عاد ی ولی پرجزبه ایی داشت هرگ نگاش میکرد خو دشو خیس میکرد  ی اخم کوچیکی یی ن اب رو ه اش بود   

هن م ردانه قهویی جذب پوشید ه بود با   ی شلوا ر سیاه و کفشها ی براق ش اه یقه لباسشم چند ت ا    ی پت 

 دکمه اش باز بود انگار می خواست شت  بچه ب ده دیوونه .....  

دوباره ب صورتش نگاه کردم ک اونم نگ ام کرد نگاهام ون ب هم گره خورد ک لبخند چندشی زد 

  ..... 

 اه اه پس ره چندش چشم چرون هم هست خداروشکر ....  

 دا ب ده شانس .....   خ

  

 پشت چشمی ناز ک کردم و نگاه مو ازش گرفتم و ب اقا ی سرمد ی دادم 

ن ؟؟ ؟    _س لام اقا ی سرمد ی خوبی 

  

 خانم حمد ی شما حالتون چطوره؟؟ ؟  

  

 سرمد ی:ممنون خسته نباشید حمد ی: مرش عزیزم خودت خوب ی    

 _ممن و ن 
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ن بدون  اینکه نگاش کنم جوابشو دادم اقا ی ناشن اس:س لام         خوبی 

 _س لام ممن و ن  

  

خانم حمد ی ک جو رو دی د ب اون اقا  اشاره کرد و گفت _ ایشون اقا ی  امت  کیان محتش م هستند پسر            

 اقا ی رادمان محتشم ک شم ا 

 عملش کر دی ن 

  

_خ وش                  بهش  ی نگاه کردم و با صدایی ک خودمم نمیشنیدم گفت م 

 وقتم همو ن جو ر ک منو نگا ه میکردگف ت  

می مثل شم ا    _باع ث افتخاره اشنایی با خانم محتر

  

 _ممن و ن 

  

یکم موندیمو چ رت و پرت گفتیم و بعد م ن اومدم تو ات اق کارم از تو فلاس ک  ی چا ی واسه خودم ریختم و با     

 م  ۱بیسکوی ت خوردم و حدود 
ی
ساعت دیگه ک شیف من تم وم شد اومدم خونه تو  راه همش ب خودم و زندگ

 فک ر می کردم.....  

  

 سالمه مجردم ....   ۹۲من دلارام م 
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 جراح هست م ....  

  

ن قرار داد ی ب  ا                                    لمان رفته مادرم خونه داره .....پدرم کارخونه چرم سازی داره و برا ی بسیر

ی از نیست یکی دو روز اول تم اس میگرفت ولی الان تماس نم   ک متاسفانه الان سه هفته از رفتنش میگذره و ختی

ن طور ولی ب رو ی خود ش نمیاورد   ی گرفت هیچ جواب تماس هامون هم نمی داد خیلی نگران بودم م ادرمم همی 

 چند بار گفتم بریم ب پلیس بگیم قبو ل 

  

 گفت بابا ت از این کارا زیاد میکنه.......  نکرد می  

 ولی من بازم نگران بودم و می گفت م ک باید ب پلیس بگیم.... 

 ولی کو گوش شنوا.....   

  

ب کوچمون نز دیک شدم محل ه خیلی خویی بود همسایه ها ی یی سر  و صدای ی بود  الان   

 ماهی میشه ک ا ومدیم اینجا....   ۴ی 

  

 ب ود  پیچیدم تو کوچه
ی
و جلو ی در خونم ون توقف کردم درو با ریموت با ز کردم و وارده حیا ط شدم حیا ط بزرگ

 لاس و هلو بود با  ی الاچیق ک من عاشقش بودم طرف  دیگه هم  ی استخر 
ی
ک  ی طرفش چمن و چندتا درخت گ

ن ش ده بود ک خیلی   بزرگ بود چ ا ط با چراغ گازی ها ی بلند تزئی 

 نما ی خونه هم سفید بود....  خوشگل بودن 
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خونه بود و داشت شعر می خوند      ن سونم تو  آشتی
 ن رو پار ک ک ردم و یی صد ا وارد خونه شدم تا مامانو بتر

ماشی

ن قایم شدم تا از این فرست طلای ی استف اده کنم چ ون مامان حالت   عاشق صداش بودم خیلی یواش پشت مت 

  

یم بخو اطره  اینکه نهایت استفاده رو برده باش م گوشیمو عاد ی برامو ن شعر نمی   خوند ک از صداش فیض بتی

 دراوردم و صد اشو ظبط کرد م  

نگم گل سنگم گل سنگم چ ی بگم از    _گل سنگم گل سنگم چی بگم از دل تنگم مثل افت اب اگه بر من نتایی سردم و بت 

نگم ه  مه اهم همه دردم مثل طوف ان پر دردم باد مست م ک تو صحر ا دل تنگم مثل آفتاب اگه برمن نتایی سردم و بت 

نگم مثل  می پیچم دور تو می گردم گل سنگم گل سنگ م چی بگم از دل تنگم مثل آفتا ب آگه بر من نتایی سردم و بت 

 بارون اگه نبا ری ختی از حال من ندار ی یی تو پرپر م ی شم دو روز ه دل سنگت برام میسوزه.....  

  

 خوب می دونستم مخاطب حرفا ی مامان کیه اونم مثل من دلش بر ا بابا تنگ ش ده ولی ب خیلی

 رو ی خودش نم ی یاره خدایا بابام کجاست....  

 خدایا چرا جواب نمی ده تم اس هامون رو ......  

 یعبن دیگه مارو د وست نداره......   

 ...  باورش برام سخته ک دیگه بابام منو د وست ند اشته باشه. 

  

کت شماره کارخانه ایی ک قرار بود   افکار مزاحم رو پس زدم بابا حتما مشکلی براش یی    م سری ش اوم ده فردا مت 

م تا شاید از طریق اون بتونم با بابا ح رف بزن م   باهاش قرار داد ببندیم رو از منسیی میگت 

 ب ادامه خون دن مامان گوش دادم 
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نگم مثل بارون اگه نباری ختی از حال _گل سنگم گل سنگم چی بگم از   دل تنگم مثل افت اب اگه بر من نتایی سردم و بت 

 من ندار ی 

  

ون اومدم      ن بت  اونقدر ک مامان با سو ز می خوند نفهمیدم گ صورتم خیس ش د ..... اشکامو پاک کردم و از پشت مت 

اهنگ م ی خوند  رفتم دقیق پش ت سرش و جیغ یواش یواش ب سمت جلو  رفتم مامان هنوز حو اسش نبود و داشت 

 زدم  

  

 _ماما ن 

  

خونه خورد   ن ن س رم ب سر امی ک کف آشتی چنان پرید هوا ک تعادلمو از دست دادم و افتادم زمی 

 درد ی پیچید تو ش ک اخم رو دراورد......  

  

م .....وای مامان دست ب کمر شد همون جور ک داشتم سرمو می خورون دم گفت م _ اخ ......ای...ا ی ا ی.... خدا سر 

سم بچه سکته می کنم با دهن کج و کوله نگاهی بهش انداخت م ک گف  و با قیافه ایی ب رزچن گفت _نم ی گ ی میتر

 ت 

  

ن غار عیلصدر بازه من از دست  ای ن   _نگاش کن ترو خدا با این دهن  ش ک عی 

م م                                 ن دلارام بهت گفته باشم من سکته کنم خونم گردنه توءها شت   سکته نکنم خوبه .... ببی 
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کیلو شت  برا ت   ۰۱حلالت نمی کنم _ا ی بابا مام ان تو ب من دو کیل و شت  داد ی من از بازار                                        

 کشبر ب خد ا   می خرم خوبه مارو 

_خوبه والا مردم بچه دارن منم بچه دارم ...خواستم جوابشو بدم ک صدا ی قار وقور شکمم اومد                              

ی نگ اه ب شکمم کردم  ی نگاه ب مامان ک دوتامو ن زدیم  زیر خنده میون خن ده گفتم خوب جوابت و         داد  

 خند ه بلند ی کرد  

مامان   و دستم نگاه کردم  این هنوز داشت صدا ضبط میکرد با خن ده قطع گوشی ت ب  اسم  ب  و  ش کردم 

ش کردم رو ب مامان گفت م   جون  ذخت 

ن گشنمه   _ماماننین

ک خنده  ایی ک رد و گفت پاشو تا سفر رو می چینم دست و صورتت رو بشو لباساتم عوض کن یی ا بگو امروز   ت 

 چی کرد ی گل م 

  

حالتش با تعجب سرمو                                    چه زود مهربون شد..... همون جور ک داشتم از این تغیت 

 میخاروند م  ب سمت بالا  رفتم .....  

 عوض کردم و رفتم تو             
ی
از پله ها بالا رفتم اول وارد اتاقم شدم وا ی چقد خستم.... لباشم رو با لباس خونکی

ن بو ی خوش غذا خونه ر و         پر کرده  دستشوی ی اتاقم و  ون بدو  رفتم پایی  بعد از انجا م عملیات لازم اومدم بت 

ی نگا ه کردم  ن  بود _به به چه کرد ی مام ان با اشبر اق ب قرمه ستی

  

 _چه شود  امشب....  

  ..... ی درست کنه اون شمایی ن  اگه  ی ادم تو دنیا باشه ک بتونه قرمه ستی
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 ها ی امروزم رو فرام وش کردم.....   وا ی خدا 
ی
 خستکی

  

 مامان ب ا لبخند گف ت  

ی  دختر .....    _ا ی اتیش نگت 

ی کن....   بسه کم دلتی

  

ن ماما ن بشقاب منو برداش  لبخند پهبن زدم و صندلی رو کنار کسیی دم و نشستم پشت مت 

 ت _بس ش ده بگ و 

 _باش ه 

واسم میکسیی د   کفگت  اول چشمم ب دست مامان بود ک داشت برنج 

دوم کفگت  سوم کفگت  چهارم کفگت  پنج م فک کنم مام ان دستش   کفگت 

 خسته ش د  

  

 کفگت  شش م 

_بسه مامان با تبس م بشقابمو بهم داد با خوشحالی بشق اب رو ازش گرفتم                                                           

وع ب خوردن ک ردم  ...   و سری

ن غذا خوردن حرفن نز دیم ..... این  ی قانون بود .... ک پدرم از پدرش یاد گرفته بو د پدر                              بی 

 ک من ا ونو 
ی
 بزرگ
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میشناختم ولی اون منو نمیشناخت شایدهم میشناخت ... نمی دونم..ولی اینو خوب می دونم ک دل خوشی         

 ندار ه از من و مامان 

   ۲#پارت 

  

پدرم چند سال پیش ک می خواست  با مادرم ازدواج کنه پدر بزرگم مخالف ب ود ... چون خودشو ن خان و خانزاده     

ن خاط ر    ...ب همی  ن
بودن و خانواد ه مادرم  ی خانواده ساده بود ن پدر مادرم معلم بوده و وضع ما ل انچناین نداشیر

  از اونجایی ک پدرم واقعا  پدر بز رگم مخالف بوده ....ولی

عاشق مادرم بود رو حرف پدرش ح رف میاره و ب حرفش گ وش نمی ده ...و خودش می ره خواستگاری   

 تنها....پدربزرگ م هم عصبان ی میشه و پدرمو هم از ارث محروم میکنه و هم دیگه ارتباطش رو باهاش قط ع 

خودش ب  دس ت آورده    و رو پا ی  میکنه...یعبن اینکه بابام همه مال و کارخونه رو 

 خودش و ایساده ....  

 ش   _ دلارامممممم با صدا ی مامان برگستم سمت                   

 _بله                                                                                                      

 ری غذا برات بکش م _حواست کجاست میگم غذات تموم ش د میخو 

 _ها ب بشق اب نگ اه کردم ...خالی بود                                                   

 _نع ست  شدم ممن ون 

 رو جمع کردیم مامان  ی چایی دم گذاشت منم رفتم لم دادم                                                     
ن _نوش ج ان باهم مت 

 کاناپه و یر و ی رو ر وشن کردم و حواسم هرجا بود جز یر و ی  ب  

فکرم درگت  نبود بابا بود.....یعبن کجاس ت .....چرا یهو غیبش زد ....یادش  بخت  تولد بابا چق د  

 خندیدی م بهش .... 
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ن   خیالش   راسبر گفتم تول د ....من سه روز دیگه تولدمه ...چرا هیچ کس یادش نیست مامان ک اص لا عی 

نیست...نرگس )دوست صمیمیم( ک همیشه یادش بود الان نیست....من خودم م یادم نبود....سه روز دیگه 

م...تو ای ن   مونده...شاید یادشون اومد...... اص لا من بچم ک تولد بگت 

 اوضاع ک بابا نیستش.....تولد چی میگه....بیخیال تولد...  

_باز ک تو فکر ی مام ا ن با سیبن کنارم نشست و سیبن رو رو ی عسل ی گذاش ت                                                  

ش ده مامانم...نع من اشتب ا ه   ب چهره نگرانش نگ اه کردم...... چقد پت 

 میکنم    اون هنوز جوونه...  

 _خب ب چی داشت ی ف ک می کرد ی ؟  

  

 اص لا حواسم ب مام ان نبو د 

_ه ا چایی شو برداشت و دستاشو دورش حلقه کرد... د ستاش چرا                                                                  

 یکم چ رو ک 

 ....شده  

 _ها چیه می گم داشبر ب چی فک میک رد ی؟؟ ؟  

  

 ه  _گ؟؟؟؟ ؟ چشاش خیلی درد داره ...خیلی ناراحت                                       

 !!!تو _ 

 _م ن؟؟؟؟ ؟  
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 احساس میکن م کم حوصله ش ده... 

 _اره داشبر ب بابا ت ف ک میکرد ی؟؟ ؟  

  

_بابا ی گ؟؟؟ داشت درم ورد گ حرف می ز د نگاه حرصی بهم                   

 کرد 

 _تو هم منگول شد ی...  

  

 چی داشت میگفت _گ منگول ش ده _ ا ی بابا..هیحیی 

تکون دادم...من که نفهمیدم چی شد....خم شدم ولیوان چاییمو برداشتم و دستامو دورش حلقه کردم گرما ی سری    

 چایی حس ل ذت بخسیی رو  ب  

وجودم منتقل کرد....دوباره به لم دادم... _وا ی مامان نمی دوین چقد امروز روز سخت و دردست رس                       

 سخت رو براش گفتم...و اینکه بعد عم ل چطور همه ریخت ن بود.....ماجرا ی عمل 

 سرم    همه رو گفت م بجز اون پسر چن دش...  

 _پس روز سخبر رو داشبر _اره خیلی...خب شما  امروز چیکار کردی ن             

 هاشو تعریف کرد و یکمم درباره بابا صحبت کردم...و بازم من می گفتم بر    
ی
ش پلیس   یم یی مامان م روز مرگ

ب ح رف زدن گذش ت بعد از اون وارد اتاق ها م ون شدی م حبر فرصت  12مامان می گفت نع...خلاصه تا ساعت 

 ها ی ام روز ر و شس ت 
ی
 فکر کردن نداشتم سری    ع خو ابیدم  ی خواب عمیق ک خستکی

  

 * ******************************************** 
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_دلاااااااااااارااااااااام ب زور چشامو نیمه باز کردم با دیدن مامان د وباره بستم...وا ی                                                     

 خدا دیگه الان ول ک ن نیست...جوایی ندادم و ب امید بیخیال شدنش دوب اره 

 خو ابیدم......                       

                         ارا م                         م  _دل         

اینبار بلند تر داد زد فک کنم خونه لر زید...ایدم نا امید شد...چرا من نمی تونم ر احت بخواب م ....خدایا خو ابم  

 ا لان خوایی دم      خواستم پاش م ولی توانایی با ز کردن چشامو نداش 
ن  تم.....هی چ میاد....من که انگار همی 

صدای ی نمیومد ف ک کنم...یی خیال شد...خداروشکر...دیگه می تون م بخواب م  با  

 خیال راحت خوابیدم.... 

ی ک دیدم مامان بود ک با  ی پارچ  خالی ب دستش    ن ن چت  یهو یخ زدم.....یا خدا این چی بود....با وحشت بلند شدم ا ولی 

 مام رو تو ه م کشید م بالبخند شیطوین داشت نگ ام میکرد    اخ

 _ م      ام     ان _یام   ان   پاشو خ رس قطب ی                

ن  الان خوابیدم بخد ا تک خن ده  _چی چیو پاشم.....من همی 

ن ول کن هس ت   ایی کرد  _خوابالو  پاش و وا ی ببی 

 _خوابم می                  اد                 

                                                        و  _پاش

  

کت ب عهد منه ب ا  کت از وقبر ک باب ا رفته کارا ی سری نع مثل اینکه ول ک ن نیست....خودمم باید پاشم بای د برم سری

 وکالبر ک از بابا دارم دیگه خود م 
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.... نگاهی ب مام ان کردم ک حس ادم برنده  ایی داش ت ک جام کارها رو انجام میدم و کارم راحت تره                       

 جهاین برن ده شده      سری تک ون دادم ....حقم داشت از خواب بیدار کردن من صب ر 

ت یق وب رو می خواست.....بابا همیشه می گفت خ رس هم اندازه ت و نمی خوابه.....وا ی  حضن

ن گفتم _مام ان از باب ا  بابا...الان یادم افتاد.....رو کردم ب س مت مامان...با    صد ایی غمگی 

ی نش د   ختی

ی نبود.... با سر ی افتاده....و با صدای ی  ک ناراحبر توش مو ج  وزی ختی دیگه از اون حس پت 

ی ازش ندار م غم تو ی صداش قلبمو سوزوند...برا ی ع وض کردن   د گف ت _نع هیچ ختی ن مت 

 جو گفت م  

د.....نگام کرد.. با ذوق گف ت                      ن  _ول ی من می دونم کجاست با چشمای ی ک ب رق  مت 

......بهش زن گ 
ی
 _راست میکی

  

.....کجا بوده ت ا الان   ه ا    زد ی   جواب داد...بهش گفبر کج ا بود ی....بهش میگفبر

غیت  دادم و برا ی بروز خطر احتمالی _وایسا مامان یکی یکی بپ رس.....بهش زنگ زدم ولی جواب نداد ولی.... دهنمو ت 

 ازش واسه گرفتم و ادامه 

 دادم                                                                                                      

 _شنیدم میگن زن ها ی المان خیلی خوشگل همه  زیبا وجذا ب هست ن  

  

 با ابر و ها ی در هم گف ت 

ن نگاه کردم و دستامو ب کمرم زدم                                                                _خب ب  زمی 



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 19 

  

 _خب نداره  دیگه م ادر من..بابا سرت ه وو اورده...مطمئنم  ی دختر بو ر 

خوش گ....... باپیچیدن درد ی تو سرم حرفمو قطع کردم..... نگامو بالا اوردم....ک                                           

 شدم اون یکی دمپای ی شو دراورد.....دستشو  با صورت ب رزچن مامان روبرو 

 خوندم    و جاخالی دادم ... 

...من چی کار کنم از دست ت و  ین ن  _چرا  اینقدر منو مت 

 _وا  چی گفتم مگه...  

ون...سمت کم د رفتم تا  شونه ایی بالا انداختم و وارد دستشویی شدم...بعد از انجام عملیات لازم اومدم بت 

ون..(((نگاه م و ب کمد دوختم...الان من چ ی  سخت ترین کار دخ ا رو انجام ب دم )))انتخاب لباس برا ی بت  تر

 بپوش م 

  

  ۳#پارت

  

کت لب اس رسمی بای د  ی لبا س رسمی انتخاب م ی   چون می خواستم ب رم سری

ی مانتو ضخیم طوش با  ی شلوار سیا  کردم..... هوا داشت ک م کم سرد می شد...                                                

 ه 

 و روسری ش اه و طوش برداشتم و پوشیدم...  

 ی نگاه تو ی اینه قد ی ب خودم انداخت م... عالی شد..   

  

ن توالت و رژ قرم ز رو برداشت م و خیلی کمرن گ رو ی لبم کشیدم...و با  ی خط چشم کلاسیک و    رفت م جلو ی مت 

 پایان دادم... ب  ریمل ارایشمو 
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 خوندم نگ اه کردم و لبخند زدم ک چاله گونه ها ی کمرنگ ام مشخص شد...  

 س اون حبر موق ع   من چاله گونه داشتم ولی ن ب اندازه دوستم نرگ 

صحب ت کردن هم مشخص میشد.... چشما ی من ب پدرم رفته بود و ایی بود..ولی من دوست                             

چشمام شبیه مادرم سب ز براق یا  )یا سگ دار( باشه....دماغ باریک و لب ها ی خوش فرمم ب صورتم  زیبای    داشتم

ن چشمات سگ داره ولی  ی خاصی داده بود....موها ی طلاییم هم ک عاشقشون بود تا بالا ی باسنم بود....همه میگفیر

 من خود م 

 معتقدم  این جور نیست و ب نظرم مام ان.....  

 _دل                                             ارام کجایی تو؟؟؟ ح لال زاده ام هست.....دست از برش خودم برداشت م        

_اومدم کیف طوس ی مو برداشتم و  رفتم پایی ن مامان پشت ب من                           

ن صبحانه رو میحیی د   داشت مت 

 زد_ ماشاا ...چه خوشگل شد ی                                        
ی
_ مامان روشو بر گردوند سمتم با دید ن من لبخن د پررنکی

 دختر م لبخند ی زدم و گفت م _ صبحانه اماد س 

ن خوشحال رفتم نشستم و صبحانه مو خوردم....صبحانه تو سکوت                                                _اره گل م بیا بشی 

 رو شد بعد صبحانه دور دهنمو پاک کردم و بلن د شد م  س

  

 _مامان من برم دیگه _برو خدا ب همرات عزیز م      

 مامان پاشد....و ظ رف مربا رو برداشت.... و ب سمت یخچا ل رفت....من م 

ی نمی میخواستم برم ک یهو یادم  افتاد....نهار نمی تون م بیام... _مامان فقط نهار هم نمیام.....  ن چت 

 خوا ی 
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م خرید میکن م باشه ایی گفتم و ب                     سر ی تک ون داد_ نع عزیز م خودم امروز مت 

س زنگ بزنم..   سمت در  رفتم کفشا ی سیاهپو ش پوشی د......یادم باشه امروز ب بابا و نرگ

 .   _دل                                ارا م یا خدا باز چیکار کردم... 

 _ ب           له مام ان با کیفم اومد کنارم و گفت گ                       

 _دو تا چی زو یادت رفته گونشو اورد نزدی ک  

 _ی ک ب وس گونشو  ی ب وس محکم کردم                 

 _دو گ ف 

ون... نمی دونم چرا ولی دلم  کیفو ازش گرفتم و دوباره بوسیدمش... ازش خدافظن کردم و                          اومدم بت 

 نم ی خواست از کنارش دور شم د وست د اشتم پیشش باشم.... شاید  ی حس دل تنگ ی 

 عاد ی بود ولی هر چی ک هستم خیلی بده.....  

ن ک گرم ش د با ریموت در حیا ط رو باز کرد...  ن گرم بشه..... ماشی  ن شدم  استارت زدم و گذاشتم ماشی  و  سوار ماشی 

 زدم از خونه یی رون ب امی د ایند ه ایی نا معلوم...  

  

  ۴#پارت

  

ن پیاده  ش دم  ب سمت اسانس ور رفت م و دکمه دو زدم طولی نکسیی د ک  اسانسور درش باز ش د وارد   از ماشی 

راه اتاق بابا شدم و رو  دکمه چهار زدم کمی بعد صدا ی با ناز  ی خانم پیحیی د تو اسانسور در ب از شد خار ج شدم 

 رو د ر  



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 22 

  

پیش گرفتم منسیی با دیدم بلند شد _س لام خانم آرمانف ر خو ب هسبر ن _س لام ممن 

ن قرار داد ها ی امروز رو برام بیا رین اتاق م   ون...... لطف کنی 

ق قهویی و سفن د بود....  ی طرف  _چش م وارد  اتاق شم.... دکراش ون اتا                                                            

ن بزرگ   ن عسل ی سفید...... ک در راس اونها  ی مت  ن بزر گ سفید بود و طرف  دیگه مب ل ها ی قهویی با مت  ات اق  ی مت 

 سفید بود ک طراح ها ی قهوی ی داشت کف اتا ق 

ن قهویی بود و کاغذ دیواری ها ی سفید بود ک ط رح  ها ی قهویی داشت.... دست از    ن اتاق برداشتم و پشت مت  آنالت 

 شد.......   ۸نشستم...... ا ینقدر کار داشتم ک نفهمید گ ساعت  

( داشت  ون  رفتم خانم رضایی )منسیی خسته کش و قوس ی ب بدنم دادم وکیفمو برداشتم و از ات اق بت 

 وسایلشو جم ع میکرد    و ک لا حواسش نبو د 

 _س لام سرشو بالا اور د            

  

ین    _س لام خسته نباشی د _ممن ون دارین مت 

 _بله لبخند ی زدم.... اونم لبخند ی زد و باهم رفتیم سمت پارگ گ                                                    

ن شدم و    ین برسونمتون؟ _نع ممنو ن برادرم میاد دنبالم  _خب هر طور مایلی د سوار ماشی  _جایی مت 

ن رو ر  ون و  ب ماشی   وشن کردن و از پارکینگ زدم بت 

سمت خونه روندم...... ترافیک خیلی سنگیبن بود ب ثانیه نگاه کردم..... محکم کوبیدم تو پیشونیم                                   

کت الماین زنگ نزدم..... وای ب نرگسم زنگ نزدم     حالا نرگس عیب نداره  امشب بهش ز  ن م....  وا ی ب اون سری ن نگ مت 

ن ش د ن چراغ حرکت کردم...........    با ستی

  

  ۵#پارت
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ن رو تو حیا ط پار ک کردم و وارد خونه شدم با ورود ب خونه بو ی قیمه حس خویی رو بهم منتقل کرد.....  ماشی 

 خوشحال داد زد م _م                ام             ا ن  

ن خونه ام         با خوشحالی به سمت مام ان رفت م  _جان م بیا تو اشتی

 _س لام عشق من..... چه کرد ی برام که ب وش داره دیوونه ام میکنه.......  

لپاشو  ی ب وس محکم کرد م  

 باخنده گف ت 

_غذا ی مورد علاقه تو درست کردم..... _به به..... شما هر چی درست کبن مورد علاقه                                 

 .اینقدر که دستپخ ت  منه.. 

 شما خوب ه من انگشتام رو هم میخورم.... شما نمونه ا ی تو ک ...... 

 تک خنده  ایی کرد _نمک نری ز نم ک دون بر و لباساتو ع وض کن دستات م بشور یی ا                            

 دستام و رو چشمم گذاشت م  

 کن م ببینم خوب ه یا ن ه  _چشم س رورم....ولی  نمی شه الان یک تست  

 _نه نمیشه مث لا که ناراحت شدم سرمو انداختم پایی ن                            

 _چشم... من که رو حرف شما ح رف نم ی زنم.... ولی م .....  

ی بیا ی   _اینقدر ک بامن ح رف زد ی می تونست ی  ی دوش بگت 

نه.....ای ب  مامانم که هم      ن ..... _باشه مامان خانم شما بازم دختر طوبا ش زد حال مت  ن ابا....سرمو انداخت م پایی 

وع کرد ب تعری ف    خانم رو دید ی مارو ول کرد ی حتما با اون دماغ زش ت دراز عقایی اش نشسته ور دل تو و سری
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 دم و صد ا مو تغب  ر دادم کرد ن از خودش بعد  دستامو مث ل دختر طوبا خانم تکون دا                                    

ه  م            یگم اره مامان در حالی  _خال           ه ج           ون من همیشه ب ح رف مامانم گ         وش میدم بگ ه   ن            ع میگم ن                ع بگه ار 

 ش و گف ت   سعی داشت نخنده زد رو گون 

  

 یاری...برو زود دست و صورت ت رو بشو ر  _زشته دختر ادا ی م ردم رو درم

یی ا خنده ای ی ک کردم ک مام ان سری با تاسف تکون.داد وارد اتاق شدم لباسمو با                                                

.و رفتم پیش  لب ا س خونه عوض کردم...... اخیش.......رفتم  دستشویی و بعد از انجام عملی ات لازم یی رون اومدم... 

 مام ان شام رو در سکو ت خوردیم    سکویر ک از مرگ هم بد تر بود....سکوت کرده ب ودم ولی دلم پ ر 

بود از درد دلی ک بخواطر غیب ش دن بابا چند برابر شده بو د و برا ی رعایت حا ل مامان مجبور بودم کنم......ک  

دم ک همیشه برام  ی معما ح ل نشدین بود.....ادمی ب ظاهر نکنه  ی وقت مامان ناراحت شه.....ب مامان نگاه کر 

اروم و خوشح ال و دروین پر تلاط م و ناراحت..... شاید اگه بابا بود بازم مامان قصه اینو داشت ک بابا نمی تونه خانوا 

 دلیل ی واسه خوشحالی و ناراحبر وجود داره  این توی ی ک 
ی
باید انتخاب کبن  دشو ببینه...... خلاصه همیشه تو زندگ

 ب کدوم دلخ وش باشی و کدوم دل نگران....فع لا ک م ا  

ن                   در ظاهر دلخوشیم و در باطن دل نگران.......... بعد شام با مامان می ز رو جمع کردیم و ظرفهارو تو ماشی 

 ظ رف شوی ی  

 گذاشتیم      جا ی دم گذاشتم و می وه ام اده کردم.......  

  

  ۶پارت#
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س زنگ زد میدونست م الان زن    چا ی رو تو لیوانا ریختم و با میوه بردم....چاییمو کامل نخورده بودم ک نرگ 

 گ زده دیگه ول کن نیست.....رو کردم ب مامان و گفت م 

  

ید سیبی برداشتم و ب _دعا کن زود تموم شه لبخند ی زد و یکم از چایی شو نوش                                         

 سمت ات ا ق رفتم.. .  

  ی زنگ بزنم ببینم نرگس                                                              
ی
_الو _الو کوفت الو درد الو درد یی در مون نمیکی

یی سرش اورده... ی  بخت برگشته فلک زده کجاست...نگفبر  ی زنگ بزنم ببینم این ساناز عو صین (زن باباش( چه بالا

....دلارام خانم نکنه دوست جدید پید ا  ی از ما بدبخت بیچاره ها میگرفبر د ختی ن  زنگ مت 

م کر        منو پت 
م هر جا میگم، دلارام،دلارام ولی تو  ی زنگ نم ی زین کرد ی         من و ب اش مت 

 د ی....دلارام الاغ خ .......  

د...   ن اشبر تا فردا ور مت  ن نمی دونم چطور فکش خسته نمی شه لامصب  من جا ی اون فک درد میگت  م......تازه  اینو مت 

 هر رو  این حرف هارو  ب 

ساناز میگه......جزء عجایب جهانه این دختر _وایسا و ایسا.......کجا با این عجله.......همون جو ر                 

 گاز داد ی داری  

ی    می خواست م امشب بهت زنگ  بزنم ک خودت ح لال زاده بود ی زن گ زد ی تو این مدت   مت 

م برات  م شب برمیگردم باباهم  ک نیست کارا گردنه منه همش _بمت  اینقدر سرم شلوغ ک صب مت 

 بابات زنگ نز د 

ن  ی دقیقه پیش می خواست من و پاره کنه الا ن دلش واس م می   میگم  دیوونه اس......همی 

 سوزه.....عقل نداره  
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ی واسم جا ی سوال داره؟ ؟  _نع  ن  زنگ نزد.......ولی  ی چت 

 _چی _اینکه تو با این عقلت چطور جراح شد ی                                                         

  

ی   _هم ون طور ک تو با این عقلت جراح شد ی جوایی ندادم..... جوایی هم ند اشتم بدم.....                           

 جوری جوابمو داد ک دهنم بست شد.....برا ی اینکه ف ک نکنه کم اوردم بحثو عوض ک ردم 

_خب از بیمارستان چه خب ر _همش اوازه تو هست ش همه میگن  ی عمل سخت رو ب                                           

ن ولی من می دونم ک در  ی ن نحوه انجام داده و ازت تعریف میکین  وغ چو ن  بهتر

ش ملاقایر دار ه نمی دونم دوست سرمد   میشناسمت     اون رادمان محتشم هم ک عملش ک هم

 ی یا اشن اش ک وقتو یی  وقت اجازه میده بیا ن ملاقاتش تازه.....   

ی ی ادش افتاده باشه...... _بابابزرگت رو دیدم....پدر پدرت  ن  انگار ک  ی چت 

کتش دیدیم......و نرگس کام لا مطمئنم نرگس اشتب اه نمی کنه...  ... ی بار با نرگس  رفتیم قایمکی پدربزرگم رو جل و سری

میشناختش...وا ی اون اونجا چیکار میکرد حتما دوستش بوده......خداروشکر من اونجا نبودم......البته شاید من اون 

 .  _هویی کجای ی  جا بودم هم منو نشناخت......هعی خدا چطور باید پدر بزر گ نوه شو نشناسه.. 

 هو ی تو کلاهت... _این جام.....حتما دوستش بود ه             

کیان فک کنم عاشقت ش ده راه مت  ه میگه چرا خانم  _حتما   اینارو بیخیا ل این پس ره امت 

 ارمانفر نمیاد...... گ شیفتش میشه......چند سالشونه     دختر خوبیه؟؟؟ ؟ اخمی کردم  

  

 کیا ن خره کیه _پس ر رادمان محتش م _امت    

 اها اونیکه از دست اون ادما ی عجیب نجاتم داد ....با یاد اوری اون لبخن د  
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چندشش صورتم و جمع ک ردم....ایش پسره چشم چرون_ .....محلش ند ی ها..... پسره                 

 چندش.....اگه گفت دختر خوبیه بگو نع دخت ر 

ی بگه ک ساناز صداش زد _دلی وایسا                                            ن بد ی خنده شیطاین کرد... ومی خواست چت 

 من برم ببینم این چاهار میگرد م....قطع نکبن ها   

 _باش ه 

 نر گس رفت و یکم بعد برگشت و کلی باهم حرف ز دیم درباره رفتارا ی ساناز    و غیب شدن بابا.....بعد ح رف زدن   

ن و با مام ا ن    ب ا نرگس  رفتم پایی 

 در حال دیدن سریا ل مورد علاقه م ون ب ودیم ک سرمد ی زن گ زد و گف ت 

فردا  ی سر برم پیشش کارم داراباد اون لیوانا و ظ رف ها رو جمع کردم و رفتم تو اتاقم ک بخواب م مام ان هم  رفت ت   

 ترسویی نبودم و اتاقش......از صب هوا  ابری بود و اخبار پ
یش بیبن بارون کرده بود خدا کنه رعد و برق  نباشه....دختر

سیدم.....پتو رو رو ی خودم کسیی دم ب اینده نا معلوم فک کردم.....اگه این. هفته بابا پیداش  ولی خیلی از رعد برق  میتر

م ب پلی   ا نبود بابا غت  طبیعیه.....   س ختی میدم.....این بار ب ح رف مامان هم گوشی نمیدم چ ون واقع  نشد مت 

 با این فکرا بخواب  رفتم ک نصف شب با صدا ی رعد و برق  از خواب پرید م 

بود پنو رو کمار زدم و ب سم   ۴۲:۳تند تند نفس می زدم دستمو رو قلبم گذاشتم و ب ساعت نگاه کردم.... ساع ت    

 بو د....اروم اروم قدم برداشتم...و یواش خزید م  ت اتاق مامان  رفتم اروم در اتاقشو باز کردم.... خواب 

  

ی نگذشته بود ک دوره صد ا ی رعد ب رق  اومد ب مامان چسبیدم ک مامان تکون خفیفن خورد یک م بعد  ن زیر پتو چت 

 صدا ی مام ان ت و گوشم پیحیی د 

 _دلارام 

 با صدا ی لرزوین گفت م  
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د                                                                  _بله مام ان ک متوجه ترسم شد دستاشو دورم حلقه کرد و ب خودش فسری

 و ب ا  

 صدا ی ارامش بخسیی گفت _نت رس من پیشتم بخوا ب 

ن ح رف مامان کافن بود ک ت رس رو پس بزنم و خودم رو ب آغو ش امن و ارام ش   همی 

 ش مامان بسپارم و ب استقبال خواب برم  ی خواب پ ر   بخ

 ...........ارامش  

  

  ۷#پارت

  

ی از مام ان نب ود....ا  ی کاش سرد ی زنگ نزده بود می تونست م امروز رو پیش ماما ن   صبح از خوا ب پاش دم ختی

کت رو همه انج ام دادم ک امروز رو با مامان بریم ب  ون......شای دم کار سرمد ی  زیاد طول باشم.... دیرو ز کارا ی سری ت 

 نکشه.....زود برگ ردم خونه.... اگه هم نشد فردا.... ولی ا ی کاش  

ون.......رفتم دستشویی و بع د از عملیا ت لازم رفتم تو اتاقم      ی لباس کرمی با شلوار سیاه و  ی   امروز بشه بریم بت 

 روسر ی کرمی ب ا طر ح قهوی ی  

 جلو  اینه  ی رژ صوریر ما ت با  ی ریمل زم ک م ژه ها ی بلندم رو بلند تر کرد...   برداشتم رفت م

ن عجیب بود..... مامان صدام نزد.....حبر بیدارم  ن کیف رو نداشت م وگوشی مو برداشتم و  رفتم پایی  حوصله برداشیر

 ه م  

  

خونه بر خلافه انتظار م صبحانه اماده نبود  ن .... شونه ای ی بالا انداختم......و  نکرد      رفتم اشتی

 می خواستم شت  رو از تو یخچال بردارم ک کاغذ رو ی 
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یخچ ال توجه امو جلب کرد _س لام دلارام جان بیدار شد ی صبحانه بخور بعد ب رو من  ی سر                                

م خونه مادر م مواظب خودت ب اش اگه تونسبر نهار رو بیا خون  ه دوست دار م  مت 

مامان ب ا فهمیدن  اینکه ماما ن نیستش                                                                                                                    

ان باشم و ش مام   بغض کردم و دلم گرفت.....حال ها ی این مدتم واسه خودمم جا ی سوال بود همش میخواستم یی 

فقط نگ اش کنم....اص لا دوست ندارم ازش جدا شم.......شاید چون بابا نیستش  ای ن جور شدم یا احس اس میکنم  

.....حتما این جو ری ه   ن  مامان بهم احبر اج داره........اره  ب خاطر همی 

جاش گذاشتم حوصله صبحانه  پاکت شت  رو برد اشت م و تو لیوا ن ریختم و  ی نفس سر کشید لیوان رو شستم و سر   

ن شد م   رو نداشتم نبود مامان حالمو گرفت      کفش ها ی کرم و سیا ه ام رو پوشیدم و  رفتم سوار ماشی 

 * **************** 

  

ن رو گوشه ای ی پار ک کردم و پیاده شدم می خواستم مستقیم بر م        پیش سرمد ی  ماشی 

نه یا تو ه م زدم ....با  ک...... _دل             ارام ج   ن                  ا ن یا خدا  این نرگس ک منو این جور صدا مت 

 تعج ب برگشتم سمت نرگس ک با لبخند مهربوین اوم د سمتم.......   

 _س لام عشقم خوب ی 

  

ن تبدی ل ش د  یش ش ده ا لان شکم ب یقی  ن  اگه تا الان شک داشتم ب اینک ه  ی چت 

؟؟؟؟ ؟    _بامبن

  

 _اره  دیگه بجز ت و گ عشقه منه فاتحه خودمو                                        



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 30 

  

ی   ن ی می خو است ک مهربون ش ده بود و گرنه نرگس بج ز دلی و دلارام ب من چت  ن خوندم......مطمئنم ازم چت 

 نمیگف ت 

ی عشقم _پیش سرمد ی کارم داره     _حالا کجا مت 

ش      الانم منتظرت   دی دم اون پسر چندش  رفت تو اتاق _عشق من بپیچونش چ ون خودم 

ین هارو برات ارزو دارم   م ببینم چش ه _باشه گلی بهتر  ن _نع مت 

ی ازم می خوا ی برات انج ام بد م                  ن  خن ده ایی کردم _چت 

 _امشب رو بجام میمون ی 

 گفت م این مجاین کسیو عشقم صد ا نمی کنع  

 _دوازده امش ب  _ساعت چن د   

 _اوگ     من برم دیر ش د  

 _باشه برو عشق م 

 لبخند ی زدم و راه ات اق سرمد ی رو در پیش گرفتم.........   

  

 این پارت رو زود ام اده کرده بودم ولی پ اک شد و مجبور ش دم دوبار ه بنویس م 

  ۸#پارت

  

 چند تقه ب در زد م  

_بفرمایید درو باز کردم و وارد شدم....هر دو بلند شدن..... مادرم بهم داد داده بود                                                      

 همیشه اول س لام کن م  
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کیان لبخند ی زد و با چهره  ایی ک معلوم بود خوشحالی ازش میبار ه               گفت _س  _س لام امت 

امی نش ه   لام خوش اومدی ن لبخند زورگ زد......ک یی احتر

_ ممن ون سرمد ی گفت _س لام...بفرمایی ن و بمبل          

 اشاره کرد.....ک روب رو ی امت  کیان بو د 

و ی مبل نشستم.... هر سه تام ون سک وت کرده بودی م و ح رف نمی زدیم ب اینا باشه می خوان تا فردا ح رف  ر 

 نزنن رو کردم سمت سرمد ی و گفت م 

ن گفبر ن بیام بالاخ ره ب ح رف اوم د    _کارم داشتی 

 _در واقع اقا ی محتشم با شما کار داش ت 

  

تشم دوختم...... یکم خودش و جابجا کرد و و ب محتش م اشار ه کرد... نگاهمو ب مح

 س بده....    سراش ون ص اف کرد...... انگا ر می خواد کنفران 

 میکبن م                                   
ی
 چندش..... _خب پدر من خ ان  ی روستاست و ما همه اونجا زندگ

م گفت م _قک نمی                  ن دوره خان و خانزاده با زی تموم شد ه واسه  اینکه حالشو بگت   کنی 

 اخمی کرد ک ترسن اک شد داشتم خودنو خیس میکرد....جوابمو نداد  و 

گفت م _داشتم می گفتم  ی روز ک                                                                                                                          

 رو ختی و گفت ک قلب پدرم بای د عمل بشه وگرن ه میمی ره... ما خیلی ناراحت شدیم و    قلب
پدرم درد گرفت ما دکتر

ن نمیشه... یا نمی تونن  ی رو جا گذ اشته بوده باشیم ولی همه میگفیر برا ی درمان پدرم ب تهران اومدیم...... فک نکنم دکتر

..... ی ا درماین  ن  عمل کین

 دم و ن رو از دست داده ب ودیم ک یکی از دوستا ی پدرم شم ا رو معرفن کرد......  نداره    ک لا امی
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نه خب بگو  دیگه.... ا ی بابا... برو س ر اصل مطلب... _راستشو بخو این ب شما هم امید ی ند      ن چقدر زر مت 

 اشبر م ولی در اوج ناباوری شم ا قبول کر دی ن 

  

بول کردنم مثل سگ پشیمونم.... _ وقبر عمل رو انجام دادین و جون پدرم رو نجات دادین  و الانم بخو اطر ق           

 ما خیل ی 

خوشحال شدیم و ب دنبال راهی بو دیم ک از شم ا تشکر کنیم....ک منو باب ا ب  این فک ر افتادیم ک فردا  

 جشبن ب مناسبت خ و ب شدن ح ال پدرم  و  

  

...... و خوشحال میشم فردا با خانوا دتون بیای ن                 کاریر رو  تشکر از شما برگذار کنیم 

بهم داد کرت رو گرفتم..... وتشکری کردم و گفت م _من  وظیفه م و انج ام دادم و منبر نیست  

 من کاری کردم ک ه ر دکتر ی 

ون از اون بیمارستان خف انجام می ده یکم موندیم و چ رت و پر                                         ت گفتیم و ا ومدم بت 

 ه 

 کننده ب سم ت خونه روندم.......   

  

  ۹#پارت

  

وارد خونه شدم.... امیدوارم مام ان برگشته باشه... داد زدم _م                  ام                  ان      

 خونه ای ی 
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 م  _اره                                    بیاتو اتاق

خدارو شکر خونه اس...ب سمت اتا ق رفتم داش ت لب اس ه ارو مرتب میکرد    نشستم کنارش.... خودمو اند    

 اختم تو بغلش ام رو ز بیشتر از ه ر  

ی بهش نیاز داشتم......خودمم نمی دونم چرا...ولی خیلی دل نگرانش بودم   دستاشو دورم حلقه کرد مثل اینکه این   ن چت 

 د و  نگراین و وابس
ی
 تکی

ون و گونشو بوسیدم.....چهره اش ناراحت بود  دی دن ناراحتیش قلبمو اتش   طرفه بود...از بغلش اومدم بت 

 زد.....گ اینقدر ناراحت ش ده....چه  

ی ناراحتش کرده......اص لا گ اینقدر قریبه شدی م ک ندونم غم  ن ش ا ز چیه....   چت 

 _خویی 

 شد......لبخند زدم  باصدا ی مامان  رشت ه افکارم پاره

  

ون....دلمو ن پوسید تو ای ن خون ه....     _اره    مامان امادش و بریم بت 

.... الان ام اده میش م   _ا ی گفبر

  ....... 

ن  رفتیم ماما ن پشت رول نشست و حرک ت   با ماما ن اماده سم ت ماشی 

کر دی م......... جلو ی  ی رستوران شیک نگهداشت پیاده شدیم و رفتیم داخ ل رستورا                                             

ن   ی بود......  ی مت  ن ن  ی نفر با لباس مخصوص جلو در بود بهم ون خو ش امد گفت و وارد شدیم جا ی شیک و تمت 

 یکم بعد گا رس ون منو رو اورد ....من جوجه کباب سفار ش   خالی پیدا کردی م رفبر م نشستیم     

دادم مامان هم.... کویی ده......بعد خوردن غذا رفتیم سینما.... و بعد اون رفتیم مرکز خرید و کلی خرید کردیم...... منم  

ن ماجرا ی مراسم فردا رو ب مام ان گفتم..خیلی خوش حال شد و کلی گری ه کرد....وق بر گفتم چرا گریه می ت و این بی 
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کبن گفت از خوشحالیه ول ی من خ وب میدونست م ای ن گریه از ناراحبر نع خوشحالی....نارا حبر ماما ن ازاین بود چرا  

ن ب ای ن مر اسم   بابا نیست ببینه موفقیت م رو ا ی کاش بابا بود جاش خالیه... ولی من نمی دونم چرا علاقه  ایی ب رفیر

 یگفت نرفتنم و ن  نداشتم.....مامان م

 محاله و زشت میش ه نریم.....راستم میگفت......بعد کلی خری د خسته  و  

 رو تو  ی کوچه  ایی پار  
ن گرسنه  رفتیم  ی رستوران سنت ی ک چند بار با هم کارام ا وم ده بودم.......بعد غذا ماشی 

 ک کردی م و پیاده رفتیم ک  ی چرخ ی بخوریم..........  

  

ش بود...... ک   بر گرفت م و با مامان رفبر م تو ی پار ک و رو ی یکی از صندلی ها نشستیم الا ن وقت دوتا بس  

 سر صحبت رو باها ش باز کنم دستمو رو ی دستش گذ اشتم و فشار خفیفن بهش دادم 

  ............ 

  

 _مامان _جان م 

 مادر و دختر باید راز هاشون و         
ی
ن ها ی در حال _مگه ت و نمی گ بهم بگن........ همون طور ک نگاهش ب ماشی 

 حرکت و ادما بو د گف ت 

                                                                                                                   

 و یی 
ن  ک چی ناراحتت کرده چی باعث ش ده ای ن قدر غمگی 

ی
_اره_ پس خودت چ را بهم نمی گ

  ......  حوصله باشی

...... چرا این قد ر یی نگ                                        
ا ش کردم _مام ان چر ا مث ل قبل باهام شوچن نمی کبن

 حوصل ه ایی 

ن انداخ ت   نگاشو از ماشی ن ها گرفت و سرش و پایی 
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سالم ب ود ک چشما ی ایی پسر خا ن ک  مثل چشما ی تو بود دلم و برد     ی دل نع  ۹۱_  ۰۱#پارت

 صد دل عاشقش شدم.....پدرم معلمش بود........  ی روز  ک  

پدر کتابشو جا گذاشته بود براش بردم و عاشقش شدم...... ولی اون خانزاده بو د و پولدار ولی پدر م ن  ی معل م   

 در ح د   ساده بود ک درآم دش

  

بخور و نمت  بود......  ی مدت عادت م شده بود ک دز دگ کتا ب پدرمو بر می د اشتم تا بعدا ب بهانه اینکه یادش  

فتم اونم مسخ نگام میکرد........و هیحیی  م تا بتون م پسر خان رو ببینم.... هر وقتم ک ب دیدنش مت  رفته......براش بتی

 کرده بود......اگه کتاب پدرم جا نمی گف ت مادرم کم کم به م شک  

د از شیطنت ها ی ماما ن لبخند ی رو ی لبم شکل گرف ت  ی روز صبح ک من                     میموند خودش میتی

سه چشه   خوایی ده بودم شنید م ک پدرم ب مادرم گفت پسر خان حواسش یی درس نیست و  وقت ی پدرم ازش میتی

گه عاشق گ.... اون روز زیر پتو مردم ولی کسی ندید      سخت بود و اسم اوین ک اونم میگه عاشق شد ه ولی نمی  

 عاشقشم یکی دیگه رو دوست داشته 

 باشه      اون روز تا خود شب گریه کردم.......روز بعدش فکر خودکش ی 

یت رو خوردم ولی نتیجه اش شد  ی  دلدرد ک با  ی دمنوش ب سرم زد و واسه خود کسیی رفتم بارو ت ها ی قرمز سر کتی

ی درس ت نمی شه.......پدرت حق دا شت ارب اب زاده  ن کوهی خوب شد......اون روز فهمیدم با خود کسیی و گریه چت 

 ها ی پولدار رو ب من ترجیح بده....  

 این عشق از اول ه م اشتب اه بود از اون روز سعی ب ر فرام وش کردنش کردم ولی نمیشد  ی روز  ک  

ونه نب ود...... یکی تند تند درو کوبید..... سری    ع  رفتم در باز کردم     پسر خا ن بود اول خوشحال شدم از هیچکی خ    

 دیدنش ولی بعدش اخمام ر و کشیدم تو هم و چادرمو کشیدم جلو و گفت م 
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اش کردم  _پ درم خونه نیست _با پدرت کاری ندارم..... با خودت کار دارم با تعجب نگ                     

ن و گفت م   ک دیدم اون م داره نگام میکنه هول زده سرم و انداختم پایی 

  

 _امرت ون یی مهابا گف ت      

_م ن دوست دارم زن م میسیی جا خوردم و می خواستم بگم اره من م دوستدارم ک با یاد                                               

 اوری  اینکه یک ی  

 تداره تند گفت م دیگه رو دوس

 _نع نمی ش م 

 و می خواست م درو ببندم ک پاشو لای ه در گذاش ت و وارد چ ا ط شد........  

 _من عاشقت م دی وونه هیچ جوره هم نم ی خوام از دستت بدم......  

ن _ولی شما یکی دیگه رو دوست دا ری ن   خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایی 

 _اون توی ی  

 از خجالت میمردم....... اگه پدرم میومد منو زن ده ب گو ر میکر د دیگه داشتم 

  

                                                                                                           

ون مثل  اینکه حالت ون خوب نیس ت باتعجب و  ۱۱#پارت _بفرمایید بت 

 عصباین ت گف ت  

...... خیلی                                        ترسیده بودم  اینبار نه از پدرم بلکه از پسر خ ان......با تته    _داری منو یی رون میکبن

 پته گفتم _نع میگم ا لان پدرم بیاد منو میکشه ب را شما امید ی میشه لطفا بری ن 
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جلودر و همسایه خویی نداره...... دیگه افتاد ه بود سر ل ج کنار حوض نشست و دستاشو بهم گ                          

 ا پرویی گف ت   ره زد و ب

  

_تا نگ ی دوسم داری نمی رم  رسما داشتم اب میشدم از خجالت.......بدو بدورفت م داخل                                        

ن  ش نگذشته بود ک فهمیدم اوین ک   خونه و درو قفل کردم یکم بعد صدا ی در اوم د فهمیدم رفته چند لحظه از  رفیر

ن کردم و غذا ی خوش م ز ه دوس ت داشته من بود  م......از س ر خوشحالی کلی گریه کردم......و خونه رو تمت 

درست کردم.......وقبر مادرم اومد  دید حالم خوبه خوشحا ل شد......ولی از اوم دن پسر خان ختی نداشت دو روز بعد  

 این ک فهمیدم خا ن ختی اوم د ک پس ر خان قراره بیاد خو استگاری من تو دلم جشن بود.....تا زم

مخالفه     اون موق ع جشنم ب عزا تبدی ل شد خا ن  ی حرفن رو دوبار نم ی زد     ولی محمد 

 )پسر خا ن و پدرم( س ر سخت تر از این حرف ا 

 ر و از  ای ن روستا بر و  
ی
تو بکی  بود    پدرش ب پدرم گفت دست زن و دختر

ن رو حرف خ ان رو نداشت این شد ک بار و بندیل مون رو جمع کردیم و راهی شهر شدیم  ی   پدر منم جرات نه گفیر

هفته از رفتنمون ب شهر میگذشت کار هر شبم گریه بود پدر و  مادرمم فهمی ده بودن عاشق شدم     باهام کاری 

........ ی روز نزیک ها ی صبح بود ک در   ن  نداشیر

د  خونمون زده شد درو باز کردم محمد ب ود قلبم داشت از  ن  سینم یی رون مت 

ن  ی جمله کافن بود تا براش بیهوش شم......وقبر به وش اومدم فهمیدم ک محمد با برا ی من پدرش     _س لام همی 

 دعوا ش ش ده و پدرشم از ارث مح رومش کرد ه و گفته حق نداره ب روستا برگرده......برا ی من اینک ه 

 ی عقد ساده گرفتیم  و   محمد پولی نداشت مهم نبود مهم خود محمد بود 

س ال بعد محمد خنه خری ده بود کار پیدا کرده بود و وضعم ون خوب بود......منم  ۲رفتیم سر خونه زندگیمو ن  

 حامله شدم و ثمر ش شد  ی دختر ک کپ ی باباش بود چون مادرم دختر زا بود منم بچ م دختر بود اول ناراحت شد م 
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ر محم د ب خاطر بچه باه اش اشبن کنه   ولی وقبر خوشحالی محمد رو دیدم  دوست داشتم پسر باشه شاید پد

 فهمیدم خوشحالی محم د 

  ی 
ی
مون رو با عشق بزرگ میکر دیم و محمدتازگ  مهمت ره     خلاصه  دختر

م بزرگ شد و کنکو ر داد و پزشکی قبول شد منو  کت کوچیک خریده بودو وضعمون خوب بود تا  اینکه دختر محمد  سری

خیلی خوشحال بودیم......تا امروز ک محم د غیبش زده و جواب تلفن هم نم ی ده حس میکنم داره بهم خیانت 

طی محمد رو میبخشه ک با  ی زن دیگه ازدواج کنه......ولی   میکنه.....خان قب لا هم ول کن ما نبود میگفت ب سری

سم خا ن گولش زده و بردتش.  .....محمد قبل ازدواج با من  ی خاط ر خواه داشت ک دیو محمد قبول نمی کرد الانم میتر

س م اون گولش زده.باشه.....دلارام  دارم دیوونه میشم فکر و چن ال ول م نمی کنه    ونش بود.....میتر

دسبر ب صورتم کشیدم خیس از  اشک بود.....من گ گریه کردم... مامان ه م دست کمی از من نداشت......اشکامو 

 ...و گفت م پاک کردم.. 

_مامان اگه بابا می خواست بهت خیانت کنه هم ون موقع میکرد.....نع الان   ک  ی دختر بزرگ 

 داره_ ....پس دلیل این نبودش چی ه 

ینشد  ب  ی ب جز خیانت......این هفته رو صتی میکنیم اگه حتی ن  _هر چت 

ن ن ن _ولی من بازم دلم شور مت 
 ه _خوب بهش بگو شکر بزن ه پلیس ختی میدیم.....اونا پیداش میکین

 مشت یواشی ب بازوم زد و خندید گف ت _تو  این ا وضاع هم شوچن میکن ی 

  

 خنده ایی کردم و ب بستبن ه ا ک اب شده بود نگ اه کردم....همش دستم و ن  

ن بستبن ها هم اب شدن بریم دست                                        هامون رو بشوریم یکم پیاد رو کثیف کرده بود _بیا ببی 

 ه رو ی کنیم بریم خونه سری تکو ن دادو رفبر م ********************** *  
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ن جلو در وایسادم.....و منتظرشدم مامان   ۲۱پارت                                                                                         ماشی 

 ا تعجب گف ت پیاد ه شه......مامان ب

_ چرا ای ن جا وایساد ی نمیا ی تو _نه باید برم.......امشب باید بجا ی نرگس شیفت و ایسم  _باش ه                           

.....مراسم صبح   ولی فردا رو چیکار میکبن

یم......    _نع فقط امشب....ف ردا صبح میام خونه  اماده میشم با هم مت 

..... صبح از                         مامان انگار دستپاچه شد ه باشه گفت _نه دیگه چرا برگرد ی........لباساتو با خودت بتی

 همو ن ج ا  

 بیا    من م از اینج ا میام دیگه......   

ن رو همون جور   نزدم.....ماشی 
این حالتش برام عجیب بود....چرا یهو  اینقدر دستپاچه شد....سری تکون دادم و حرفن

 اشت م و سری    ع  رفتم لب اس هامو اوردم و سوار ش دم...... ب سمت بیمارستان  رفت م گذ

وارد اتاق شدم و یوین فر م مخص وص رو پوشیم........ هنوز پشت می ز نشسته بودم ک صدا ی زنگ گوشیم     

 جواب دادم  اومد..بر خر مگس مرکعه لعنت...نگاهی ب صفحه گوشیم انداخت م عم و ارمان بود سری    ع گوشیو 

  

 _س لام عشق من صدا ی شاد ارمان منو سر حال میاور د                     

 خویی _مرش عشقم ت و خویی مامانت خوبه  _ممن ون ا ونم خوبه خودت خوب ی                   
ی
 _س لام زندگ

 _ا ی ب خوشی شم ا دلم برات تنگ شده....جور کن بیا اینجا ببینمت عشق م 

خن ده  ایی ک ردم... _منم خیلی دلم برا ت تنگ ش ده حتما میام...راسبر ارمان کسیو                                      

ه ب لا    زیر نظ ر نداری     بیجاره سنت داره مت 

ی ی ادش اوم ده                             ن ن بالا بزنه..... بعد انگار چت  باشه گفت ر اسبر _منتظرم داداش و اسم استی 

 چرا هرچی ب محمد زن گ  
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نم جواب نمی ده اه از نهادم بلند شد.....فک کنم وقتشهبهش بگم اینم حق داره بدونه     نبود                             ن مت 

بود.....و یا  پدرم کم کم داشت جد ی میش د                        _بابام _اره     پیشته گوشی و بهش بد ی ا ی کاش کنارم

د گفت م  ن  حدعقل صد ا شو میشنیدم.....با ص دایی وناراحبر توش موجمت 

 _نع من بیمارستانم....... صداش جد ی شد و با جدیت تمام گف ت               

ی ش ده... بهم بگ و   ن  _چت 

 چی بهش بگم چط ور بهش بگم....  

 سکوتم ک دید گف ت  

  

بگو چی شد ه پنهون کاری فایده  ایی نداره...باید بهش بگ م باصدا ی لرزوین  ش میکنم بهم   _دلارام ازت خواه 

وع کردم و همه ماجر ا رو گفتم اونم کلی ن اراحت شد ونصیحت م کرد و بهم دلداری داد ک خیلی اروم شدم بع د تما  سری

ی چایی برا خودم ریختم   س با ارم ان حس سبکی میکردم....ا ی کاش زودتر زنگ زده بود م بهش اشکامو پاک کردم و 

 الحق ک چا ی بعد کلی گری ه  

میچسبید...... امشب خدارو شکر بیمار ند اشتیم و سرم خلوت بود......بعد چا ی یکم دراز                                         

 ش   کشیدم بعد گوشیمو برداشتم و کلی ب بابا زن گ زدم ولی گوشی 

 وش بود خد ایا ای ن دیگه چه مصیببر ک گرفتار شدی م خام                     

   ۳۱#پارت
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  رو ی تخت دراز کشیدم و ب ارمان فک کردم........تا اونجا ک من می دون م       و ارمان گفته پدر بزرگ م به  

 ش   ش میگه ک باید ب ا دختر دوست 

ب ورش میکنه ک ازدواج کنه اونم  ی روز قبل مر اسم ب ا ازدواج کنه ولی عم و ارمان قبول نمی کنه...ولی اقا جون مج  

 جایی ک میاد خونه 
ن نه و میاد تهران...اولی  ن وکالبر ک از پدربزرگ م داره یکم از مال و اموال پدر بزرگم رو ب نام خودش مت 

 ما بو د.......ب پدرم ماجرا رو گفت...و گف ت ک می خواد ب ر ه  

  

ی نگیم م ا هم نگفتیم و الان چند سال ه کاناداس   از فکر ارم  کانادا      بهمون گفت ب   ن کسی چت 

ون اومدم......و دوباره زنگ زدم ب بابا این با ر    ان بت 

فقط بوق خورد..... حتما میخواد جواب بده.... هول شدم و از تخت افتادم پایی ن درد بد ی تو دستم پیچ ی اخ بلند ی 

ن شونه و گوشم قرارش دادم و دستم و ماسا ژ میدادم.... بابا  گفتم و همون طور ک گوشیو برداش  تم بی 

 جواب بده ترو خدا جواب بده.... منتظر بودم که بگه الو..... ولی قطع شد.. 

دوباره گرفتمش.... منتظر صدا ی بو ق بودم...ولی گوشیش خاموش بود با دست تو سرم کوبیدم خد ایا اگه  این 

 د مون کن توش       اگه عذاب الهی  ی جوری بهم ون بگو عذاب کدوم گناه داری م  امتح ان الهی خودت سربلن 

دیوونه میشیم....هم من ه م مام ان بیچ اره اگه به من رح م نمی کبن حد عقل ب مامان رحم کن گنا ه اون چیه گناهی  

 بکش ه کرده ک باید عذاب بکشه     کجا ی کارش خ لاف نظر تو بود ک باید  اینقدر عذا ب 

 تو بهمون ثابت کرد ی 
ی
 و بزرگ

ی
 کمکش کن ب منم کمک کن تو همیشه بزرگ

ن لحظه گوشیم زنگ خورد...نرگس بود..سرمو               تو ی  این  ی کارم بهمون ثابت کن.......خدایا م ....... تو همی 

 بردم بالا و گفت م 

ت هاتو  نم تو  اینه عتی ن میفرسبر ک بدون م از منم بد تر هست..... خدایا من دارم باه ات حرف مت 

 گوشیو کنار گوشم گ ذاشت م 
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   ۳۱#پارت

  

 _الو _س لام عشقم خوب ی                

  

این باز می خواست...براش کاری انجام بدم اینقدر مهربون شده........خنده        ایی کردم _دیگه  

 چی میخوا ی 

 یی ک رد و گف ت فهمید دستش برام رو ش ده خن ده ا

_نع فقط میخوام امشب رو درست و کامل وایسی...راسبر منم فردا دعوت شد م ب اون مراسم.....خیلی دوست  

 دارم موفقیتت ر و ببینم     واقعا بهت  افتخار میکن م 

 لبخند ی زدم و گفتم _ممن ون عزیزم......انشاا  برا                                      

 ...راسبر امشب چرا خودت نیومد ی _مامان ساناز اومده گفتم نیام امش ب بمونم بچسوزونمشو ن توهم... 

 _نکن این کارو.......  

 _اون نباید  این کارو با من می کرد بابا نباید بعد م رگ مادرم  ی زن دیگ ه  

تازه فکش گرم ش ده باشع ش روع کرد ب حرف میاورد اونم  ی زن جوون..... مثل اینکه نرگس                                

 زدن و درد  

دل کردن واقعا دلش خون بود منم گذاشتم راحت درد دل کنه خالی شه.......بیچاره گریه اش گرفته                             

 بو د 

ه می خوابه     فقط م  ی  بعد کلی درد و دل......اروم گرفت و گف ت باهاشون کاری نداره و مت 

 خواست منو  ایسگا کنه امشب بجاش شیف ت  

زا باز ی    وایسم    دوباره رو ی تخت دراز کشیدیم و گوشیمو دراوردم و امت 
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 کردم عاشق این باز ی بود م 

  

 * ********************** 

  

هامو میخوردم......  از صبح دل شوره و استر س مثل خور ه ب جونم افتاده بود یی دلیل است رس د اشت م و ناخن    

 دیشب تا صبح بیمار نداشبر م خ داروشک ر     ولی من همش بیدار بودم فکر و است رس نذاش ت  

 بخواب م        یوین فرم پزشکی رو دراوردم و ب جاش کت و شلوا ر 

س اجازه طوش ک دیشب باخودم اورده بودم رو پوشیدم...... خیلی  بهم میومد حوصله ارایش نداشتم.... یعبن     استر

نمی داد بیشتر از  ی مایر ک بزنم ولی با همو ن ماتیک هم خوشگل ش ده بودم...... ا ی تو روحت محتشم با  این 

 مراسمه مزخرفت بابا من نخوام بیام ب ای ن مر اسم کیو بای د 

 ببینم     یوین فرم رو درست کردم سر جاش گذاشتم..... و کیف درست ی 

 زیبا ش ده بودم..... ا  سفیدو ک ست کتوین  
ی
هام بود رو بردم و روسری سفید و طوش مو هم سرم ک ردم در اوج سادگ

 ی کاش این است رس هم نبود       رفتم شیفتم و تحویل دادم و ب سمت محل مراسم حرکت کرد م 

 * *********** 

  

   ۴۱#پارت

  

  

ن رو ت و پارکینگ پار ک کردم و پیاده شدم.....مراس م تو  خدارو شکر ترافیک نبود....و زود رسیدم..بعد از رسیدنم    ماشی 

ی حیا ط  ی تالار بزرگ و مجلل برگزار میشد......وارد حیا ط تالار شدم مامان هنوز نیومده بود    بهش زنگ زدم و  

 همون طور ک د اشت م ناخن دستمو می جویید م  
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 منتظر بودم گوشیو بردار ه 

  

سم بیخود ی بوق خورد جوا ب    نداد دو ب وق خورد جواب ندا د استر

 زیاد شد.....خدایا من چ ه مرگم ش ده.....  

 چهار بوق خوردجواب نداد.....  

 پنج بو ق _جان م 

ین اتف اق عمرم پیش اومد ه بو د   انگار ک بهتر

...چرا نمیا ی _وایسا دخت ر یکی یکی بپ رس...            ....خویی س م _س لام مام ا ن کجایی  .تو راهم الان مت 

 نفسمو فو ت کردم _باشه زود بیا _باشه خداف ظ 

 _خداف ظ 

نه....چرا اینقدر      ن ون دوختم تو افکار خودم غرق  بود      خدای ا چرا دلم شور مت  گوشیو قطع کردم و نگاهمو ب بت 

 است رس دارم.....یعبن  

میسپارم ک همیش ه خودت کمکم میکن  قراره چه  اتفافر بیوفته...... خدایا خودمو ب دست تو  

 ی 

                                                                                                                        

ای ن  _س لام ب صاحب صدا نگ اه کردم امت  گ ان بود......چرا من اینقدر از ای ن بسری بدم میاد اص لا چرا اینقدر 

 بسری چندشه.....چی میشد اگه یکم چند ش نبود    چر ا حس خویی بهش ندارم... 

  

 _خویی ن 
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متوجه شدم ک دارم بر و بر نگ اش میکن م نگاهم و ازش گرفت م           _بله 

 ممنون _چرا نمی شیبن _ممنون منتظر مادرم م  

ون از حیا  چه زود پسر خاله میشه.......یی ادب...برا ی اینکه از  اون فضا ی خفه کننده دور شم با ببخشید ی رفتم بت 

ط و ب خیابون چشم دوختم و منتظر مام ان شدم.......خدایا چرا نمیاد....چرا اخه اینقدر دیر میاد اص لا اینارو  

 بیخیال من چ را اینقدر است رس دارم ........ 

 دم.....   دوباره ب ماما ن زنگ زدم باید صداشو میشنیدم اروم میش

 ی بوق......    

 دوبوق....  

 _جانم _مامان کجای ی        

 _چرا  اینقدر عجل ه داری ایناه                 اش ماشینو پار ک کردم بهش نگ اه کردم دقیق روبرو من پار ک کرد ه بو د 

ن پیاده شد  ی مانتو سفید پوشی     ده بود ک مثل فرشته ها شده بود  گوشیو قطع کردم و ب مامان نگ اه کردم... از ماشی 

تو دلم کلی قرب ون صدقه اش  رفتم اون م با لبخند نگا م میکرد و حواسش  اص لا ب جایی نبود صدا ی بلند گاز زدن 

 سمند نقره  ایی یکم بالاتر از مام ان ب سرع ت داشت ب سمت مامان  
ن  ماشیبن نگاهمو ب خوش ج ذ ب کرد  ی ماشی 

ی لبم ماسید از فکر اتفافر ک قرار بود بیوفته جیغ بلند ی زدم همه با تعجب نگام میکرد ن......ب  میومد......لبخند رو 

ن ب سرع ت باهاش  سمت مامان دویدم و جیغ زدم ولی خیلی دیر ش ده ب ود...مامان تا خواست ب خودش بیاد ماشی 

 برخ ورد  

  

کناره پیاده رو خ ورد انگار  ی تکه از گوشت بدنم جدا ش  کرد و ماما ن پرت شد کنار پیاده رو لحظه ایی ک سر مامان ب  

د با داد و گریه ب سمت مامان دویدم اون سمند ی هم فرار کرد.....رفتم کنار مام ان زانو زدم..بدنش غرق درخون  

 بود........سرشو تو بغلم گرفت م و زار زدم  
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                     ا       تورو خدا یکی امبولانس خب ر کنه      ترو خدا یک ی کمک کنه.....مادرم داره میمی ر ه  _م                      ام

ش نزدیک کردم ک    مامان دهنش و باز ک رد و کلمات نامفهومی میگفت.......سرم و ب دهن

 می خواد صدام بزن ه بفهمم چی میگه..... _دل     ا......دل         ا.....ر.....ا  فهمیدم 

 _جانم جانم مام ان........ _م                          و                          ا               

و دیگه حرفن نزد.......بهش نگاه کردم....... و چشاشو بسته ب ود جیغ بلند ی زدم....دنیا دور سرم میچرخید کلی ادم  

 دورمون جمع شد ه 

 میچرچن دن..... ی خانمی ک متوجه حالم شده بود   بود     همش ون

ی ک دیدم امبولانس بود و چهره   ن ی نشدم...... و اخرین چت  ن منو ب اغوش کشید....چشام سیاهی رفت.....و متوجه چت 

 نگرا ن امت  کیان......و بعد سیاهی مطل ق 

 * ************************************ 

  

   ۵۱#پارت

  

ن شده بودن....به اطراف نگاه کردم انگار بیمارست ان بودم.....من  به سخبر چشا   م و باز کردم پل ک هام سنگی 

 چرا اومدم بیمارستان......من صبح رفتم ت و اون تالار بعد 

....وا ی مام ان...خدایا مام ان چ ی ش ده...تنها تصویر ی ک از مامان تو  ذهنم بود  منتظرموندم موندم مامان یی

 ق  درخ ون مامان بود....صداش تو گوشم اکو صورت غ ر 

میشد« دلارام....»اشکام جاری شد مامان کجاست...من باید ب رم پیشش.....ب اطراف نگ اه کردم ب دستم سرم 

وصل بود یی توجه ب اینکه از  دستم خ ون میاد سرم رو از  دست م دراوردم ک سوزش بد ی رو تو حس کردم ولی 

فتم...بیمارستان بها ندادم...ب سم ت  ش برام  اشنا   در رفتم و خ ار ج شدم...یی ه دف تو ی راهرو راه مت 

 بود....انگار  ی بار اینجا اوم ده ب ودم...  
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د نگاه کردم و ب                                                     ن ی د به پرستار ی ک با نگران ی داشت صدام مت  _خانم کجا مت 

ن م راهم ادامه د  ادم    پرستار هم زود خودشو بهم رسوند...جلوم وایساد و مانع راه  رفیر

 شد   نگاهی ب  دستم انداخت و  ی نگ اه ب خودم انداخت..و کلافه گف ت  

_چرا سرم رو از  دستتون دراوردین....دستتون خیلی خون از ش رفته  چیکار کردین 

 با خودتون؟؟؟؟ ؟  

ین چی میگه......سرم کوفت چیه..... اص لا وایسا ازش سوا ل کنم شاید مادرمم اوردن  من مادرم تصادف کرده  ا      

 این بیمارستان..بیحال  

گفتم _خانم پریسا راد رو اوردن  این بیمارست                                                                                                    

...اشنا ی خانم دکتر نرگس محمود ی   ان...تصادف کرده  بود _نکنه تو دخت رش هسبر

  

نه _مادرم              ن بعد انگار فک کنه گف ت _اسم ت تون هم......دلارام بود..درسته این چه  احمقه..چرا اینقدر ح رف مت 

 کجاست.. .  

ن  ی جمله کافن رود تا بفهمم چقدر بدبخ ت  _ا ی ش ی و هم                                                         ی 

شدم....خدایا چرا ب ردنش ا ی ش ی و یعبن اینقدر حالش بد بود.بغض..اگه بلایی سرش بیاد من بدو ن اون چی 

کار کنم....انگار ک صد کیلو وزن رو شونم باشه تحمل و زنمو نداشتم...دستم و ب دیوار گرفتم ک نیوفتم...من 

ن ... خدای ا کمکم کن راه برم.... بتونم برم پیش مامان رو از اون پرستار باید برم پیشش...  یخیر اشکام وقفه مت 

 گرفتم... و خواست م ب ر اهم ادامه بدم  

.... این چی م ی گفت...چرا اینقدر دیوونس...م ن مامانم                     ن ی بشی 
_کجا شما حالتون خوب نیست باید بستر

 حالش ب ده  این چ ی 

 میگه.. _می خوا م برم پیش مامانم.. .حالش بد ا                                                       

 _حال مامانتون ب ده درست ولی حال شماهم خ وب نیست...باید بستر ی 
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ن این چی                                                                                                                          شی 

ش خو ب   میگفت....حیف توانایی کتک زدنشو نداشتم..ولی بجاش داد زدم_ من مامانم حال

 نیست....حالا هی ت و بیا زر زر کن....برو کنار از سر راه م 

  

 اونم مثل من داد زد  ۶۱#پارت                   

  

م  ای ن چه طرز ح ر     ن  این چه طرز صحبت  _خانم محتر ف زدنه....مث لا شما تحصیل کرده هستی 

ن یعبن باید ا لان رو تخت ت ون   ی شی 
....وقبر میگم باید بستر ن کردنه.....ناسلامبر شما تحصیل کرده هستی 

ن نه  اینج ا   باشی 

د..... _تو گ هسبر ک داری ب ا من این ط             ن ور کل کل میکبن مگه م این چرا د اشت ب ا من  این طور حرف مت 

 ن نوکرتم   گمشو کنار می خوام بر م  

فت...مطمئنم الا ن                                                       ارم اشکامو پس زدم ....صدیگه داشت رو مخم راه مت  ن  _من نمت 

....برو کنا ر   صورتم قرمز ش ده ب ود...جیغ زدم_ تو غلط میکبن

ه» ب صاحب صدا نگ اه کردم نرگس بود....با نگراین اومد کنارم  _جانم                                          « اینجا چه ختی

س م یی توجه ب سوال  ین عزیزم اون می دونست چی شده......باید ازش بتی ن  ش گفت م   دلارام چی ش ده چرا داد مت 

 بریم عزیزم...بریم خ ودم بهت نشون بد م _مامانم کجاست _بیا                           

وقبر نرگس مهربو ن میشد باید فاتحه خودمو میخوندی م اتف اق بد ی  افتاده بود ک دلش واسم میسوخت یا 

ه...یعبن چی ش ده ک نرگس دلش واس م میسوزه...   ی ازم میخو است.....الان احتمال گزینه اول بیشتر ن  چت 

 ..  نرگس نگاهی ب دستم انداخت 
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ن قوربونت چی کارکرد ی دستت رو...داره ازش خون میا د بیا دست ت رو باند پیچ ی  _ببی 

ی م   کنم.... بعد بت 

 ش ماما ن   جیغ زدم_ نع بریم یی         

فتم پیش    تحمل  ی لحظه موندن رو هم نداشتم...بای د سری    ع مت 

 دی د یی ح رف بازوم رو گرفت و   
ب سمت ا ی ش ی و راهنمای ی کرد...هرچی جلوتر  مامان...نرگس هم ک ایراین

ن انداخت م  فتیم میفهمیدم  این بیمارستان هم و ن بیمارستاین هستش ک خودم توش کار میکنم...سرمو پایی   مت 

ش م مگه چقد راه .....    هنوز از دستم خ ون میومد..خدایا چرا نمت 

«اینجاست» سرم و بالا اوردم و خودمو روبرو ی شیشه ها ی ا ی ش یو دیدم ب                                                        

 ا بیماری د اخلش ک کلی دستگ اه بهش  وصل بود...و معلوم بود حالش وخیم ه 

 این بیمار چه صنم ی با من داش ت؟ ؟  

 «مادرم بود»  

 نع اون الان تو خون ه منتظر منه...  

ولی چرا حس میکنم مادرم ه؟؟؟ نع مادر من نیست...یعبن نباید مادر من باشه....نباید مادر                              

 من رو تخ ت بیمارست ان...سرم و تکون دادم نع اون  

ه.....ب طر ف عقب رفتم....و داد زدم مادر من   نیست....نباید اون باشه....این خانمی من میبینم حتما میمت 

  نیست نع مادر م ن نیس ت

 نرگس وحشت زده ب طرفم اومد.....   

 مادر من زن ده است ولی  ی صدایی میگف ت   
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ن             ....رو ی زمی  ن
ه» پاهام تحمل وزنم رو نداشیر «واقعیت رو بپذیر این زن رو ی تخت مادرته ک داره میمت 

 ود ک ولم نمیکر د نشستم صورتم و پوشوندم و با صد ا ی بلند گریه کردم... همش اون صدا ی لعنبر ب

ه»     «مادرت میمت 

 .........................نع  

  

   ۷۱#پارت

  

دم ولی اینبار ماد ری نبود ک ارومم کن ه....اتفاقا اینبار زجه هام برا ی همون مادر   ن باصدا ی بلند زجه مت 

 بود....همون مادری ک یی جون رو ی تخ ت افتاد ه   اون میمی ره؟؟ ؟  

ه اون نباید بمی ر ه اون ب من قول داده ک پیشم میمونه    اون خودش بهم گفت تنهام نمی  داد زدم نع اون نمیمت 

 زاره.....بابام  نیستش اون م 

 نباشه من دق میکن م...من یی دون اون چیکار کنم..... ی ادم بدو ن ماد ر  

رم بگه م ن اینجام بابا حدعقل تو یی ا ارومم  معبن نداره....یکی بیاد بزنه تو گوشم بگ ه همش خو ابه...مامانم بیاد کنا

دم توس ر خودم نرگ  ن دم و مت  ن ن جور ک داد مت   س   کن..تو بیا بگو من پیشتم تو بیا بگو من مواظبتم.....همی 

درکت                                من  زن   ن  خودتو  نکن....تروخدا  تروخدا گریه  _دلارام  میکرد...  ن گریه  م  ی  پا  به  پا  هم 

 میکنم...منم هم ه  ی این لحظه هارو تجربه کردم....خواهش میکنم خودتو ن زن 

دستاشو باز و م ن خودمو انداخت م تو  اغوش  ی همدرد کسی ک تو ای ن سری ایط تنها همراهم بود ... کسی     

 که  ی روزی مثل حال الان من پش ت در ا ی  
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یی جو ن رو ی تخت افتاده بود    سرنوشت داشت بد واسه منو  این ش یو زجه زد بر ا ی مادری مثل مادر من ک   

 دختر می نوش ت ا ی کاش میش د 

 ب سرنوشت فهموند ی ک قلمش مشک ل داره باید عوضش کرد.....صدا ی 

ون...اونم مثل من بود      زجه ها ی منو نرگس کل بیمارستان رو پر کرده بود د وست نداشتم از اغوشش بیام بت 

خیلی  وقت بود ک  ی اغوش همدرد رو برا ی خالی کردن خودش پیدا نکرده....توسط  دسبر از اون جا ی گرم اونم 

ون اومد نگاهمو بگذاریم ک خلوتمون رو بهم زده بود کردم ک ب ا   بت 

تونه بیمارست ان رو گذاشبر ن رو سرتون.                            ..اینجا مریض در نگاه برزچن پرستار مواجع شدم _چه ختی

احت ه   حا ل استر

دیگه حوصله خودمم نداشتم....همرو  اضافه می دیدم....حالا این اوم د ه     میگه ساکت با  

 ش _ساکت نمی شم مشکل ه چشاش گرد..نرگس خودشو انداخت  وس ط 

ی _ببخشید دوستم م ادرش تصادف کرده  الان حال روچ خویی نداره ...شم ا    ببخشید پوزخند 

 زد  

ن این داشت منو   _بله مشخصه حال روچ رواین شو ن خوب نیست...لطفا جمعشو ن کنی 

ن داخت.....این داشت ب من تیکه مینداخت...    مسخره میکرد...این داشت ب من تیکه می 

بلند شدم و داد زدم_ تو ب چه حفر ب من تیکه مینداز ی نرگس ترش ده بلند             

 ش د 

  

 ض کرد ی ک منو تحقت  میکنه _هو ی خانم مواظب صحبت کردنتون باشی ن    خودتو چی فر _بیشعور تو 

 رفت م نزدیکش ترسیده بود نرگس بازوم روگرفت خ وب میتونستم حس کن م 
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 ساکت باشم _ب جهنم ک حال م ادرت                        
ی
دستش داره میلرزه  _من مادرم حالش خ رابه تو داری میکی

 کت ش و بعد  این حرفش  دستشو رو دهنش گذاش ت  خرابه سا 

_ببخشید از دهنم پرید  ولی دیر شده بود دستامو بالا اوردم و با همه  ی ت وانم تو                                            

 صورتش کوبید م  

ن نرگس بود ک بلند ش د   تنها صدا ی هی 

  .... ....... 

  

   ۹۱#پارت

  

  

ن کرد باید هم اینطور  ی   لحظه از کاری ک کرده بودم پشیم ون شدم... ولی اون حقش بود.... اون ب م ادرم توهی 

میشد..... دستشو رو ی صورتش گذاشت... خون دست م صورتشو خوین کرد ه بود و هرگ میدید فک میکرد صورتش 

 خوین ش ده... با خشم نگاهی ب من انداخت و گفت ازت شکای ت 

میکنم ب جهنمی نثارش کردم... و اونم                                                                                                                  

اره بیا ی ملاقا ت مادرت  ن  ب سرعت  رفت...نرگس ناباور گفت _چیکار کرد ی دیوونه.. این  الان ازت شکایت میکنه نمت 

  

ن کر د  ن ام رو ب نرگس دوخت م  _حقش بود اون ب مادرم توهی   نگاه خشمگی 

 _خب هواسش نبود...  ی لحظه عصباین ش د 

_من حواسم نبود  ی لحظه عصباین شدم زدمش ایناها ش حر است رو ختی کرد و ب ا سر ب چند                        

 نفر اشاره کرد ک معلوم بو د 
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ه عو صین _س لام خانم ب م ا گفته شده.. شما با  ایشو ن  عضو حر استهست ن ب     ا اون دختر

 ب اون پرستاره  اشاره کر د 

 از دروغ بدم میومد...بابا بهم یاد داده بود                                                 
ی
_درگت  شدین درسته؟؟؟ از بچکی

 اشتباه ام رو قب ول کن م 

ن   ش    کرد منم ز دم_بله ایشون ب مادرم توهی 

 ر                            
ی
ن به ما ختی بدین نع اینکه باهاش ون درگ از صداقت م تعجب ک رده بود.. _شما می تونستی 

 بسیی ن 

 دیگه  ایی فکر نکرد م حوصله نداشتم  این 
ن اون لحظه فقط می خواستم کتکش بزن م.... و ب چت 

 هارو بهش بگم و فقط گفت م 

ن انشاا                                                        _حالا نگفتم _متاسفانه ما نمی توین م بزاریم امشب همراه بیمارتون باشی 

 فردا بیاین ملاقاتشون  الانم قراره پلیس اگاهی بیاد درمورد تصادف ماد رتو ن 

ر و ی صندلی کنار راهر و نشستم میدونست م مخالفت با ا زتون سوال کنه لطفا بشینید ا لان میان                        

ن ع لاوه بر اون دوست نداشتم من ت این دخت ره  رو   اینکه پیش مادرم نباشم فاید ه ایی نداره و اونا قبو ل نمی کین

ن ک منتظ ر بودم پلیس ها بیان نرگس دستمو باند پیحیی کرد... پلیس ها اوم دن و کلی  سوال پرسید بکشم........ تو این بی 

 ن 

  

ن اون     ک م ن هر کدوم رو ک بلد بودم جوا ب دادم ولی ک لا سوال هاشون عجیب بود و ادم رو گیج میکرد.. اونا گفیر

ن نرگس   .... سوار ماشی  ن
و ن انداخیر ن پلیس ها تقریبا مار و بت  شخص رو پیدا میکن ن ولی من  دلم  گرم نبود.... بعد رفیر

ن خودم معلوم نبود   از بیمارستان دور شدیم خدا لعنت کن ه اون دخت ره رو... اگه   شدیم ماشی 
ی
کجاست باکلی دلتنکی

 اون نبود من الان پیش مادر م... اخخخخ مادرم کسی ک باید ا لان بجا ی نرگس اون پیشم میبود...  

تاد گرما ی دست  ولی کجاست رو تخت بیما رست ان..... اص لا چرا اینطور شد تو ی لحظه و  ی ثانیه  این اتفا ق اف

 نرگس رو رو ی دستم حس کردم.... دسبر ب صورت خیس اشکم کشیدم و ب نرگس نگا ه 



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 54 

  

کردم... اونم داشت گریه میکرد... نرگس خوب منو درک میک رد اونم مثل م ن ماد رشو از دست داده بود و  ی  

 سال بعد باب اش  ی زن دیگه گرفت ک ب ا نرگس لج بود...........  

  

   ۱۲#پارت

  

  

  

ن یک بار رو بهم رحم کنه و    تا خود صبح نخوابیدم...... و همش ب بخت بدم لعنت فرستادم.....و از خدا خواستم همی 

ه....... اینکه پیشش نبودم و نمی تونستم امشب ببینمش حالمو بدت ر میکرد.... هزار بار    مادرم و ازم نگت 

 تار.......  خودمو سرزنش کردم ک چرا زدم تو گ وش اون پرس

  

 دوباره نگاهمو ب ساعت دوختم ساعت هفت و رب  ع بود خیلی خوابم میوم د 

 ولی فکر و خیال نمی ذاشت بخوابم....... صدا ی زنگ  ایفون بلند شد..... حتما نرگس بود....  

 درو باز کردم و نرگس اومد داخل 

 _س لام 

فتم جوابشو دادم:   همون طور ک داشتم ب سمت اتاق مت 

 _س لام     و ایس ا اماده شم الان میا م  

 _صبحانه خورد ی _نع میل ندارم  

 حرف بعد ی نرگس ت ا عمق وجودمو سوز وند....  
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_تولدت مبار ک بغض لعنبر دوباره ب گلوم هجوم اورد.....خدایا چرا من باید روز                                                     

 اشه.......   تولد م این حالم ب

ن تروخدا                                  جوابشو ندادم ک داد زد_ ...چرا با دکنک هارو ترکوند ی دیوونه.....ببی 

 خونه رو چیکار ک رده 

جوابشو ندادم...رفت م تو دستشویی و درو محکم  کوبیدم بهم......بدنم بو ی ع رق  می داد لباسا هام رو دراوردم...و   

اب س رد گرفتم.....قطره ها ی سرد اب مثل شلافر ب صورتم کوبیده می شدن.....اشکام زیر اب گم شده ی دوش 

 بودن......چشامو بستم.....و از ته دل زار زدم....تو دنیا ی خودم غرق  

 ب ودم ک.....                         

ن بود تعادلم رو از دست دادم و  _دل                                                            ارا م ترسیده قدمی عقب رفتم...چ ون کف حم ام لت 

 پخش زمی ن شدم  

  

زیر لب ف وش بد ی نثار نرگس کردم......و با کمک دیوار بلند شدم...صدا ی خنده ها ی نرگس 

 میوم د 

و ن      _چته نکبت _زود بیا بت 

ن ش ون خیلی مشکل بود......بیخیا ل شامپو زدن                                                            _باش موهام بلند بود و شسیر

ون....صدا ی بهم خوردن ظ رف ه ا میومد....فک کنم نرگ س داشت  شدم و حوله رو دور خود م پیچیدم و اومدم بت 

ن میکرد..ب سم ت   خونه رو تمت 

   ... ن  کمد رفتم و  ی یر پ کام لا سیاه زدم....سیاه ب رنگ حال ای ن روز هام..... رفتم پایی 

ن صبحانه رو   ن خونه بود و پشتش ب من بود.... رفتم کنارش داشت مت  ن ش ده بود..نرگس هم تو اشتی خونه تمت 

 میچید....با اینکه خیلی 

 گرسنه ام بود ولی  دست و دلم ب خوردن نمی رفت......  
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 _چیکار میکبن  

 ......کوری_  

 یی تربیت هست         
ن ش _زود صبحانه اتو بخور...باید بریم پیش مامان  _من   ج ون ب جونش کین

و چیدم بیا بخور بعد بری م  ن  خوردم....برا تو مت 

 _میل ندارم...  

_رنگت مثل کچ شد ه....تازه دستت رو هم بازم زخمی کرد ی        و ب دستم اش 

ارم جایی بر ی  اره کرد 
ن  ... _بدو ن صبحانه نمت 

  

ارم جایی بری....ولی....  
ن ....ب جا ی نرگس تو باید بهم میگفبر بدون صبحانه نمت   مامان کجایی

ون....   نفسمو اه مانن د دادم بت 

 _گرسنه نیستم _اره جون خود ت   

   ۲۲#پارت

  

  

ن راه سکوت بود و من ه م از ای ن  ب زور یک م از کیک تولدم خوردم..... و بعد با نرگس ب  بیما رستان  رفتیم... بی 

 ش  میداد _دلارا م   سکو ت راصین بودم چون بهم ارام

ن بب ر ه    یادم نبود نرگ   س واسه این ب دنیا اوم ده ک ارامش هارو از بی 
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)جراح قلب( باهات کار مهم دارن..... دیشب بعد تو رفتم بیمارستان بهم  _چیه _سرمد ی با دکتر اشکاین

ن بهت بگ م   گفیر

 _با ش 

  

پ رواز کردم   دیگه تا خود بیمارست ان حرفن نز دیم....... با ورود ب بیمارست ان ب سمت اتاق مام ان                      

 ک رد از  
ی
 با دی دن مام ان پشت شیشه ها ی ا ی ش ی و بغضم ترکید و کلی گریه کردم و گلگ

 مامان     بعد اینکه تا حدود ی خودمو خالی کردم......  

  

  ب همراه نرگس ب اتاق سرمد ی  رفتم... چند تقه ب در زدم و وارد شدم.... پشت سر م ن نرگس ه م وارد شد... دکتر  

 اشکاین اونج ا بود با  ی خان م دیگه سلامی دادم و اونا هم جوابم و دادن ....نرگس گفت اشکاین با سرمد ی کارم  

دارن... ای ن خانم کیه؟؟؟ سکو ت کردم و رو ی مبل نشستم نرگس ه م کنارم                                    

 م اسکلمون کرد ن رو کردم سمت اشکاین و گفتم:  نشست... باز هم سک وت کردن     ا ی باب ا ایناه

ن ش د                        .... اب دهنشو قورت داد ک سیبک گل وش بالا و پایی  ن  _مثل اینکه کارم داشتی 

به _بله... نمی دونم شم ا می دونید یا نع ولی متاسفانه ماد                                                             رتون  دچار ضن

ن تا یک م اه دیگه زن ده میمونن بدنم شل شد و رو ی مبل وا رفت م  مغزی ش دن و اگه بخوان خیلی مقاوم ت کین

 بلایی سرم بیاد....یعبن یکما ه دیگه م ادرم 
ن  خدایا این چه مصیببر بود ک گرفتار شدم چرا باید همچی 

 یکم اه دیگه من یی مادر میشم... 
...یعبن یکم اه دیگه م ن میشم  ی ادمی ک مادر میمی ره    یعبن

 نداره....شایدم زودتر 
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 همشو ن با تر س نگ ام کردن...اشکاین گفت م 

به                                             ن م من فقط واسه اینکه بدونم م ادرم ضن _خانم دکتر حالت ون خوبه نگاش کردم...مطمی 

 .کنجکاو بودم ببینم  اشکاین ازم چی میخواد...با صد ا ی خش مغزی ش ده اینجا نیستم... 

 داری گفتم _بله  شما ب فرمایی د          

 _راستش خانم محمد ی.... ب اون خانم غریبه کنارش اشاره کرد            

یگه پیوند قلب سالشه..... و ب عمل پیوند قلب نیاز داره ....بیمار ایشون هم اگه تا یکم اه د ۹_بیماری دارن ک 

ن د ه   براشون انجام نشه متاسفان ه میمت 

 منظورش چی بود.... نکنه ازم میخواد ک قلب مادرمو......  

ین گزینه                      ن تبدیل شد _مادر شما بهتر نع  این امکان نداره با حرف بعد ی  اشکاین شک ام ب یقی 

 است برا ی پیون د قل ب 

 عبن من باید قلب مادرمو بدم ب یکی دیگه......  این چی داشت میگفت ی

ن کا ری نمی کنم....    نع من همچی 

 این طور قبل از م ر گ مادرم خودم اون رو میکشم.......  

 وا ی نع من قلب مادرمو اهد ا نمیکنم...... 

  

 سری    ع بلند شدم......  

  

   ۳۲#پارت
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سری    ع بلند شد... و با چشماش التم اس وار بهم زل زد .....نگامو از نرگس ه م از اینکه من کاری کنم ترش ده بود 

 چشا ی نرگس گرفتم و نفس عمیق ی کشیدم    لبمو تر ک ردم و با صدا ی ارومی روبه همشون گفتم....  

 _من قلب مادرمو اهدا نمی کنم.... شما دنبال  ی نفر دیگه باشی ن  

  

ون.....میخواستم ب سم ت اتاق مامان برم ولی نرگس و و منتظر جو ایی از طرف اونا نموندم و  سری    ع اومدم بت 

 اون خانمه صدام زدن رام و ک ج  

دن.....   ن  کردم       و ب سمت خروچی  رفتم ولی اونا همچنان صدام مت 

پامو تند کردم و  رفتم یی رون ب سمت خیابون  رفتم ک توسط دسبر نگه داشت ه شدم برگشتم و ب خانم  

د گف ت   محمد ی ن  نگ اه کردم..... همو ن طور ک نفس نفس مت 

ی و بهت ون بگم من ریاس ت یتیم خونه ایی رو ب عهده دارم سوگل ه م   ن _ببخشید خانم ارمانفر می خو استم  ی چت 

 یکی از بچه ها ی این یبر م  

ن اون ب  ای ن    خونس    لطفا لط ف خودتون رو از  ی بچه یتیم دری    غ نکنی 

ون.....و داد زدم_                               قلب نیاز داره....شم نزاشتم ادامه حرفشو بگه....دستمو از دستش کشیدم بت 

 خانم محتر م من قل ب مادرمو  اهدا نمی کنم شما ه م دنبال یکی دیگه با ش  

ه اون میمت  ه  اشکا ش جاری ش د و گفت _بخدا کس دیگه ایی نیست...اگه پیوند                               صورت نگت 

 _ب م ن ربظ ندار ه 

خیلی خوب میتونستم غم رو ت و چش اش تشخیص بدم......دلم براش سوخت    برا ی اینکه از این بیشتر   

م...ازش فاصل ه    تحت تاثت  قرار نگت 

ن ماشی ن دس ت تکون دادم  و    گرفتم و ب سمت خیابون  رفتم و اسه اولی 
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سوار شدم تا خود خونه ب ح رف هاش فک کردم.... حبر فکرش م نمی کردم اون دختر                                            

ه اون میمی ر ه   یتیم باشه....یعبن اگه پیوند ص ورت نگت 

  ............ 

  

وارد خونه شدم....درو بستم و سرمو بهش تکیه دادم الان باید تو ی ای ن خونه بو ی غذا می 

   .....  پیچید.....ولی الان چی

  

سری تکون دادم...و رو ی کاناپه دراز کشیدم.....چشام از یی خوایی می سوخت    خیلی خوابم میومد چشامو    

ن خواب و بیداری بودم   بستم......بی 

دم و ب نرگس نگ اه کردم...نمی دونس ت من ر و ی  ک _دل                                               ارا م سری    ع بلند ش                         

 کاناپه هست م  

و ب سم ت اتاق رفتم یا خدا این از کجا اومده.....یادم نمیاد بهش کلید داده باشم...... کلید                                      

شد ه     سری تک ون دادم و ب سمت ات  خونه مار و از کجا اورده.....اص لا چرا اینقدر اعصباین بود....خدایا باز چی 

 اق رفتم نصف راهو  رفتم ک خودش  

اومد با دیدن م ن مثل بتی زخمی بهم حمله کرد...یقه ام رو گرفت و  ب                دیوار 

 چسبوندم ای ن چشه چرا ای ن طور میکنه....داد زد  

 صابت خراب ه ش درست......اع  _مامان ت حالش خرابه درست..... بابات نیست 

 این م درست ولی حق نداری همون طور ک با بقیه رفتار میکبن با دیگران  رفتار کبن                                        

 این دیوونه شده چشه...   
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   ۴۲#پارت

  

 ش ...    من مثل خودش داد زدم_  چیکار کردم مگه..... مگه باتو چطور حرفهست                  

 مگه این نیس ت ک تو همش فوش مید ی 

یقه امو سفت تر گرفت  تو صورتم غرید _من ف وش میدم درست ولی خانم محمد ی چی اون بهت چی                 

 ش...    گفت  ک اینطوری رید ی به

م جوابشو دادم...عزیز م من  کلافه سر ی تک ون داد _ اون گفت قل ب مادرتو اهد ا کن من                                       

 قل ب مادرم و اهدا نمی کن م  

_اخه الاغ بفهم مادرت چه بخوا ی چه نخوا ی تا یکم اه دیگ ه میمی ره... مثل مادر من... تو هم اگه  ی ذره شعو ر 

ه توانم رو گرف ت نرگس هم ک متوجه حال ین کاره دوباره یاد  اینکه مادرم میمت 
 م  داشبر میدونسی  این بهتر

ش ده بود یقه امو ول کرد... سر خوردم و زانو هامو بغل کردم.... خدایا من چقد بدبختم چ ر ا بای د مادرم اینطور شه ک  

 س باهام  این طور ح رف بزنه نرگس با صدا ی بلند ی داد زد     نرگ

  

نتظار نداشتم اینطور باها م حرف _چی گفبر ب محمد ی ک گریه میکرد نگاش کردم ازش ا                            

 بزنه با بغض گفت م  

 _هیحیی گفتم من قلب مادرم رو اهدا نمی کنم  

  

 این بار با صدا ی اروم و مهربون تری گف ت  

 _دلارام جان...  
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ی ک قرار ه قلب مادرتو بهش بد ی  ی دختر یتیم هستش....... یعبن از وقبر چشمش ب این دنیا  این دختر

 ر د اشته نع مادر خورده نه پد

دلارام من  اگه جا ی تو بودم حقیقت رو قبول میکردم..... اگه روزی ک م ادرم داشت فوت میشد  این            

 پیشنهاد ب م ن داده میشد حتم ا 

ن سایه پدر  قبول میکردم دلارام ت و چطو ر دلت میشه  ی دخت ر بچه رو ک خدا از د                                          اشیر

.... تو با دادن قلب مادرت ک داره میمی ره جون تازه ب  ی دختر  و مادر مح ر ومش کرده از لط ف خودت مح روم کبن

ه اون بچه میمی ره...... تو ک ای ن قدر یی عاطفه نبود ی      بچه مید ی.... ب این فکر کن ک اگه این پیوند صورت نگت 

.... مطمی  ن   ش     خدا ه م ازتون راصین میشه.....    باش مادرت هم ر اصین هست کمک کن ب اون دختر

ه.....   ولی اگه این کار رو نکبن خدا قه رش میگت 

ش   این فرصت  ی فرصت طلایی ک خدا در اختیار تو گذاشته..... یکی ک  ی ج وون بیست ساله هست        

ه اهدا ی همه  ی عضو رو انجا م مید ه    مت 

ولی تو...... الان ب  ی تنهایی بیشتر از هر چی ز نیاز دارم .... ی تنهایی ک بزاره ف                                              

 ک کن م 

ون....    _برو بت 

 _دلارا...... این بار داد زدم ب رو                                                                    

ون لحظه اخر  ی نگاهی بهم انداخت و با   ون......نگاهی بهم انداخت و یی هیچ حرفن کیفشو برداشت و  رفت بت  بت 

 ناراحبر گف ت  

  

ببخشید  ی لحظه اعصباین شدم و بعد درو بست.... بلند شدم و رو ی مبل نشستم...  _                                     

ن  دستام گرفت م و ب ح رف ها ی نرگس فک کرد م   سرم و بی 
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  ............................... .............................. 

  

 فک ر میکردم.....  ساع ت بود ک داشتم ب  ۸شب بود  الان  ۸ب ساعت نگ اه کردم ساعت 

  

   ۵۲#پارت

  

  

تو این هشت ساعت خیلی فک ر ها با خودم کردم..... من قلب مادرمو اهدا میکردم ولی  ی کارهایی می خواستم انجام  

بدم و در عوضش  ی سری ط های ی داشتم.... شاید ش ر ط هام خیلی عجیب بودن..... یا اینکه انجامش ون باع ث 

 انجامش میدم ب هر قیمبر شده.....بلند شدم و ب سمت حیا ط  رفتم....   عذابم میشد ولی م ن

ن خودم و مام ان ک نرگس اورده بوده شو ن افتاد قلب م گرفت     مطمئنا   چشمم ب ماشی 

ن مام ان برداشته...    نرگس کلید خونه رو از تو ی ماشی 

ن خودم رفتم خدارو شکر سوی چ ن گرفتم و ب سمت ماشی  ن رو  نگاهمو از ماشی  داخلش بود ماشی 

 روشن کردم و ب سمت بیمارستان ر وندم.......  

  

ین حرکبر نکرده   لباس ها ی مخص وص رو پوشیدم و وارد اتاق مام ان شدم.... مامان هنو ز مثل دیروز بود کوچکتر

 بود... حبر  ی سانت ه م جابج ا 

شست م و دستاشو تو ی دستم گرفتم... هنوز نشده بود......بغض کردم و رفتم کنارش رو ی صندلی کنار تختش ن

 دستاش گرم و ارامش بخش بود....... با صدای ی گرفته گفت م _س لام مامان.....  
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..... مامان ام روز بهم پیشنهاد دادن قلبی رو ک تو سینه تو می تپه رو ب  ی دختر                                              خویی

 ب نمی تپه بدی م اولش قبول نکردم ولی بع د کوچولویی ک قلبش خو 

فهمیدم چاره  ایی ج ز این کار ندارم مطمئنم اگه تو هم جا ی من بود ی قبول میکر د ی امشب می خوام ب بابا  

...... ولی مامان من برا ی  این کار سری ط ها ی عجیبی دارم   ن )پدر مادر م( ماجرا رو بگم مطمئنم قبول میکین  حاچی

 ب ماما ن گفتم.... و بازم کلی باهاش درد و دل ک ردم و اومد م  سری ط هامو 

ون اوردم و ب بابا حاچی زنگ زدم                                                                                       ون گوشیمو از جیبم بت  بت 

 بعد چند ب وق صدا ی گرم بابا حاچی تو گوشم پیحیی د 

 لارام جا ن _س لام د 

با صدایی گرفته گفتم _س لام بابا حاچی خوب ی نگران گف   

 ت 

ی نش د  نم جواب نمی ده ا ز بابات ختی ن  _خودت خویی پریس ا خوبه چرا هر چی بهش زنگ مت 

  

_بابا حاچی من بیما رستانم هم ون بیمارستاین ک خودم تو ش کار میکنم ت و و مامان جون م ی 

ن بیان اینج ا   تونی 

ی نیست کارت ون دارم....زود بیای ن                     ن  _یا خدا چی شد ه _چت 

 _باشه... الان میا م 

 _خدا نگهدار _خداحاف ظ 

 دوباره اون لب اس هارو دراوردم و منتظر بابا حاچی شد م 

  

   ۶۲#پارت
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حاچی و مامان جون رو دیدم براش ون دست تکو ن  رفتم تو حیا ط و رو ی یکی از صندلی ها نشستم....از دور بابا    

دادم اونا هم متوجه من شدن و با ت رس و  است رس ب سمتم اومدن.... من چطور ماجرا رو براشون تعریف کنم 

ت ون تنها فرزندتون دار ه   ک حالش ون بد نشه... چطور بگ م دختر

 م دادم میمی ره    خد ایا خودت کمکم کن.... بلند شدم و بهشون س لا 

 _س لام ماما ن جون ترش ده گف ت                           

 ....س لام_   

ی شد ه بابات خوبه.... مادرت کجاست.....خودت  ن خدا ب ده چی ش ده  دختر اتفافر  افتاده... مامانت چت 

..... چرا گوشیتو ن رو جواب   اینجا چیکار میکبن

  

نمی دین مام ان ج ون باز رفته بود رو دور تند...و تند تند سوال می پرسید....بابا حاچی هم                                            

ک قوربونش برم هم ش با سوال ها ی مامان جون سر تکو ن میداد و منتظ ر جواب بود..اگه میذاشت م تا خود صبح 

ش.....پری دم وسط حرفش _مام ان جو ن حرفش قطع شد و نگام    کر د سوال میتی

 _بیاین بشیبن د سر پ ا نمی شه و ب صندلی اشاره کرد م  

ن نشستم.....هر دو منتظ ر چشم ب دهن من دوخته   ن منم روبرو شون رو ی زمی 
سری تک ون دادن و نشسیر

...لبمو ت ر   بودن....چطور بگم پ  ن  س نیوفیر

کردم _خب چطور بگم راستش م ن ب                                                                                                                     

 ی مراسم دعوت ش ده بود و قرار بو د مامان هم بیا د  
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 م و خودمو مقض می دونستم رو ی نگ اه کرد ن ب چشماش ون رو نداشتم سر 

ن و ادامه دادم .........همه ماجرا رو با لحن خو اصی بهشون گفت م و اونا هم پا ب پا                             انداخت م پایی 

دن.....منم براشون گفت م از اون محتشم نامر د ک یهو غیبش زد از اون راننده کثیف  ن ن و حر ف نمت  یخیر ی م ن اشک مت 

د...و بای د امروز یا فردا قلبشو اهد ا کنم از سری ط ها ی سخبر  ک   ک فرار کرد......از مادرم  ک تا ی ک ماه دیگه میمت 

داشت م گفتم.....از قلبی گفتم ک قرار بو د تو سینه  ی دختر بچه دیگه بتپه    از غم خودم نگفتم.....از فلاکتم   

 نگفت م از سرنوشتم نگفتم.....از  

ن رفته بود چ ی نگفتم ک غمشون  زیا د نشه.....و اون قلب خودم ک از بی  ن  ت 

  

 شب ما سه مردیم و هیچکی ندی د فقط همه با تعجب و یا دلسوزی نگامو ن میکردن.... 

  

اشتم بیشت ر از ای ن عذاب بکشن...صورتمو پ   ن سرمو با لا اوردم اشک هاشون تمومی نداشت ن باید مت 

 اک کردم و رفتم دست دوتاشون ر و 

 ستش ون یخ کرده بود و ب احتمال زیاد فشارشون  افتاد ه گرفتم    د

بود    بلند شدم و از سوپری بیما رست ان براش ون دوتا ابمی وه و گ ک گرفتم    هر کاری ک ردم  

نخوردن ب زور یکم بهشون دادم ک حالشون خ و ب شه   و دلدا ریش ون دادم ک گریه  

....چقد تو اون لحظه  دلم برا ی خودم ن ن دادم ولی خودم پر درد  نکین سوخت درد ها ی همرو تسکی 

 بودم و کسی نبو د 

من واسه اهدا ی قلب راصین هستم و سری ط ها رو هم ک -دردمو ببینه....بعد اینکه اروم شد ن گفتم                        

  .... ن  گفتم بهت ون...حالا میخوام ب دونم شما راصین هستی 
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   ۷۲#پارت

  

  

  

  

ن فک میکردن.... بهشون حق دادن    منم سکوت کردم تا خوب فک  هردوشون سکوت ک ردن مثل اینکه داشیر

....خودمم داشت م ف ک  ن  کین

..... چی جوابش و بدم      بگم ت و    میکردم    بابام اگه برگرده ببینه ماما ن نیست  ش چی

....من مامان رو هم  نبو د ی چه اتفافر افتاده... دوست نداشت م بابا رو هم ا ز دست بدم 

دوست ن داشتم از دست بدم  ولی الان چی شد ه   دارم از دست میدمش.... اشک تو چشا 

 م جمع شد د وست نداشت م 

      ... ن ..... اشکام یی صدا ریخیر
ن ن ناراحتشن... صورتمو کج کردم طوری ک اونا نبیین بابا حاچی و مام ان جون  اشکمو ببیین

د  و لبمو گاز گرفتم ک صدامو ن ن ش قدم مت 
 شنون ب مادری نگ اه کردم ک خوشحال داشت با  دختر

 بستبن میخوردن....... دو شب پیش من م داشتم با مادرم ای ن طور قد م  

دم و بستبن میخوردم ولی الان...... جلو ی بیمارستاین نشستم ک مادرم توش داره با مرگ دست و                         ن مت 

یزم... نبود بابا هم قو ز بالا قوز......     پنجه ن رم میکنه    منم دارم ب اون فک میکنم و اش ک مت 

 صدا ی بابا حاچی رشته افکارم رو از هم گسیخت... 

....  -جانم باب ا حاچی -                                                               
ی
 تو ر است میکی

 نداره مام ان جون ک هنوز ه م داشت گریه میکرد با گریه گف ت  چاره دیگ ه ایی بجز  اهدا وجود 
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اره مادر.... حاچی راست میگه... ما باید حقیقت رو قبول کنیم.... خدا رو خوش نمیاد دست رد ب بچه ایی ک از  -

 ده.....  سایه محب ت پدر و مادر محروم شد ه رو بزنیم.....اون قبل از ما محتاج خدا بود ک خدا ادرس مارو بهش دا

ن ولی روشن  از این ر وشن فکری و طرز فکرش ون خوشحال شدم..... فک میکردم قبو ل نکین

 فک ر و واقعیت پذیر تر از من بودن......  

 جان م  -دلارام -

 تو مطمئبن ک می خوا ی.....  -

  

 اره خیلی بهش ف ک کردم.... من باید حتما ای ن کارو انجام ب دم.....  -

 ولی  الان بابا ت نیستش اونم باید رضایت بد ه -ماما ن حاچی گفت                   

 ب اونم فک کردم.... با وکالبر ک ازش دارم مشکلی نمی مونه  -

ه پیش بیاد.....  -  امید وارم هرچی خت 

 گریش شدت گرفت م 

 ولی حق پریسا  ای ن نبود.....  -

 بابا حاچی گف ت 

 سمت م ن بسه خانم..... رو کرد -  

دلارام بیا بریم پیش پریسا بلند شدم و پشت مانتو مو تکوندم -                                                                            

 اونا هم بلند شدن و با هم ب سمت اتا ق مامان  رفتیم.....  
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جابجا میکنم حال اونا هم بهتر از من نبود.... همش  کیلوی ی   ۰۰۲با هر قدمی ک بر میداشتم حس میکن م  ی وزنه  

سیم وارد اتاق لازمه شدیم و لب اس ها ی مخصوص رو بپوشیدیم و وارد ات اق مامان  سیدن کجاست.. چرا نمت  میتی

 شدیم.....مامان جون و بابا حاج ی ب سمت مامان پروا ز  

 ه   کردن     ولی مادر ی نبود ک اغوشش رو باز کنه و ارومشون کن

  

   ۸۲#پارت

  

د..... ی گوشه وایساده ب ودم و ب پهنا ی صورت اشک   ن درد و دل کردنشون با ماما ن دل هر ادمی رو اتیش مت 

یختم و ب شانسم لعن ت   مت 

م تو ب دلارام ف ک نکرد ی... ب محمد فک نکرد ی.... منو                                          باب  میفرستادم....... _دختر

 
ی
 ات چی یادمون نکرد ی ک  اینقد ر یی صدا داری مت  ی......ما چطور درون تو زندگ

 کنیم    دلارام داره نابود میشع.......  

  

 واقعا هم راست میگفت داشتم نابود میشدم.....   

  

ن پیش مامان بمونن ....... ولی همراه باید یک  نفر میبود......منم رفتم  امشب رو باب ا حاچی و ماما ن جون ازم خواسیر

 با سرمد ی صحبت کردم اون م 

سید...... با دی دن چراغ قرمز وایسادم.....خیلی دوست داشتم                       ی نتی ن قبو ل کرد ولی درمورد اهدا چت 

ن همون قدر ک مادر م ن بود دو برابر ش دختر اون  ا بو  امشب رو پیش مامان میبودم ولی نشد اونا هم حق داشیر

 د.....ولی من دلم اروم و قرار نداشت.....ولی فردا شب حتم ا 
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 پیشش میمونم......کلی حر ف دارم ک باید بهش بگم. . 

ن شد ن چراغ حرکت کردم..... کلید انداخت م و وارد خونه شدم......کلید پریز رو                          با ستی

 زدم و خونه از او ن 

 خونه رفتم حسایی گرسنه بودم  ی لی وان اب خوردم......و پاکت شت   ظلمات و تاریکی دروم
ن د......ب سمت  اشتی

ن گذاشتم و خودمم نشستم........    کاکائو رو برداشت م با  ی بسته بسکوی ت کاکائویی رو ی مت 

  

بیسکوییت رو ت ا ته خوردم.....دیگه ست  شد ه بودم....ب سمت اتا ق رفت م      ی  

 گرفتم.....    دوش اب سرد 

  

ب سمت ات اق مام ان رفتم نبودش بهم دهن کحیی میکرد ر و ی تخت دراز کشید یاد اون شبی افتادم ک کنارش  

 خوابیدم.......اگه می دونستم اون شب اخرین شبی هستش ک کنارش می خوابم هیچ وقت بیدار نم ی 

 .........شدم  

ن چه کسی زنده دستمو رو ی جا ی                        ن انتخاب کین خالی مامان کشیدم...... ا ی کاش ما ادم ها میتونسیر

ه اگه اون طور باشه قطعا من میگفتم مامان زن ده باشع و م ن   باشع و چه کسی بمت 

م      ولی این طور انتخایی وجود نداشت....تنها میتونستم دعا کن م   بمت 

م...... ولی من اونقدر خوش شانس نبودم......اشکی برام نمون ده بود ک                                         خودم بمت 

 بریزم چشامو بستم و ب  امید اینده  ایی نامعل وم چشامو بستم طولی نکشید  ک 

 ب خوا ب رفتم خوایی پر از ت رس.........  

  

م  ن  تو ی کویر گت   افتاد ه بود خیلی تشنم بود...همش داد مت 
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ت کمکم کنه   _کسی نیس

کمک..... من تشنمه ناگهان صدا 

 ی ماما ن اوم د  

_ دلارام بر گشتم و ب مام ان نگاه کردم باب ا هم                                                                                                  

 یکم اون ور تر وایساد ه بود 

  

  ................................................................ 

  

   ۹۲#پارت

  

  

  

 بابا با خوشحالی ب سمتم اومد رومو ازش گرفتم و ب سمت مام ان رفت م  

ک با لبخند داش ت نگام میکرد ولی هر چقدر ب مامان نزدیک میشدم اون دورتر میشد.... حبر  ی                               

د ک برم کنارش     ولی من بهش یی توجه بودم...... لحظه هم   ن لبخند ازرو ی صورتش کنار نمی رفت..... بابا همش صدام مت 

 و فقط ب سمت ماما ن  

فتم ولی اون ازم دور میشد ت ا جایب  ک دیگه  دید ی ازش نداشتم........    مت 

 ب اطراف نگ اه کردم بابا ه م نبود ش 
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دم و ا ی چه خوایی بود ک م ن دیدم    چند دقیقه ب  از خواب بلند شدم نفس نف 
ن س مت 

 گوشه دیوار چن ره شدم..... هنوز هنگ بودم.....  

و ن رفتم.....  ی لیوان اب  ریخت م و خوردم...... خواب از   یکم بعد ک ب خودم اومدم.... بلند ش دم و از اتاق بت 

 ...  سرم پریده بود....... ر فتم و رو ی کاناپ ه نشستم... 

  

یعبن چی چرا من ب ط رف بابا نرفتم چر ا نسبت بهش یی محل بودم           اص لا چرا مام ان ازم دور         

 میشد....... خدایا خودت کمکم ک ن 

  

ون بیام..... گوشیم و  ی سربلند بت   از این ازمون سخبر داری ازم میگت 

..... امید وار بودم ک بو ق بخور....... ولی خاموش بود....    برداشتم و شماره بابا رو گرفت م بردار بر     دار لعنبر

 چه بلایی        
 س لام بابا ا ی کاش جواب بد ی ب دوین

ی
چر ا خاموشی لامصب چی میشه جواب بد ی چی میش ه بکی

به مغزی ش ده ت ا بهت بگم فر   دا میخوام بردم سرمون ا وم ده.... ایکاش حواب بد ی      تا بهت بگم مام ا ن ضن

کارا ی اهدا ی قلبشو  انجام بدم تا بگم چقد دلتنگتم ت ا بهت بگم اگه الان برنگرد ی دیگه مامان رو نم ی بیبن 

  ...... ولی تو نیسبر نمیشنو ی حرفامو      نبودت بهم دهن کحیی میکنه.......   

  

 میومدهمون ج ا  ب ساعت نگ اه کردم ساعت سه شب بود...... یکم خواب م 

رو ی کاناپه دراز کشیدم خوش بح ال بابا حاچی و مام ان جون الان برا ی خودش ون دارن با مام                                  

ن مطمئنا ت ا صبح نمی خواب ن  نن درد دل میکین ن  ان ح رف مت 

 .........من ولی 
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ط م فک کردم........ و نفهمیدم گ خوابم   برد.....   باز هم ب سری

  

ون  رفتم وارد پذیر ایی شدم ک وجود      از خواب بیدار شدم این بار تو اتاقم بود م پتو رو کنار زدم و بت 
ی
با احس اس تشنکی

ی نفر دیگه رو حس کردم خیلی ترسیده بودم یک م جلو رفت م  ی مرد  رو ی مبل نشسته بود......زیر لب دعایی خوندم  

اون همچنان یی حرک ت بود......یکم ک بهش نزدیک شدم چه ره اش برام قابل دیدن تر و یک م جلو تر رفتم..... 

 شد.......  

  

 ناباور ب بابا نگ اه ک ردم ک با صوریر زخمی و کبود رو ی مب ل نشست ه 

 .....بود  

ن بلند ی کشیدم...   هی 

  

   ۰۳#پارت

  

  

 چشام باز شد و با تعجب اسمشو صدا زدم 

              اب             ا!   _ب

د گف ت   همون طور ک نف  ن  س نفس مت 

_کمک م کن ب دادم ب رس..... نشستم رو ی زمی ن پاهام فلج ش ده بودن نمی تونستم                                           

 حرف بزنم.......صدام خفه شده بود....خون از صورت بابا میچکی د 

 .. م  _دل     ارا.. 
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م   بابا کمکم داشت محو میشد..... دستمو سمت   ش ول ی فایده نداش ت    ش دراز کردم ک بگت 

  

 یک  دفعه از خواب بیدار شدم.....  

 اسم بابا رو صدا زدم .....  

 _بابا _چته  دلارام چی شد ه                        

.... اغوشش رو برام با ز کرد و من پرت شد  ب نرگسی ک داش ت با تعجب نگام میک رد نگاه کردم

 م تو اغوشش...  

  

 _اروم همه چیو برام تعریف ک ن 

 همه چیو براش تعریف کردم... و اونم تمام مدت گوش میدا د......  

 _انشاا    چن ره نگرا ن نباش.  

ی توش نیست....    ولی من خ وب میدونستم این خواب هیچ خت 

خب ر بدم.... ی ا یکی رو بفرست م اونجا دنبالش.. _این ک ار رو باید زودتر انجام میداد   _نرگس من بای د ب پلیس  

 ی..... ولی امروز یا فرد ا حتما بای د بر ی  

ب پلیس ختی بد ی سری تک و ن دادم.... و ب فکر ف رو رفت م _حالا نمی خواد               

... خدا رو شکر خواب بود ه تاز ه  خواب زن چپه    بیا صبحانه  اماده زیا د ف ک کبن

 کردم....  
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           ..... ن «خواب زن چپه » چه حرف ی؟؟  اینو از گ. یاد گرفته...... بیخیال سری تکون دادم و با نرگس  رفتیم پایی 

ه پیش محمد ی و اون دخت ره... ک    یکم نون و پنت  خوردم    و ب نرگس گفتم منو بتی

فت من م  اسمش سوگل بود... از ا لان حس خویی بهش داشتم....با نر گس ب بیمارستان رفتیم نرگس هرجایی مت 

فتم عی ن  ی ارد ک     تو ی راهرو بودم ک بابا حاچی  زنگ زد    باهاش مت 

 _جانم بابا حاچی صدا ی گرفته بابا حاچی اوم د           

م پیش سوگ ل            _کجایی دلارا م _دارم مت 

ه ک قراره قلب بهش  اهدا بش ه                                       _سوگل؟؟؟؟؟ _اره همون دختر

 _اها باشه خدا ب همراهت..... بابا جان می خوا ی باهات یی ام  

  

م کن   کاری ب ود ختی
 _ن ممنون.... خودم درستش میکنم  _باشه خود داین

 _چشم خدا نگهدا ر 

 _خد ا پناهت گوشی رو قطع کردم و ب راهم ون ادامه دادیم.... نمی دونم چر ا                                              

سیدم    خیلی هیجان داشت م نرگس و  نمت 

 ایساد منم وایساد م 

 _چرا و ایساد ی ب ته راهر و اشار ه ک رد         

 از اینجا ب بع د رو خودت بای د بری   فقط. .  _اخری ن اتاق سمت راست ات اق اونه.... 

 ب اینجا  رسید سک وت کرد 

_فق ط چب  _اگه  ی تصمیم درس ت گرفته باشی تو زندگیت  این کار هست                                            

 ش   
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 بری سوگل رو ببیبن متوجه حرفم میش ی 

و ب جلو هدایتم ک رد..... با قدم های ی سست و نا توان ب سمت اتاقش   و بع د دستشو رو ی کمرم گذاش ت          

 رفتم  ی لحظ ه ب ر گذشتم  و  

ی ک  ن داش ت نگام میکرد.... رو مو بر گردونم.... این دختر ن امت  نگاهی ب نرگس کردم.... ک با لبخند ی تحسی 

 ا لان دارم مت  م پیشش قراره قل ب مادرم مال خودش کنه..  

  

   ۱۳#پارت

  

  

  

  

  

کنار در اتاق وایس ادم دوتا تخت بود یکی  ی خانم یی ر بود و اون یکی  ی تخت بود ک دورش چندتا بچه ب ود و      

ی ک رو ی تخت هستش سوگل باشه سخت نبود..... یکی از   شخص رو ی تخت معلوم نبود ح دس اینکه اون دختر

 تونستم چهرشو ببینم...  بچه ها ک جلو ی تخت و ایساده بود کنار رفت و 

د.....   ن ی ک ب ا دیدنش توجه ام رو جلب کرد چشا ی سب ز براق اش بود.... ک ب ا چشا ی مادرم مو نمت  ن ن چت  اولی 

ن  زیا د دی ده بودم ولی برا ق و معصوم رو خیلی کم دیدم..... ب چهره ناراحتش نگاه   خدایا چقد شباهت دارن چشم ستی

ن بود  این دخ ..... چرا مثل دوستاش نم ی خندی د کردم چقد غمگی   تر

 یکی از دوستاش س وال منو ب زب ون اور د  

  ...  _سوگ ل جون چرا نار احبر
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 لبخند کم جوین ز د  

 _نع خوبم یکی دیگه از دوستاش گف ت                

 چر ا ناراحبر سوگ ل جان..... ما دوستاتیم یکی شون ک مو ها ی فرفری داشت گف  
ی
 ت _چرا نمی گ

 زدم سوار خیلی بچه بود    _راست میگه یادته من  ی بار خودمو چن            
ی
س کردم بهت گفتم لبخند ی کمرنکی

 چرا باید تو  این سن قلبش  ای ن جور باشه......  

  

ن و همونط ور ک داشت با دست اش بازی میکر د    سوگل سرشو انداخت پایی 

ن د                                            گفت _ر استش  دیشب شبن دم خانم محمد ی داشت با گوشی حر ف مت 

 میگفت که  ی نفر فقط واسه پیون د هستش ک خونش ب من می خور ه  ک 

ش نمی زاره منظورش از دخت ره م ن بودم..... با بغض ادامه داد                      اونم دختر

م....   _اون  میگفت اگه ت ا یک ماه  دیگه پیوند انجام نشع من میمت 

ن م اون دنیا بستبن نداره بخور م  م دیگ ه شم ارو نمی تونم ببی   اگه بمت 

همون دختر م و فرفری گفت _خد ایا از سوگل نمت  ه ق ول میدم خودمو خیس نکنم ولی اگه                                 

 میکنم......  بمی ره ه ر شب دیش  

 یکی دیگه دستاشو گرفت و با بغض گف ت 

_سوگل ناراحت نب اش من قلبم خوب کار میکنه نصفشو ب تو میدم..... خانم محمد ی گفت م ا تو سن رش د   

 هستیم اگه این ط ور باشه قلبم ون رش د 

 کسیی دم.....    میکنه و  ی قلب کامل میشه خیلی از خودم خجالت                              

 معرفت  این بچه از مبن ک ادعام میشه بزرگم بیشت ره..... من اون روز  ب ا خانم محمد ی چه رفتاری داشت م 
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بودم....                         ن  مطمی  الان  ولی  م  اشت  د  یکم شک  الان  تا  اگه  نصف کنه  و  قلبش  میخواد  بچه  این  ولی 

ن سوگل   اللخصوص با دید ن چشم ها ی ستی

  

 می خواستم برم جل و و بهش بگم ک من قبول میکنم.....ک خانم محمد ی ب ا 

ن ا   س اومد ن خاک ت و س ر فضول نرگ   نرگ                                         س کنم ای ن گفت نمیاد ببی 

 لان جلوتر از محمد ی اوم د ه  

  

   ۲۳#پارت

  

  

  

  

  

 پرش کر دیم....و رو ی یکی از تخت ها  ک  با خانم محمد ی س لام و احوال 

یی میل داری د برات ون بیارم _نع ممنون....                          
ن خالی بود نشستیم  _خیلی خوش اومدی ن... چت 

 راستش کلی حر ف دارم باهات و ن   با لبخند گفت _جانم در خدمت م  

 ادن روز ک باهاتون داشتم.... _اول اینکه واقع ا معذرت میخوام بابت  رفتار 

 بهم وارد ش ده بود... و   امید وارم در ک  
ی
 واقعا دست خودم نبود ش و ک بزرگ
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کنید _درکتون                                                                                                                          

 ا ی شما بود رفتار بدتر ی داشت.... ولی شما توهیبن نکر دی ن میکن م.....شاید هرگ ج

 لبخند ی زدم خداروشکر این حل ش د  

  

 ره نرگ             
ی
س لبخند ی و خانم محمد ی    _و دوم  اینکه من قبول میکنم ک اهدا ی عضو صورت بکی

 هم از خوشحالی پاشد و اومد  ی ما چ ابدا ر  

 رو در حقم کردین.... واقعا ممن ون -از صورتم کرد                                        
ی
 واقعا ممنونم شما لطف بزرگ

 ط هایی دارم   خواه -
 ش ولی من سری

طی      لبخند رو لب نرگس ماسید دوتاش و ن باهم گفت ن چه سری

ی خودم انجام میدم و نمی خوام هیچ جرا ح دیگه  ای ی  گفت م من قبول میکنم ولی بای د این عم ل رو خودم با دستا 

انجامش بده..... شنیدم ب خانم ها ی مجرد ه م بچه میدن..... بعد این عمل میخوام سوگل بشه دختر م ن     و در اخر  

 اینکه م ن بعد  این عم ل از پزشکی استفا مید م 

میکرد _مطمئبن خودت با دستا ی خودت می خوا ی این عمل رو نرگس با چشمایی ک اندازه نعلبکی ش ده بود نگام         

 انجام بد ی 

 _ار ه  

_تو چطور میتوین این کارو انجام بد ی... دلارام این عمل ی عمل ساده نیس ت     اگه وسط عمل حالت بد شه....  

 همه چی از یی ن می ر ه  

یگه میخوام تو ی اتاق عمل  _من ب خودم مطمئنم.... بخواطر همی ن کار از تو و  ی  دکت ر د

ن ولی...   حض ور داشته باشی 



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 80 

  

با تحکم بیشتر ادامه دادم_ فقط حضور داشته باشی د و خودم عمل رو انجام بدم یعبن شما                                

 فقط نگا ه کنید 

 نرگس ک تحکمم رو دید دیگه حرفن نز د محمد ی گف ت 

  

شد موض وع سرپرسبر هم ک مشکلی نداره میدونم از این ب بعد شم ا سری ایطشو _ای ن از موضوع عمل ک حل   

ندارید خودم برات ون کاراشو انجام می دم مطمئنم سوگل خم خوشحال میشه.... ولی هم من هم سوگ ل دوس ت 

ن و دارین تو ی این ش غل موفق نداری م شم ا از کارت ون استفا بدین اللخصوص  اینکه شما  عاشق شغلتو ن هستی 

.... وکلی برا ی رسیدن بهش  ن  میشی 

 زحمت کشیدین.......  

 س گفت _ر است میگه عقلتو از دست داد ی چرا میخوا ی استفا بد ی   نرگ                                 

 _ب دلایلی ک اص لا ب ای ن موضوع ربظ نداره استفا می خوام بدم و س ر حرفم هم هست م 

 .....ولی_  

ش                              اما نداره...... حالا بریم پیش سوگل ک تو این مدت کم دلم و اس _ولی و 

 رفته نر گس ک ک لا هنگ بو د 

 خانم محمد ی هم لبخند ی زد و ب سمت تخ ت سوگل رفبر م  

  

   ۳۳#پارت
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ن  ی طرف تخت و ایساد  نرگس هنوز تو فکر بود و متوجه اینکه م ا پاشدی م نش ده بود.....دوستا ی  سوگ ل رفیر

 فوق  العاده جذایی 
 ن....دسبر ب سر سوگل کشیدم حس خویی بهش داشتم چش اش گرد شد ه بود دختر

  

بود      گت  ایی چش اش مثل مام ان زیاد بود.....با تعجب ب محمد ی نگ ا ه کرد    ک خانم  

 محمد ی گف ت 

 مانفر هست ی _سوگ ل جان...ایشو ن خانم دلارام ار 

و ب من  اشاره کرد _دختر همون خانمی قراره قلبش و ب شما  اهدا کنه سوگل نگاه پر است رس و                        

 مظلومی بهم  انداخت ک دلم براش رف ت 

ه...    _ایشون قبول کرد ن ک پیوند صورت بگت 

 رن ....یعبن بش ن و با هیجان ادامه داد_ تازه ق                               
ی
راره خ ودشون سرپرسبر تو رو ب عهده بکی

 مادرتو ن  

 سوگل خوشحال و ناباور بهم نگاه کر د 

ن با لبخند جوابشو دادم         _راست میگی 

_اره جانم  تو ی  ی حرکت پرید بغلم و محکم دستاشو دورم حلقه                                                         

 د...اولش شوک ه کر 

بعد منم دستاشو دورش حلقه کردم د وستاشم کلی خوشح ال ش دن و شاد ی میکرد ن دی د ن                      شد م 

م   خوشحالی شون حالی خویی رو بهم منتقل کرد و یکم باعث شد از غم فاصله بگت 
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کلی کار بو د ک دو روزی طول میکشید ولی چون    بعد خداحافظن با سوگل رفبر م دنبال کار ها ی پیوند کلی  امضا کردم و 

من کلی  اشنا داشتم واقا ی سرمد ی ه م کنارمون ب ود و کمک میکرد  ی جور ایی پا ریر داشتم و کارام زود تاشب تموم  

 ش د 

  

 * ************** 

  

  

ن بود و داشت فک میکرد...از وقبر  فهمید می خوام استف ا بدم  ی پنج  ب چه ره درهم سرمد ی نگاه کردم سرش پایی 

 دقیقه ایی ب ود ک داش ت ف ک 

 میکرد سرشو اورد و با اخم گف ت                            

ین جراح ها ی  این بیمارست ا ن   _ببخشید خانم ارمانفر شم ا یکی از بهتر

انجام بدید..خودم از زیر سنگ هم ک شد هسبر ن نمی تونم این اجازه رو بهت ون ب دم...اص لا نمی خواد این عمل رو 

 ه قلب براشون پیدا میکن ن 

ن من ب خواطر ای ن عمل استف ا میدم....اص لا ب این عمل ربظ نداره...من اگه ماجر  _چرا همه فک میکین

 ا ی پیوند هم در وسط نبود بازم  استف ا 

 بهتون وارد  میدادم _ولی خانم ار                                           
ی
ن شو ک بزرگ  مانفر شما ا لان ناراحت هستی 

 شد ه    شاید بعدا پشیمون بسیی ن 

م فک میکنم...این تصمیم رو هم بدون فک نگرفتم و از کار م   _من تحت ه ر سری ایظ ب تصمی م هایی ک میگت 

ن چرا _باشه هر ط ور ص لاح می دونید م ن نمی تونم شما رو مج سی   بور کنم مطمئنم...لطفا نتی

 _ممن ون بلند شد م   
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 _با اجازه من برم اونم بلند ش د 

  

ه گذاشتم ب سمت سرمد ی برگشتم و                                   ن دستمو رو ی دستگت  _امیدوارم پشیمون نشی 

 گفت م 

و ن   _پشیم ون نمی شم و اومدم بت 

ن ب سمت ات اق مام ان رفتم چق د د                    لتنگش بودم بابا حاچی و مام ان جون بر خ لاف میل شون  رفیر

 خونه منم لباس هارو 

 پوشیدم...و وارد اتا ق شد م 

  

 💛💛💛💛 

  

   ۴۳#پارت

  

  

  

ن اومد.... دستاشو تو                                      ن قط ره اشک از چشام پایی  _س لام مام ان یی معرفت خودم اولی 

 .... دیگ ه دستام گرم 

 دستا ش گ رم نبود بجاش سرد بود _از اینکه چشا ی جنگلی ات منو نمی بینه خوشحال ی              

ن قط ره اشک.....    دومی 
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ایط ک باب ا نیست  م..... یی معرفت تد این سری  بدون تو میمت 
_از گ این قدر یی معرفت شد ی... تو که می دونسبر

 هست م دل تنها ترم کبن ش انصاف بود من از ایبن ک   

  

 سومی ن قط ره اشک......  

 ها ی گا ه و یی گاهم....یا                                    
ی
ن قطره اشک..... _مامان  الان دارم میفهمم ک معبن اون دلتنکی چهارمی 

ن قطره  اون است رس و دلشور ه لعنبر از چی بود.....درونم ختی از  ی دردسر عظیم میداد ولی ظا هرم بیخیال بود پنجمی 

 اشک...  

ن قطره  اش ک...    ششمی 

ی.....چی شد یهو.....تو شد                                     ن قط ره اشک... _تو که ق ول داد ی جنگل چشاتو ازم نگت  هفتمی 

د بع د تو  دلمو ب  ی دختر ی  ی ادم ک قراره مثل هر ادم دیگه فردا عملش کنم....منم شدم  ی افسرده دی وونه ک بای 

 بچه ک قلبتو تو سینش میتپه دلم و 

 خوش کنم......  

ن  هشتمی ن  نهمی 

 دهمی ن 

....فردا قراره مال یکی                                     ن قطره اشک _قلبی ک می گفبر جا ی منو بابا ست ولی الان چی یازدهمی 

د ی......منکه دیوون ه  دیگه بشه....مامان تو که رفبر منو چر ا ن  تی

م....    توعم   مبن که برات میمت 

تعداد اشک ها قاب ل شمارش نیست _ولی من بازم دوست دارم.....سوگل رو ه م                            

 دوست دارم چون چشاش مث ل  

 ش دارم .....   تو هستش....اص لا هرگ ک چشاش جنگلی باشه من دوس
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  ............. 

  

ی ک قراره از    م باشه......د ختر _مامان فردا قراره من با دستا ی خودم قلب تور و درارم بدم ب  ی بچه ک قراره  دختر

ی ک قرار از  الان ب بعد تنها دلیل زندگیم باش ه   این ب بعد تمام دلخوشیم باشه     دختر

م تا    تو دهنم حلبمو ت ر کردم ک شوری اشک رو                    س کردم _ماما ن یادته میگفبر ارزو دارم نمت 

ی میشم      بچه اتو ببینم.....الان سرنوشت کاری کرد ه ک تو باید بری ت ا بچه من بمونه.....مامان دارم مادر دختر

ی ک بخواط ر خودش نمی خوامش....بخواطر چشا ی جنگل ی    دختر

می خو امش ک کل عمرم با صداش ارامش گرفتم....اونو میخوام ک ب  می خوامش ک شبیه تو هستش ب خاطر قلبمی 

جن گل چشاش نگ اه کنم و گمشم تو اون جنگل عمیق....سرمو رو سینش بزارم و غرق  ش م تو خاطرا ت با تو......ولی ا 

 ی کاش میش د بو ی ت و و عشفر رو ک از تو دریافت میکردم روب اون منتقل کنم....ولی نمیشه  

  

 د و دل هام تمومی نداشت...تا خود صبح باهاش درد و دل کردم ولی در 

دری    غ از  ی حرکت یا نشونه ساع ت هفت وقت عمل ب ود ساعبر ک قرار بود  ی دلارام بره                                   

ون نیاد.....   ون ولی  ی دلارام عاد ی بت   بت 

  

 🖤🖤 

  

   ۵۳#پارت

  

کتر  اشکاین پر تجرب ه و نرگس پر است رس اند اختم..... و  ی نگاهی هم ب چهره مظلوم مام نگاهی ب د     

ان....مادری ک با دستا ی خودش جون ب من داده بود و باع ث ب دنیا اومدن و زن ده مون دن من شد ولی  الان قرار 
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م...... چه نامرد   زندگیمو بگت 
بودم من و نامرد تر از من سرنوشت منه ک  بود من ب ا دستا ی خودم جون باع ث و باین

 چاره  ی دیگه ایی جزء این کار برا م  

نزاشت ه بود... من انتخاب خودمو کرده بودم..... لحظات عذاب او ری بود... از  ی طرف پا ی مادرم پاره                  

ون بود ک د اشت با م رگ دسته پنجه نرم  ایی از تنم در می ون بود از طر ف دیگه پا ی  ی دختر معصوم و یتیم در می

 میکرد.....و هرشب از درد ب خ ودش می پیچید     خدایا من بای د چی کار میکردم..... کدوم رو انتخا ب میکردم.....  

  

ن مغز و قلب هستش....ولی جدال م ن با همه جدال ها ف رق  داش ت     بهم گفت ن همه  ی جدال ها بی 
ی
از بچکی

ن  قل ب و قلب بود...... قلب از  ی طر ف میگفت با دستا ی خودت جون مادرتو نگت  و از ط رف دیگه   جدال من بی 

میگفت راه دیگه  ای ی نداره سوگل منتظر تو هستش..... یادش بخت  بابا میگف ت همیشه ب صدا ی قلب ت گوش  

ت داره با دستا ی خودش کن...... الان من ب کدوم صدا ی قلبم گ وش کنم    اخ گفتم بابا.... بابا ک  جایی ک ببیبن دختر

 تو در میاره و ب زندگیش پایان میده..... دست کسی رو رو ی شونم حس کردم.... برگشتم و           
ی
قلب همه  ی زندگ

 نرگس رو دیدم... عجب  

 علاقه خاصی این  دختر ب پاره کرد ن رشته افکار دیگران د اشت.....  

ن ی   _دلارام مطمی 

  

 ره ...ا_  

 دکتر  اشکاین نزدیک ش د 

وع کبن د.... نگاهمو از دوتا شون گرفتم و ب خان م عظیمی دوخت م                                _خب سری

ن عظیمی تیغ و                                               _یر غ و قیحیی رو بدین نرگس و اش. این ب جا ی خودشو ن برگشیر

 م ن داد    و خودش کنجکاو ب من نگاه کر د  قیحیی رو به
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تیغ رو تو ی  دست م گرفتم..... خدای ا تو همه جا کنارم ب ود ی الان هم پیشم باش....                                 

کمکم. کن بخواط ر من نع ب خواطر سوگل.... تیغ رو ب سمت قفسه سینه مایل ب چپ مامان بردم جایی ک 

د  ن  بسم ا    زیر لب گفتم و همه نگاهشو ن سمت م ن قلبش مت 

دم و کارم رو انجام دادم                                                                                        بود همون جا خودم رو ب خدا ستی

 ر ه  
ی
 _گ

د اتیش گرفتم....  خانم عظیمی سری    ع گت  ه رو به م داد...... بادی دن قلب ماما ن ک دا ن  شت مت 

ن میشد بغض گلوم  با دی دن قل ب مادرم ک نبض د اشت مردم و زنده شدم..... با دیدن قلب مادرم ک بالا و پایی 

 رو گرفت.... ولی نع الان 

 وقت گریه نیست من ب مامان و خود م قول دادم قو ی باشم.....  

ولی..... ولی و اما ب مغزم راه ندادم بغض م رو خودم و نام خدا رو اوردم و ب کارم                                                 

 ادامه دادم.... ولی خدا میدونه ک چقدر مردم و زن ده شدم 

 💔💔 

  

   ۶۳#پارت

  

  

 مادرم پایا ن 
ی
 خط ها ی ص اف رو ی مانیتور ختی از این میداد ک من ب زندگ

.... و مادرم  اسموین شد...... قلب رو تو ی باکس مخصوص گذاشتم..... با بغض ملافه  دادم با دستا ی خودم           

 سفن د ر و  
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برداشتم... و اهسته و با بغض گفتم _راحت بخواب پریسا بانو.....دیگه پیش خدا ارومی.... اون آر                           

 ومت میکن ه 

ن  پیشون                                    یش رو بوسیدم و ملافه رو رو ی صور ت ماهش ک پر نور بود کشیدم...... و ب همی 

ن راحبر مادرم اسموین شد و از دستش دادم ....لعنت بهت روزگار ک   راحبر جون عزیز تری ن زندگیمو گرفتم.... و ب همی 

عنت ب بابا ک تو ی این سری ای  بدبختیا ت مثل شلافر ب صورتم کوبیده میش ه..... لعنت ب من ک مادرمو کشتم.....ل

ط کنارم نیست.....لعنت ب سوگ ل ک ب خواطر اون مجبور ب ای ن کار شدم    لعنت ب پدر و مادر سوگل ک  اینقد 

 ر این بچه رو عذا ب دادن     اص لا لعنت ب همه......  

  

  

  

  

  

 ب چه ره بیهو ش سوگل نگاه کردم....  

  

ش و چشاش ک یاد اور    من مادرش بودم؟؟؟ نه نبودم.....من اونو فقط و اسه قلب                                        

 مادرم بود م ی خواستم.....   

 مادرم!!!  

 اخ مادرم!!! !  

عمل کردن سوگل  کسی ک چند دقیقه پیش با دستا ی خودم اونو اسموین کردم!!!! خانم عظیمی تیغ رو بهم داد.....         

 برام  اس ون تر بود....ولی  
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یخت....و منم هم دم ب دقیقه بغضم و قورت م                                        سری اشک مت  بازم سخ ت بود.... نرگس سری

 ی 

مو گرفتم و الان داشتم ب  ی نفر دیگه جون  دادم ....جون مادر                                                                                

د م   میدادم.... خدای ا خودت پناهم باش من خودم و دست تو ستی

  

  

ن سه   با دی دن قل ب مادرم ک این بار داشت تو سینه  ی نفر دیگه می تپید ب یی ارزش بودن  این دنیا یی بردم.....همی 

 دیگه ایی ش قلب مادرم تو سینه خودش می تپید ولی   ساعت یی 
الان اون اسموین بود و قلبش مال  ی دختر

 بود.......و این وسط این من بودم ک داشتم ذره ذره ا ب 

 میشدم    گلوم درد میکرد از بس بغضمو قورت دادم .... 

 * ** 

ون و ب چهره ناراحت و پر  استر س    اومدم بت 

،مامان ج ون، محمد ی و چند ت ا از   پرسنل نگاه کردم......   سرمد ی،بابا حاچی

  

ن الان بابام باید اینجا میبود....    اینا این ج ا چیکار میکین

 ولی اون کجاس ت؟؟ ؟ 

نمی دونم نکنه منو ول کرد ه بابا       

 حاچی ب سمتم اوم د 

 _دلارام خویی مامان حاچی گف ت     



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 90 

  

.. نرگس اومد یی رون و با گریه گف ت _پیوند ب خویی صورت گرف ت همه   _چی شد مادر چر ا حرف نم ی زین

 گریه می کرد ن 

  ...  نرگس گفت پیوند....پیوند چی

 پیوند قلب مادر م 

 من اون پیوند رو انجام دادم؟!   

 خنده دار بود من م ادرم رو کشتم.... با دستا ی خودم...ب دستام نگا ه کردم   

یک خندیدم همه با                                    تعجب نگام میکردن وضعم اینقدر وحشت ناک بود ک کسی طرف  و هیستر

 م 

 نمیوم د    صدا ی قهقه هام کل بیمارست ان رو برد اشته بود....  

 🖤 

  

   ۷۳#پارت

  

  

  

  

  

 واقعا جالب بود دوب اره قهقه زدم..... ولی من با دستا ی خودم کشتم... 

 زدم  یعبن من  الان مادر ندارم می ون خند ه زار 
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 _مادرم مرد..... خدایا مر د 

با این حرفم همه ب دون استثنا گریه کردن.... ولی مرگ مادر م نکته جالب ی هم داشت.... من  

 یی مرامش... دوباره خندیدم.....  
 اونو کشتم..... من دختر

م میدونم چقد حالت بد ه اره    حالم بد بود من چند ساعت بابا حاچی و ماما ن جون نزدیکم اومد ن _دلارام جان دختر

.....    یی  ن راحبر  ش م ادرمو کشت م ب همی 

 دوبار ه قهقه زدم..... رو کردم سمت بابا حاچی  _می بینید چقد دنیا یی ارزشه....                

 نمی دوین ب چی دل خوش کبن 

 دوباره خندیدم..... وسط خن ده گفت م 

ن چند دقیقه پیش مادرمو کشت   .....  _همی 

 خنده امونم رو بری د ه بود... حرفمو ادامه ندادم..... و دوباره خندیدم....   

 وسط خنده بغض ک ردم 

 _ولی..... ولی الان من مادر ندارم یقه اقاجو ن رو گرف ت              

 _اره اقا جون من مادر ندارم..... مامان پریسا رف ت 

  

......یوا  ن  ش گفتم طوری ک بقیه نشنو ن  اقا جون سرشو انداخت پایی 

وع کردم ب خندید ن نرگس جل و اوم        _بگو نه..... بگو نمرده بعد سری

 د 

 _ بزین د تو گوشش  الان شوکه ش ده......  
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دوباره قهقه زدم حواسم ب اونا نبود..... و فقط می خندی دم.... یهو  ی طرف صورتم سوخت....ب اقا ج ون     

د   نگاه کردم....ک س رش ن ن بود و لب میگید مامان جون هم داشت ت و س ر ش مت   پایی 

 با بغض گفتم  _بابا حاچی منو سرنوشت کتک زده تو دیگه منو نزن .... بخدا گنا ه دارم                                         

ن ا لان شاهد م رگ مادرم بودم.....دیگه نزن م    همی 

گرفت _ببخشید نم ی خواستم بزنم ت معذرت میخوام بعد مثل بچه هایی ک تو مد  بابا حاچی سرمو تو بغلش            

ن میندازن  گردن یکی دیگ ه ب نرگس  اشاره کرد    رسه کار بد ی میکین

 _اون گف ت 

 ش جا ی دادم و بعد سیاهی مطلق...........    خودم رو تو اغوش 

  

  

.....بیمارستان بودم و مام ان ج ون هم کنارم بود....غرق  خواب ب اروم چشامو باز ک ردم و ب اطراف نگ اه کردم  

ود......یکم طول کشید ک بفهمم چی ش ده..بغض کردم...چه خاکی ب سرم شد....اخ مامان اسموین شد ی.....وا ی 

 بابا کجایی ک ببیبن مامان دیگه کنارمون نیست...حتما دیوونه 

  

...شایدم مثل باب ا حاچی دیدش با ز باشه تکوین  میشه...اص لا اگه بفهمه منو میبخشه.. 

 خوردم ک مام ان ج ون بلند ش د 

  

 * ********* 
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   ۸۳#پارت

  

 _بیدار شد ی عزیزم _بابا حاچی کجاس ت   

 _یی رونه می دونستم دنبال کار ها ی خاکسپاری ماما ن                                                      

ن  _دنبال کا    را ی ماما ن سرشو انداخت پایی 

_اره سرمو انداختم پایی ن گ فکرش و میکرد بابا حاچی بیوفته دنبال کارا                                                                      

ی ک همیشه ب جونش قسم میخورد     ولی از الان ب   ش..... تنها دختر بعد باید ب جون  ی مراس م خاکسپا ری دختر

 قب رش قس م بخوره..... چیشد  

 ک این ب لا نازل  شد...... من واسه اون مر اسم کذایی دعوت شدم ک بجا ی 

اینکه موفقیت مو توش ببینم بدبختیم دیدم بدبخبر ک همیشه یادم میمونه     بعد اون سمند ی لعنبر اومد.... پلیس   

ن حتما پیدا ش   ها گفیر

ن ولی من ب ا  ونا دل خوش نبودم  ی سری کار ها هستش ک من خود م  میکین

دم    خدای ا تو این امتح ان بزر گ  بای د انجام میدام..... خدا لعنت کنه اون قاتل نامرد رو .....چشامو رو ی هم فسری

 کمکم کن..... بغض گلوم رو گرف ت 

  

با نرگس وارد  اتاق شدن  دکتر بعد یکم  ولی توانایی گریه ک ردن نداشتم.... بغضمو خفه کردم یکم بع د دکت ر  

ن نفر  این  دکتر بهم تسلیت گفت یک م نرگس اومد کنارم و    نصیحت و تسلیت گفت ک میتونم برم     اولی 

تسلیت گفت م و بهم گفت کمکم میکنه.... و ازم خواست صتی کنم ....اینم دوم ی.. بعدش رفت ک کار ها ی   

 رو کردم سمت بیمارستان رو انجام بد ه.... 
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مامان جون و با بغض گفت م _مامان    

 جون مامان کجاس ت  

 با اینکه جوابش و می دونستم ولی نمی دونم چر ا دوباره پرش دم....شاید  

ن شم دیگه مادری نیست قطر ه اشکی از گوشه چشمش سر خورد    میخواستم مطمی 

 _سرد خونه 

ش یو..... باید بهوش بیاد بعد بر ه بخش سری تکو ن دادم..... یکم بعد  _سوگل چی _ش                                

 نرگس اوم د .. و باهم  رفتیم خونه ما.... خونه  

 ن، بدبخت بودم....مادرم سرد خونه بود بابام ه م  
ی
ایی ک تنها بافر مانده اش از اون سه نفر شاد و خوش بخ ت منه غمکی

ه چو ن معل وم نبود کجاس ن جلو در ک نگم بهتر ن شد ه بود.... چندتا ماشی  ت.... خونه با پارچه ها ی سیا ه رنگ تزئی 

ن ترتیب کار هارو میدادن.... بابا حاچی هم فقط   بود.... وارد شدم چند نفر تو حیا ط در حال رفت و امد بودن و داشیر

..... وارد خونه شدیم اونج ا ه م چند نف ن ن کمک میکردن...عمه  صداش میومد    ک داشت میگفت چ ی کار کین ر داشیر

 ها ی مامانم ا وم ده بودن.... با دیدن م ا ب سمتمون اومدن.... و گریه میکردن.... بغض کردم ولی نم ی تونستم گری ه 

  

 کنم    مام ان جو ن و نرگس هم گریه میکردن..... هرکدومش ون تسلی ت 

ن هنوز ختی نداشت ن مام ان چط ور فوت ش ده  
ش ون میگفیر ... تا شب خاله ها هم اوم دن شام سرو شد ولی بیشتر

ن و  این خیال منو  فت عمه ریحانه )عمه مام ان( ب خدمتکار ها میگفت چیکار کین ن نمت  نخوردن منکه از گل وم پایی 

 راحت میکرد... 

 💔 

  

   ۹۳#پارت
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د ی ا وقبر ک قلبشو      ن دراوردم و تو باکس گذ اشتم،  دی دن تصویر لحظه ای ی ک قلب مام ان داشت نبض مت 

 خط ها ی صا ف مانیتور.... یا نبض زدنش تو ی سینه همه  ی اینا دیوونه ام میکرد... همش تو فکر بودم و بارها  

 اون لحظه رو با خودم تکرار میکردم..... اینقدر تو فکر بودم ک نفهمیدم گ  

خاله لی لا لیلی لاوین )قب لا اسمش فاطمه بود ( نگاه کردم ک با ناز  همه دور هم جمع شدن...سرمو بالا اوردم و ب  

دن... مامان ج و ن انگار خواهر ش ون نبود چ ون  ن دستشون رو تکون میدادن و با هم از اینکه فردا چی بپوشن ح رف مت 

 اص لا مثل اونا دنبال لباس و م د نبود.... 

 ولی بر خ لاف خاله ها 

 مهربون و صمیم ی بود ن و یجورایی یی شیل ه پیله بودن..... عمه هام خیلی 

 عمه لی لا گف ت 

  

_اینقدر یهوی ی این  اتفاق افتاد.. ک ما ک لا شوکه شدیم... اص لا نفهمید چ ی             

 ش رو درست کرد   پوشیدم بعد شال 

 دستام و مشت کردم ک نزنم تو دهنش.... ادم هم اینقدر....  

ه ب جز خاله لی لا، لیلی،  لاوی ن         اخم ا  اکتی هم

 کردن.... خاله لاوین هم با نا ز گف ت 
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_ر است میگ ه چیشد یهو  اینقدر هولم ون کردین انگار نه انگار خواهر زادش ون فوت شده...اعصباین گفت            

ایی کرد.. و عمه ها هم اخماش  م _شما اومدین مراسم خاکسپاری نع مر اسم شوهر یایی نرگس از حرف م تک خنده

 ون وا شد ماما ن جون هم با لحن دلخوری گف ت 

  ... ن  _پریسا واسه شما ب د نبود ک دارین اینط ور رفتار میکنی 

 عمه صودابه گفت  _خجالت داره و ا لا  

 عمه لی لا با اخم ب من نگاه....منم مثل خودش اخم کردم....  

 عمه سارا ک وضع رو دید گف ت 

 ش تو نگفبر ک پریسا چطور فو ت کرد؟؟ ؟ _دادا

  

و ن داد و همه رو تعریف ک رد از      خاله لی لا نگاهشو ازم گرفت و ب بابا حاچی دوخت..... بابا حاچی هم نفسش و بت 

سری ط ها ی م ن گرفته تا ماجرا ی مام ان و سوگل..... وقبر حرفش تموم شد.... لاوین نگاهی ب من انداخ ت و بلن د ش 

 و ب سمتم اومد.... منم بلن د شدم...   د 

  

_سگ سفت... چط ور تونست ی مادرتو بکسیی دستاشو برد با لا و محکم کوبید تو صورتم..... صورتم                            

 ی وری شد و خشم کل وجودم و گرفت مامان جون ک وضع رو دید با خشم بلند شد و  ی  

ارم ب تنها یادگاری اش توهی ن کبن خیلی                                  ن کسیی ده محکم ب لا وین زد_ حالا ک پریسا نیست نمت 

 صب ر 

 کردم ک کاری باهات ون نداشته باشم ولی شم ا 

ن بار بود اینقدر اعصباین م یدیدمش...  باورم نمیشد ماما ن جون بخاطر من ر و ی خواهرش دست بلند کرد... اولی 

 البته هرچند ک اگه این کار رو نم ی کرد خودم میکردم بابا حاچی بلند ش د 



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 97 

  

 _حرمتت واجب ولی حق نداری رو دلارا م دست بلند کن ی 

ش داد_ فک کرد ی گ هسبر احمق عمه ها هم    نرگس ه م اومد یک م ب جل و هول

مانه از خونه انداختنشو ن  ون...  سرزنششون میکردن و در  اخر محتر  بت 

 ♡♡ 

  

   ۰۴#پارت

  

  

ن خاله ه ا همه ب  ی نحو ی سعی در دلداری دادنم کردن حبر مام ا ن جون ک دختر ش رو  بعد  رفیر

 از دست داده بود.... 

  

 همه  ی کار ها راس ت و ریست ش ده بود و همه چی اماده ب ود برا ی مراس م  

 فردا     همه رفتیم ک بخو ابیم... 

صبح بود و من بیدار بودم.... دلم اروم  ۳دراز کشیده بودم و ب سق ف نگاه میکردم الا ن ساعت رو ی تخت  

نداشت..... خیلی بیقرار بود یاد مامان ول کنم نبود صدا ی خن د ه هاش تو ی گوشم اکو میشد..... تصویر چه ره ن 

 اراحتش تو ی مغزم نقش میبست برگشتم و ب نرگس ک پش ت ب من بو د  

ایط حال م ط وری    نگاه کردم شونه ه اش لرزش خفیفن د اشت و این نشون میداد ک داره گریه میکنه     تو این سری

 نبود ک دلداریش بدم و فقط سک وت 

 کردم و اهسته بلن د شدم مانتو سیاهمو پوشیدم و دکمه هاشو نبستم با  ی 
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نه برام خفه کننده بود......وارد پذیرای ی شدم بابا حاچی و مامان شال سیاه فضا ی خو                                           

 گریه میکردن.... و متوجه حضور من نشدن با غم نگاهم و ازش و ن گرفتم و یی صد ا خ ار ج شدم طوری 
ن جون داشیر

 ک متوجه نش ن  

  

فتم مقصدم مشخص نبود فقط جایی رو میخو است م ک  خودمو رها کن م و  یی ه دف تو ی خیاب ون ها راه مت 

 لحظه ایی از اون عمل لعنبر فاصل ه  

م     پاهام دیگ ه جون ند اشت..... رو ی صندلی کنار پار ک نشتم....    بگت 

 هیچکی تو ی پار ک نبود.... و این خیلی ب نفع من بود....  

خدایا بابا بفهمه چ ی کار میکنه ؟ حتما 

 دیوونه میشه!  

 اص لا منو میبخشه!  

 دم بیشتر ازم دورشع! یا شای

  

ولی هرچی هست امیدوارم درک کنه ا ی کاش بابا بود...با اینه مامان جون اینا هستند ولی بازم حس                        

 تنهای ی میکردم   هیچ ی جا ی اونو نمی گرفت برام  

ه  الان بهش زنگ بزنم شاید برداشت..... ی نیت کردم و گوشیم و  دراوردم   و شمار  بهتر

 ه بابا رو گرفت م 

بوق اول ......جالب بود حبر اینکه گوشی بابا روشنه و بوق میخوره هم خوشحالم نم                                              

 ی 

  ....  کرد     یکم بعد  رفت رو پیغام گت 
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 لبمو تر کردم..... بغض گلم و گرفت.....و پر درد نالید م 

 ......بابا_ 

فک کن م وقتشه برگرد ی .... بابا مامان مرده.....تا اخرین لحظه میخواست تورو ببینه و                                  

 چش م ب راح ت  

 بود   ولی تو نیومد ی.....حد عقل الان بیا.....   

 بیا ک دارم دیوونه میشم... اشک تو چشام جمع ش د  

 بیا ی یی رون    تو ک برا ی قبل م رگ مامان نیومد ی بابا وقتشه از ا     
ون سنگری ک برا ی قایم کردن خودت ساخبر

 تا ارومش کبن حدعقل برا ی 

بعد مرگش بیا من و اروم کن بابا ف ک میکنم دیگه تو مارو د وست نداری...بیا و بگ و اشتباه                           

 میکن م 

ی.  فردا مراسم خاکسپاری ما  مانه ولی تو نیسبر  زیر تابوتش رو بگت 

* ****************** 

  

 ♡♡ 

  

   ۱۴#پارت

  

  

 بغض ادامه ح رف رو بهم نمی داد..... دیگه ادامه ندادم..... نگاهمو  ب 
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کجایی ک نگرانم  اطراف دوختم کسی نبود.... مامان کجایی ک ببیبن دختر چقدر غم ت و دلشه                                  

و ن باشه..... دلم حبر برا ی غر زدنات تن گ     دیر وق ت بت 
 زشته دختر

ی
 بسیی بکی

 ص   شد ه    یی تو من بر ا ی گ شیطوین کنم و حرصش بدم و از دیدن حر 

 خوردنش لذت بب رم..... سوز سرد ی ا ومد لب اس گرمی باهام نبود....                              

درو خودم پیچیدم    مامان سر د خونه بود حتما اونجا خیلی از اینجا س رد تره    حیف ک نمیشه  دستام و 

م.... وا ی خ                                    د ا     ی پتو براش بب رم تا گرم شه..... الان ب جا ی پتو بای د              کفن بتی

سید و ب دش از الان ب بعد باید تو ی  ی   با این فکر فکم منقبض شد...... مادرم ک از  جاها ی تن گ و تاری ک میتر

 قتی تا ری ک و وحش ت ناک بخواب    سرمو بالا بردم و لب زدم  

ت و برات قران بخون م و چرا غ   _مامان قو ل میدم هرشب بیام سر قتی

ش....    روشن کنم تا نتر

  

ینکه الان مادرم تو سردخونه چقد سردش ه تک ون نخوردم......یعبن من مادر سرما قابل تحمل نبود....... ولی با فکر ا 

ی بهش ندارم بیشتر حسم خواهرانه بود..... وقبر نگاش میکردم نمی تونستم بهش   سوگلم..... پس چرا حس مادر دختر

م ولی خواه رم رو راحت میگفتم....شاید بخواطر اینه ک تو این سن توانایی پذیرش خو  اهر رو بیشت ر دارم تا   بگم دختر

 ی بچه......و 

ی ک کام لا از مطمئنم درباره سوگل اونم این بود ک اون  ن  بود... همه  ی اینا ب کنار تنها چت 
این اتفا ق هم کام لا ناگهاین

باید م ال م ن بشه  ی حس مالکیت نسبت ب سوگل داشتم چون قلب مادرم رو بهش داده بودم اون و مال خودم 

 ... اونم منو دوس ت داشت... میدیدم... 

از رفتارش میش د  

 تشخیص دادن .......  
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تو فکر بودم ک صدا ی اذان اومد.... صدا نزدیک بود پس حتما  ی مسجد  این اطراف بود.....بلند شدم و ب سمت    

دس زدم    ب ره  صدا  رفتم..... صدا ی اذان بهم ارامش میداد.....  ی خانمی رو دیدم ک با چادر داشت رد میش د ح 

 مسجد _ببخشید خانم برگشت سمت م 

 _بله _میشه بگید مسجد کجاست _میخوا ی نماز بخون ی                       

م نماز بخون م                                         _بله _دنبالم بیا منم مت 

ودم.... ولی نمی دونم الان چی باعث شد ب فکر  سری تک ون دادم و دنبالش راه افتادم..... راستش زیاد اهل نماز نب 

 نما ز بیوفتم و جذب صدا ی اذان  

  

بشم       یکم بعد ب دره مسج د رسیدیم از اون خان م تشکری کردم و  رفت م وضو گرفتم با  اینکه 

 نماز نمی خوندم ول ی وضو گرفت ن و نماز خوندن ر و خوب بلد بو د  

دم بو ی گ لاب حس خویی رو بهم میداد..... چادری برداشتم و رفت م  ی گوشه و نما کفشامو دراوردم..... و وارد ش

 زمو خوندم..... بعد نماز حس خیل ی خویی بهم منتقل ش د  

 🖤💔 

  

   ۲۴#پارت

  

دم، با  باعث ش ده بود ب کل بدبختیامو یادم بره.... انگار نه انگار دیروز مادرم مرد ه بود... و من خودم قلبشو اهداک ر   

دستا ی خودم ب کل یادم رفته بود بابام نیست یا خاله ام زد تو گوشم.... راستش خ ودمم نمی خو استم بدونم می 

 ش   خواست م ب را ی چند ثانیه  ایی هم ک شده تنها باشم و ارام 

م    تو  ایم مد ت خیلی اتفاقات بد ی برام پیش اوم ده بود و اتفاقا ت   بگت 
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اه بود.... خوب میدونستم  این اخ ر بدبخبر م نیست.... بد بخت ی ها ی من زماین تموم میش ه ک  بدتری هم در ر   

باب ا پیدا بشه..... سرمو ب کاش ی ها ی دیوار تکیه دادم .....سرما ی کاشی ها ب منم منتقل شد و بدنم سرد شد    

ن منم بلند شدم و چادرو سر ج اش گذ اشت م  فیر ن مت 
 کمک م همه د اشیر

ن بار تو ک ل عمرم بود ک شب تا صبح ت و خیابون ه ا بودم....   ون رفتم.....از راهی اوم ده بودم برگشتم اولی  و بت 

 وقبر رسیدم خونه هوا کمی روشن شده بود.... کیلد انداختم و درو باز کردم همه تقریبا یی دار بودن س لا م  

سن گفت م   یواشی دادم..... و قبل اینکه سوال بتی

  

ون.... و  بعد اون رفت م _  حالم بد بود نمی تونستم تو خونه بمونم بخاطر همی ن رفت م بت 

 مسجد باب ا حاچی تبسم ی کرد 

دم حال ت تو خونه بد شه... خوب کرد ی بابا جا ن مامان ج ون  ن _ح دس مت 

 گف ت 

ون دادم و دنبال مامان ج ون رفت م شت  _بیا جانم  ی شت  داغ بخور گرم شی یخ ز د ی.. سری تک                       

 خوردم گرما ی شت  حال 

بریم برا ی کار ها ی   ۹بدمو خ وب کرد....یکم بد خدمه ها اوم دن و خونه کمکم شل وغ شد قرار بود ساعت 

 خاکسپاری...دلم خیلی یی قرار بود....هرک ی میومد از وصف مام ان میگم و از خدا برام صتی میخواست....  

 یکی از اشناه ا اومد _دلارام جون خدا بهت صتی ب ده غم از دست دادن مادر خیلی سخته                                  

 _ممن ون..  

_راست ی اقا محم د کجاست....خواستم بهش تسلیت بگ م ولی نبود خدای ا جوا ب اینو چی بدم بهش چی بگم     

 ش دسبر کرد    نمیده نرگس یی  بگم بابام غیب شد ه گوشیش و        جواب
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ن ما هنو ز نگفتیم ب   _راست  ن قرار دا د ی خار ج از کشور هسیر ش عمو محم د برا ی بسیر

 ایشون چ اتفافر افتاده..ولی دوستشون خب ر دارن و دارن کاراشون رو انجام میدن یی ان ایرا ن 

یک بدون     ت ون ب ده مارو تو غمتون سری ید..... تشکری ک ردم و اونم رفتم بالاخ ره  _اها...ب هر ح ال خدا صتی

ن هارو پار ک کردیم و پیاده شدم بابا حاچی و یک ی   ۹ساعت   شد و ب سمت بهش ت زهرا حرکت کردیم.....ماشی 

  

از شوهر عمه ها رفته بود ک مامان رو از سرد خونه بیارن ..... منتظر بودم ک یی ان و از است رس و ناراحت ی           

ن چرا نمی  لبمو   گاز میگرفتم....بغض کردم از دیروز همش بغض میکردم ولی نمی تونستم گریه کنم....سرمو انداخت م پایی 

 یان....  

 _اوم د ن  

 🥺🥺🥺 

  

   ۳۴#پارت

  

ین زندگیم تو ی اون امبولانس   با صدا ی نرگ      س سرمو با لا اوردم.... و نگاهمو ب آمبولانس دوختم.... بهتر

یک میش د..... یاد فیلمی  افتادم ک باب ا ازم گرفته بود... من خیلی بچه بودم و و درست نمی تونست م راه داشت نزد

.. مامان با  اینکه   ن برم مامان دستشو برام باز کرد ه بو د و تشویق م میکرد برم بغلش.... یکم ک راه رفت م افت ادم زمی 

 ... ب هر زحمبر بود بلن د شدم و ب سمتش  رفتم چند بار  افتادم نگرانم شد بازم تشویقم کرد بلند شم و راه ب رم. 

ولی اون تشویقم میکرد ک بلند شم و من کم کم بهش نزدیک شدم     الان مام ان داره تو امبولانس ب من نز دیک 

 میشه..... امبولانس  
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جیغ ش پروا ز کردم بابا حاچی با صوریر خمیده پیاد ه شد      توقف کرد و م ن ب سمت 

 بلند ی کشیدم و صورتمو چنگ انداخت م 

 _م                ام                ا ن    تروخدا پاشو....  

دن و من هی چ کاری از دستم بر  ن ب سم ت قب رش میتی عزیز ترین کسم رو تو ی تابوت داشیر

نش....   دم ک نتی ن  نمی اومد.... خودمو ب در و دیوار مت 

  

دم ولی فای ده ا  ن ی نداشت نرگس و مامان جون دس ت کمی از م ن                     ند اشت م  جیغ مت 

 _پ                 ریسا دخ ت                   ر م  

  ....  _خ             اله بعد مادرم تو مادر من بود ی تو چر ا رفبر

 چند نفر  زیر بالم ون رو گرفته بودن و گری ه میکرد ن 

 ب خودم کوبیدم و جیغ زدم_ خ                              دا    بهم بگو این  ی کابوسه.... بهم بگو مادر م                           

 زن                     ده است بگو  اینا همه دروغه 

... چند نفر جس   ن ت و قتی
ن و بابا حاچی و  ی نفر دیگه رفیر ن گذاشیر د کفن پیچ مامان رو از تاب وت مامان رو زمی 

ون اومدن.... یکم کار و خاک رو ریخت..... جیغ زدم_  دراوردن و ب  دستش ون دادن یکم بعد باب ا حاچی اون مرد بت 

سه    من م با مامانم چال کنید....   م                ام                 ان نع.... تروخدا خاک نریز مامانم از تاریک ی میتر

دم         ن ن مت  دم خودمو ب زمی  ن ن    جیغ مت 
یخیر و بغضن ک همش خفه میشد شکست و اشکام یک ی پس از دیگری مت 

 موهامو میکشیدم صور ت  

ن داختم ولی اون ا کار خودش ون رو میکردن و مامان بلن د نمی شد....   و دستمو چن گ می 
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ی تو گلوم ب ود با اینکه گریه میک ردم بازم تموم نشدین   ن  ب گلوم زدم.... ی چت 
ی
  بود... چنکی

ک زخم شد.... خاک ها تقریبا بالا اومده بود و  این نش و ن میداد دیگه  

 امید ی نیس ت  

 😔😔😔😔 

  

   ۴۴#پارت

  

دم بزارن  برم... چند نفر دورم و گرفت ه  ن  خودمو می زدم..... د ستو پا مت 

ن برم _ول                 م کنید توروخدا....بزارید برم....م            ام          ان...چی کارم                                   بودن و نم ی زاشیر

 دارید بزارید بر م  

ی عزیز م   _دلارام صب ر کن الان مت 

 _خب ول               .......  

  

د کارش طوری ب ود ک من  دست از تق لا برداشتم و خودم  یهو عمه جیغ کسیی د......   ن تو سر خودش مت 

 بهش رسوندم.... مامان جون بیهوش رو ی دستش بود... داد زدم  

 _یکی اب بد ه 

ش شد ه بودم... عمه ه م چند بار زد تو گوشش یکم   سری    ع نرگس ابو اورد.... ابو پاشیدم ت و صورتش... نگران  

 س راحبر کشید مام ا ن جون اشکش جاری شد منم گریم گرفتم... بابا حاچی اینا از قب ر    بعد ب ه وش اومد نف 

ن و منم دویدم  رفتم اونجا.... ب خاک قتی مامان جنگ زدم و 
 فاصله گرفیر
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رفبر  زیر خ روار ه ا خاک    چرا منو    جیغ میکسیی دم..... _م            ام             ان... این خاک ها چیه... چرا                                   

  ....  تنه ا گذاشبر

دم.....مامان جو ن هم اومد و تو سر  ن یختم و تو سرم مت  مشت مشت از خ اک رو تو سرم مت 

ن د   خودش مت 

  

م    عزیزم... تنها کسم چرا رفبر م ادر.... چرا منو تنها گذاشبر بع د تو دلمو ب گ خ وش  _دختر

م بگم.... کنم..... بعد تو   ب گ دختر

 پ                             ریس                        ا  

  

ن ب را ی سر و    از گری ه زیاد ب سکسکه افتاده بودم..... یکم بعد بقیه  رفیر

 س...    ناهار    همه رفته ب ودن ب جز منو نرگ 

 دسبر ب خاک کشید م 

 _خونه جدیدت مبار ک.....  

 بتی پیش خودت.....  دست منم بگید 

 من یی تو تنهام...  

 یی معرفت ترین مادر دنیا....  

 .....  چرا تنهام گذاشبر

 چرا ولم کرد ی...  
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م....     یی تو میمت 
ی
 نمی گ

 دلم یی تو طاقت دووم نمیاره... 
ی
 دی وونه میشم نمیکی

ی
 نمی گ

 من یی تو چیکار کن م....  

ن تورو ب د ه بود....   جواب بابا رو چی ب دم ک دم رفیر  من ستی

  ....  چطور بهش بگم تو نیسبر

 مامان... 

ش من خود م میام پیشت....    ی وقت از تنهایی شب نتر

مام ان تو دیگ ه پیش خد ایی دعا کن منم بیاره پیشت.... گریه اجاز ه ادامه حرفمو بهم نداد..... سرمو انداختم         

ن و  اش ک   پایی 

 اوردم و میون  اشک چهره  ی مرد رو دیدم  ی نرد غریب ه  ریختم   سرمو بالا 

  

 ص بهم ولی غریبه بود.... اون اینجا چیکار   اشنا  ی مرد ی ک نزدیک ترین شخ     

س مست  نگاه منو دنب ال کرد... و اونم مثل من تعج   میکرد....اشکامو پا ک کردم ک بهتر ببینم خودش بود... نرگ 

 خت  ک ب کرد نگاهشو ب مبن دو 

 مس خ نگاهم ب اون غریبه اشنا بود ناب اور زیر لب زمزمه کرد م 

 _ب  اب   ا بزر گ  

 * ******* 

  

   ۵۴#پارت
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 _س لام 

زبونم بند اوم ده بود نمی تونستم حرفن بزنم.... اون اینجا چیکار میکرد.... نکنه بابا رو س ر نگون کرده بود حالا اوم ده 

 ..... اون دل بود سر وقت من 

 ره نرگ
ی
 س ک  دی د من ح رف نمی زنم خودش گف ت _س لام   خوشی از ما نداره  ا لان حتما اوم ده انتقا م بکی

اوم د و کنار من و نشست فاتحه  ایی خوند...گریه ام قطع شد ه بود...و حرکت هاشو  زیر نظر داشتم....حس    

هست.... ی حسی ک نمی دونم از چی نشات میگرفت، یعبن از مرگ میکردم  ی حس غم یا پشیموین تو ی نگاهش 

ماما ن ناراحت ناراحت بود....باورش سخته نگاهی ب نرگس کردم ک با سر ب پدر ب زرگم اشار ه کرد...شونه ایی بالا 

ن ی   انداختم...بابا بزرگ ک سنگی 

  

زرگ بودن ساید هم من خیلی شبیه ش نگاهمو  دید نگاهش و ب من دوخت.....بابام و ارمان خیلی شبیه پدرب

....چشا ی  ن  بودم...چون همه میگفیر

...ته ریش و سفید و موها ی ج و گندمی ک خیلی  زیبا بود....صورت پر ابهتش بهم حس غرور میداد از   ایی

وستا سال پیش پ در و مادرشو از ر  ۰۳سال چی میتونست بخواد از نوه ای ی ک  ۰۳داشتنش.....این مرد پر ابهت بعد 

ون....حالا چرا بیاد...حالا ک عروس  ش مرده و پسرش نیست امده شاهد بدبخبر هامو ن   انداخته بود بت 

 باشه...اونده ببینه چطور زمی ن خوردیم    یعبن در  این حد از ما خوشش نمیاد... 

 اونم داشت با دقت نگام میکرد...هردو مسخ نگاه هم بودیم....زیر لب زمزمه کرد _خوب ی 

ن چند دقیقه پیش عزیز ترینم رو جلو چشمم خاک کردن    دیروز با  دستا ی خودم  خوب    همی 

قل ب ماد رمو دراوردم و ب زندگیش پایا ن دادم    پدرم غیب شده....قاتل مادرم پیدا نش ده....  

 با این همه مشک لا ت 
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همه درد سرمو ب اره تکون دادم... ک مث لا بدبختیم رو خ وب می تونستم باشم.... با این                                 

 نبینه ولی اگه  

 ی بچه کوچیک منو از دور میدید میفهمید ک چقد بدبختم....  

 _زبونتو م وش خورده یی حواس سرمو ب اره تک ون دادم              

 لحظه س لبخند ی زد ....بابا بزرگ هم خ ودش نخندی د ولی چشاش واسه  ی   ک نرگ

خندید.... حرفن نزد و بلن د ش د و کتشو تکون داد ک گرد و خاکش بره    نرگس هم پاشد و کمک کرد پاشم ب ی توان 

 پاشدم نگاهم و ازش نمی  

ن بار داشت م پدر بزرگم و میدیدم اونم همی ن طور.... اون   گرفتم   واس ه اولی 

  

فت.. بهش نگ اه کردم حبر       فت... الحق ک خان بودن برازن ده اش ب ود بابام هم  جلو تر از ما راه مت   با ابهت راه مت 

فت... با اینکه خیلی دلش شکسته بود بازم ابهت   ن خیل ی ابهت د اشت ارم ان ه م وقبر داشت از ایران مت  موقع راه رفیر

 داشت... اخ ارمان کجایی ک دلداریم بد ی یک م 

ن نرگس رفبر م   اروم شم.....ب سم ت ماشی 

  

_دلارام شنیدن اسمم از  زبو ن پدر بزرگم حال خویی رو بهم منتقل کرد....                                                                  

 برگشتم و 

ن من بیا... باه ات حرف دار م        نگا ه یی حالم و بهش دوختم... _با ماشی 

 چیکارم داره ....یی چون و چرا قب ول کردم...   منم باهاش ح رف داشتم و میخو استم بدونم  

نرگس خواست حرفن ک با چشام به ش فهموندم سکوت کنه... با ناتواین ب سمت بابابزر گ رفتم... جوین تو تن م نبود  

هم ون جور ک با زحمت قدم بر میداشتم ب سمتش  رفتم.... ک یهو دستا ی گرمی دور بازوم جمع شد با تعجب ب بابا  

 نگاه کردم.... ابهت این مرد ب کم ک بزرگ 
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 کردن من نمی خورد... زبون باز کرد م  

ش                                                 ن  بتن ن  ماشی  سمت  ب  حرفم  ب  توجه  یی  و  ام کرد  نگ  میام  خودم  ممنون   _

 ج ا رفتیم....سوار شدم و اونم سوار شد نرگس ب سم ت رستوران رف ت ما هم نمیدونستم ک

 میخوایم بریم....از شهر خار ج شدی م بابا بزرگ یهویی پیچید به  ی جاده 

 خاکی و سرعتشو زی اد کرد.. با ترس گفت م

 _کجا     می.. ری م  

  

   ۶۴#پارت

  

  

ن حرف              ش اطمینان کامل رو بهم   _می خوام بریم  ی جا ی خلو ت ک راحت باهات ح رف بزنم..... همی 

.... اون پدربزرگم بود... و من نو ه اش بودم هر چقدر هم از هم دور باشیم... بازم نمی تونه بلایی سرم بیاره یکم  داد 

 بعد توقف کرد ب اطراف نگاه کردم....طاووس هم رد نمیشد چه برس ه ب ادم .....  

بابا بزرگ باعث شد نگاهمو از   سال پیش تنها پسرم محمد ک تمام داراییم ب ود عاشق شد.... صد ا ی ۰۳_           

ی نبود ک من ارزو داشتم تک فرزندم تمام زندگیم باهاش   م و ب نیم رخش بدم _ولی اون دختر اون دختر ون بگت  بت 

ن مخالفت کردم ولی عشق محمد بیشتر از  این حرفا بو د  ی روز متوجه ش د ن با دخت ره   ازدواج کنه.... بخواطر همی 

تم از سر راهم ب ردارمش تا محمد هم فراموشش کنه ب پدرش گفتم از روستا ب رن  و دیگه قرار گذاشته تصمیم گرف

ن از اون روز ب بعد محمد شد ه بود  ی افسرده.... بچم داش ت جلو چشمم اب میشد و من کاری  برنگردن اونا هم رفیر

ه یی   ش   از دستم ب ر نمیومد  ی روز باهام دعوا ی خیلی بد ی کرد گفت مت 

 منم گفت باشه ب ره ولی دیگه ت و خونه من جایی نداره و از ارث محرومش  عشقش
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میکنم.... اونم ک ب ارزوش رش ده بود  رفت..... تنها داراییم تنها کسم من و تنها گذ اشت مثل تو ک تنها عزیزت تنهات  

 گذاشت..... تا  ی مدت افسرده بودم و ادم هامو فرستادم ک دورا دور حواسش ون بهش 

دم  ن ستی
کت د اشیر  بزنه ب همه بازا ری ها  و اونایی ک سری

کبر باشه   فهمیدم ک میخواد کار کنه و سری

 هواشو داشته باشن.... ولی بدو ن اون نم ی 

  

 ک ارم ان ب دنیا اومد ختی ب گوشم  رسید    
 کنم تصمیم گرفتم جانشیبن رو ب جاش بیارم زماین

ی
تونست م زندگ

 مده خیل ی براش خوشحال ک بچه محمد م ب دنیا او 

سیدم به  ش ر و ی خوش نشون بدم بعدا ت و   شدم.....ارمان بزرگ میشد و من  زیاد بهش محب ت نمیکردم میتر

روم وایسه یا مثل محمد ولم کنه... زیاد بهش محل نمیدادم ک وابسته اش نشم... ولی اون همش میومد پیشم و بوسم  

میسوخت از  ی جا ی دیگه نمی خو است م وابسته شم.... خلاصه ارمان بزرگ شد تو هم میکرد از  ی جا دلم براش 

 بزرگ  شد ی همه جوره امرت ون رو داشتم چندین بار خو استم بیام بگم برگردین ولی غرورم اجازه نمی دا د 

  

   ۷۴#پارت

  

  

... خیلی خوشحال شدم و فهمیدم فقط میتونستم از دور حواسم بهش باشه....ختی ب گوشم رسید ت و جراح شد ی

ن وه ام یی عرضه نیست و پسرم انتخاب درسبر کرده.... تصمیم گرفتم بیام و باهات ون اسبر کنم.... تا جلو ی در  

خونت ون اوم دم ولی نظرم عوض شد برگشتم... ارمان وقت زنش بود دختر یکی از دوستانو ک فک میکردم خوبه بهش  

 ول نکرد... من  ی بار  زخم خورده  این قضیه بودم... نبن خواست م  معرفن کردم ولی ارمان قب  

ن باه اش مخالفت شدید کردم....چند بار نه اورد ولی من قبول نمیکردم....بالاخره   دوباره زخ م بخورم بخواطر همی 

 رد و کلی از  راصین شد یکم برام عجیب بود ول  اهمیت ندارم...  ی روز مون ده بود ک ب خو استم برس م ک فرار ک
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 مال و احوالمو برد... ابروم رفت مراسم بهم خورد و ک لا حالم بد بود....  

ش بد ش د و نیاز ب عمل قلب داشت... تورو   افسرد ه شدم.... یروز یکی از دوستام حال                                       

 ره و همتونو دعوت بهش معرفن ک ردم ک خدار وشک ر نا  امیدم نکرد ی....ب د 
ی
وست م پیشنهاد دادم  ی مراسم بکی

کنه تا بتونم ببینمت ون ولی اون اتفاق افتاد من خودم ت رو ب بیمارست ان رسوندم.... و دورا دور شاهد ب ودم ک 

 کرد ی رادمان هم ک دید  این اتفاق  افتاده بهم گفت ک دیگه س ر 
ی
 چه کار بزرگ

 داری و من ر  وقتت ک لا ادم ترسویی هستش...ت
ی
و با اون عملت بهم ثابت کرد ی ک د ل بزرگ

 اجبت اشتباه کردم و پشیمو ن شدم....  

  

 تموم مدت سکوت کردم  

 نگاش کردم اشکام جاری شد من از اون  ی بت ساخته بودم....  

فقط احساساتشون ب زب ی مرد خو دخواه بدو ن احس اس.. ولی من اشتباه میکردم اون خیلی احساش بود             

 ون نمیاور د  

فت ولی هیچ  وقت بهش نمی گفتم د وسش دارم ولی حقایفر هم برام اشکار        مثل م ن جونم برا نرگس در مت 

 شد اینکه اون محتشم بزد ل ب دستور پد ر بزرگم  این کارو کرده... 

د....  ن  نگاهی ب بابا بزرگ کردم نگراین تو چش اش م وج مت 

 ش   کجاست ندیدم _بابات  

 _بابا م  
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 نگاهی بهم کرد و مشکو ک گف ت 

 ش   _اره دیگ ه _راست

ن             _داری نگرانم میکبن _شم ا تا ا لان قصه دلتونو گفتی 

   ۸۴#پارت

  

  

حالا من میخوام اب دهنم و قورت دادم شما تا  ا لان حر ف دلتونو زدی ن و من گوش دادم                                     

 ح رف بزن م و شما گ وش بدی ن 

نگاش کردم ک سرشو ب معبن اره تکون داد) یعبن گو ش میدم( _داشتیم زندگیمون و میکردیم.. و خوشح ال بودیم        

.. روزا ی اول تم اس میگرفت و میگفت حال  ن ن ده      ک بابا رف ت المان برا ی بسیر ش خوب ه و داره فرداشو مییی

 د سه روز دیگه تم اس نگرف ت هیچ... ولی بع

 گوشیشم جوا ب  

نمیداد    روز قبل از حادثه گوشیش بوق خورد دیشبم  رف ت رو پیغام گت     کارا ی مامان رو با   

 وکالبر ک از د اشت م انجام دادم ...حبر نیس ت  ک بهش بگم زنش ف وت ش ده....  

 بهش بگم برگرد دارم دیوونه میشم... 

 ت یی تو داره دی وونه میشه....  بگم دختر 

 بگم برگرد دلداریم ب د ه 
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 ره بگه شاید مادرت 
ی
ی منتظرشم ولی اون نیس ت ک ببینه منو.... منو تو اغ وش  امنش بکی ن  از هر چت 

الان بیشتر

 ش   نباشه ولی من هست م نیست بابا بزرگ نیست 

  

ن   دو ساعت عشقش ت و  غم تو ی چشا ی باباب زرگ حال بدم و بدتر کرد تو همی 

قلبم لونه کرد.... تو ی  ی حرکت ناگهاین منو ب اغوش کشید...سرمو بوش د و                                  

 گف ت 

_بابات نیست ک ب اغوش ت بکشه ولی من اومد ک  اینکار و انجام بدم..... یبار از دست ت دادم نمی زارم دوباره  

 .... اینبار با چنگ  و دندون تورو نگه می دارم.... از دستت نمیدم....  ای ن اتفاق بیوفته

  

حس میکن م اغوش  امبن رو پیدا کردم بابا بزرگ بو ی بابا رو میده و ای ن یعبن میتونم بدون اینکه بابا رو داشته باشم 

 بوشو استشمام کنم هم و ن 

و ن اومد  طور ک ب دون اینکه مامانو داشته باشم صدا ی قلبشو گ وش میکردم یک م بع د از  اغوش بابا بزرگ بت 

اشکام کتش رو خیس کرده بود..... شاید چون اون مرد بود و غرور داشت نمی تونست گریه کنه و غمش کام لا مشخص  

 بود 

  

   ۹۴#پارت

  

  

ن کنان گفت م  ن فی   فی 
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 _ بریم  الان بابا حاچی نگران میشه....  

  

                                                                                                                      

_باش و حرکت کرد نمی دونم ا لان باب ا ب زرگ چه واکنسیی داشت با کس ی ک ش سال پیش از خانواده اش دورش 

ش یی 
س م ش اورده بود   کرده بود....با کسی ک مشکلایر رو برا دختر  ...از واکنشش میتر

 ب بابا بزر گ نگاه کردم با اینکه  ی ن وه ش ساله داشت بازم جوون بود....با 

 این همه عذاب و بدبخبر بازم ابه ت شو داشت... بابا بزرگ میگفت خودش منو  رسون ده بیمارست ا ن 

 ی حس خوب از  اینکه تو اون حادثه ب ی کس نبودم تو وج ودم سرازی ر   

شد.... ا ی کاش ارمان                                                                                                                        

فت.... شاید  اینجوری بابابزرگ نمی شکست.... ولی اگه   نمت 

. نمی دونم حقو ب گ بدم..... ولی اینو خو  نمی رف ت باید  ی عمر ب کسی میگفت م همسرم ک حسی بهش نداشت..   

 ش   ب می دونم ک اون با هر واکن

بچه ها ش شکسته..... بیچاره ارمان از محبت پدر محروم شد.... شای د بخاطر  این بود ک دل کندن از بابا بزر گ     

 راحت بود منکه دو هفته  

ن      ن ون..... من مام ا ن بابا رو اندازه هم دوست دارم   است بابا رو ندیدم دلم داره واسش از قفسه سینم مت  ه بت 

 نمیتون م دو هفته نبود بابا ر و تحمل کنم چطور می تونم  ی عمر یی مادر باش م 
 وقبر

  

  

تا خود ه خونه هزار و یک فکر کردم باب ا بزرگ ماشینو کنار خونه پار ک کرد... جالب اینجا بود ک ب دون اینکه     

 ادرسو بلد بود.... از  من بگم خودش 
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 است رس و اکنش بابا حاچی تند تند لبمو می جوییدم دست ان لرزش داشت.. . 

ون بود و معلومه کلافه  اس ت  ن پیاده شدیم باب ا حاچی بت   از ماشی 

  

ر لب اگه بابا حاچی چی زه بگه حتما سری میشه چون خوب میدونم بابابزرگ نمی تونه سکوت کنه و ابرو م ون می ره زی

ایت الکرش خوندم و ب سمت بابا حاچی رفتیم... بر خ لاف من بابابزرگ کام لا ریلکس بود.... بابا حاچی متوجه ما نش  

 د 

_بابا حاچی تند برگشت سمتم و اخماشو تو هم کشید  ی نگاه ب من کرد  ی                                                          

 نگ اه ب بابا 

 بزرگ خد ایا خودت عاقبتمون رو بخت  ک ن                         

   ۰۵#پارت

  

  

 نگاه بابا حاچی رو ی بابا بزرگ ثاب ت موند... ناباور بهش نگاه میکرد... زی ر لب زمزمه کر د 

بابابزر گ ب بابا حاچی دست    _شما _تسلیت میگم پریسا زن مهربوین بود                                                           

داد با حاچی هم اونو تو بغل کشید وسط این همه غم لبخند ی رو ی لبام نقش بست بابا بزرگ و بابا حاچی بعد یکم  

ن داخل مامان ج ون هم کل ی خوشحال ش د    تجدید خاطرا ت رفیر

من ده  ا ی گف ت       _خب چیشد ک اومد ی اینجا باب ا بزرگ با لح ن سری

  

ش میخواستم بیام ول ی نمی تونستم تا اینکه فهمیدم چه  اتفاقایر برا ی دلارام افتاد ه    _خیلی وقت یی   

ن این همه مشک ل، مشکل نبود منو ند اشته باشه...    راست   ش تحمل نکردم و اومد ک حدعقل بی 
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ی این بچه طفلک خیلی ا ذیت شد  ای ن مدت بابا حاچی لبخند ی زد_ خوب ک اری کرد                                       

 وجودت برا ش دلگرم ی 

  

 نرگس اومد کنارم...   

 _ بابابزرگ جدید مبار ک... ما رو فراموش نکبن ها.. 

 سری تکو ن دادم_ حالا بدبخت ب ی کس و کار عمه داری         

رگ چی دار ی           ن  عمو داری مامانتی

 رفتم...یکم ک فکر کردم گفت م اخمام در هم شد و ب فکر ف رو 

 _مادر پدرم مثل  اینکه مریضه و زن دوم بابا بزرگم ه م  ی دختر داره ک ا ز  

ش ندارم.... لحن شو خواهش گونه کرد و صورتشو مظلوم این تو مر اسم مادرمم ولم   همی ن الان حس خویی به       

 نمیکن ه  

 باباتو بچزوین بر ا ی اینکه از سرم بازش کنم سری ب اره تکو ن دادم  _دل            ارا م قول مید ی زن بابا ی،  

 _فکرشو بکن من و تو باهم از ج زوند ن هامون میگیم و می خندیدیم هع ی 

  

تو فک ر فرو رفته بود و داشته اراجیف میگفت  اینو میذ اشبر تا فردا  ی بند ح رف می زد کلافه پاشدم و بسمت  

خونه رفتم  ن  .... هرگ مشغ ول کاری بو د اشتی

 _خانما کم کسری ندا رید  ی خانمی میانس ال ک چهره مهربوین داشت گف ت                        

_ن خانم... همه چ ی هس ت سری 

 تکو ن دادم  
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 ن...   
ی
ی ک م بود بکی ن  _چت 

خو                                                             ن ون و رفتم کنار مادر جون نشستم..کم کم _چشم از  اشتی نه اومدم بت 

... با هر حرفش ون داغ دلم تازه میشد.. و  ن مهمون ها اومدن و گریه میکردن، فاتحی میدادن و از خویی ها ی مامان میگفیر

ی نگاهی  میفهمیدم چه گوه ر نایایی رو از دست دادم تا شب نمی دونم چطور گذشت بابا بزرگ هر چند گاهی میومدم و  

فت... وقبر میومد نگ ا ه   بهم میند اخت ببینه حالم چطوره و مت 

ایی رو  
ن کنه طوری رفتار میک رد ک من نفهمم... ولی نمی دونست م ن نوه خو دشم... شای د پیشش نبودم ک  ی چت 

ن ها اریی ب ود    از اینکه یواشک ی هوامو داشت غ رق  در لذت میشدم.  م ولی  ی سری چت   ... شام هم سر و  یاد بگت 

بود ک دلم باز بیقرا   ۰۱شد و من میلم ب غذا نمی رفت..مام ان جون هم میل ند اشت ساعت. 

سید بای د برم پیش   ش   ر شد ب یی رون نگاهی کردم هوا تاریک بود ماما ن ا ز تاریکی میتر

  

 ♡♡♡♡♡♡♡♡ 

  

   ۱۵#پارت

  

  

  

  

 _مامان جو ن  

سه قطره  اشکی از                       _جانم _مامانم از تا ریک ی میتر

 گوش ه چشمش چکی د 
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 _اره خیلی _می خ وام امشب برم سر قب رش براش دعا بخونم و چراغ روشن کن م                                                     

  و اما نیارین _ب حاچی و پدربزرگت بگ و  _ولی.. _خواهش میکنم ولی                          

_باش بلند ش دم گوشی و هند زفر ی برداشتم و  ی لباس گرم پوشید...رفتم                                                          

 پیش بابا حاچی و بابابزرگ ک کنار هم بود..هواسش ون ب من نبود  

ن سمتم بابا حاچی گف ت _                                  اهمم م برگشیر

 _جانم جایی می خوا ی بری شال و ک لاه کرد ی                               

سم یا نه             _اره سر قتی مامان بابا بزرگ با تعجب گف ت _این وقت شب... نمی ترش مهم نبود میتر

س ه    مهم این بود ک مامان نتر

  

 _نه ولی.. با صدا ی اروم و غمگیبن ادامه دادم                         

ن شبه نمی خوام تنها باش ه  سه....امشب اولی   _مامان میتر

مت سری    ع مخالفت ک ردم   _باشه بزار خودم بتی

_نع میخوام یکم با خودم تنها باش م ببینم چن د چندم تو این زندگ ی دوتاش ون قبول 

  ... ن  کرد ن ولی معلوم بود راصین نیسیر

  

ون اومد م و ب سم ت بهشت زهرا رفتم جایی ک قرار بود از  ای ن    از خونه بت 

ب بعد اونجا مادرم و ملاقات کنم.... هواخیلی سرد بود تقریبا یک ساعت بود ک د اشتم راه                        

فتم....بدن م   مت 
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ن طور ک د اشتم فکر میکردم   ضعف کرده بود دو روز بود ک هیحیی نخوردم.... از صبح هم همش سر پا   بودم...همی 

ن بود ک  ی د ویست  و  شش سفید کنارم و ایساد _خوشگله درخدم ت باشی م    و سرم پایی 

بهشون نگ اه کردم دوتا پسر لاغر مردین ک بو ی سیگار ش ون حال ادمو ب د             میکرد 

 _قیافشو نگاه چ دپرس ه اون یکی گف ت  

 ش کرد ه _حتما دوس پس ر ش ول 

 _اره بریم باب ا 

  

و گاز داد و  رفت... یعبن حالم ب حد ی بد بود ک دوتا معتاد احمق ه م فهمی دن    باعث 

  ....  باین حال بدم کیه... خودم، خدا، اون قاتل عوصین

 گ؟؟ ؟  

 گ میتونه  ی روزه  این طوری زمینمو ن بزنه گ؟؟؟ ؟ 

 د جوابشو ب دست میاورم...  وباز من موندم و کلی سوال مجهول ک بای

 * **** 

  

 رو ک از نگهبان اینجا گرفته بودم رو کنار قتی مامان گذ اشتم هنوز  ۲۱ب ساعت گوشیم نگاه کردم  
ش ب بو د....چراعین

 سنگ قتی مامانو کار نذاشته بودن دسبر ب خاک قتی ش کشیدم. و با صدا ی لرزوین گفت م 

بالاخ ره باب ا بزرگ اوم د دید ی _س لام ماما ن دید ی  امروز 

 اومد سر قتی ت فاتحه داد!  

 ا ی کاش بیدار بود ی و ب حرفاش گ وش میداد ی! 
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ماما ن همه این سالها اون مارو بخسیی ده بود! اون مارو دوست داشت ولی غرورش اجاز ه نمیدا د بگه                    

 ک چقد د وسم ون داره!  

 ا بوده!  ولی همیشه هو اسش ب م 

ن شبی هست !   مامان امش ب پنجمی   ش ک کنارم نیسبر

ن شب ی هستش که دیگه ندارم ت!    و اولی 

 کنم! 
ی
 از الان ب بع د من باید با خاطرات تو زندگ

 مامان میگن شب اول قتی ترسناکه درسته؟!  

  

 😔🖤 

   ۲۵#پارت

  

  

کردم بعد گوشیمو دراوردم و با برنامه ایی ک نصب کرده بودم قرا  گریه دیگه اجازه اد امه دادن رو بهم نداد.. یکم گریه    

 ن خوندم....صدا ی سو ت 

قران رو تا ت ه زیاد کردم بعد خون دن قرا ن ب اطرا ف نگ اه کردم تاری ک و یی صدا شاید                                   

 این دورشون پر از سر  و  هر ک دوم از اون ادم هایی ک تو ی این قتی ها خوابیدن  ی زم

 ....  صدا و روشنایی بود ه ولی الان چی

 رن  یی کفن دفن شد ن نع اونایی ک پولدارن با دوتا کف ن  
 نه اونایی ک ففر
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دفن شدن همه با  ی کف ن و  ی خاک دف ن ش دن... هعی روزگار کلی تو این دنیا سگ دو بزین ک چی                     

 جو ر  بشه..... اخرش این

ون دادم و بلند شدم از مامان خداحافظن ک ردم و از خد                                               تنها شی نفسمو اه مانندبت 

 ا خواستم بهش ارامش ب ده.... 

م انگار در و  دیوار بهم یاد  ن مام ان دوباره راه  افتادم تو خیابون ا لان کجا باید برم... مطمئنم خونه نمت  اوری میکین

نیست.... اها فهمیدم.... زیاد هم از اینجا دور نیست...هندزفریم رو دراوردم و ب گوشی م وصل کردم....رفتم تو 

 موسیفر ها و ص دا ی «مامان» رو گذاشتم.....  

 صدا ی مامان ک داشت ب ا  

 سوز میخون د تو گوشم پیچید... اشک هام انگار مسابقه گ ذاشته بود ن    

نگم گل سنگم گل سنگم چ ی بگم از    _گل سنگم گل سنگم چی بگم از دل تنگم مثل افت اب اگه بر من نتایی سردم و بت 

نگم همه اهم همه دردم مثل طوف ان پر دردم باد مست م ک تو صحر ا   دل تنگم مثل آفتاب اگه برمن نتایی سردم و بت 

نگم مثل می پیچم دور تو می گردم گل سنگم گل سنگ م چی بگم  از دل تنگم مثل آفتا ب آگه بر من نتایی سردم و بت 

 بارون اگه نبا ری ختی از حال من ندار ی یی تو پرپر م ی شم دو روز ه دل سنگت برام میسوزه.....  

  

خیلی خوب می دونستم مخاطب حرفا ی مامان کیه اونم مثل من دلش بر ا بابا تنگ ش ده ولی ب 

 ا بابام کجاست....  رو ی خودش نم ی یاره خدای

  

 خدایا چرا جواب نمی ده تم اس هامون رو ......  

 یعبن دیگه مارو د وست نداره......   

 باورش برام سخته ک دیگه بابام منو د وست ند اشته باشه....  
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کت شماره کارخانه ایی ک قر   افکار مزاحم رو پس زدم بابا حتما مشکلی براش یی    م سری ار بود ش اوم ده فردا مت 

م تا شاید از طریق اون بتونم با بابا ح رف بزن م   باهاش قرار داد ببندیم رو از منسیی میگت 

 ب ادامه خون دن مامان گوش دادم 

نگم مثل بارون اگه نباری ختی از حال   _گل سنگم گل سنگم چی بگم از دل تنگم مثل افت اب اگه بر من نتایی سردم و بت 

 من ندار ی 

  

 هنم اون لحضه هارو تجسم کردم.....  تو ی  ذ

  

   ۳۵#پارت

  

  

سونمش و جیغ زدم ماما ن   یواش خودمو ب مامان رسوندم ک بتر

  

سم... و تعادلمو ا ز دست دادم و  اونم ک از ت رس پری د هوا... جیغ مامان باعث شد م ن بتر

... صدا ی زمی ن افتادن م قشنگ میشنیدم...   ن  افتادم زمی 

 ا ی...ا ی ا ی.... خدا سرم .....وای  _ اخ ...... 

سم بچه سکته می کن م یکم بعد گف ت       میتر
ی
 با صدا ی مام ان لبخند تلحین زدم_ نمی گ
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ن دلارام   _نگاش کن ترو خدا با این دهن ن غار عیلصدر بازه من از دست  این سکته نکنم خوبه ....ببی  ش ک عی 

 بهت گفته باشم م ن سکته کنم خونم گر دنه 

مم حلالت نمی کنم _ا ی باب ا مامان تو ب من دو کیلو شت  داد ی من از بازار                             کیلو   ۰۱توءها شت 

 شت  برا ت 

 می خرم خوبه مارو کشبر ب خد ا 

از این ح رف خودم اعصباین شدم این حرفم  اص لا درست نبو د از اینح ر ف خودم تا مرز 

  جنون  اعصباین شد م

_خوبه وا لا مردم بچه دارن منم بچه دارم. اگه این ح رف مامان از ته دل باشه و اون از این ن اراحت                       

 بود ه چ ی  

ن فکرا بودم ک صدا ی خند ه مام ان اوم د اعصبانیت مو از اون حرفم فرام وش کردم و با لذت ب صدا ی  تو همی 

 ودم خنده ها ش گ وش دادم ا ی کاش خ

 نمی خندیدم و فقط صدا ی خند ه اون میومد و بعد اون صدا قطع شد و اهن گ بعد ی پلی ش د   

 حرفایی که زدم همش از رو علاقه بود هر گ میبینه منو میگه چته ب لا به دو ر  

 «این  اهنگ داشت حال منو ش رح  میداد»  

  

همش از درده مریضم کرد ه عشق 

 زیاد ی نمک رو زخمه 

منم  الان  ی ادم مریض بودم ک عشق  زیاد ب مادرم ول کن م نبود،ولی  ی حسی میگفت ای «

 ن همه غم فقط مادرم منتها نمیشه» 
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 ر میداد م نبود دست خودم نمیخواستم ا ذیتت کنم دسته گل م «چه کار ها ی  
ی
اگه بهت گ

 نگت  عزیزم دیوونه شد م  احمقانه ایی انجام داده ب ودم ک الان مثل س گ پشیمونم » تو به دل

  

 پرم 

  

 کن و برگر د من دس ت «ا ی  
ی
تو بزرگ

 کاش میشد مامان برگرده»   

م میخوام عشقتو دست بگت  م   هر چی گفتمو پ    س میگت 

  

ون ده کیل و برات  م )مامان تو ب من  ی کیل و شی ر داد ی من از بت  ن حرفن رو ک پس بگت  «اولی 

 میخرم»(  

  

 واست هست بچینم بریزم رو سرت جشن بگت  م تو یی ا  هر چی گل  

م کل دنیا رو بدم ک مام ان باشه ولی نمیشه»   «حاضن

  

م میخوام عشقتو دست بگت  م   هر چی گفتمو پ    س میگت 
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 هر چی گل واست هست بچینم بریزم رو سرت جشن بگت  م تو یی ا   

 یکم آر ومت کن م   اگه بیا ی میشم ب ارونت خودم رو س رت میبارم تا    

 «وا ی اگه امک ان بازگشت مامان وجود داشت »  

  

 ش کادو میکنم تو که باشی اینجوری از دنیا نمی ُبر م   قلبمو میپیچم     

 ه ایی واسه جراچ هم نداشتم  »  هر چی گفتمو پ 
ن «ب دون مامان انگت 

م میخوام عشقتو دست بگت  م     س میگت 

 * * 

  

   ۴۵#پارت

  

  

سرمو بالا اوردم خودمو ر وبرو ی جایی دیدم ک مطمئنم هیچ وقت فراموشش نمیکنم....هیچ وقت یادم       

 نمی ره ک این مکان با من چه کرد... ا ی کاش هیچ  وقت اون احتشام رو عمل نمیکردم...  

 ا ی کاش هیچ وقت بابابزرگ ادرس منو بهش نمیداد!! ! 

ن   د!!! ا ی کاش جا ی ماما ن اون ماشی  ن  ب من مت 

  

 ا ی کاش ب ح رف دلم گوش میدادم و قبول نمیکردم ک برم تو ی او ن  



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 127 

  

 مر اسم مزخرف!! ا ی کاش اون قاتل کثافط قبل از  اینکه بخواد اون کار مزخ رف رو بکنه                                         

میمی رد!!! ا ی کاش فرار نمیکرد و من پیداش میکردم و انتقام مادرمو همو ن لحظه ازش                                           

 میگرفتم!! !  

ف ت!!    ا ی کاش بابا نمت 

 ا ی کاش مامان رو  دعوت نمی کردم! ! 

 ا ی کاش تو ی اون تصادف مام ان زخم ی میشد!! !  

ن  امروز مراسم خاکسپا ریش بود ولی من احس اس میکنم یک ق                                  به مغزی نمی شد همی  ولی ضن

 رن هست ش ک ازش دورم ...  

اره من ازش دور بودم اینقدری خودمو د رگت  این دنیا ی مزخ رف کرده بودم ک فهمیدم گ خودمو تو ی اتاق عمل در  

 ث شد قلبم تشکیل بشه تو ی دستام بود پشت در هم سوگلی منتظر بو د حالی دیدم ک قلب مادرم کسی ک باع

 ک اگه قلب مادر م ن نبود زندگیش پایا ن پیدا میکرد.....  

د؟؟؟ «این مادر من ک حبر اگه این اهدا صورت نمیگرفت باز هم تنها م                      ولی واقعا اگه مادر م ن نبود میمت 

اشت »  ن  مت 

 قلبی برا ی سوگل پیدا میشد ولی هیچ وقت نمی شد مادر من و  شاید بعد من

ه شدم تو کمتر از ی ک                                   ن ب  ی نقطه خت 
ن ند اشیر از چنگال م رگ نجات داد ....پاهام توانایی راه رفیر

ن خوردم ک هیچ وقت بلند نمیشم هیچ راه  رفت ن رو ه م از یا د    هفته  ی جوری زمی 

میتی   

 م 

 هنوز اول بدبخبر ه دلارام خانم... 
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فرفر ک مامان با بقیه مرده ها ی بهش ت زهرا داشت ای ن بو د ک بدنش کام ل             نبود....  

 مادرم من قلب نداش ت خودش زیر خاک ب ود قلبش رو ی خا ک جالبه    نه!!! 

 .. ا ی کاش من در نبو د مامان بابا رو هم د اشت م  

 مثل ادمی رو دارم ک مادر و پدرشو از دست داده ....با ای ن تفاوت باب ا هستش ولی نمیدون م کجاس ت  

 ا ی کاش می فهمیدم کجا ی این دنیا ی خراب ش ده نفس میکشه....  

سراغ م اومد تکیه امو ب درخ ت افکار م و کنار زدم... از خیابون رد کردم بازم اون ضعف لعنبر                                        

اینجا...........    ریخت  دونه  دونه  اشکام  ردم  ک  اه  نگ  اطراف  ب  خودم.....  سر  یواش  و  دادم  بلوار 

🥀😔🖤🥀🖤😔🥀🖤😔🥀🖤😔🥀🖤😔🥀🖤😔🥀🖤😔🥀   

 🖤😔🥀🖤😔🥀 

  

   ۵۵#پارت

  

خلش باشم ول ی چی شد شاهد بدبختیم شد م.....ب  ب اون تالار کذایی نگاه کردم جایی ک قرار بود شاهد موفقیتم دا 

د و کمک میخواست...   ن خیابون نگاه کردم چند روز پیش اینجا  ی زین غرق  در خون افتاد ه بود و دخت رش زجه مت 

امروز مراسم خاکسپار ی اون زن بود و الان دختر اون زن ا ومده و ب قتلگ اه مادرش نگاه میکنه ب اون ط رف خیابون  

 ه  نگ ا 
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کردم...لحظات اون حادثه مثل  ی فیلم از جلو ی چشام رد میشد.... با دست اشاره کردم ب اون ور خیابون و با خودم 

 گفتم _ماشی ن مامان اونجا بود.... بعد پیاده شد اومد  اینج ا و ب کنار بلوار اشاره کردم...  

ن اومد و زد بهش... بعد مامان پرت شد و س رش خور   د  ب  بعد اون ماشی 

اینجا و ب کناره بلوا ر اشاره کردم از                                                                                                                        

 سر ش خون اومد... ولی من هیچکاری نکردم براش...  

ا ی کاش الان من زیر خ روار ها خاک میبودم.... خدایا ا ی کاش ا ی کاش میشد جا ی منو مام ان باهم ع وض میشد... 

 خ لاص شم.... دیگه خست ه شدم بریدم... 
ی
 خودکسیی جزء گناه ها ی کبی ره نمی بود تا راحت میتونستم از این زندگ

 ب خودم نهیب زدم  

 ولی من هنوز اول ر اهم... 

 من خیلی کار ها مونده ک بای د انجام ب دم...  

باید بابا رو پیدا کنم.... باید از اون قاتل کثافط انتقام بگت  م با اوردن اسم قاتل          

 میونه گریه پوزخند ی رو ی لبش شک ل گرفت....  

  

 من اونو  زی ر سنگ هم شده پیدا میکنم...  

ارم اون قض در ب ره                ن ... باید هر طور ش ده پیدا ش کنم اون بای د ب بدترین نح و مج ازات میشد... من نمت 

ص خون مادرمو ک ب ناحق ریخته ش ده رو پس بد ه   من ادمی بودم ک زود کینه ب دل نمیگرفتم    اون باید تقا 

 ولی وا ی ب حال زماین که وجودم سراسر حس انتقام میشد جوری از ط رف انتقا م میگرفتم ک نفهمه 

ن ب ج ز انتقام فک نمی                                            از کجا خورده الان م وجودم سراسر انتقام ش ده... ب هیچ چت 

ن ولی نباید کس ی   کنم    فردا باید ب چند نفر بسپ ارم ک برام پیداش کین
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ی نش ده پ س بای د خودم انتقام   بفهمه چون اگه بفهمن مانع ام میشن... از پلیس هم تا حا لا ختی

م....    بگت 

 * ****** 

  

بود وقتش بود برم خونه.... بلند شدم و دوباره نگاهی ب اون خیاب ون  ۴ب ساعت م نگاه کردم ساعت            

 کذایی انداختم مطمنم هی چ وقت فر اموش نمیکنم  این جارو....ب زور دل کندم و ب سمت خونه  رفت م  

 رو پلی کردم آه                                    
ی
به این حاله بد روزا ی تا ری ک و سرد رفت کسی که منو ب ه  اهنکی

 خودش آلود ه 

ک رد ا ی که داد ی به باد  قلبمو با اون نگاهت حک شدن تو دل م ت ک تکه او ن                                                  

 خاطرا ت  

  

 مه آلود م ن دست بکش از سرم  ا ی دله نابود من غ رق کن این عاشقو شهر 

  

 ♡♡♡♡♡♡♡ 

  

   ۶۵#پارت
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نزدیک ها ی خونه ب ودم ک صدا ی اذان صبح تو گوشم پیچید.... خداروشکر  ی مسج د نزدیک خونم ون بود.... ب 

ن چادر رو سرم اند اخت و  ب   ن و  رفیر  سمت مسجد رفتم.. چندتا از همسایه هامون اونجا بودن.... بهم تسلیت گفیر

شای د  اگه دوروز پیش بود دعا میکردم مامان زنده بمونه... ولی الا ن فقط شاد ی روحشو می نماز ایستادم  

خواستم....ا ی کاش مامان بود اشکام دون ه دونه ریخت.... لرزش شونه هام رو حس میکرد م...تمام تلاشمو بکار  

 بردم تا کلمات رو درست بگم بعد نماز موندن رو جایز نتونستم و اوم د  

و   ن ... یکم بعد کلید انداختم و وارد حیا ط شدم... از حیا ط گذشتم و وارد خونه شدم ...  بت 

بابا بزرگ رو ی کاناپه نشسته بود و از حرکاتش معلوم بود مضطربه بقیه هم فک کنم خوایی ده بودن.... زی ر  

 لب سلامی دادم  

_س لام بابابزرگ سری    ع سرشو بلند کرد... و نگاهشو ب                                                                                 

 من دوخ ت  

 ...  _س لام خویی

 ...و اخماشو تو هم کسیی د _اره نگاهی ب س ر تا پام کرد.                                                                          

 _اگه خویی چرا دست ات میلرز ه  

  

ب دستام نگاه کردم راست میگفت  اینق در ضعف داشتم دست ام میلر زید.. از جاش بلند شد و یی حرف منو ب سمت  

خونه برد و رو ی صندل ی   ن  اشتی

ینش کرد... نشوند خو دشم پنت  و شت  رو اورد جایی هم فک کن م از قبل  اماده بود برام   شت 

و نشستم کنارم...چشام اندازه نعلبکی شد ه بود  این مرد جلو ی همه غ رور داشت و مغرور بود ولی پیش من  اینطور  

 نبود 

                                                                                                                        

وع کردم ب خوردن _بخور میدو   یی حرف سری
ن اره بخاط ر همی  ن  ره ولی غ رورش نمت 

ی
نستم میخواد برام لقمه بکی

 کردم مثل قحظ زده تند تند میخوردم  
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بابابزرگ هم تو فکر بود و اص لا ب من نگ اه نمیکردم تا ته پبن ر رو رفتم و الهی شکری گفتم و ب بابابزرگ نگ اه ک 

 ردم... هنوز هم تو فکر بو د 

 _بابابزر گ 

 از فکر دروم د و نگام کرد  

 _بله _خویی ب چی فک میکن ی                            

نگاهشو ب  ی نقطه نا معلو م نگاه کرد و اهی کشید _ب نبود محمد.... ب اینکه اگه بیاد و ببینه چه  اتفافر               

 قبولم میکنه....  افتاده چیکار میکنه... یا اینکه ببینه من برگشت م 

 اص لا همه اینا ب کن ار 

 ب اینجا  رسید ب من نگاه کرد.... محمد کجاس ت؟؟؟ ؟  

یه ک خودمم نمی دونم و      ن این سوالی بود ک  ذهن خودمو پر کرده بود واقع ا بابا کجاس ت؟؟؟ _ای ن هم ون چت 

 منم م
ی
ی دادم زندگ ن داره  دیو ونم میکنه نگاهمو ب بخار کتر  ثل این بخار درحا ل تبخت  بود ندونسیر

  

ی نگفت... ک بخوام از طریق اون دنبالش بگردم   ن  _بابا فبل رفتنش چت 

من از دار دنیا  ی پد ر داشتم و  ی مادر م ادرم ک دیگه نفس نمی کشه پدرمم نمی دونم کجا ی این ک                           

 ره خاکی داره نفس میکشه... 

 دادم ک غرق در فکر بود و اروم  زیر لب گفت م  نگاهمو ب بابابزرگ

 س نکش م    _ا ی کاش منم نف 

 💔💔 
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   ۷۵#پارت

  

  

  

 بابا بزرگ چنا ن نگاه بد ی بهم کرد ک ب معنا ی واقعی کلمه خفه شدم.. 

م دنبال  ش گفبر    _بعد  این ماجرا ها خودم مت 

 کجا رفته ؟ 

 _المان سری تک ون داد و ب فکر ف رو رف ت                            

کمکم همه بیدار ش دن و اومدن صبحون ه خوردن و اشناها هم اومد چون بیشتر  اقواممون و اشناهامون دیروز نبودن  

 قرار بر  این ش د امروز بعد ا ز ظهر بریم بهش ت زه را.....  

ی و اقع ا برام  هرگ میومد تسلیت میگفت       ن فت ولی کسی از دل من ختی نداشت   ولی این وسط  ی چت  و مت 

 عجیب بود و اونوم پچ پ چ 

  

ها ی بقیه بود سعی کردم خودمو یی تفاوت نشون بدم ولی نمیشد در گوشی صحبت کردنشون واقعا جو ری نبود ک    

دروازه  اس ت حرف  زیاده... بعضن ها نیومده   بخوام ب ی توجه باشم ولی بازم توجه نکردم قضن ه در دهن مردم و 

ن ک  اینطور ی می رفت ن  ... نمی دونم چی بهشون میگفیر ن فیر  مت 

یکی از خانم ها نشسته بود و چند نفرم دورشو گرفت ه بودن اون تعریف میکرد و بقیه با لذت بهش گوش          

ن فض ولی مثل خوره  افتاد ه بو د ب جون م یعبن اون خانم میدادن... و ه ر از چند گاهی نگ اه بد ی ب من مینداخیر

 چی داشت میگف ت ؟ 

ن                          یعبن حرفاشون دربار ه منه؟ اره  دیگه دیوونه وگرنه چشاشو ن چپ نیست ک تورو نگ اه کین
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 ولی چی میگن؟ من حبر اسمشم نمی دون م         

ی ش ده ب ماهم بگو بدوین م نرگس ک طاقت نیاورد با صدا ی تقریب ا  ن  بلند ی گفت _پانت ا ج ون چت 

بالاخره فضولی نرگس  ی جا بکار اومد.... با کنجکاو ی ب پانتا نگاه میکر دیم ن تنها من بلکه هم ه  ی ادم                      

 هایی ک اونجا بود ن داشت ن نگ اه میکردن پانتآ ب حرف اوم د و گف ت  

 س جون خودت ک بهتر می دوین نگاهشو ب من دوخت و با سر بهم اشاره کر د _والا چی بگم نرگ 

  

_باید از ایشو ن پرسید ک  ی غریبه رو ب مادرش ترجیه داده ....بخاطر  ی غریبه قلب مادرشو اهدا کرده و باعث  

تمساح بریز ه   مر گ مادرش شده... والا  اینکه  ی دختر بخواد مادرشو بکشه نوب ره بعد بخواد  اینطوری اشک

 این داشت چی میگفت؟؟ ؟ گ اینارو بهش گفت ه؟؟ ؟  

 یادم ب کسی  این موضوع رو گفته باش م؟ ؟  

 گ مغز اینارو شسته شو داده؟؟؟ ک این طور چرت و پرت میگن با حرف بعدیش ایر ش گرفت م                      

ستش و حبر برا ی مراسم خاکسپاری _این دختر حبر کا ری کرد ک پدرش از  ایران ب ره ازد 

 زنش نیاد ک  اینو نبینه  

 اینا رو داشت ب من میگفت یعبن م ن کاری کردم ک بابا ب ره ای ن داشت چه گوهی میخورد    

با خشم بلند شدم و ب سمتش  رفتم ک همه با است رس و نگراین نگام کرد ن روبرو ش وایسادم  

 مامان بزرگ داد زد  

_دل               ارام ب صورت پر از عملش نگاه کردم دستام و مشت کردم ک نزنم تو                                                          

 صورت ش 

 ...........ولی   
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 🌹 

 🌹🦋 

 🌹🦋🌹 

 🌹🦋🌹🦋 

 🌹🦋🌹🦋🌹 

  

 🌹🦋🌹🦋🌹🦋 

  

   ۸۵#پارت

  

  

 تو صورتش ولی....   دستام و مشت کردم ک نزنم 

ی                   ن ن واقعا چت 
اون حبر لیاقت نداش ت ک دستم بهش بخوره.... تازه اگه من بزنمش اینا فک می کین

 هست پس باید یبار برا ی 

 همیشه جوابش و میدادم انگشت تهدیدم رو بالا اوردم و زل زدم تو چشا ش                   

ن من نمی دون م تو گ ه  سبر ی ا اینجا چیکار داری فق ط میدونم او ن _ببی 

کسی نیسبر ک اوم ده مر اسم عزا.... اینارو میگم نه که بخوام خودمو توجیه کنم فقط می خوام                          

 دهن گشاد ت 
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به مغزی ش ده بو دفقط تا یکم اه  زنده میمون                                د همه تلاشم و  بسته شه مادر من ضن

 کردم گری ه نکنم ولی صدام میلر زی د 

 _اگه یکم عقل داشت ه باشی ک نداری م ی فهمید ی ک کار درست این بوده....  

منم اول قبول نک ردم ولی بعدش فهمیدم تا یکم اه دیگه م ادرمو از دس ت میدم ولی خواستم کاری کنم ک      

ن قلبشو دادم ب  ی دختر یتیم ک قراره بشه دختر خودم.....   ی یادگاری بزرگ ازش داشته باشم بخواط ر   همی 

ن  ی قرار داد رفته اونجا ولی من هنوز بهش نگفتم ک ناراحت نشه دیر  راجب پدرم... پدر من آلمانه بخواطر بسیر

 یا زود برمیگرده اونوق ت اون می دونه با ت و 

  

ون تا حالا هم حالم داره ازت بهم میخوره از خونه من برو  و ن این خونه پاکه جا ی هر اشغالی نیست...... برو بت  بت 

 بیشتر از  این خونه رو ب گن د نکشید ی... 

  

ن مسخره ب ازی هارو دراورد ی    کیف زر زری شو برد اشت و با خشم گفت همی 

 خت ی ک با سر ب مام ان جون اشاره کرد  این خواهر هارو ب جون هم اندا                        

 _اها پس بگ و از کج ا این گ وه خوری هار و یادت دادن.... ب اونا بگو کمت ر 

ن ت و هم بو ی گند دماغ سوختت همه جارو برداشته گم              بسوزن  پوستشو ن چ رو ک میشه شوهر نمی کین

 شو یی رو ن 

م همه اون حرفا راجبت راست بود ه   _الان دارم یی میتی

  

 زدی ک صورتش و گفت م صورتمو بردم ن
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ن ضایع شد ی سوت ب زن .... حالا هم ه                           ر ی          و ب در اشار ه کردم نرگس اومد ن   _ببی 

 زدیک و لبخند ی ز د  

 _عزیز م 

گلم  الان    از قصد عزیزم رو غلیظ گفت حرصش بده _ دهن گشادت تحمل  این هجم از گ وه رو نداره                    

ون جانم... واسه خودت میگم جان م   خفه میسیی بر و بت 

  

ن نگا م میکردن از همش ون بدم میا د    و بعد هول ون همه با تحسی  ش داد ب طر ف یی رون و از خونه انداختش بت 

 بخواطر  اینکه دوبار ه حرفن نزنم دویید م تو اتاق م 

 🌹 

 🌹🔮 

 🌹🔮🌹 

 🌹🔮🌹🔮 

 🌹🔮🌹🔮🌹 

 🌹🔮🌹🔮🌹🔮 

 🌹🔮🌹🔮🌹🔮🌹 

  

   ۹۵#پارت
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درو محکم کوبیدم بهم و قفلش کردم از ته دل زار زدم و این دنیا ی لعنبر            رو لعنت فرستادم... 

 اگه بابا بود اینا این حرفا رو نمی زدن  

ن حرفن  بزنن... یا شاید  اگه منم رفته باشم بازم اینا  اگه حرفن  اگه مامان بود اینا ب خودش ون جرعت نمیدادن  ی همچی 

د ن م ن نمی شنید م   ن  مت 

ا ی کاش هیچ وقت ب دنیا نمی اومدم ... این دنیا فق ط بد ی هاشو ب من نشو ن داده فقط ب من فهمون د ه ک  

 چقد بدبخت م  

  

 من زیبایی ازش ندیدم.... خوشی ازش نصیبم نش د ه 

اشت م چرا ب این دین ا اومد م فقط ولی فقط  ی سوال د 

 واسه اینکه عذاب بکشم.... 

یا درس عب رت بشم... دورمو  ی ادمایی گرفته بود ن بجز خانوادم ک نمیشد لقب ادم بهشون                                    

 داد از همش ون بدم میا د  ی مشت لاشخور ک فقط ب فک ر خودشون ن 

سوین دوست دارن ولی بعد                        و ب دل شکسته ادم ها اهمیت نمی دن تا وقبر ک بهشون نفع مت 

   .... ن  اون مث ل  ی اشغال یی مص رف ول ت میکین

رون از  همه ادما  این طور شدن... گریه ها مو ت و بالش ت خفه ک ردم یکم ک اروم شدم  رفتم یی                                

ن  و   اینکه کس ی طرفم نمیومد خوشحا ل بودم چ ون همه اخ لاق منو میدونسیر
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ن دیروز مادرم  طرفم نمیوم دن.....یکم بعد همه رفتیم بهشت زهرا....دوباره داغم تازه ش د همی 

 دفن شد...  

ن  دیشب کنارش بودم ول ی بازم دلتنگ           ن دیروز. مراسم خاکسپاریش بود.. و همی   ش بودم  همی 

 دوست داشتم اون صورت ماهشو ببوسم... 

ولی ا لان چی مامان  کجاست صورت ماهش کجاس ت زیر  ی مشت        

 خاک.....  

  

ش د وییدم و خاکش رو بوسیدم....من دیگه اونو نداشت م  و    ب سمت قتی

 مجبور بودم خاکش رو ببوسم....  

  

دم....و زار  ن دم و از خدا میخواستم منم از این دنیا ی لعنبر بب ره ی ا  ی راهی  بوسه ها ی عمیق ب خاکش مت  ن مت 

ن د   جلو پام بزاره ک از این سردرگم ی                  درام ....حرفا ی مامان بزرگ اتیشم مت 

 _بخوا ب پریسا ی م ن.....  

 راحت بخواب دختر م.....  

 یی غم غصه بخواب مادر....  

ت و نخور ی  ی   وقت گلم.... قصه دختر

م تنهاست....    دختر
ی
 ناراحت نسیی  ی وقت بکی

م...    من هستم دختر
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 خودم از دلارامت مو اظبت میکنم....  

 خودم شبا براش لالایی میخونم خودم ب درد دل هاش گ و ش میدم.....   

 البته اگه دلارامی باشه....  

ی از ای ن دختر مون ده باشه....   ن  اگه چت 

 ه باشه ک درد و دل کنه....    اگه دلی براش موند 

 اگه گوشی براش مونده باشه ک لالایی گ وش ب ده....  

ت نابود شد بعد ت و پریسا.....    دختر

 دو روز یی ر شد پریسا.....  
ن  تو همی 

 تو این دو روز قد د ویست سا ل این بچه پت  شد....  

  

ت چرا رفت ی مادر....     نابود شده دختر

 تو ک مادر بود ی... باید حال  ی مادر رو درک میکرد ی           

د دلارامم مثل این گ لا داره پرپر میشه توه م                                         ن گل پرپرم پریسا گ لارو پرپ ر میکرد و داد مت 

 پرپر شد ی تو هم ب ی معرفت شد ی 

 😔 

 😔🥀 

 😔🥀😔 

 😔🥀😔🥀 
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 😔🥀😔🥀😔 

  

   ۰۶#پارت

  

  

  

 بعد کلی گریه کردن اومدیم خونه .... چشام میسوخت و متورم شد ه بود...  

  

 اون قاتل کثافط باعث این حالم بود... با یاداوری اعصابم خ ورد شد ب ا  

صد ا بود نمی تونستم تمرکز  ب ود....تو ی خونه پر از سر و    ۷خش م ب ساعت نگ اه کردم...                                  

 کنم.... بلند شدم و ب حیا ط پشبر خونه رفتم اینجا سر و صدا نبود.... سکوت فضا حس  

 خویی رو به م میداد... باید ب گ بسپارم این کارو انجام ب ده...  

  

 گ میتونه برام پیداش کنه....  

 من که کسی رو نمیشناسم....  

ریختم  ای ن کار باعث میشد بهتر فک کنم.... همو ن طور ک انگشتامو تو ی سرم تکو ن  شالمو دراوردم و نو هامو بهم 

ه شدم..... یهو با یاداوری اسم خرمی پریدم هوا اها فهمیدم تنها کسی ک میتونه  میدادم غرق  فکر بود و ب  ی نقطه خت 

 کمک کنه اونه.....  
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ار داد ها ی بزرگ ازش استفاده میکرد اطلاعات قو ی داش ی جور ه وش ش اه بود اون بابا همیشه برا ی قر     

 ت.... باید باهاش قرار می ذاشتم پش ت تلفن نمی ش د 

  

سرچ  کردم گوشی رو کنار گوشم گذ اشت khoramiگوشیمو  از جیبم دراوردم......و 

 م 

  

 بوق بو ق ب وق بوق _س لام _س لا م    

 _بفرمایید شم ا 

 رام ارمانفر مثل اینکه ب جا اور د  _ارمانفر هستم دلا

 _س لام خانم ارمانفر خوب هسبر ن پدر خوب ن  

  

 حالم خو ب بود؟ ؟ 

بابا خوب بود؟؟  _بله ممن ون.... مزاحم شدم ک برام کاری رو انجام بدین _مراحمی د در                              

 خدمتم... هرچی باشه انجام مید م 

 .......... میبینمتون صحب ت ۹میشه امشب ساعت _ممن ون پشت تلف ن ن

 اونجام _ممنون خدا نگهدار _خواهش... خداحاف ظ  ۹میکبن م _چش م ساعت                 

  

  

ون... دوباره  دستامو کردم تو موهام و ب همش ریخت م    ♡گوشی رو قطع کردم و نفسمو فوت کردم بت 



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 143 

  

 ♡♡ 

 ♡♡♡ 

 ♡♡♡♡ 

 ♡♡♡♡♡ 

 ♡♡♡♡♡♡ 

 ♡♡♡♡♡♡♡ 

  

   ۱۶#پارت

  

 لبمو ب دندون گرفتم خدا کنه پیداش کنم... فقط  ی سوال ازش دارم چر ا  

 مطمئنم کارش از قصدبوده...  

 ولی چرا؟؟ ؟  

ن م               ن ام ک پید ا کنم واکنشم چیه کتکش مت   مگه مادر من چیکارش کرده.... اص لا گت 

 قطعا نه ولی اون باید عذاب بکش ه 

  مثل من ولی چطور چیکار کن م ک اون غذاب بکش ه ب پلی       

 س بگم... 

ن خ لاص میشه ولی من باید عذابش بدم همون طو ر ک اون منو عذاب داد   نه اونا اعدامش میکین
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ن                           ن بر د تمام هسبر م و از بی  ولی چطور اون احس اس منو له کرد قلب منو از بی 

م....   بر د من ن بتی  م باید احساسشو از بی 

م...  ینش رو ازش بگت   بای د بهتر

ن اروم ش م فقط انتقا م بود      تا بفهمه درد من چیه... باید با انتقام گرفیر

 ک منو اروم م میکرده.... 

 ولی شاید ببخشش هم ارومم کنه...   

  

 شاید اینکه باهاش کاری نداشته باشم ار ومم کنه  

 میشد تا الان ک کاری باها ش نداشتم ارووم میشدم... ولی نه اگه 

 ب موهام زدم و کشیدمش و ن               
ی
 تنفر کل وجودمو فر ا گرفته ب ود با تصور دیدنش چنکی

 لبخند شیطاین گوشه لبم نشست و وج ودم سرشار لذت ش د 

رد م اون اینج ا چیکار  _س لام سری    ع ب صاحب صدا نگاه ک                                    

 میکرد....  

 چی از جونم میخو است... 

 واسه چی اومد ه بود...  

 کثافط اینجا چیکار.میکرد....  

 🥀 

 🥀😔 
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 🥀😔🥀 

 🥀😔🥀😔 

 🥀😔🥀😔🥀 

🥀😔🥀😔🥀😔 

  

   ۲۶#پارت

  

  

  

 _خوب ی 

  

                        ش  اخم ها مو ت و هم کشیدم و وجودم سراسر نفرت شد و یی توجه ب سوال 

 گفتم _شما  اینجا چیکا ر میکبن د 

 مثل اینکه ب مزاجش خوش نیوم د حرفم چون اخماشو کشید توهم و  ی  

قدم اومد نزدیک تر و روب روم قرار گرف ت _یعبن تو واقعا نمی دوین برا چی اینجا م و ب لباسا ی ش اه 

 تنم اشاره کرد.....  

 اسم عزا ی مادر من یعبن اون اوم ده بود مر 
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اره حتما ولی اون غل ط کرده اومده مادرم من اگه اون مراسم کوفبر نبود اینجو ر نمی                                            

 شد..... 

ن  یعبن اگه بابا بزرگ نبود مراسم نمیگرفت ن اینا همه ب کنار چرا مثل  ولی خود بابا بزرگ گفته بود ک مراسم بگت 

ن ولی من اونو از مرگ نجات دادم  ن ک کمک کین  موش خودشون و قایم کردن چون اونا باهام صنمی نداشیر

فت م ک صدا ی امت  گ ان                              نه اون کار وظیفه ام بود همی ن جور د اشت م با خودم کلنجا ر مت 

 رشت ه 

 ر د _تا حالا کسی بهت گفته موهات خیلی خوشب و و زیبا هست ن افکارم و پاره ک                               

 خاک تو سرت دلارام...  

 سری    ع شالم و سرم ک ردم ولی موهام باز ب ود و از پشت کام لا  رها بود ن   

یختمش پشت چشمو ناز ک کردم و گفت م    ی کرمی تو ی بدنم بود ک باید مت 

 ....اره_  

 میگه یا  امام رضا این چرا  اینطور شد ه د وست پسر م          

د و چش اش قزم ز قرم ز ش ده بود رگا ی گردنش متور م شد ه بود و    صورت  ن ش ب کبود ی مت 

 دستاشو مشت کرده بو د  

 با خشم غرید _جرات داری  ی بار دیگه تکرا ر کن چی گفت ی و نزدیک تر اوم د                       

ن میتر   سیدم ولی ب رو ی خودم نیاوردم _دوست پسرم میگه موه ات خوشگل و خو ش ب و با اینکه مثل چت 

مون دن رو مساو ی با مرگم دونستم و د وییدم ب سمت چ ا ط صدا ی داد لعنبر گفتنش اومد... یی توجه شونه  

 ایی بالا انداختم و موهامو بستم  و 

 رفت م داخل خونه  
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 * ******************** 

ن ه ارو میشماردم... خرمی هم غ رق  در فکر بود...   ب میدون  ه شدم و ماشی   کنارم خت 

ن اومدم سر قرار بیچاره خرمی خیلی   ن نیم ساع ت پیش خدا میدونه با چه زوری بابا حاچی  اینارو راصین کردم و با ماشی  همی 

 شوک ه ش د  

برمیاد یا نه با صداش از افکارم فاصله گرفتم ک ماجرا ی مادرمو فهمید الان م داره فک میکنه ک از پس  این کا ر 

 نگاهمو بهش د وخت م 

 _باشه انجامش می دم  

 زدم حرف خرمی ح رف ب ود  
ی
 لبخند کمرنکی

  

 ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

  

   ۳۶#پارت

  

  

  

 _واقعا ممن ون تبسمی زد 

ن ک مادرتون فوت ش د ه   _وظیفه است... فق ط ا ی کاش زودتر ب من میگفتی 

ون داد م                   ن و نفسمو اه مانند بت   واقعا متاس ر و شو ک شدم سرمو ازدس ت پایی 
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 _اتفاقات اچن ر ب ق دری شو ک اور بود ک نمی دونستم باید چیکار کن م 

ن م غم اخر نیست  این تازه اول غم ه ا بو د    _درک میکن م ب هر حال خدا رحمتشو ن کنه انشاا غم اخر باشه مطمی 

 _ممنون م 

ن امش ب         ون گذ اش ت من از همی  _تشکر لازم نیست وظیفه است..... در ماشینو باز کرد و  ی پاشو بت 

وع ب کا ر میکبن و سعی میکنم ت و زود تری ن زمان ممکن برات ون پیداش کنم... ولی....    برات ون سری

 تعلل اش رو ک  دی دم گفت م 

  ...  _ ولی چی

 میگم  این کار خیلی خطر ناکه...  _بعنوا ن برادر 

  

ن ها دوخت م                    بسپارید ب پلیس.. پوز خند ی زدم و نگاهمو ب ماشی 

 ره.... خیلی فک کرد م ک ا لان ب ای ن نتیجه رسید م..        
ی
_هیچ چی ز جا ی اینکه خودم برم یی داش کنم رو نمی گ

 مطمعنا ب هیچ  وجه 

 م ون نمیشم... نگاهمو بهش دوخت م و منتظر جواب شد م پشی               

 .... ن اره امیدوارم موفق باشی  ن  نمت 
 _لحن پر از اطمینان شما جا ی حرفن

 _ممنون _فع لا با اجاز ه       

متون _نه میخوام یکم یی اده رو ی کنم تا فکرم از                                      ت ا  ی جایی میتی
ن اد شه  _صب ر کنی 

 بتونم کارمو انجام ب دم  

 _حالا ک ای ن طوره باشه 

ن پیاده ش د          _خدا نگهدار از ماشی 
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 _اقا ی خرم ی  

_بله _ این موضوع خیلی برام حیایر ازتون میخوام حتما برام انجامش بری ن                                                             

ن باشید نا ا  میدت ون نمیکن م از حرف ش مطمی  ن ب ودم _مطمی 

  

 * ****************** 

بازم خودمو روب رو ی قتی مامان دیدم هنو ز سنگ قتی براش کار نذاشته ش د ه بود... بوسه ایی 

 ب خاکش زدم ک دهنم خاکی ش د 

  

ن گریه کردن با سر قتی مرد ه اللخصو   ص   بغضمو قورت دادم ....همه میگفیر

شب  ی عذاب بزرگ برا ی اون شخض بود ک مرده م ن ای ن دنیا ی مادرمو ازش گرفتم نمی خو است                 

 ش   م حدعقل اون دنیا عذاب 

زیاد کردم تا  ندم صو ت قران رو                                                                                                                        

ن چ ون تحمل نداشتم بغضم ترگ د   بلکه برا بقیه هم ارامش باش ه و قران رو خوندم بعد قران سری    ع اوندم تو ماشی 

 و گریه  

وند م             کردم یی ه دف مت 

ن  وقبر ب خودم اوم دم جلو ی همون پارگ بودم ک با مامان رو ی صندلیش نشسته بودیم و درد دل میکردیم   سری    ع ماشی 

 و پار ک کردم پار ک رو زیر و رو کردم تا اون صندلی روپیدا کرد م روش نشستم و دوب اره چشام بارون ی  

شسته شد چند شبه پیش  اینجا با مادرم ن                                                                                                                     

ش برگشتم اینج ا نشستم واقعا جالب بو د   بودم الان از سر قتی
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بخار میومد  _س لام ب صاحب صدا نگ اه کردم  ی خانم مسن بود با چه ر ه مهرب ون و دو کاسه اش ک ازش 

 تو نگاه اول ب دلم نشس ت           _س لام _می تونم بشینم _حتما چرا ک ن ه 

 ر و دستم داد یی حرف 
و یکم خودمو اون ور تر کشیدم ت ا جابشه کنارم نشست و کاسه اشی

 ازش گرفت م  

  

   ۴۶#پارت

  

  

  

ن ده بود... ب نظرخوشم ز ه میوم د صدا ی  بوش دیوونه کین

 گوشم پیحیی د  مهربونش تو  

 _اسمت چی ه  

 _دلارام _چه اسم ارامش بخش و زیبای ی                          

 لبخند ی زدم _اسم من م گلی _اسمت و ن زیباست متقاب لا لبخند ی زد      

_از همون اول ک  دیدم ا ومد ی نشست ی فهمیدم دلت خون... ولی وقبر گری ه کرد ی فهمیدم ک چقد نار  

ن م دلت شکسته درسته دلم درد و دل باهاشو میخو اس ت احبر  ن  ... حدس مت 

 _اره خیل ی _هیچ  وقت ن ا امید نش و             

 ی قاشق از اش رو خوردم م زه اش فوق العاد ه بود _راستش اره... از همه بریدم...            
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حس میکن م خدا من و نمی بینه لبشو  

 گزی د 

  

ن هست....حتما دار ه امتحانت میکنه... _کفر نگو دختر   ...اون بالایی هواسش ب همه چت 

 ره...... تو زندگیت همیشه دو دو تا چهار تا کن اگه دودو تا ت سه شد ب                               
ی
اینطور نگو قه رش میکی

ان کن اگه پنج شد بدون  ی جا زیاد گذاشبر ب ر   و کمش دون  ی جا کم گذاشبر ب رو جتی

 تا شد بدون درست راهو رفت ی  ۴کن  ولی.... این ولی رو  ی طور خاصی گفت _اگه                     

 حرفش درست بود.... 

 م چند ت ا بود  ی مامان ک م بود میشه                                         
ی
 ت چند تاس ت واقعا زندگ

ی
_حالا ت و زندگ

 میش د سه تا  ی بابا کم بود 

دوت ا  ی قلب قب لا خودم کم بود میشد یک ولی...  ی خودم اضافه بودم میشد دو  ی سوگل اضافه بود میشد           

 س ه 

 _سه اب رو هاشو انداخ ت با لا                   

_چطور شد سه _ ی مامانم کمه میش ه سه  ی بابام کمه میشه دو  ی ادم سرزن ده                                                   

قبلی کمه میشه ی ک  ی خودم  اضافن هستم میشه دو  ی سوگل اضافیه میشه سه با چشا ی اندازه نعلبکی نگام کرد حق 

 هم داشت حالم بد بود دری وری  

 میگفت م _ببخشید دارم دری وری میگ م                                  

 ...اها_ 
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پس خیلی حالت ب ده چرا درد دل نمی کبن          و اقعا 

یختم تو خودم واقعا درد دل برام سخت بو د   چرا چر ا مت 

 _چو ن نمی تونم _من میتون م 

 خیلی دوست داشتم بدونم اون مشکلش چیه بزار برات درد دل کنم شاید تو هم درد دل کرد ی 

 ی قاشق از اش ام رو خوردم  

 _بفرمایید میشنوم نفس عمیفر کسیی د 

_یازده سال م بود ک منو ب پس ر عموم ک  ی زن داشت شوه ر دادن من خیلی از اون خوشگل تر بودم با خانواده  

 بودم سوگل ی خودش قرار داد عموم ه م  عموم زندگ ی میکردم پسر عموم چون من خوشگل ب ودم و دختر عموش 

همه جوره هو امو داشت ولی کس ی حبر ب هووم هم نگاه نمیکرد  ی روز ک با شوهرم                                 

 دعوام ش د 

ا ونم درکم رفتم پیشش و باهاش درد دل کردم از بد ی ها ی شوهرم گفت م فک میکردم                                        

میکنه ولی اون تا اخ رش ح رف نزد منم بیختی از این بودم ک داره حرف ها مو ب خواطر میسپاره ش ب ک شوهرم 

ن شوهرم ب اون ات اق گذشته بود   برگشت اونو برد تو ات اق خودش منم بچه بودم برام مهم نبود  ی ساعت از رفیر

 شتم ب ا عروسکم بازی میک ردم  ک  دزدک ی عروسکم رو دراوردم و باها ش بازی کردم دا 

  

 ☆ 

 ☆☆ 

 ☆☆☆ 

 ☆☆☆☆ 
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   ۵۶#پارت

  

  

  

  

  

وع کرد ب فو ش رکیک دادن منم منگ نگاش میکردم بعد کمربندش رو دراورد و افتاد ب جون م زنعم و هر کاری  سری

ه ولی    میکرد ک جلوشو بگت 

 یساده بود  و  نمیتونست هووم ک اسمش خدیجه بو د با لذت جلو در ات اق وا

با لبخند شاهد کتک خوردن من بود کمربندش یی  وقفه رو ی بدن ضعیفم فرو میومد و من نمی                          

ن رو گا ز میگرفتم ک جیغ نزنم اینقدر زد ک خ   دم اون جری تر میشد مجبوری زمی  ن تونستم جیغ بزنم چون اگه جیغ مت 

ن چیکارش   ون بالا اوردم اخرش خودش خسته شد و  ی گوشه بیحال نشست زنعموم با گریه کنارم ا ومد و گف ت _ببی 

 کر د ی.... این فقط یکم ا ه زن تو شده جواب عمو تو چ ی  

ه  مید ی _حقشه سر زین رو ک بره ب د شوهرشو بگ                                                                                              

 باید بیخ تا بیخ برید..اللخصوص پیش هووش .. حالا من ب  این لطف کردم 

  

 زنعمو نگ اه پ ر خشمی ب خدیجه انداخت و گف ت 

 ش داد گف ت   _خدا لعنت ت کنه عر وسکم  رو ک خوین شد ه بود رو نشون                           

ن  این  ی بچه  است... زورت ب این بچه رش د ه   _ببی 
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اگه بچه است چر ا واسه پسرت ون گرفتینش و سری    ع _ 

 رفت تو اتاقش  

و ن زنعم و ب هاشم )شوهرم( نگ اه ک رد                        _ب ر و بت 

ون کارش ندارم          _برم ک دوباره بزنیش  _گفتم ب رو بت 

 با دادش ترسیدم زنعمو چاره ایی نداش ت با چشام التم اس میکردم ک نر ه  

مطمئنم مرگم حتمی بود زنعمو نار احت رفت یی رون بع د اون هاشم سری    ع رفت و در اتاق رو بست                                  

ه ک تو خودم جمع شدم فک کنم دلش    ب سمتم اومد میخواست مو هامو بگت 

ی برا م سوخ ت ک کاری ند اشت و فقط غرید _تو که می ره                        وقتایی مت 
پیش خدیجه چغالی میکبن

 ها ن 
ی
ون چی میکی  بت 

از الان ب بع د از ای ن اتاق یی رون نمیا ی بلند شد و عروسکم ب رد و رف ت یی رو ن روز ها پشت 

س ر ه م میگذشت و من حبر اجازه خروج از ات اق رو نداشت م هاشم هم  اص لا باه ام حرف 

د....   ن  نمت 

  

ن مهم فهمیدم و اونم این بود ک خدیجه خیلی از من ب دش میاد و باید بیشتر حو                             تو این کتک  ی چت 

 اسم و جمع کنم.....  

م اه بعد حامل ه شدم هاشم خیلی خوشحال بود من و اورد شهر تا سونگر افن انجام بدم وقبر فهمید بچ م دو قلو   ۷     

با فهمیدن اینکه بچ ه ام پس ره قهر کرد و  رفت خونه باباش کس ی هم دنبالش  پسره سر از پ ا نمیشناخت خدیجه 

ف ت...    نمت 
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پنج ماه ش ده بودم ک مادر خدیجه ا ومد خونه عمو خیلی باهامون گرم گرف ت برام کلوچه اورد و بابت رفتارا ی  

ش معذرت خو است بعد  رفتنش زنعمو برام کلوچه و چا ی اورد و باهم خوردی م واقعا خوشم زه بود زنعمو هم دختر

 تعحب کرده بو د و هم از کلوچه خوشش اومد ه بو د 

ماهه شدم حا ل من و زنعمو ب طرز  ۸هر هفته مادر خدیجه میومد و کلوچه میاورد تا اینکه من 

 عجبی بد ش ده بود.....  

 * ************ 

  

   ۶۶#پارت

  

  

  

ن راه من و زنعموم بیه وش حالمون روز ب روز بدتر میشد...حال ز  نعموم از من بدتر بود ... اومدی م شهر بی 

 شدیم...وقبر به وش اومدم فهمید م یکم اه بیه وش بودم....   

  

ن و  ن یکی از پسر هام مرده و اون یکی هم ناقص ه سرشو انداخت پایی  سراغ بچه مو گرفت ن گفیر

 اشکاش ری    خ ت 

بختیم بود... زنعموم ک مثل مادرم بود تحمل نیاورد بود و فوت شده بود این فقط بخش کوچیکی از بد            

درد بچه ناقصم  ی ط رف درد نب ود زنعموم  ی ط ر ف خدیجه و خانوادش کار خودشونو کرده بودن و فرار  

 کردن یکی میگف ت  
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ن اصفه ان یکی یزد..  ن خار ج یکی میگفت رفیر  رفیر

د هاش م هم  وقبر فهمید بچم ناقصه وقبر ب ه وش اوم دم  ی روز  خلا                                  ن  مت 
صه هرگ  ی حرفن

 هم صب ر 

ن                              خونه پد رمم جایی نداشتم و منو از خونه انداخیر
نکرد و منو پس فرستاد خونه بابام ول ی من حبر

ون من موندم و  ی س اک لباس و  ی بچه ک ریه و دستو پ  اش ناق ص بو د بت 

 م رو میچرخوندم  ی اقا ی  
ی
ن لب اس دیگران و ترشی درست کردن و خیاطی زندگ اومدم شهر و با شسیر

 خت  ایی اون اتاق رو داد بهم داد و ب اتاقک درب داغون کنار پار ک اشاره کرد  

  

 م خو ب بود ت ا الان ک پسرم بزرگ شد مشک لات ریه اش روز ب روز بیشت ر  
ی
ن زندگ میشد بردمش دکت ر گفیر

ن ک باید عمل بشه ک اگه اون عمل جواب نده پس رم میمی ر ه _خب چرا  ی شه بعد کلی ازمایش گفیر باید بستر

ن    عملش نمی کنی 

میلیون میشه تو این مدت واسه خر ج  ۲_پنج اه میلیون خر ج عملشه من اگه  این خونه رو بفر وش م و وسایل     

 خر ج کردم  بیمارستانش اینقد ر پول

  

م زندا ن چه بدبخبر   ک نگو وام هام رو اگه این م اه پرداخت نکنم مت 

 داشت. این زن من باید کمکش کن م  

 _کدوم بیمارست ان قراره پسرت ون عمل بشه  

_بیما رست ان.... _اسم پسرتون چیه _علی سرمد ی سری تکو ن     

س ی   دادم_ چرا میتی

 ام بکن م  دوست نداشتم بفهمه چیکار میخو 
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ن طوری سری تک و ن داد با فک کردن ب زندگیش منم اشکام روونه ش د                                               _همی 

یختیم...بعد کلی گریه ب زور مدار ک مربو ط ب وام هاشو ازش گرفتم و به  ش ق   پا ب پا ی هم اشک مت 

 م    ول دادم بازم فردا میام پیشش و درد د ل میکبن 

بعد خداحافظن باه اش مثل عادت ای ن چند روزه ام رفتم مسج د و نما ز خوندم و از خدا برا 

 ی خاله گلی ه م کم ک خواستم.....  

  

بعد اون  رفتم خونه طرفا ی عص ر بود ک  رفتم بیمارستان پسر خاله گلی و پول عملشو                                      

 پرداخ ت  

ش باش ه   سفارش کرد م ک حو اسش ون به کردم و 

 بعد اون اومدم خون ه 

  

ن بود ک ب  ی   ن رو پار ک کردم پیاده شدم و ب سمت ساختم ون رفت م سرم پایی  از در پشبر حیا ط وارد شدم و ماشی 

ن سفت برخورد کردم سرمو بالا اوردم و با امت  کیان روبرو شدم اول با تعجب بعد با اخم نگام کر د   چت 

یف اوردی ن اخمام رو   _به به دلارام خانم چه عجب تسری

 تو هم کشید م 

  

 ♡♡♡♡♡♡♡♡ 

  

   ۷۶#پارت
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 ب اون چ ه ربظ داشت.....  

م.... تو رو سن ن صورت ش قرمز شده                              بچه پ رو.... _ب ت و چه مگه باید از تو  اجازه بگت 

 بود 

ف ت دیشب دیدم                    وا ای ن چشه _رفته بود ی پیش دوست پسر بیسری

ن  ی ساعت با ه م دوست پس ر؟؟ ؟    سوارش کرد ی..... چی میگفتی 

یر شده ولی اون کیه ک برا من                         چی میگفت  ای ن؟؟؟  اها... تازه دیرو ز یاد م افتاد پس بگو اق ا غت 

یر میش   ه غت 

 _ب تو چه اص لا.... ارع من پیش عشقم بودم ب تو چه تو چیکارمی.... گ  از تو نظر خو است ه  

  

د  ن  رگ گردنش یی رون زده بود.... یا خدا...... چش شد رنگش ب کبود ی مت 

 ه _جرات داری  ی بار دیگه تکرار کن اخممو تو هم کشیدم واقعا ادم وقیحی بود ب اون چ                    

_نمیشنو ی گفتم پیش عشقم ب..... ب سمتم هجوم اورد و دستاشو دور گردنم حلقه کرد                                   

 و با دن دون ها ی کلی ک شد ه غری د 

_ ی بار  دیگه حرف از عشقت بزین اول تو رو میکشم بعدش اونو.... داشتم خفه میشدم ب خس خس        

 مام توانم ب دستش چن گ  افتاده بودم با ت

مینداختم ک ول م کنه _پس فط رت اینقدر کثیفن ک ب بهونه سر خاک مادرت قرا ر                              

اری....   ن  مت 
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ن جا چالت میکنم داشتم خفه میشدم ... اشک تو چشام  ی همی  ادمت میکنم وا ی ب حالت اگه  ی بار دیگه بتی

....  جمع ش د با  دید ن اشکام  ن  ولم کرد و من بیحال  افتادم ر و ی زمی 

 اشکام یی  وقفه فرو د میومدن چنگ ی تو مو هاش ز د 

 _گریه نکن....  

بیشتر گریه کردم موهاشو کسیی د و داد زد _گ                         ریه     

 نکن لعنبر  

فتم بابا بزرگ رو دیدم ک در حال صحبت با یکی با همون یی حالی بلند شدم و تلو تل و خوران ب سمت ساختمون  ر  

 بود یعبن بهش بگم امی ر کیان چی کار کرده.....  

  

ولی اگه بگم سری میشه دنبال سری نبودم پس سکو ت ک ردم و رفتم تو اتاقم از پنجره یی رون رو                                   

 نگ ا ه  

 ار و مو هاشو چنگ زد ....  کردم امت  کیان محکم مشتشو کوبید تو دیو 

 این پسر مطمعنا مشکل رواین داش ت چرا با من اینطوری کرد چرا وقت ی  

گفت م دوست پسر دارم این طور ی کرد... اون  ی دی وونه بود....  ی دیوونه ک با ه ر کارش بیشتر ازش منتفر 

 میشد م 

کیان نگام کرد سری ع از کنار پنحره   س فطر ت داشت م خفه میشدم ت و ف ک بود ک یهو امی ر   کثافط پ 

 کنار رفتم پس ره بیشعور هر چی ف وش بلد بود م بارش کردم  

  

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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 ★★★★★★★ 

  

   ۸۶#پارت

  

  

  

ول ش اون حبر ارزش فک کردن هم نداشت اونقدر برام یی ارزش بود ک حبر بهش فکر هم نکنم...من                    

 فراد مهم تری برا ی فک کردن داشتم مثل ماما ن مثل بابا مثل سوگ ل ا

 راسبر گفتم سوگل...خیلی وقته ختی ازش ندارم... گوشیمو دراوردم و ب محمد ی  زنگ زدم  

 _ال و  

  

ن  _س لام خانم ارمانفر ممنون شما خویی ن         _ال و س لام خانم محمد ی خوبی 

_بد نیستم سوگل چطوره _اونم خوبه خداروشکر بعضن وقت ا بیتایی میکنه میخواد شما رو                                         

ن ه   ببی 

 ش   _انشاا    ک یکم ا وضاع بهتر بشه میام دیدن 

 رفتم و پیش بقیه نشست م  _انشاا  یکم مون دم و با محمد ی صحبت کردم از اتا ق یی رون                             

ش مامان و بعد اون  رفت م پیش خاله گلی  اینب ار اش دوغ اورده بود برام    مثل عادت همیشگیم شب  رفتم یی  

 و بابت اینکه هزینه عمل پسرشو دادم  

امشب وقتشه  کلی ازم تشکر کرد و کلی اش ک ریخت _خب خاله گلی دیش ب شما از درد هات گفبر                          

 من بهت بگ م ک این روزگار باهام چیکار کرد ه  
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 قاشفر از اشش رو خورد و کنجکاو نگا م کرد نگاهمو ب خیابون دوختم  و لبمو تر کرد م 

 _من تک فرزندم یعبن دوردونه پدر و م ادرم ولی..  

  

ننداختم...تمام مدت دوتامو ن اشک   از ست  ت ا پیا ز ماجرا رو براش تعریف کردم  ی مورد ه م از قل م          

د....  ن  نمت 
یختیم و اون همش گوش میکرد  و حرفن  مت 

 ا لان منو تو جایی نشستیم ک چند وقت پیش با مادرت نشست ه بود ی 
 _یعبن

  

 _اره روز بعدش بود ک مادرم تصاد ف ک رد  

م برا دل شکستت مادر...من مادرم هنوز زنده  است ولی      ش با اینکه    سالی میشه ندیدم  ۵۲.. الان  ی  _وا ی بمت 

 دورا دور فهمی دم زنده است ول ی  

یه ک در خونه همه میخوابه و هیچ ک                   س تو   بازم یی قرارشم واقعا بد دردیه نبود مادر.... ولی شتر

فت  هات مادرتو سربلند کرد دنیا وجود نداره ک مادرشو واسه همیشه داشته باشه.....من مطمعنم تو با پیسری

ی...مطمعن ب اش اون ب ا حسر ت از دنیا نرفته تازه اون حبر روزی تصادف کرده ک تو میخو اسبر موفق بش 

 ی 

_خاله گلی روز موفقیت من ب عزا تبدی ل شد و هیچ وجه مثببر تو ش نمی بینم در ضمن مامانم بدون حسر ت از دنیا  

 داشت حسرت دید ن بابا م        نرفت اون ت و دلش کلی حسر ت        

 حسرت دیدن ازدواج من حسرت دیدن بابا بزرگ م 

 هایی بود ک مادرم حسرتشو میخورد و دوست داشت قب ل       مرگش ببینه ولی.. 
ن اینا همه چت 

 دستشو رو ی دستم گذاش ت 
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 _هر کسی تو زندگیش  ی حسرت های ی داره منم حسرت دیدن بچه  دیگم و 

یشه ب صورت علی نگاه میکردم و قیافه اون و تصور میکردم. حسرت  ی بار دیگه دیدن قتی زنعموم رو دارم  داشتم و هم

ن علی رو دارم    حسر ت دید ن مادرمو دارم حسرت دید ن روستام ون رو دارم حسرت راه  رفیر

 و خودم م می دونم ک همش ون رو ب دست نمیارم و باید با  این حسرت  ب گور برم....  

  

 🖤 

  

   ۹۶#پارت

  

  

 بهم داد و منم کلی ذوق  
ی
کلی با خاله گلی گریه کردیم و درد دل کردم اخر سر وقبر میخواستم برم خونه کلی لواشک خونکی

 کردم و ازش تشکر کرد م 

خونه همه خواب بعد خداحافظ ی با خاله گلی مثل  دیشب رفتم مسجد نماز خوندم و بعد  رفتم                                

بودن می دونستم الا ن اتاق خ ودم عمه ها خوابید ن و اگه برم تو اتاق بد خواب میشن پس ات اق خود م رو بیخیال  

ن جور شانسی در یکی از اتاق هارو باز کردم بابا بزر گ پش ت ب من خوابیده بود اگه خوابش مثل باب ا    شدم و همی 

یشه ولی من یواش یوا ش رفت م کنارش و خزی دم زیر پتو لواش ک رو ک س حالا حا لا ها بیدار نم  باشه پ   

وع کردم ب خوردن ب ا لذت و ملچ و ملوچ میخوردم ک بابا بزر گ تکوین خور د  یکمش تو جیبم بود رو دراوردم و سری

 یی 

رد یهو تعجبش ب  حرکت وایسادم ک فهمیدم پا شد ه یه و ب تند ی پتو رو از روم کنار کشید و با تعجب بهم نگاه ک

ن بار   لبخن د تبدیل شد برا ی اولی 
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لبخندشو  دیدم مثل بابا با لبخند جذاب میشد _چرا این طوری لواشک میخور ی تازه متوجه شدم ک 

 لواش ک تو دهنمه و دور دهنمم لو اشکی شد ه  

دم و جلو ی چشا ی متعجبش  لواش ک رو تو دهنم دراوردم و دور دهنمو پاک کردم لبخن د دندون نمایی ب باباب زرگ ز 

 از اتاق خار ج ش دم.... و بازم  ی روز پر غ م   

ظهر بود ک  رفتم بانک و همه وام ها ی خاله گلی رو صفر کردم بعد اون تا شب اتفاق خاصی نیوفتاد  ۱۱دیگه ساعت    

ه امت  کیان  ک منو کلافه میکرد....     جز نگ اه ها ی خت 

 بعد  خاله گل ی ش مامان و   شب هم  رفتم یی 

  

خاله گلی برام  ی چ ادر دوخته بود میگفت از صبح نشسته درستش کرد ه و تا  الان کار داشته واقع ا قشنگ بود قرار  

 بود هفته  دیگه پسرش عمل شه بعد یکم صحبت با خاله گلی رفت م خونه واقعا خو ابم میوم د یکم گرفت م 

ن ب مس  جد عادت کرده بودم رفتم مسجد و با چادری ک خاله گلی درست کرده خوابیدم ت ا اذان صبح چون ب رفیر

 بود نماز خوند م بعد نما ز 

برگشتم دوباره خوابیدم واقع ا خوابم میومد یا شایدم خواب بهونه ایی بود ک شاید مام ان رو ب خواب ببینم... ولی ا 

 ی کاش حبر خواب هم میدید م 

 🖤 

 🖤💔 

 🖤💔🖤 

 🖤💔🖤💔 

 🖤💔🖤💔🖤 
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 🖤💔🖤💔? ?💔 

 🖤💔🖤💔🖤💔🖤 

 

 سارا: 

   ۰۷#پارت

  

نگاهی ب چهره غرق در فکر بابا بزرگ اند اختم این مرد عحیی ب جا ی پدرمو پر کرد ه بود با اینکه نبود بابا رو حس 

 میکردم ولی بودن بابابزرگ برام ب ا ارزش بود.....  

 هشتمی ن روز اسموین شدنه  نگاهمو ازش گرفتم و جلوم دوختم امرو ز 

 مادرمه                                                                                                       

فت م پیشش و ا ونم هر بار با آش ها ی مختلف ی  دیشب تا صب با خاله گلی گریه کردم.. تو این مد ت هر ش ب مت 

 بهش عادت ازم پذیر ایی خیلی 

کرد ه ب ودم..... نمی دونم الان ک قراره مدیر پیش بابابزرگ زندگ ی کنم میتونم                                           

 دوباره شب ا ببینمش یا نه 

  

بابابزرگ تو ی یک کوچه پیچید و جلو ی  ی عمارت نگهداشت طولی نکشید ک در باز شد و ما داخل حیا ط شدیم   

رت بابا بزرگ چندی ن برابر خونه م ا بود خیلی شیک و با ابهت بود واقعا از نم اش خوشم میومد ب درخت و گ ل عما

 ها نگاه کردم واقعا  زیبا بودن...  

 _دلارام نگاهمو ب باب ا بزرگ دوخت م                         
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نم .... بیا بری م ت و _بله _کجایی سه ساعته ص                                        ن  دات مت 

سری تک ون دادم و دنبال بابا بزرگ مثل اردک راه افتادم... خیلی کنجکاو ش ده ب ودم برا ی دیدن خانواده پدرم تا  

 اونجایی ک من میدونم مادر اصل ی  

  

ها پدرم و عمو ارما ن مریض هستش و باباب زرگ  ی زن  دیگه هم داره کنجکا و   بودم بدونم بچه 

 ی اون چطورن  جلو ی در خانمی ب استقبالمون اوم د 

 _س لام اقا خ وش اومدی ن 

بابا بزرگ کتش رو دراورد داد دستش _ ب  رجب بگو وسایل ها ی دلارام رو بیاره بزاره تو اتاق کن ار اتاق م                       

 ن و ب من اشاره کر د 

ب طرفم اوم د _س لام خانم خیلی خ وش اومدین صفا اوردی ن مهرش اون خانم هم ک تازه متوجه من ش ده ب ود 

 ب دلم نشست و ازش خوشم میوم د 

_ممنونم _مانتو تون رو بدین ا ویز کنم براتو ن دوست نداشتم ک                           

                                  تو دیدار اول بدو ن مانتو و پوشش باشم...                                             

 _راحتم _چشم هر طور خودتون ص لاح مید ونید  

 سری تکو ن دادم و ب ا بابابزرگ وارد پذیرایی شدیم داخل خون ه واقع ا 

 از یی رونش قشنگ تر نما ی سلطنبر خونه منو مجذوب خودش میکرد عاش ق دیزاین                   
خوشگل بود حبر

 روزه  ایی و طلایی بود ن _س لام ها ی 
 سلطنبر بودم وسایل خونه عمدتا فن

ن میومد.... تو   دست از نگ اه کردن خونه برداشتم و نگاهمو ب خانوم مسبن دوختم ک با وقار داشت از پله ها پایی 

 همون نگاه اول ب دلم ننشس ت روبرو ی بابا بزرگ و ایسا د  
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 اقا بابا بزرگ سری تک ون داد و ب من اشاره کر د  _خوش اومدین                     

 میکنه اگه کاری داشت براش انجام ب ده نگاه ی ب من انداخت و س لام ارومی کرد..      
ی
_دلارام مدیر پیش ما زندگ

 منم اروم تر از خودش جوابش و 

 م دنبال بابا بزرگ راه افتاد م  دادم_ بیا بریم اتاقت رو نشونت بد                                         

 اون خانم گ بود بهش نمیومد خدمت کار باشه  

 حتما زن دوم بابا بزرگه اگه زن بابابزرگه پس چر ا باهاش سرد بو د              

 💜❤ 

  

   ۱۷#پارت

  

  

 اخرش تحمل ین اوردم و از بابابزرگ سوا ل کردم _بابابزرگ چرا اون خانم رو معرفن نکرد ی 

 اون خاتون زن دوممه _ 

ش... واکنشش          چی بود     پس مام ان بزرگ واقعیه من کجاست.. مشتاق بودم ببینم 

 _مامان بزرگم کجاس ت 

مت پیش   ش   _بعد  اینکه اتاقت رو بهت نشو ن دادم میتی
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...چرا  ن مراسم مادرم هم بابابزرگ از خاتون بچه داش ت                           اره حتما ولی کجا هسیر

 نیومد ن 

_بابابزرگ من عمو و عمه دارم پوزخند  

 ی ز د  

 _اره_ کجا هست ن          

 _امشب شام میان میبینیشون _گ میتونم برم خونه _هر وقت حالت بهتر ش د 

 _امشب رو من حتم ا باید برم پیش مام ان 

ین م  ن  _راجبش ح رف مت 

 _چه حرفن _امشب میفهمی     

ی دنبال پدر م  _   بابابزرگ گ مت 

 _دلارام 

ش بچه جو ن                                                         _بله _چرا  اینقدر سوال میتی

سیدم  ک  ی نتی ن  _چت 

 _از دست تو لبخند ی زدم در یکی از ات اق هارو باز کرد                            

 و سفید د اشت  ی ات اق بزرگ ب ود ک  ی تخت خوا ب دونفره سفید با رو تخبر وارد اتاق شدم دیز این یاش  

 یاش وسط اتاق بود دوتا عسلی سفید ه م  

  

ن تولت سفید هم بود و  ی کمد یاش ک تو دیوار کار شد ه بود وسط اتاق هم   کنارش بود با آباژور ها ی یاش  ی مت 

 ی فرش ب رن گ کرم و سفید  و  
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یاش بود در کل ات اق خوشگلی بود تشکری از بابا بزرگ کردم و با هم ب اتاق کنار اتا ق م ن رفتیم                             

 چند تقه ب در 

 ات اق زدم و وارد شدم پشت ب من رو ی  ویلچر نشسته بود اروم گفت م                   

 _س لام 

 صدا ی بغض الود ش تو گوشم پیحیی د 

 محمدم میاد با زحم ت ب سمت م چرچن د  _بو ی       

میدیدم                                                            بزرگمو  مادر  داشتم  بار  ن  اولی  واسه  ض کردم  بغ  منم  رام  ..لا..  _د 

 ک فقط از خویی ها ش شنیده بودم چه ره مهربون و چرو ک ش ده  ایی داش ت غم ت و چشاش هوی د
ی
ا بو مادربزرگ

 د 

 _بل ه _یعبن ب اور کنم دختر محمدم اومد ه                                              

اغوشش رو برام ب از کرد و منم خودم بهش رسوندم و پر ت شدم تو اغوشش گریه بند نمی اومد اونم از من    

 بدتر بود سفت بغلم کرده بود  و  

و ن و صو رتشو بوسید م   منو بو میکرد بع د چند دقیقه از بغل                               ش اومدم بت 

 _این عمارت رو پر ن ور کرد ی دلارام م  

می دوین چند ساله حسرت دیدنتو داشتم میدوین چقدر  ای ن لحظه ها رو تو خواب تصور کردم خیلی خوش ا ومد ی  

 قوربونت بر م 

  

ا ی کاش مادرت هم بود ایک اش میتونستم اونم ببینم اخ مامان کجایی هشت روزه پیشم نیسبر هست روزه              

 بجا ی تخت خواب ت 
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تو قتی میخو ابید ی _مادرمم هم خیلی دوست د اش ت شمارو ببینه اونم خیلی شما رو دوس                                     

 ام میگف ت  ت داشت همیشه از شما بر 

 _خدا رحمتش کنه زن مهربوین بود...واقعا دوست داشتبن بود...  

 راسبر محمدم کجاست ا لان چی بگم بهش 

 بگم بابا نیست یا  اینکه نگم اگه نگم و خودش بفهمه چ ی   

ن قرار داد ی رفته الما                ن و هنوز در جریان ت و جدا ل با خودم بودم ک بابا بزرگ ب دادم رش د _برا ی بسیر

ا نیس ت   اتفاقات اخت 

   ۲۷#پارت

  

  

با نگاهم از بابا بزرگ تشکر کردم یکم موندیم و مام ان بزر گ حرف ز دیم واقعا  وجودشو ن برام غنیم ت بود بودن     

 باهاشون باعث میشد برا ی  ی لحظ ه هم ک شده درد هامو فرام وش کنم.... 

  

 کم کم عمو هام و عمه هام میومدن.... نسبت بهشون یی حس بودم...                         

ن نفر ک زودت ر از بقیه اومد بچه دوم خات ون بو د  ن اولی 
همون حسی رو ک ب خات ون داشتم ب اونا هم داشیر

 خاتون ک لا  

  

ک مطمعن ا اگه مکمل ها ی ورزشی نبودن مثل    سه تا بچه داشت.... اسمش ساشا بو د  ی پسر با هیکل ورزش کاری   

ی با دکنک بادش میخوابید.... و دماغ عملی ک چسبش هنوز روش بود... و ته ریش بهش میوم د ادم  چشم چروین   
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ش یاد امت  کیان می اوفتادم البته امت  کیان خیلی از اون برام قابل تحم ل تر   باشه واقعا ازش متنفر شدم میدیدم 

 هم هیکلش بدو ن بود چون 

 مکمل بود ه م و ه م قیافه اش بهتر ولی چه بسا دوتاش ون چشم چرون بودن  و چندش....  

 درک ل ب عنوان عمو  اص لا ازش خوشم نیومد... نفر دوم مث لا عمه ام بود....                    

 سارا بود..   بچه اول بود و و اقع ا شبیه خات ون بود حبر غرورش و طرز راه رفتنش.اسمش

 بهم دس ت داد و با کنایه گف ت 

 _به به یوس ف گم گشته 

ش ک جوابشو بدم.... اینم ب عنوان عمه ازش خوشم نیومد    پوزخند ی زدم و ج وابشو ندادم یعبن در حد ی ندیدم  

ن اون چی میشه.... در با شتاب با ز شد و  ی پسر هوو   دیگه انرژیمو بر ا ی نفر سوم از دست دادم... این دوتا اینجور هسیر

ن ک از خودم کوچی ک تر ب ود وارد شد این ط رف و اون ط رف رو نگ اه میکرد و همش میگفت ک وش کجاس ت  

 نمی دونم چر ا ولی ازش خوش م 

 میومد _س لا م 

 نگاهشو بهم دوخ ت و مث لا تازه متوجه من شده ب سمت دوییدم و منو  ب 

 عمو ت میخواد ببینت ت                    
ی
 اغو ش کشید _س لام برادر زاده گرام ی تاحالا کج ا بود ی نمیکی

  

منم دستامو دور کم رش حلقه کردم این با بقیه ف رق  داشت انگار بچ ه                      

 خاتون نبود از بغلش ا ومدم یی رون لپمو بوسید و گف ت 

 دلم این خونه رو پر نور کرد ی....   _خوش ا ومد ی عزیز 

 بابت م رگ مادرت هم واقعا تسلی ت میگ م  

 _ممنونم صد ا ی ساشا اوم د         
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_اه اه حالم بهم خورد سروش تو که پاچه خوار نبود ی پس اسمش  

 سرو ش بود اخماشو کسیی د تو ه م  

ببوس ه پاچه             خواریه _اینکه  ی عمو بخواد بعد سال ها برادر زاده شو ببینه و 

 دوباره  ی ماچ از لپام ک رد  

 _بفرما بسو ز 

ن من و سرو ش هم نشسبر م  ی نگفیر ن  ساشا و سارا اخ م ک ردن و چت 

....با                                          _خب د لارام از داداش برام بگو هعی خد ایا چی میگفتم.....بابا کجایب 

 ک هر بار اس م بابا میومد  اینطور میشد گفت م    صدایی ناراحت

 _چی بگم کام لا جد ی شد و گف ت           

 _چرا غم تو صداته...  

  ....  دلارام خویی

 _اره خوب م 

  

 دستا ی سرد و کوچیکمو تو ی دستا ی گ رم و بزرگش گرف ت 

💖💖💖💖  

 حمای ت کبن د 

  

   ۳۷#پارت
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 _اقا شام حاض ره شام بهونه خویی بو د تا از دس ت س روش فرار کن م                              

ن و مام ان فاطمه)مادربزرگم( روب روش قرار د اشت و من هم کنار بابا بزرگ نشست م   سرمی ز بابا بزرگم تو راس مت 

نه... ک سروش زودتر از اون نشست سر سف ره خاتون هم روبروم ساشا با لبخند چندشش میخواست بیاد کنارم بشی

اشت..... بعد شام قه و ه و می   ن کسی حرفن نزد و سرو ش هم همه ج وره هوامو داشت و غذا هارو همه جلو دست م مت 

ن بجز سرو ش   ن شد هم ه رفیر  وه خوردیم و کمک م وقت  رفیر

 منو سروش همر و ب درقه کردیم با لبخند برگشت سمت م 

 اقبت خویی در انتظارم نیس ت ولی میخوام امش ب رو کنارت بمون م _با اینک ه ع

ش داشتم.... مثل ارما ن بود برام میخواست م برم و محکمی بغلش کنم    واقعا دوست                                 

 ولی غرورم اجاز ه نمیداد... یا شاید هم غ رور نبود غ م بود... 

  

فتم پیش مامان و خاله گلی بابابزرگ بلند شد و ب  ساعت ده شده بود و من بازم بیقرار ش دم بای د امشب رو مت 

 سمت ات اق رف ت _بابابزرگ من میخوام برم پیش مامان م  برگشت و نگاهم ک رد _بیا اتاقم ح رف بزین م 

 مامان بزرگ با لبخن د نگام کرد س روش ب ا چشم ک و خاتون هم با حرص.... 

ش نشسته بود و پیتش ر و روشن کرد و گوشه   ب سمت ات اق کار  ن بابا بزرگ  رفتم پشت مت 

 لبش گذاشت.... 

ش اشاره کر د             ن ن کارم دارین ب مبل جلو ی مت   _گفتی 

ن نشستم رو ی مبل و نگاش کردم...ک ب حرف ا وم                                                                           د  _بشی 
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 _می دونم از دست دادن مادرت خیلی برات سخت بوده و کام لا درک ت 

ن سد قب رش و                                                                                                                    میکنم تو با هرش ب رفیر

ی تو مردایی ک یاداور خاطرات عزی زت هست ش  ب ا یاد اوری خاطره ه اش داری فقط خودتو فرو م  یتی

 میدونم م رگ مادرت ناراحت کننده بود میدونم سخت بود برات میدونم ت و  

ایط کسیو نداری بهش تکیه کبن البته خودت نمی خوا ی ب کسی تکی ه کبن     این سری

ونم و درکت می کنم ولی تو با یاد اوری  این  ش من همه این ارو مید  و پدرت هم نیست                                   

ی ک هیچ راه نجایر ندار ه    خاطرات فقط دا ری خودتو تو مردایی فرو میتی

 نزار وقبر ب خودت بیا ی فقط تو بموین و  ی مشت خاطر ه تک و تنها ن ه  

سر قتی مادرت تا شاید یکم کمک پ دری باشه کمک حالت نه کس دیگه  ای ی بهتر ه از امشب نر ی                        

ن م   کنه تو فرام وش کردن و  اینکه از  امروز ب بعد باید دنبال محمد باشیم من تاخت  محمد رو عاد ی نمیبی 

  

 * *************** 

  

 ۵۷#پارت

  

  

ینه ک دیگه  _پیدا کرد ن محمد ک ار اسوین نیست و ت و هم بای د کمکم کبن و فع لا بزرگ ترین کمکی ک میکبن ا

 گذشته رو فرامو ش کبن  

چطور میشد چطور میتونستم اون اتا ق عمل ک ذایی رو فراموش کنم چطور                                           

 میتونست م 
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نبض قلب مام ان رو فرامو ش کنم چطور میتونست م جسد ب دون قلب مامان رو تو ی کفن                       

 کن م لبخندش قهر ش گریه اش   فرامو ش

ن من فراموش         ن اشیر  هاش برا ی بابا همه نمت 
ی
 ش کنم با بغض گفت م   دلتنکی

  

م سر قتی مادرم ولی ازم نخواین  ن من دیگه شب ا نمت  _اقا ج ون اگه شما بگی 

 ک مادرمو فراموش کن م 

 _باشه....  

کت ت ون و دنبال پدرت توهم برا   م سری  ی  اینکه تنها نباشی من از فردا مت 

میگم سروش کنارت بمونع بعد زیر لب با خودش گفت  _هر چند اون حالا حالا ها نمی ره چرا بابابزر گ داشت  اینو      

 میگف ت 

 چرا بچه ها ی خاتو ن رو دوس ت نداش ت  

نگاه عاشقانه میکرد و نسبت ب و ی ا خود خاتون رو و یا چر ا همش ب مامان بزرگ                                     

 خاتو ن ب ی 

تفاو ت بود خات ون ت و اتاق  دیگه ایی میخوابید مامان بزرگ تو اتاق بابابزرگ میخوابید                                           

 بچه ها ی خات ون رو ه م دوست ند اشت ب جز سرو ش که اونم زیاد نبو د 

برام سوال بود _ بابا بزرگ چرا بچه ها ی خاتون رو دوست نداری دوباره پیتش رو گذ اشت  واقعا                     

 ش   گوشه لب 

ن محمد و ا رمان پدرم گفت باید فاطمه رو ط لاق بدم چون  رفتا ر محمد و ارمان رو ب پا ی درست             _بعد رفیر

اشت و فک میکرد فاطمه درست تربیتشون نک  ن  تو تریی  تربیت نکردنش ون مت 
رده ولی قاف ل از اینکه فاطمه هیچ نقسیی

 ت بچه هام نداشتم ع لاوه ب ر اون فاطمه تنها زین بود ک او ن  
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 موق ع دوست داشت م یعن ی چی یعبن ا لان یک ی دیگه رو هم دوس ت داره                    

  

 کسی هست ی ک د وسش دارم    فکرشو ب زب ون اوردم _اره بع د فاطمه تو تنها                      

 وجودم غ رق  در لذت ش د 

ن شد م    این حرفش بهم غ رور میداد وا ی چه حس خویی داشت یعبن منو خیلی دوست داره اره دیگه دومی 

 وا ی خدا _داشت م میگفت م      

 ش   افکارم رو کنار زدم و گوش دادم به

میش ه مجبورم کرد با خات ون ازدواج کنم خاتون اون موقع  _ولی من مخالفت کردم با ط لاق اونم دید حریف م ن ن

 دوتا بچه داشت سارا و ساشا دو ما ه  

 بع د حامله شد و س روش ب دنیا اومد سارا و ساشا رو اص لا دوست ندار م ولی سرو ش رو یک م             

 چه جالب شد پس  اگه بخوایم حس اب کنیم سارا و ساشا عم و و عمه م ن  

ش با اونا ف رق  داشت هم قیافش سارا و   نبودن خداروشکر ولی خدایی سروش هم اخلاق                               

ن بود ک من سروش رو بیشتر دوست داشت  ساشا کپ خاتون هست ن ولی سروش با اونا ف رق  داشت بخواطر همی 

 م 

پسر هاشو ب زو ر زن  بده ولی اخرش  نکته جالب و خن ده دار اونجا بود ک باب ا بزرگ میخواست

 پدرش ب زور زنش داد  خخخخخخ چه جالب بو د 

  

 💜 

 💜💜 



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 176 

  

 💜💜💜 

 💜💜💜💜 

 💜💜💜💜💜 

 💜💜💜💜💜💜 

  

   ۶۷#پارت

  

  

ون اومدم و نگاهمو ب س روش دوخت م                             _هو ی دل               ارام از فکر بت 

 _هومم بیا بریم بخو ایی م          

تازه ب خودم ا ومدم ب بابا بزرگ نگ ا ه کردم ک با جا ی خالیش مواجع شدم    بابا بزرگ گ رفت...من چرا     

 متوجه نشدم...اص لا سرو ش گ اوم د  

 _نه واقعا از دست  رفبر  

 ن ه با افس وس نگاهی بهم انداخت و الگ  دستش و گذاشت رو صورتش و شو 

ن  ی شب ا ومد تو این خونه دی وونه ش د جواب داداش رو چی      هاشو تکون میدا د مث لا داره گریه میکنه _همی 

 بدی م 

 با دی دن این دختر نفله اش چیکار میکن ه 

 زدم شونه اش_ مسخره با زی تموم شد من بر م بخواب م                 
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سری تکون داد بلند شدم و از اتاق خار ج شدم و ب سمت اتاق خودم رفتم.... حالا چطو ر                                         

 بخواب م خدایا...  

  

 با خاله گلی درد و دل کردن هم        
ی
شب ا ک میشد بیقرار میشدم.... یی قرار مادرم ک  الان  زی ر خاک بود   دلتنکی

 د.... امشب حالم ا ز کم نبو 

ه ایکاش بود....با غصه دره اتاق        هرشب دیگه بدتر بود از امشب قرار بود برا ی همیشه ن رم پیشش دلم برا ش مت 

رو باز کرد م و وارد شدم و رفت م سمت تختم و دراز کشیدم حس تنهایی و نبود مامان دیوونم میکر د بغض کردم و  

 نگاهمو ب سقف دوختم.... 

هعب  ی خدا تو  افکار خودم غرق  بودم ک در اتاق باز ش د و سرو ش وارد شد با تعجب                                        

نگاش کردم ک لبخند ی زد ک همه دندوناش معلوم ش د   ب سمت تخت ا ومد _دلم نمیاد تنه ات بزارم خودشو 

 پرت کرد و پتو رو کشید رو خودش  

به کوچیک ب سرم ز د                 _تو اینج ا چیکار میکبن با انگشت چند ضن

ن الان گفتم ک دلم نمیاد تنهات بزارم  ی تا ی ابروم رو بالا دادم                         _اینجا چی داری.... همی 

 _یعبن ب اور کنم..  

 ...نه_   

  

ی دلیلش بود اگه امشب پیش تو نخواب خودم تنه ا ب خوابم    صورتشو مظلوم کرد... _اون                                      

 خاتو ن  

 لولو میاد سر  وقتم و پ                         خ ترسیده سرمو عقب بردم 
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مد ی _حالا چرا پخ _ندید ی سر می ز چطور برام خط و نشون میکشید وقبر تو او                                                       

 بالا اگه 

ون پارم کنه من بخواطر تو   فاطمه جو ن نبود دهنم سر وی           س بود الا ن هم منتظر ه از این ات اق بر م بت 

 تو هچل  افتادم حالا تو کمکم نمیکن ی 

 _باشه بمو ن  

وزی زد نگاهمو ازش گرفتم و ب سقف دوخت م             لبخند ی از ر و ی پت 

 ♡ 

 ♡♡ 

 ♡♡♡ 

 ♡♡♡♡ 

 ♡♡♡♡♡ 

 ♡♡♡♡♡♡ 

  

   ۷۷#پارت

  

 _دلارام _هو م  

 _هوم چیه نکب ت  

                                                                                                              

 _بله _چرا نمیخند ی چرا امشب هر کاری کردم نخندید چرا همش تو خودت ی 
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ا ذیتت میکنه...می خوا ی ب رم ک    همش غمگیبن چرا حوصله نداری... بیقرا ری از من بدت میاد...بودنم                  

ن ش د   راحت باش ی و نیم خت 

 من اونو مثل ارمان دوست داشتم...  

 وجودش باعث میشد از بیقرا ری م کم بشه...  

 غرور رو کنار گذاشت م و گفت م 

_نه برعکس مثل ارم ان دوستدارم.... الان هم بودنت کمکم میکنه    دوباره خوایی د  

 نمیخند ی _پس چرا 

 واقعا خود ش نمی دونست نمید وست علت غمم ر و 

_یعبن واقعا نمیدوین غم نبود مادرم ولم نمیکنه _من ادم گاگولی نیست م وقبر میبینمت میفهمم ک                    

 غمت فقط بر ا ی نبود 

 دیگه  ایی هم هست ک داره تو رو ناب ود میکنه....   
ن  مادرت نیست  ی چت 

درد تو یکی نیست راست میگف ت من فقط درد نبود م ادرم رو نداشتم نبود بابا ه م داشت                                    

 دیوونم میک رد بابا یی ک داشتم براش دیوونه میشد م 

 _میدونم شاید اطمینان نداشته باشی و من مورد اعتمادت نباشم ولی....  

  

 ثل خواهر و برادرم نیست م بهت ای ن اطمینان رو میدم ک من م

                            
ی
 من از ته دل د وست دارم ازت میخوا م بهم اطمینا ن کبن و مثل  ی دوست راز هاتو بهم بکی

.... درد هاتو  شاید من نتونم راه کار درست رو پیش روت بزارم ولی تو با درد دل کردن ارومم میسیی

 ... بریزی ت و خودت نابود میسیی 
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حس خودمم  این ب ود ک مورد اعتماده برگشتم سمتش و ت و چشماش نگا ه    کردم _سروش 

 _جانم  

 _هشت شبه مامانم پیشم نیست هش ت شبه صداش و نشبن دم...  

ش یکم اوروم میشدم ولی امشب نه بابا بزرگ نمی زاره خیلی یی قرارشم حس میکنم ب     فتم سر قتی قب لا هر شب مت 

 ن نمیتونم سرو ش بهم نزدیک شد طو ری ک نفس هاش ب صورتم میخورد ارومم لب ز د  دون او 

 _دلارام 

 🖤 

 🖤🥀 

 🖤🥀🖤 

 🖤🥀🖤🥀 

  

   ۸۷#پارت

  

 ب چه ره جد ی و تخسش نگ اه کردم... اص لا بهش نمی اوم د اینقدر مهربو ن 

 و ش وخ طبع باشه _ رفتبن مت  ه

 ک  رفبر عذاب نکشه..... باور کن اگه  موندین بای د خودش و بسازه طوری  
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ن و از خدا بخوان مادرتو برگردونه این عمل صورت     همه مردم دنیا یی ان جمع شن و باهم قصه بخورن  و گریه کین

ن   ی برا مادرت نداره من و ای ن طوری نبی  ن ه.... پس ناراحبر توهم درد ی رو. دوا نمیکنه و بجز عذاب و غصه چت  نمیگت 

دنیا اومدم هیچکی دوسم نداشته خاتون ک از من متنفر بود و منو بچه خودش نمی د ونست بابا هم ک اص  از  وقبر ب

لا نگام نمیکرد خواهر برادر هامم ب ا چشم دشمن منو میدیدن بجز فاطمه ج ون ک محبتشو از کسی دری    غ نمیکنه  

 راهی م   کسی تو  این خونه جواب سلامم نمیداد. بعضن وقت ا فک میکردم بچه س ر 

دم میگف ت       ن ولی بازم میخن دم بازم شادم چ ون میدونم با گری    ع درس ت نمیشه _امشب ک با بابابزرگ حرف مت 

ن بچه ها ی خاتون تو عزیز تری..... ع لاوه بر اون ت و تنها تکیه گا ه مبن تو ای ن   دوست داره میگفت بی 

 یی بخدا با ارم ان برا م  خونه تنها کسی ک بعد بابا بزرگ ازم حمایت میکنه تو 

فرق ی نداری و خیلی دوست دارم من و سرو ش مثل ه م بو دیم هر دو احساس تنهایی میکردی م                           

 ولی من بای د 

م و سخبر لپشو بوش دم اونم لبخند ی زد و منو ب ا                                         غوش کسیی  کمک ش میکردم با کلی سری

م کرد با  اینکه یک م خجالت میکشیدم ولی نم ی   د و یی ن بازو ها ی بزرگش است 

 تونستم منکر آغ و ش امنش بش م 

  

یکم بعدش با ارامش ب خواب  رفتم صبح از خوا ب پاش دم سرو ش خوا ب بو د باورم نمیش د دیشب خوابیدم... ی 

 ادم باشه هر شب س روش رو بیار م  

 پیش م 

وش نگاه کردم تو خواب اخم داشت برعکس بیداری ک خندون بود س روش شبیه بابا بزرگ بود ولی ن زیاد ب سر  

 چشاش فقط شبیه بابا بزرگ بود  و  

ون ولی نمیشد صدا ی بم                                          ش ت و    جذبه اش ت لاش کردم تا از حصار دستاش بیام بت 

 چید  _چرا  اینقدر وول میخوری بخوا ب گوشم پی              
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_پاش و خ رس گند ه 

 اخمی کرد 

 _نچ دوباره تلاشمو از سر گرفتم                                            

 _بیدار ش                                      و خفه شد م 

 دستاشو محکم تر کرد واقعا داشتم خفه میشد م   

نه                ن بیدارشو خاتون صدات مت  با فکری ک ب سرم زد لبخند ی رو ی لبم نشست _پاش و پاشو زود ب اش 

 بیدارشووووو و اومد ا وم د  

ن رف ت و مستقیم  رف ت سمت توالت  و درو قفل کر د   هول زده بیدار شد و از تخت پایی 

  

 لبخند ی زدم اروم صداش اوم د      

 من
ی
 اینجام باشه بفهمه منو میکشه    _دلارام نکی

و ن          ون دروغ گفت م با قیافه برزچن اومد بت   خن ده ایی کردم _ بیا بت 

 _چی گفبر و قدم ب قدم نزدیک شد مثل خودش لبخند دندون نمایی زدم                                            

 و دویدم سمت توالت درو بستم و داد زدم  

 دم.....  _شوچن کر 

 تا شب اتفا ق خاص ی نیوفتاد شب بازم سروش کنارم خوایی د 

  

 💖 
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   ۹۷#پارت

  

  

کبر ک قرار بود باهاش   روز بعد بابابزرگ ماجرا رو برا ی س روش تعریف کرد و قرار شد با هم برن المان پیش اون سری

 قرار داد ببند ن 

ک ت بودن و نزد   یک بود بیان خونه .... بعداز ظهر بود بابابزرگ و سروش سری

  

تو ی حیا ط برا خودم داشتم گل هار و نگ اه میکردم ک سر و کله ساشا پیدا شد دع ا دعا میکردم نزدیکم نیاد ولی 

 از اونجایی ک بدشانس بودم با او ن  

؟ ؟    لبخند چندشش اومد پیشم _به به براد ر زاده گر ام ی خویی

ن و گل ها نگاه کرد م  _س لام                               اره سرمو انداخت م پایی 

 هست ی 
ی
 _خیلی بچه زنکی

 مادرتو کشبر باباتو سر ب نیست کرد ی        

حالا هم اومد ی ارث بابا بزرگت رو بالا بکسیی  ی ادم  ی چقد میتونه پست باش ه ولی باید بهت بگم 

اریم دستت ب  این مال  و امو  ن  ال برس ه   ک من و سارا ب هیچ وجه نمت 

خونم ب جوش اومده بود از کله ام دود بلند ش ده بود عوصین ولی با ای ن حال 

 خو دمو طبیعی نشون دادم 
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ن کافر همه را کیش خود پن میدار د تو چون خر ایی هم رو مثل خودت میبیبن     من مادرمو نکشتم کار ی ک م ن    _ببی 

 کردم شهامت میخو اس ت ک تو ی  

بچه جوجه نداری بابام هم ب زود ی بر میگرده و اون وقته ک از گه خوری ام روزت پشیم                                          

 و ن میسیی 

  

ب  اینجا ک رسید  ی تا ی اب رومو با لا دادم و با لحن خاصی گفت م _معلومه ک ارث بابا بزرگم م ال منو پدرم و        

 خون شیم نه تو و سارا ک معلوم نیست پدرتون کیه...  ارمان و حبر سر وشه چو ن م ا از 

اریم حبر  ی کوچول و از ای ن مال و اموال ب تو و خات ون و سارا تعل ق   ن  ما نمت 

ی ک ما ل تو نیست برنامه ریزی نک ن                                                                        ن  ر ه واسه چت 
ی
 بکی

 رفام ب ا چشا ی پر از شیطو ین و لحن بد ی گف ت یی توجه ب ح

 خیلی جذایی 
 _ می دوین

  

 _چه زری زد ی با تعجب برگشت م و ب  امت  کیان نگ اه کرد م                              

خش م گفت _چیکار فق ط این و کم داشتم ساشا پزخند ی زد و رف ت امت  گ ان نز دیک اوم د و با                             

 کرد ی ک اون مرتیکه بهت گفت خوشگل از تعجب چشام مثل نعلبکی شد ه بو د 

_دلارام ب خدا ی احد و واحد  ی بار  دیگه نزدیک  این مرتیکه چشم چرون  بسیی جنازتو تحویل پدربزرگت میدم بج      

ه نه ما ل این مرتیکه  یا اون دو س          ز من کسی حق نداره نگات کنه ی ا بهت بگه خوشگ ل خوشگلیات فقط مال من 

 پسر عوصین ت خشم کل وجودمو گرفت م 

 _به تو چه  

 یی توجه ب حرفم گف ت 



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 185 

  

  

ن  ی بار دیگه بدون ر وسری   ن کیف کین اری ک بقیه ببی  ن ون اونم بدو ن روسری موهات رو با ز مت  _دفعه اخرته میا ی بت 

 باشی خونت پا ی خودته کاری نک ن 

 ش   موهاتو از ته بتر اشم  ایقدر عصباین شدم ک نفهمیدم گ زدم ت و گوش                       

_مرتیکه الدنگ ب تو چه چیکارمی  ی ب ار دیگه بهم امر و نهی کبن ب باب ا                    بزر  

 گ میگم.. و سری    ع ازش دور شدم پشت سرم داد زد  

بزار ب  _خیلی چموشی ول ی من بلدم چطور رامت کن م 

 ش ادم ت میکن م   وقت 

  

   ۰۸#پارت

  

  

  

ادا شو دراوردم و یی توجه بهش رفتم داخ ل ساشا با پزخند نگا م میکرد پشت چشمی برا ش ناز ک                      

 کردم و رفتم تو اتاق م یکم بعد بابا بزرگ ا ومد....  

ن امرو ز  ساشا و امت  گ ان شام رو موندن امت  گ ان از   اول تا اخرش قصد داشت بهم نز دیک بشه انگار نه انگا ک همی 

 ش خیلی کمرنگ معلوم بود   زدم تو گوشش رد انگشتام ر و صورت 

  

ن  امت  کیان منتظر بودم ساشا هم ب ره ولی در کمال تعجب گفت  ک شبو  اینجا میمون ه  
 بعد  رفیر
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رفت دل م برا سروش سوخت اون بیچاره تو این دو روزی ک   خاتون هم خوشحال شد و کلی قربون صدقه اش    

 اینجا بود چه متلک هایی ک خات ون بهش ننداخته بود ولی ساشا....  

ب سروش نگ اه کردم ک داشت با حضت خاتو ن و ساش ا رو میدید دلم برا ش اتیش گرفت ... اون  این همه      

ا ن کنم...   بلند شدم و ب ا صد ایی ک خات ون و ساشا بشنون روبه سرو ش  هوا ی من و داره منم باید براش جتی

 گفتم _بلند شو سروش جان بریم بخوابیم معلومه خسته  ایی                                                                                     

 د  سرو ش هم خوشح ال بود هم تعج ب ک رده بود ساشا و خات ون هم کار 

د ی خونشو ن در نمیوم د خات ون ب حرف اوم د _لازم نکرد ه سروش تو  اتاقش میخوابه _نه فع لا باید تو ات  ن مت 

 ا ق من بخو ابه  

ساشا خودشو اند اخت وسط _دلم براش تنگ شده  امشب رو باید پیش من بخوابه کلی حرف                             

 باها ش دارم  

 پیش من بوده منم بهش عادت کرد م اگه نباشه خواب م  _تو  این مدت هرشب

نمیب ره و دسته س روش رو گرفتم بلند کردم باب ا بزرگ با لبخند نگام میکرد مثل اینکه خوشش اوم ده بود                   

ن ب سمت پله ها بریم ک خات ون بلند ش د   جوابشونو میدم میخو استی 

 _وایسا.... 

ن ب جا ی من بابا بزرگ جواب دا د  خوب نیست شما پیش   هم بخوابی 

 _عمو و برادر زاده پیش هم بخوابن چه مشکلی دار ه 

  

 خاتون دیگه حرفن نزد وما هم رفتیم تو اتاق سروش منو محکم بغل کرد و گف ت  

 _مرس ی 
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 منم بغلش کرد م 

  

پف سرو ش میومد بالشتشو تک ون  نیمه ها ی شب بود ک با صد ایی بیدار شدم ساعت سه شب بود صدا ی خرو 

ن کسی   ون                                    بود  ی صد ا ی قدم برد اشیر  دادم ولی صدا از اون نبود صدا از بت 

 💛💛💛💛💛💛💛 

  

   ۱۸#پارت

  

  

ه ت رس بد ی وجودم و برداشت تو خودم جمع شدم صدا نز دیک و نز دی ک تر میشد و ت رس منم بیشتر دس   تگت 

 توانایی بیدار کردن س روش رو نداشتم قدم ب قدم نزدیک میشد با لا سر سرو  
ن ش د و منم خشکم زد حبر اتاق بالا و پایی 

ش وایساد و نگاشو ب س روش دوخت ک خروپفش کل ات اق رو برداشته بود..... تو ی تاریکی چه ره اش معلوم نبود 

ش گرفتم و ب من دوخت اروم دستشو اورد و رو گونه گذاشت نفسم  ولی بو ی سیگار ازش میومد نگ اه ش و از سرو 

 ش گونه ها ی ی خ زده ام رو نوازش میکر د   حبس شد اروم با دستا ی گرم

  

 توانایی نداشت م مانعش بشم بو ی عطر تلخش ک ب ا سیگار مخلو ط 
 حبر

د... یکم بعد دستشو از رو گونه  شده بود برام اشنا بود یعبن اون گ بود هرم ن                        ن فس هاش حالمو بهم مت 

ون دادم بو ی گند سیگارش حالمو به م زد ولی عطر تلخش خیلی برام اشنا بود  ام برداشت و  رفت یی رون نفسم و بت 

 اون گ بود تو اتا ق چیکار میکرد فردا بای د حتما 

وش نگ اه کردم ک ب ا ارامش خ وابیده بود  ی لحظه با خودم فک کرد میفهمیدم ب سر                                          

 م 
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 اگه سروش نبود م ن چیکار میکردم شای د اون کارش و ادامه میداد و .....  

با درد چشامو بستم حت ی فک رش هم ا ذیتم میکرد دستامو دور س روش حلقه کردم  ی جورایی ناچی                 

ن مام ان یکم بزرگ من بود و یکم بعد ب ا کلی هم خیال و فکر ب خواب  رفتم صبح پاشدم سروش نبود رفت م پایی 

صبحونش و خورده بود و پرستارش برده بودش تو حیا ط خاتون داشت قه وه میخورد رفتم پشت می ز نشستم ک  

ن چی د ن ک سرو کله ساشا پیدا شد روبرو ی من نشست و گف   ت  صبحونه رو برام بیارن  بعد مت 

 _س لام 

 زیر لب جوابش و دادم 

 _س لام _تو ه م مثل سروش صبحا تا بعد صبحونه هنگ ی                                                                  

از اسم سروش لبخند ی زدم راست میگفت صبح ا با مو ی ژولیده و لب اس نا مرت ب و صوریر در هم با اخ م پش ت 

ن   بود ک هر لحظه  اماده پاچه  مت 
ی
مینشست تا براش صبحونه بیارن  ت ا وقبر هم ک صبحونشو نخورده بود مثل سکی

 گرفت ن ب ود ولی بعد صبحونه  انرژی اش بر میگش ت 

  

 _دیشب خ وب خو ابیدی ن متوجه کنایه اش شد م 

ی تکون داد و ش روع ک ردیم ب خوردن من مثل مو رچه   _اره خیل ی سر                                                       

 غذا میخوردم 

 ولی اون نه لقمه ها ی بزرگ بر میداشت و تند تند میخور د                        

ن نگاش کردم اخه ب من چه یکم بعد تشکری کردم و بلند شدم  رفتم کنار پنج ره    زیر لب فوشی نثار خودم کردم ک سر مت 

ون ن د تو دلم کلی قربون صدقه اش ب بت  ن گاه کردم مامان بزرگ با لذت داشت گل ها نگاه میکرد و با پرستارش حر ف مت 

رفتم و از کنار پنجره کنار اومدم ب سمت اتاقم رفتم ک زن گ ب نرگس بزنم بیچاره نمی دونست  اینجام حتما منو  

 میکشه وا ی خد ا چی جوابش و بد م 
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   ۲۸#پارت

  

  

  

طور ک تو فکر بودم نفهمیدم در کدوم اتا ق رو باز کردم..... سرمو بالا ک اوردم با ساشا روبرو شدم اونم با همون 

 بالاتنه  یی لبا س  

ب بدنه عضلانیش نگاه کردم اگه مکمل ها نبودن ساشا چی میشد  ی مارمولک زشت با دماغ  

 عمل ی  

  

 _برا بقیه هم بزار خ ورد ی منو  

 دلارام خودنو نباخت م و پزخند ی زد م   خاک تو سرت      

 ... ن ن ی بافر نزاشیر  _هم ون بقیه چت 

بعدشم هرگ ن دونه من که میدونم اگه مکمل نباشه مثل بادکنک باد ت       میخو ابه اخمی 

 کرد و گف ت 

 _روت زیاده......  

 کاری نکن دمتو قیحیی کنم....  

 چشامو  ریز کردم _ وجودشو ندار ی 

دم بلند خودشو بهم رسوند .... با نزدیک شدنش به م بو ی عطر ش        تو بینیم پیچید  با چند ق

 _دوباره تکرار کن کوچول و یی توجه ب حرفش فقط بو کشیدم ... 



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 190 

  

 عطرش برام اشنا بود... این عطر همون عطر  دیشبی بود پس اون ادم ناشن اس ساشا بو د        

 ولی چرا... چه دلیلی داره شب بیاد تو اتاقم گونه امو نوازش کنه ب ه ر ح ال اون  ی                                              

 جور ایی عمو م بود _چته...خورد ی منو....لال شد ی           

یی توجه ب حرفش ناباور گفت م _تو  

 دیشب اومد ی تو اتاق... 

 _چ ی؟؟؟ _نصفه شب تو ا ومد ی تو اتاق م ن                                           

 _نه خواب نما شد ی            

_نه من اشتب اه نمیکنم .... تو اومد ی ... اون مرد تو بود ی... بو ی سیگار میومد ازت... اول سرو ش رو نگ اه کر د   

ون.... او   ن تو بود ی من مطمعن م ی بعد منو نوازش ک رد ی.... بعد ش رفبر بت 

ون از اتاقم... چر                                          ن ت و... حالت.. خوب   .... نیست برو... برو بت  دستپاچ ه گفت _ب ...ببی 

و ن   ا اومد ی بت 

 و بازوم رو گرف ت و انداخت م یی رون... و درو بس ت 

 میخواست ازم .....  ناباور ب در بسته شده نگاه کردم... اون چی  

ن کارو میکن م   بای د ب سروش بگ م؟؟؟ اره همی 

 ....ولی  

 ولی چرا اون اوم ده تو  اتاقم اص لا اوم ده ک اومده مشکل چیه     

 همه جاش مشکله...  

زدم و ناهار اوم د   ولی.. با کلی سوال و سردر گمی  رفتم تو  اتاقم ب نرگس زنگ                                                

 خونمو ن  
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 حالا بماند ک چقد ا ذیتم کرد و غر زد ولی من حالم خوش نبود ک جوا ب  

بدم بعد ازظه ر با فاطی رفتیم بهش ت زهرا سر قتی مادر نرگس و مادر من بعد اون                                          

ن طور هم ش د چون اگه  اومدیم خونه ماجرا رو برا ی س روش تعریف  نکردم گفتم شای د خودش تموم بشه و همی 

  ♡من میگفتم سری میشد  و همه منو مقض می دونست ن  

 ♡♡ 

 ♡♡♡ 

 ♡♡♡♡ 

 ♡♡♡♡♡ 

  

   ۳۸#پارت

  

  

امروز خیلی برام روز سخبر بود... قرار ب ود بابا بزرگم فرداش با سروش ب رن  الم ان..... قرار بود منم بب رن  البته  

 ا اسرار ها ی  زیاد خودم ب 

 امت  گ ان بازم ا ومد _به به مادمازل  خویی جوایی ندادم ک گفت _میخوام یی ام خاستگا ری ت       

 اخم هامو تو هم کشیدم حس میکردم  ی حس هایی بهم د اشته باشه ول ی نه اینقدر عمی ق  

  

 اونم با اجازه گ فک میکبن من جوابم مثبت ه _به به چه غلطا _میخوام مال خودم کنمت _اها            
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 _مهم نیست جواب ت چیه مهم اینه م ن  

 ب خودش  اشاره کرد  _م       ن دوست دارم و میخوام ت          

 _اون  وقت فک میکبن منم جواب بله مید م 

ش اومده بود دستامو _جواب تو مهم نیست من اگه بخوام تو خانم خونم میسیی کثافط خونم ب جو               

 ش یکم هنگ بو د   بردم بالا و زدم تو گوشش اول

ولی بعد.... با خشم اومد سمتم و محک م کوبید ت و گوشم طوری ک تعا دلمو از                                             

ن شدم ... کنارم خم شد و موهامو گرفتم ک اخم دروم د   دست دادم و پخش زمی 

ن  من  نیازی ب جواب تو ندارم ...   _ببی 

وقبر میگم میخوامت یعبن میخوامت تو هم یا مثل ادم م ال من میسیی یا مث ل وحسیی ها یعبن همون طور ک 

 لیاقتت هستش مال خودم میکنم ت فهمید ی   

 موهام داشت کن ده میشد...  

 داد زدم _ولم کن کثاف ط      

 جاری شد مو ها مو ول کرد  و نگران گف ت  دستشو محکم تر دور دستام پیچید ک  اشکام 

  

د فقط  ی اخ                                            ن  نمت 
_دردت اومد... دلارام خویی با مش ت افتادم ب جونش اونم حرفن

ش   هایی میگفت که جری تر میشدم بعد کتک زدنش رفت م تو اتاق صورتم کبود شده بود با کرم پودر پوشوندم 

ی تخت دراز کشیدم همون طور ک تو فکر بودم و د اشت م رفتار ها ی امت  کیان رو حضم میکردم ک گوشیم   و رو 

 زنگ خورد نگا ه کردم خرمی بود... زود گوشی رو جوا ب دادم .. 

 _الو _س لام خانم ارمانفر خویی ن _ممن ون شما خویی ن                              
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ا ی خوب ی برات ون دارم  ک        پشت  _ممن ون مزاحم شد م ک ب گم  ی سر بیای ن میشم ختی

 تلفن نمیشه گفت خوشحا ل شدم حتما پیداش کرده  

 _چشم حتما  الان میام 

 _پس منتظرم فع لا 

 رفت م _فع لا با خوشی پاشدم و  رفتم اماده شدم و ب سمت خونه خرمی                                                       

 ☆ 

 ☆☆ 

 ☆☆☆ 

 ☆☆☆☆ 

 ☆☆☆☆☆ 

 ☆☆☆☆☆☆ 

  

   ۴۸#پارت
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با تند ترین حالت ممکن اماده شدم و ب سمت خونه خرمی رفتم بعد  ی ساعت ک برا من  ی سال بود رسیدم در  

 چایی  خونش و زنگ واحدشو زدم درو برام باز کرد و بعد  ی س لام و احوال پرس ی رفتم نشستم اونم رفت 

 بیاره.... 

 فک کنم از قبل هم ه چیو اماده کرده بو د ک زود جا ی و چند نوع کیک  و 

 برام ختی هایی داری ن دست برد و لیوان چایی             
ن شک لات ام اده کرد و اومد .... _خب اقا ی خرمی گفتی 

 شو برد اشت و جرعه ایی ازش خوردم و ب لیوا ن  

 من اشاره زد_ بفرمایید چایی تون سرد شد... وق ت زیاد ه حالا                            

ا ی بابا _نه اقا ی خرمی من باید زود برم خونه است رس هم  زیاد دارم لطفا                                                   

 ن 
ی
 زود به م بکی

ن و گف ت   لیوانشو گذ اشت ر و ی مت 

_درک میکنم .... اگه گفتم بیاین  اینجا برا ی این بود ک ختی ها ی خویی براتو ن دارم                                                  

 من ا ز  

 طریق ماشیبن ک با مادرتون تصادف کرده بود قاتل رو پیدا کردم....   

  

 لام  اسمش آیهان بیس ت و نه سالشه اسم م ادرس  آیه و پدرش غ
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 میکنه فع لا ب شغل ی مشغول نیست.... و  
ی
ی واحد آپارتمان تو تهران پارس داره و تنها زندگ

 اینم عکساش ه  

دو سه تا عکس از پوشه کنارش دراورد و ب بهم نشون داد ب ا دیدین چه ره اش یکباره خشم نفرت غم کینه ب 

 دلم هجوم اورد بلند شدم و با خش م 

گفتم _ ادرس خونشو بده... ادرس خونه اون                                                                                         

 بیشعور رو بد ه 

 _خانم ارمانفر اروم باشی ن 

ن و  یخیر _ارومم گفتم ادرس خونه اون قاتل کثافط رو بده زود با ش اشکام مت 

دم  ن  بلند داد مت 

خونه رفت...دوباره ب عکسش نگ اه کردم و زانو                                                   ن _بده  دیگه و ایسا و ب سمت  اشتی

 هام ش ل  

.....صورتش کامل مشخص نبو د  ن  شد و  افتادم زمی 

  

این عوصین تنها داراییمو ازم گرف ت ای ن عوصین مادرم و ازم گرف ت     منو 

 بدبخت کرد منو شکست منو کش ت 

حمی تمام مادرمو ازم گرفت خرمی با  ی لیوا ن اب اومد کنارم زانو زد و لیوا ن رو داد                  این ادم اون روز با بت 

 دستم  اینو.بخور 

  

با اینکه گلوم خشک بود بازم گفتم _نه نمیخوام ادرسشو ب ده کلافه لیوان رو گذاش ت کنار و                          

 نشس ت   خودش کنارم
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 ره؟؟؟ زماین ک تعقیبش کردم فهمیدم واحد 
ی
_خانم ارمانفر اگه  ا لان شما برین سراغش ب نظرتون اون گردن میکی

ن بره اونجارو کر ایه کنه و مواظبش باشه و خ ودتون هم برین ب پلیس ختی بدین   روب رویی خونش خالیه ب یکی بگی 

هم اعدام ولی اگه خودتون برین اونجا اون خیلی راح ت گردن  مطمعنا تو کمتر از یک هفته دست گت  میشه بع دش  

 نمیگت  ه و فرار میکنه 

ن تو ک ارش خیلی حرفیه  ای ه    مطمعن باشی 

  

  

 🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋🖋 

  

   ۵۸#پارت

  

  

  

ل  کن ب خاطر  _نزار حالا ک ب دستش اورد ی برا همیشه از دستش بد ی.... میدونم سخته ولی خودتو کنتر

 س انتقام خودت یکم ب    مادرت ب خاطر ح 

 ش منو ب فکر وا د اشت... شاید حق با اون بود ولی چطور ی    ح رف هام ف ک کن حرف                               

ل کنم...    میتونستم خودمو کنتر

  

 حبر تشک ر خالی از اون  اون روز با کل ی فکر و خیال ادرس رو از خرمی گرفتم ب ع لاوه عکساش... و بدون هیچ حرفن 

ون..... تو فکر خودم غرق  بودم... بازم بای د  ی تصمیم مهم میگرفتم.... این مدت هم ه   خونه اوم دم بت 
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ن بد و بدتر بوده...    تصمیم ها ی مهم ام بی 

  

ن رو از پوشه د                             راوردم با بغض نگاش پشت چراغ قرمز توقف کردم... دستم و بردم و عکس ماشی 

 کردم ای ن 

ن و م ن از این  حمانه ب مادرم کوبید و اونو ازم گرفت... اشکام دونه دونه میومدن پایی  ن اون روز خودشو بت  ماشی 

ج ر  ن  حال ضعیفم متن

ن ش د ه  ن ها ی دیگه فهمیدم چراغ ستی  میشدم     با شنید ن صدا ی بوق ماشی 

خونه س لام آهسته  ایی ب بقیه دادم ک  امت  کیان ب ا نگراین نگام کرد.... نگام  و ماشی ن رو حرکت دادم ...با ورود ب 

ه بخاطر  این بدبخت شد م    رو ازش گرفتم هیچ وقت یادم نمت 

 بخ وام قضاوت کنم تقصت  اون نبود....   
 ولی اگه منطفر

ب عنوان کسی ک پزشکه  رفتارم ب ا  ی ادم  اون  ی ادم بود ب ا اعصاب و روان بیمار شاید من                           

 ک مشک ل رواین داش ت 

درس ت نبود اون  رفتاراش کاراش همه دست خودش نبود.... اعصباین میشد ولی زو                                            

 د پشیمو ن میش د  

ش فهمیدم ک مشکل روانیش چقد جدیه... ایکا ش  میتونستم ب پدر ش با این  رفتار ها ی اخت 

 بگم..... 

 ولی من مشک لات ب زرگ تر و جد ی تری از کیان داشتم...  

  

فک ر کیان رو پس زدم و ورفتم داخل اتاقم لباسمو عوض کردم و رو ی تخت دراز کشیدم وتا اخر شب یا گری ه  

واقع اون ادمی ک بودم رو کشتم   میکردم یا فکر میکرد م تو ی اون پنج ساعبر ک تو ی اتاق بود م  ی ادم دیگه شدم در 

ن بابا بزرگ این ا هم وقبر فهمی دن حالم ب ده دیگه    یا بهتر بگم کشیر
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طرفم نیوم دن و من چقد ممنون شون بودم دستام یخ زده بود و بدنم ضعف داشت م ن از اون قاتل باید                

 انتقا م 

 نابود میکردم ولی  ب میگرفتم ولی ب شیوه دلارام جدید.... باید اونو 

 وه خودم شیو ه  ایی ک برا ی اون عذاب اور بود و برا ی من لذت بخش اون درد میکشید و م ن سرش ار    
شی

 از خوشی میشدم  این دلارام جدی د  ی دلارام جنون داره ک فقط  انتقام و عذاب دیگران ارومش میکرد.... 

  

  

 تاقم خالی از هر حسی نگاش کردم  ب سمتم اوم د  بود ک کیان ا ومد تو ا ۱۱ساعت حدود 

  

 ⚫🔴⚫🔴⚫🔴⚫🔴⚫🔴⚫🔴⚫🔴 

  

   ۶۸#پارت 

  

 جلو پام زان و زد و گف ت  

 _دلارام نگاه سرد و یی حسمو بهش دوختم..اونمنگام میکرد لب ز د                                                  

 نشو ن ندادم و یی حس نگ اش کردم _د وس                                
 ت دارم بازم واکنسیی

_ببخش منو اعصباین شدم اون کارو کردم ازت معذرت میخوام دلارام ببخش منو دست خودم نبود... من واقعا 

 دوست دارم 
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ه کاری ک امی ر کیان باهام کرد.... دوباره صدام زد ک جواب ندادم سرشو ج    لو اورد و  بازم سرد نگاش ک ردم یادم نمت 

 اروم گون ه امو بوسید مغزم ارور داد و سری    ع از خودم جداش کردم اونم زود عقب رفت و دستاشو بر د 

 بالا _ببخش  دست خودم نبو د                                 

ون... با صوریر در هم  دستمو رو ی پوستم کشیدم ک جا ی   و سری    ع رفت بت 

ن ب ره  ولی   بدتر حس نجاست میکردم سری    ع پاشدم و  رفتم تو روشویی و صورتمو شستم ک قرمز شد بوسش از بی 

ه شدم ب عکس  ش قیافش زیاد معلوم نبود ولی جذاب ب نظر میومد.... ولی   بعد اون رفتم رو تختم و بازم خت 

دیل کنم... اون خودش غافل بود از اینکه قراره من اون صورت جذاب رو ب  ی صورت یی روح  زخم خورده و پت  تب

 روحمو گرفت و جسمم رو گذاش ت  

ارم و روحشو میکش م   ن  ک درد بکشم من م جسمشو مت 

ی ک من نمیخ واستم ش من میخو استم زن ده بمونه     ن ی نگ م ا ونا اعدامش میکرد ن چت  ن قصدم این بود ب پلیس چت 

اشو ب رداشتم و نگاش کردم  ی خانم   و زجر بکشه تو کارم خیلی مطمعن بودم...عکسشو گذاشتم کنار و عکس  دیگه

دم مادرشه رو بغل کرده بو د  ن  مسن ک حد س مت 

  

م تا بفهمه نباید   اگه این زن ب پس رش یاد داده بود ک قاتل نباشه  وضع م ن این نبود... پس منم پسرشوازش میگت 

 بچه رو ول کرد.... زیر لب زمزم ه 

 کردم _بچه خویی رو تحویل جامعه نداد ی پسرت عزیزمو ازم گرفته داغ دارم                                                  

 کرده... داغ دارش میکنم داغ دارت میکن م  

  

 * ****** 
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م و اونا   شب تا ص ب بیدار ب ودم سروش هم تو ات اق خودش خو ابید .... صب بهشون گفتم ک من باهاش ون نمت 

بعد رفتنشون ب  ی حام ی نیاز داشتم ب  ی کسی ک کمک ام کنه کسی ک هم از خدا خواست ه قبول کردن.... 

 س سری    ع شمار ه نرگس رو گرفت م    همیشه باهام بوده و چه کسی بهتر از نرگ

و اونم سری    ع ا ومد پیشم اول از همه بهش گفتم بعد از ظهر هماهنگ کنه برم سوگل رو                                 

 فقط بخاط ر قلبی ک تو سینش بود ن ه خود ش ببینم و فق ط و 

  

 _باشه مشکلی نداره فقط....  

 نگاش کردم  _فقط چی  

 _نگو ک بخاطر این گفبر ک بیام پیش ت 

_نه بخاطر  این نبود _خب برا چی بو د یی هیچ مقدمه ایی 

 . گفت م _قاتل رو پیدا کردم       با تعجب گفت _چیییب 

  
ی
 راست میکی

 _ار ه  

_وا ی خدا شوکه شدم.... الان میخوا ی چیکار کبن _اون منو نابود کرده اون روح منو کشته اون دل منو                    

 س منم عزیزشو ازش میگت  م    کشته اون عزیزم و ازم گرفته پ 

  

   ۷۸#پارت
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 _یعبن چ ی؟!   

 _میخوام داغ دارش کنم میخوام کاری کنم ک دلش خو ن ش ه...  

 صورش چشام پر از نفرت شد _یا خدا.... الاغ با این چشات مثل ادم بگ و میخوا ی چیکار کبن و با ت

 ش کنم تا بفهمه از دس ت دادن عزیز چ ه   _میخوام بشم عزیزترینش بعد ول

 دردیه _منظورت اینه اونو عاشق خود ت کبن با تعجب گفت م                                                      

 _باهوشی ها اول تعج ب کرد بعد ب فکر و رفت بعد گذشت پنج دقیقه گف ت                                             

  

ه  دیگران رو ع  ی بل د باشه ن تو ک مثل ماسبر بعدشم این  آینه  _دلارام خواهرم کسی مت  اشق خودش میکنه ک دلتی

واسه  اینه خودتو توش ببیبن عزیزم تو چرا خودتو ت وش نمیبیبن با این قیاف ه چپت چیکار میخو ا ی بکبن    از دار  

ی ضای ع    دار ی ک اونم م لاک نیست... مت 
ی
 دنیا  ی چشم رنکی

 برا منه ول کن این فکر رو گلم دوتای ی  میسیی بعد اون  وقت اخ و اخمت

ن  ی بار شد مثل ادم ح رف بزین احمق گفتم      نیم توه        ........ _ببی  ن یم تو خونه اش خفتش میکنیم کتکش مت  باه م مت 

زن  ها  .... همش مسخره با زی... مثل  پت  ی  بیا ی کمک ام کبن نه اینکه شوچن کبن تا حالا ش ده مثل ادم حرف بزین

 وراج میمون ی 

  

_وا چی گفت م مگه خره خب راست میگ م با این قیافت ب س ر سگ بزین مثل تو  ریخته نه قیافه داری نه اخ لا ق  

ی بلد ی اینهو ماست ی   داری نه دلتی

 ص نخور   چطور میخوا ی عاشقت شه احمق _من ر اهشو بلدم تو ح ر
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 ب زدن ب صورتت قیاف ه _تو خری احمق با  این قیافت انگار با گوشت ک و 

ون                                                   سگ            نزاشتم ادامه بد ه رفتم و سمتش و با هر بدبخبر ک بود  انداختمش بت 

 ش از پشت در میومد..... رفتم رو تخت  و   صدا ی جیغ جیغ 

 بو د گوشامو گرفتم یک م بعد صداش قطع ش د ف ک کنم رفته 

 اخه اونکه میدونست من کارمو میکنم و اونم کمک ام میکنه پس دردش چی بو د 

  

 ایکاش نمینداختمش یی رون اون ابجیم بود رفتارم باها ش درست نبود....  

  

 چشامو بست م 

 رفته خیالایر شد م _دلارام ص دا ی نرگس بود نه اون که                                                               

 _دلارام خره نه ف ک کنم خیالایر نشدم چشامو ب از کردم و ب در اتاق نگاه کرد م                                                    

 _چولمن حواست کج اس  ا ی بابا خاک تو سر من که دلم برا ش سوخت رفت م سمت د ر                    

 اینجام..  _خنگه کجا مت  ی من

ب اطراف نگاه کردم _خدایا شک رت ک از من خنگ ت ر هم هست احمق  اینجا م پشت پنجره                                    

 سری    ع برگشتم و ب پنجره نگاه کردم ک دیدم نرگس مثل کووالا خو دش و 

اویزون از نرده ها و تق لا میکنه نیوفت ه خدایا  

 اینو ادم ک ن 

 ☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆ 
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   ۸۸#پارت

  

  

من خودم حالم ب ده اینم روش خودم ب کمک نیاز دارم اینم مثل بچه هاس  رفتم سمت پنجره  و                       

 بستمش... 

ید...   ن میتی  اونم داشت پش ت پنجره بالا و پایی 

  

ن تخت خواب و سرمو ت و دستام گ  رفت م یی توجه بهش  رفت م و نشستم پایی 

خد ایا یا من و بکش یا اینو ادم کن خودش هم ا ذیت میشه از این حجم ب ی عقلی  لبشو چسبوند ب پنجره         

 _دلی بیا پنجره رو باز ک ن 

 _نمیا م  

 _بیا دیوونه الا ن میوفتم بعد نرگسی وج ود نداره غرغر هاتو بشو ه  

نرگس ه م نباشه وا ی نه نابود میشدم سری    ع پاشدم و رفتم پنجر ه رو باز ی لحظه با خودم تصور کردم                       

ن میله ها رد شه و  وقبر اومد داخل اتاق بوسیدم ش   کردم و کمکش کردم از بی 

نرگس فقط با تعجب نگام میکرد و هیچ کاری نمیکرد دستشو گرفتم و گذ اشت م رو تخت خودمم کنارش نشستم  

 اروم لب زد م  

 _خوب ی 

 با تعجب گفت  _من اره ولی تو خوب ی      

 _ار ه  
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 _خب حالا چطور میخوا ی بهش نزدیک شی 

.. اص لا تو کتت مت  ه     ؟ ؟ _بگم نه قبول میکبن  _بالاخره ادم شد ی حالا کمک میکبن

 _نه _خ وب بگو چیکار کنیم                            

  _فردا باید بریم اون ادرش ک خرمی داده ..... 

  

 خرمی گفت واحد ر وبروی ی خونش خونش خالیه وای ن یعبن  ی برگ برند ه  

 برا ما فردا بای د بریم و اون واحد رو هر ط ور شد ه                                                  

م  تا ب هیچکس ب  اجاره کنیم یا بخریم بعد اون ب عنوان همسای ه بهش نزدی ک میشم و هرطور ش ده دلشو میتی

 جز من فک نکنه بعد  زماین ک فک کرد خوشبخت ترین اد م  

 ش بدبختش میکنم _اگه یکیو دوست داشته باشه چی یا اگه زن داشته باش ه   هست                     

_اونا رو از سر راهم بر میدار اگه بخوان مانعم بشن نابودشو ن میکن م نفرت مو تو چشام 

ه شدم و نقشه هامو مرو ر  ریخت م و ب  ی    گوشه خت 

کردم _حا لا نکشیم ون سر دست ه مافیا خدایا  این چر ا ادم بشو نیست چرا ه ر کاری                                       

 میکنم ادم نمیش ه  

.. چرا همش دیوونه باز ی در می         ا ری  محکم کوبید م پس گردنش ک اخش درومد _ ی بار شد ادم باشی

م پشت سرم م نگاه نمیکن م   _چته وحسیی الا ن مت 

وع ش د _برو ب جهنم  ی دوست  دیگه پیدا میکنم بلند شد و   باز  ی کمکی ازش خواستم و منت ها ش سری

 دستاش رو ب کمر ش زد 

ین باشه برو میخوام ببینم گ میخوا                           ن د کمکت کنه گ  _به به چشمم ر وش ن حرف ها ی جدید مت 

 حاضن میشه بتو کم ک              کنه لب و لوچه مو ک ج کردم 
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 راست میگف ت 

 _هعب  _حالا پاشو... گشنمه           

خودمم گشنه ام بو د باهم  رفتیم و  ی چی خوردیم اون روز  اتفاق خاصی نیوفتاد و شب فاطی رفتم و صبح 

 م برگشت اماده شدیم و ب سمت ادر س رفبر 

 ♨💔♨💔♨💔♨💔♨? ?♨💔♨💔 

  

   ۹۸#پارت 

  

  

  

ن راه بازم نرگس سع ی داشت منضف م کنه و لمو نر م کنه ولی من دلارام قبلی رو کشتم و بجاش  ی  دلارام            بی 

 یی روح و سن گ دل رو 

اوردم  ی دلارم ک بجز اتش انتقام چی ز دیگه ایی تو نگاهش                                                                                     

 نیس ت  

 انتقام تمام فکر و قلبمو گرفته و مطمعن م تو این راه موفق میشم....  

  



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 206 

  

ن تا اسمو ن فرق  د اشت ولی در   جلو ی  ی اپارتما ن شیک توقف کردم با عماریر   میکردم از زمی 
ی
ک من داخلش زندگ

کل جا ی خویی بود حبر اگه تویله هم بود من مجبو ر بودم ک تحمل کنم میخواستم پیاده شم ک دستم کسیی ده ش د 

ون دادم   کلافه نفسم رو بت 

  

سم اون خطر ناکه _و اسه من یی خط ر               
 ه _چته نرگس _م ن میتر

نگرا ن نباش قرار نیست باهام کاری داشته باشه خودش فهمید حریفم نمیشه یی ح رف یی اده شد و                   

 با هم ب سمت اپارتما ن 

وارد لایی شد رفتیم                                                                                                                        

و  م ک گرما ی لذت بخسیی صورتمو نواز ش کرد با لذت چشام و                    بستم _هو ی باز  رفبر هتی

 ت 

خدایا  ی خو استه ازت دارم.... اکه اینو ب راورده کبن دیگه هیحیی نمیخوا م اونم اینه ک اینو  

 ادم کن 

 _هو ی با تو ا م  

و.... ا    اکتی خدایا خودت کمک ام کن منتظرش و اینستادم و ب _هو ی تو ک لاه تو            

دم نگهبانه رفت م                                                                       ن سمت  ی  اقای ی ک ح دس مت 

 _س لا م نگاشو از تلوی زون کوچیکش گرفت و ب من دوخ ت 

 _ بله بفرمایی ن 

 کیه؟ ؟  _صاحب این ساختمون  

 یا ادرس و نشونه ایی ازشون داری ن                                        
ن  میکین

ی
 _اقا ی رحیمی _اینج ا زندگ
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 س ب حرف اوم د    _ببخشید م ن نمیتونم بگم ا ی بابا حالا اینو چیکار کنم نرگ                    

  

 ه کرایه اش کبن م _مثل اینکه  ی واحد خالی دارین ما میخ وایم اگه بش

 _اها... طبقه دوم واحد یک تشکری کر دیم و ب سمت اسانسور  رفتیم  _چه عجب  ی ور کارو گرفت ی             

 _گفتم ک تا تهش هست م 

 _افرین پس غ ر هم نزن 

طبقه دوم زنگ واحد یک رو    _نمیشه میخو است م جوابشو بدم ک رسیدیم                                                        

 زدم ک  ی خانم خوش رو درو باز کرد 

 _س لام بفرمایید  _س لام خانم خ وب هسبر ن           

گویا شما  ی واحد خال ی دارین درست ه؟؟ _و الا من  زیاد در جری ا ن اینکه ب کرایه اش دادیم ی ا                       

 همسرم صحبت کبن ن  نه نیست م بفرمایی د داخل با 

منو نرگس هم پرو رفبر م داخل )البته کفشامون رو دراوردیم( ب سمت پذیر ایی هدایتم ون کرد و ما هم       

 رفتیم اونجا  ی مرد مس ن رو ی مبل نشسته بود ب ا دید ن ما بلند ش د 

 یی ادب تعارف نکرد بشینیم ولی م ا پر و پرو نشستیم.... 

 _درخدمتم چه کمکی میتونم بکنم _ما شنیدیم  ی واحد خالی داریم اومدیم اگه بشه کرایه کنیم                            

... منو نرگس ب هم نگاه کردیم و با هم گفبر م             ن  _از ط رف ک دوم بنگاه هستی 

 _هیچ بنگاه ی 
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 کی از اشناهامون فامیلش  اینجاس اون بهم گف ت  _پس چطور فهمیدین واحد خالی  وجود داره_ ی      

 _گ بود _یادم نیس ت     

 _حتما بهتو ن گفته من اجاره اش داد م وا ی نه  

  

   ۰۹#پارت

  

  

داد زدم_ چ         ی الان مستاجر اومده _فع لا نه ولی فردا پس ف ردا میاد یکم امی دوار شدم نگاهی بهش انداختم                  

 بهش میومد پولگ باشهیکم ب جلو خم شد و اروم تر گفت م 

ن یا نه ولی...    ن یا اص لا منو میشناسی   _نمیدونم چقد منو میشناسی 

من ده شما نشم.... هر قیمبر اون                             یکم مکث کردم و ادامه دادم _اونقدری هستم ک بتونم با پول سری

 و میدم... فقط اون خونه بای د مال من ش ه مستاجر گفته من دو برابرش 

ن   بت اومد لیو انمو برداشتم و رو ی مت  چشاش برق  زد خو است حرفن بگه ک همس رش با چندتا لیوان سری

 گذاشتم با  اینکه تشنه ام بود ولی بای د میفهمیدم اجازه می ده یا ن ه 

  

د _باشه من قبول میکنم ول ی باید خسارات ب مستاج ر   _خب نظرت ون بر چی ش                                   

 قبلی بدی ن  

 _خسارت چی _پولی قرار داد قبلی رو ک بسته ولی لغو شد ه                               
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_مشکلی نیست میدم فق ط گ قرار داد رو ببندیم من عجله دارم            بلند شد و گفت                    

ی م _حالا ک عج  له دارین الان مت 

وزی زدم و اونم  رفت ک اماد ه بشه نگاه ی ب همسر ش   لبخند ی از رو ی پت 

انداختم ک بهم لبخند ی زد متقاب لا لبخند ی زدم و لیوانم رو ب رداشتم جرعه ایی ازش خوردم و ب نرگس نگ اه 

 ش نگاه میکرد خد ا   کردم داشت ب لیوان 

سه اخه نرگس عاشق نوشیدین ها ی مختل ف بو د  کنه الان طرز                  تهیه نتی

ن چطور درست کردی ن    خیلی خوبه میشه بگی 
 _ببخشید  این نوشیدین

 لعنت بهت نرگس چیکار کنم من از دستت اون خانم هم لبخند ی زد و گف ت 

 _این نوشیدین رو م ادرم یادم داده  و  

ش د ای ن  بیحوصله دادشتم گوش میدادم ک              اون اقا رحیم ی اومد ولی نرگس همچنان داشت طر ز تهیه میتی

بت ها ی خویی ک درست میکرد میگفت ک دیگه کلاف ه شدم دستشو گرفتم و کشیدم یی رون   اخر ها د اشت از سری

ن راه گفت م  ن خودمون شدی م بی   رحیمی سوار سمند ش ش د و منو نرگس ه م سوار ماشی 

بت خوشمز   ه درست میکن ی؟ ؟   _تو از گ سری

  

                                                                                                                 

بت هایی ک من درست میکنم خیلی خوشم زه اس چی ه    حسو دیت شد و  _همیشه همه فامی ل میگن سری

 خودش خندید منم پوزخند ی زد م  

بت ی  ک  _اگه ا  منظورت اون سری
ی
بت ها ی خوشم زه  ایی ک میکی  ز اون سری

بجا ی شک ر نمک توش  ریخبر من دیگه حرفن ندارم نگاه غضب ناکی بهم کرد و  ی مشت کوبید تو شکمم ک              

 دردم اوم د ولی واسه اینکه ضایع نشم هیچ عکس  العملی نشون نداد م 
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 م بری د خدا بگم چیکارت نکنه گراز...نفس 

 * ** 

ن قرار داد رحیمی گف ت بریم خونه رو ببیبن م واسه نرگ           س چش م و ابرو قر میومدم ک قبو ل نکنه   بعد بسیر

 ولی مگه این بش ر 

یو میفهمید خونه رو با دو برابر قیمت ب مدت  ی سال اجاره کردم قرار بود تو این                                        ن ی   چت 

 سال کلی ک ار انجام بدم با فکر اینکه الان اون قاتل رو میبینم دوباره پ ر 

 نفرت شدم و  ی لبخند شیطاین زد م  

  

   ۱۵#پارت

  

  

  

 _هو ی دل ی  

  

 قبل انتقام از اون باید اینو ادم کن م 

 میخند ی ب چی ف ک میکبن                                                                         
ی
_چته _چته با خودت میکی

 رم 
ی
 _ب اینکه قیافش چقد دیدنیه وقبر ازش انتقام بکی

 اگ ه با  افس وس سرشو تکون داد_ مردم میگن اگه رضایت بد م قیافش د                              
ی
یدنیه ت و میکی

م جوابشو ندادم ک دوبار ه حرف زد ... حالا مگه ول کنه    انتقام بگت 
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ی مادرت زنده میشه    _دلی اگه انتقام بگت 

ب ا غضب نگ اش کردم _نه بگو ب دون اگه زند ه میشه منم برم از بابا از اون یار و ک باعث                                    

م  مر گ مادرم شد ا  ز ساناز انتقام بگت 

 _نه زنده نمیشه ول ی دل خودم خنک میشه دیگه هم ح رف نزن  ... یکم سکوت کن 

 _دلارام 

 ا ی بابا خوبه گفتم سکوت کنه....   

 _باز چته _الا ن دیدیش چیکار میکن ی                   

ل  کنم ک نقش ه ام خراب نش ه   _سعی میکنم خودم و کنتر

خو است ده ن باز کنه گفتم _دیگه یکم سکوت کن سر م درد میکنه سری تکو ن داد و حرفن          

 نزد سکوت کردنش باعث میشد بتونم فک کنم... 

 فک کردن ب انتقام..  

  

ن رحیمی پار ک کردم و پیاده شدیم با هم ب طبقه سه رفتیم خونه اون واحد   ن رو جلو ساختم ون پشت ماشی  ماشی 

 خونه من واحد دو دقیق ا  یک بود 

روبر و ی هم رحیمی در خونه باز کرد و خودش اول رفت ما هم وارد خونه شدیم با  دید                                           

ن خونه اه از نهادم بلند شد وا ی خدا خونه خالیه خالی بود گ براش وسیله بخ ره... ب نرگس نگ اه ک ردم ک داشت  

 و لوچ ه اویزون سرامیک رو نگاه میکرد و اقعا خونه کثیف هم بو د  با لب 

ن اره ج ون خودش با این خونه کوچیکش... البته شاید                                 _اینم از  وضعی ت خونه خیلی تر و تمت 

 برا م ن کوچیک بود ولی در کل جا ی بد ی نبود ولی خوب هم نبود..  
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 خوای ن ببینید _نه دیگه کافیه ممن و ن  _اتاق ها رو ه م می

و باه م اومدیم یی رون ب واح د ر وبروی ی اشار ه کردم و گفت م _م ن همسایه هام خیلی برام مهمن )اره جو ن         

 ش   خودم( واحد روبرویی گ هست 

                     _ ی پس ره مجرده ولی خیالتون راحت خیلی مورد اعتماده و ک لا بچع                  

 خوبیه خب ر نداش ت ای ن پسر خوب قاتل ه 

یف دارن    _الان تسری

 _نه  ی چند روز دیگ ه میاد مسافرت ه 

  

 سری تکو ن دادم خ داروشک ر مجرد بود فقط خدا کنه کسیو د وست ند اشت ه باش ه 

  

کامل نه چون من موندگار نبودم و ع لاوه بر اون  کلید ها رو بهم داد با نرگس رفتیم و کل ی وسیله خریدیم البت ه  

 نیاز نداشتم هرچی میومد دم 

ن بزارن  ت و خونه.... همزم ان با خرید ب ا   دستم ون میخریدیم و میگفتیم بتی

یکی تماس گرفتم بر ا ی نظافت خونه و  اینکه وسایل هارو بچینه بد اون خسته و کوفته اومدم خونه و بعد شام 

 نخوردم و زو د خوابید م  حبر چا ی هم

  

 🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹  🦋🌹🦋🌹🦋🌹 

  

   ۲۹#پارت
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 صبح زود بیدار شد م و  ی سر  رفتم خونه اون چلغوز خان هم نیوم ده بود 

رگ رو بردم  خونه خیلی ساده چیده ش ده بود..... بعد اون دوباره برگشت م                            ن خونه بابابزرگ..... مامانتی

ن دی م با ح رف زدن باها ش یاد گلی خانم میفتادم.... یادم باش ه امشب برم پیش ش   تو حیا ط و باه م ح رف مت 

دی م و ب گ لا نگ ا ه میکردیم...  ن  همینطور اروم ح رف مت 

  

.... رو ی کاناپه دراز کشیدم امرو ز ب طر ز بعد  ی ساع ت مامان بزرگ خسته ش د و با هم رفتیم داخ ل خونه.    

 عجیبی بیقرار بودم شاید یی قرا ر  

ن گوشیمو دراوردم و ب خانم محمد ی زنگ زدم ....باهاش                                                مامان... بخاطر همی 

بشو بشنو م    بیقرار قلبی بود ک دیگه تو هماهنگ ک ردم ک سوگل رو بیار ه ببینم فقط و فقط برا ی اینکه صدا ی قل

سینه م ادرم نمی تبی د باهاش قرار گذاشت م تو پار ک کنار موسسه ببینمش زود ب اونجا رفتم  ک دیدم نرگس اونجا 

 نشست ه  

 یا خدا این ادم ه یا ج ن       

ن رو میفهمه من که بهش نگفت م با تعجب ب   این چرا همه چت 

ا چیک ار میکبن لبخند ی زد ک همه   ش رفتم _تو اینج  سمت 

 ی دندوناش معلوم ش د 

ن ادم نمیش د                      _ب تو چه ج ون ب جونش کین
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 _ب تو چه چیه میگم اینج ا چیکا میکن ی پاشد و  ی دونه محکم خوابوند پس س رم  

_بیشعور چرا نگفبر میخوا ی بیا ی سوگل رو ببیبن    منم یکی زدم تو  

 وونه تو از کجا فهمید ی  سرش _دی

س م ام رو ز هم زنگ زدم   نم ح ال سوگل رو از محمد ی میتی ن _از اونجایی هر روز  زنگ مت 

 گفت میخوا ی ببینیش بع د 

  

ب ان قلبم با                              لا _دل                        ی جون حرف نرگس قطع شد و دوتامو ن ب سوگل نگاه کر دیم ضن

 رفت و نا خود اگاه یی حس شد م قلب     مادرم قلب مادر من 

ش و سرمو   تمام تلاشمو کردم و دویدم ب سمتش... اونم بدو بدو ب سمتم میومد ب اغوش کشیدم                       

 رو ی سینه اش 

پ گ روپ قلبش دی ووون م میکرد بازم اون لحظه عمل  گذ اشتم صد ا ی گرو                                                             

 کذایی تو س رم نقش بس ت 

ن د   اون موقع هم همی ن طور قلبش نبض داشت همینطور قلبش مت 

 و ایی خدا صدا ی قلب عزیز ترینم تو سینه یکی دیگه بو د                         

ی  دوست د اشت م چنگ بزنم و قلبشو دربیارم و               ن ب وس کنم تنها یادگاری م ن از مادرم..... تنها چت 

د... ولی خودش زیر خروار ها خاک بود.....    ن  ک ازش دارم... الان بای د این قل ب تو سینه مادرم مت 

اشت م  ن  ایکاش بجا ی سوگل سر رو سینه مادرم مت 
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یخت ولی هیچ کدوم حال خر ابه د .... هیچ ک دوم محمد ی و نرگس هم مثل ابر بهار اشک مت  ن ل منو نداشیر

 مثل من نابود نشد ن 

   ۳۹#پارت

  

 خدا لعنت کنه اوین رو ک مادرمو ازم گرفت.... کاری کرد ک تنها سهم م ن 

ازش  ی قلب باشه ک تو سینه یکی دیگس.... محکم سوگل رو گرفتم وچسبوندم ب خود م                    

 گوشامو ب قفسه سینه اش 

چسبوندم و گ وش دادم.... ب دنیا ی دیگه رفتم دنیای ی ک مادرم بود و  این قلب تو سینه اش                              

 بود دنیایی ک من بچه بودم و مادرم برام مادری میکرد بغلم میکرد نوا زش م 

دم بهش.... ا ی کاش تو هم ون                      میموندم و بزرگ نمیشدم تا  میکرد و من م خودمو میستی
ی
دنیا ی بچکی

 مادرم یی ر  

نمیشد ولی افسو س گرد زمونه با من نچرچن د ******************                                             

 * 

 ی چند ساعبر بود ک ب سقف چن ره شده بودم و داشت م ب رویار ویی ب ا  

ق                              و  اون  باید جلو خودم  نبود ولی  زیاد سخ ت  لحظه   اون  واکنش  میکردم... حدس زدن  اتل فک 

اشتم بفهم ه  ن  میگرفتم نباید مت 

 هعیب  ب پهلو خو ایی دم و ب دیوار نگ اه ک ردم                       

 دو روز از ملاقاتم با سوگل میگذره از اون روز مصم م تر شدم برا انتقام....  
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نم تا ببینم اوم ده یا نه ولی با در بسته مواج ع میشم و کل ی حالم  هر  ن م ب خونه سر مت  روز مت 

 گرفته میشه..  

  

 ایکاش زود برگرده چون رحیمی گت  داده چرا نمیا ی تو خون ت من م 

ون دادم و دوباره                           ب سمت دیگه خوابیدم ک در  نمیخوام تا اون نیومده برم اونجا نفسمو اه مانند بت 

 اتاقم ب ا 

شدت باز ش د با چشا ی ور قولمیده ب نرگ س نگاه کردم خواستم فوشش بد م ولی با                                            

 دید ن  

 اشکاش ساکت شدم با نگراین ب سمتش رفت م  

 شدت گرفت و عر ز د   _نرگس چی ش ده با  این حرفم گری ه اش                       

 _دل                              ارام _جان م عزیزم... ساناز حرفن زده بهت... با کسی دعوات شد ه                                   

 بو د  
ی
 _ایک اش اینایی ک میکی

یش شد ه دوباره زار زد ک با              ن واقعا نگرا ن شدم  _چی شده.... کسی چت 

 و ناراحبر گفت م  کلاف
ی
 کی

 _بگ و دیگه جون ب لبم کرد ی  

از بغلم یی رون ا ومد و ب خودش گف ت _خونسرد باش نرگس و چند نفس عمیق کشید بخدا این دیوونه اس     

م   ا ن خنگ بودنش یی میتی ن  ب مت 
 ....عقل نداره هرچی بیشت ر میگذره بیشتر

  

 اشکاشو پس زد و نگام کرد  
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_خب بگو چیشد ه دستامو گرفت و ب سمت تخت برد با هم نشستیم _یادته همیشه                              

 میگفبر کسی ک رفتنیه می ر ه  

 _ار ه  

 _و ما باید برا ی کسی ک لیاقت با ما ب ودن رو نداشت قصه نخوری م 

مامانه بغض کرد  ی دونه زدم تو ای ن چی داشت میگفت نکنه منظورش از رفتبن مامانه  _ببینم نکنه منظورت      

 س رش ک دست خودم درد گرف ت 

و ن   _بیشعور  این چرت و پرت ها چیه داری میگه خودت لیاقت نداری احمق گمشو بت 

 _دلارام  _گفتم گمش و       

و ن ک گف ت    زیر بالشو گرفتم ک بندازمش بت 

 _منظ  ورم مادرت نبود 

_پس گ بود اشکاشو پس زد و گفت بهت نشونش میدم فقط خودتو کنت                                                    

 رل  کن خ ودم م ازش سر در نمیارم نمیدونم حقیقت داره یا ن ه  

 💖💖💖 

  

   ۴۹#پارت
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 ترش تو دلم نشست مگه چی شده ب ود ک نرگس  اینطور ی رفتار میکرد..... 

 _چیش د ه 

 دراورد و یکم باه اش ور رف ت بعد جلو من گرفت...  گوشیش رو 

 یی توجه صفحه گوشیش نگ اه کردم ک ....  

  

ن م میخواستم جیغ بزن م بگم      با دیدن صفحه روب روم نفسم بند اومد نه امکان نداشت.... نه نه خدایا نمیخوام ببی 

 نه ولی نمی تونستم. . 

 ب گلو م زدم ک راه نفسم با ز بشه  حبر نفسم بالا نم ی اومد چ ه برسه ب صد
ی
 ا چنکی

 کن م 
ی
 تا بتونم جیغ بزنم از خدا گلگ

از سرنوشت گله کنم ولی نمی شد همه اتاق بهم هجوم اورد .... و قصد داشت منو خفه کنه... رو                            

ن دور سرم میچرخید ب گلوم چ ن افتادم و ب اطراف نگ اه کردم همه چت   نگ  ی زمی 

 زدم ک بتونم نفس بکشم ولی فای د ه نداش ت نرگس با جیغ ب سمت م اومد و بعد تا ریکی مطلق     

 ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

  

اروم پلک هام و باز کردم ک دیدم پامان بزرگ با غم کنارم نشسته و داره صلوات میکشه نرگس ه م گوشه دی وار  

 ده چ را همشو ن ناراحت ان وا ی نه الان یادم  افت اد نشسته بود. و داشت گری ه میکرد چه اتفافر افتا
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ش   با یاداوری اون عکس دوباره بغض کردم یعبن اون عکس واقعی بود؟ ؟ اره تو واقعی بودن 

 شکی نبو د ولی چرا...  

  

 اروم گفت م 

 _نرگس نرگس سری    ع سرشو بلند کرد و نگام کر د                               

رگ هم با خوشحالی نگام میکرد... ویلچرشو کشید جلو و پیشونیم و بوسید نرگس                        ن مامانتی

 اومد کنارم و با خوشحال ی 

 دستمو بوسید  _حالت خوبه دلارام م      

ن اشت  ک  خوب   واقعا حال م خو ب بو د.... من میتونستم خوب باشم... سرنوشت مت 

 یز دل م  باشم!؟؟؟_ نه خوب نیست م _چرا عز 

ون منم سر م شو                                   نرگس جا ی من جواب داد_  طبیعیه الان یکم سر درد داره بهت ره بریم بت 

 عوض کن م 

 _اخه 

یش نیس ت   ن  _زود خو ب میشه چت 

  

ر گ بر خ لاف میلش با نرگس  رفت یی رون نرگس یک م بعد ا ومد داخ ل  ن  مامانتی

 اتاق... ب طرفم اومد و و  دستا ی من گرفت ت و دستاش و غم نگام کر د                                          

 _گوشیتو بده _نه نمیدم بزار خوب شی چنان دا د ی زدم ک خونه لر زی د                
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ترسید ه گوشیو دراورد و اون عکس رو برام باز کر د گوشیو از دستش _ گ                       وش                یو ب ده نرگس                      

 گرفتم و ب صفحه اش نگاه کردم 

ن میخندیدن.    بابا کنار  ی دختر ک همسن خودم وایس اده بود و هردو داشیر

واج پایینش هم کلی جم لات عاشقانه نوشت بود بغضم ترکید و  اشکام دونه دونه ری    خ ت یعبن بابا یکی  دیگه ازد

 کرده یکی ما رو ول کرد ه               وا ی نه خدایا  این چه مصیببر بو د 

 بابام پدری ک همیشه میگفتم عاشق ترین مرده بعد دوهفته از مر گ مادرم دوباره ازدواج کر د 

 وا ی نه چطور ب اور کنم       

کن م پدرم خیانت کرده    مرد ی رو ک ازش  ی قهرمان ساخته بودم  ی خیانت کار بوده چطور باور 

ن ه   نه امکان ندار ه ولی عکس   ش گویا ی همه چت 

  

 ⚫⚫⚫⚫ 

  

   ۵۹#پارت

  

  

  

 ولی چطور تونست ه؟!  

 چطور دلش اومده؟!   
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ی براش کم نزاشت! !  ن  مامان ک چت 

 شاید مشکل از من بوده! ؟ 

 ولی هرچقدر فک میکنم من کاری نکردم؟!   

 سرنگرفته! ؟ خطایی از سمت م ن 

پس چرا بابا ای ن کارو کرد؟ ؟ خدایا یا خلاصم کن یا ول م کن از ای ن سردرگمی من  دیگه تحمل                              

 ندارم نمیکشم اگه تو خلاصم نکبن مجبورم خودم  این کارو انجام بد م 

دن.... این همون لبخند ی هستش ک دوباره ب عکس نگا ه کردم چه لبخندشو ن قشنگه چه زیبا دارن میخن 

ن ه   مادرم ارزو داشت ر و ی لب بابام ببی 

 ولی.... زماین این لبخند رو ی لب بابا نمایان شد ک مامان  رفته بود و باب ا کناره                                              

شو داشت میخندید.. .   عشق جدیدش ک سن دختر

  

ی تو نگاهش هولی چرا چه ره بابا  ن  س   غمگینه چرا حس میکنم  ی چت 

سه بیاد ایران م ن باهاش بد رفتاری کنم یا اص لا بابا میاد  ایران؟ ؟                   شای د عذاب وجدان داره یا میتر

اگه اومد من چطور رفتار کن م؟؟ ؟ قطعا  

 بابا کاری ندارم ولب  ی  

 ، ،،،،،،،،،،،،، ، ،،،،،،،،،،،،، 

تو فکر بودم ک یهو نرگس با صدا ی بلند گریه کرد و زد تو سر خودش با ت رس و تعجب  

 نگ اش کردم 
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 _چیشده _بدبخت شد م     

 وا ی خدایا نه من تحمل  ی درد دیگه رو ندارم... من دیگه نمیکشم من دیگه نمیتون م 

  

و سرمون شد ه _ت و سر تو نه من بدبخت شدم من بیچاره شد....تو  _گفتم چه خاک ی ت                              

 چیش ده یا ن ه  
ی
 خوش خوشونت ه         داد زدم_ میکی

 _ختی مرگت غش کر د ی...   

گفتم شاید مر د ی وقبر به وش اومد ی خوشحال شدم  دست ت رو بوسیدم     حالا باید تا ابد بزنم تو سر خ         

 قبر ک کرد م ودم...واسه این حما

  

 خدایا جا ی مغز چی ریخبر ت و س ر ای ن 

 چرا ای ن خنگ بار اوم ده... باباش ک عاقل مادرش ه م عاقل بو د این چرا.....         

ی داشتم...   ولش کن اص لا من خودم درد بیشتر

وع کردم ب گریه _ دلارام میخوا ی                                   چیکار کن ی الان تکلیف پدر بزرگ و عموت دوباره سری

 چیه...میخوا ی 

 بابام.... 
ی
 همون طور بگردن  دنبال پدرت...یا اص لا میخوا ی بکی

 ب اینجا  رسید سک وت کرد خودم تا تهشو رفت م 

واقعا من باید چیکا ر میکردم؟ ؟ ب بابا  

چی میگفت م؟ ؟ واکنشم باهاش چی 
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ت م؟ بود؟ ؟ یا ب بابا بزرگ چ ی میگف

 ؟  

 واکنش اون چی بود؟؟ من برا ی پیدا کردن پاسخ این سوال ها نیاز داشتم فک کن م                           

ی جایی   رو کردم سمت نرگس _باید منو بتی

 _کجا 

جای ی رو   _کمک کن اماده شم میگ م ب ا کمک نرگس باهم  اماده شدیم و رفتیم ادرس                                       

 دادم ک تو ی  ی  

 بلند ی بو د و کل شهر  زیر پا ی ادم بود هیچ کس اونجا رو نمیشناخت و خیلی جا ی ساکبر بو د               

  

 
ی
دم و فک میکردم..اسمش و              گذاشته ب ودم دلتنکی ن وقتایی ک دلم تنگ میشد می  رفتم و کلی داد مت 

 یساد و پیاده شد م گاه نرگس جایی رو ک گفتم و ا

 🙂 

 🙂🧡 

 🙂🧡🙂 

 🙂🧡🙂🧡 

 🙂🧡🙂🧡🙂 

 🙂🧡🙂🧡🙂🧡 

 🙂🧡🙂🧡🙂🧡🙂 
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 🙂🧡🙂🧡🙂🧡🙂🧡 

  

   ۶۹#پارت

  

  

  

س رفتم اون گوشه ای ی پایینش حالت پرتگاه بود و   س بره بع د رفتنه نرگ   از ماشی ن پیاده شدم و فرستادم نرگ    

 با تمام توا ن       فریاد زدم_ خ                     د ا  ایسادم سرم بردم بالا و 

ن من و  ، چرا ن م             یا ی ببی   کج                                 ایی

ن اون  ن چق د درموند م ببی  ن ک چقد خست ه شدم،، ببی  ببی 

 ادمی ک میگفت من شکست نمیخور م 

  

ن    ن شکست خوردم ببی   قلبم شکست  دیگه چی میخوا ی الان  ی ادم بدبخت  چطور نابود ش ده بببی 

ی چرا داری همرو ازم میگت  ی   شکست خوردم د ی                  گه چی میخوا ی دیگه کیو دارم ک ازم بگت 

چرا عذاب م مید ی مگه من چه گناهی در درگاهت کردم فریاد گوش خر 

 اشم سکوت فضا رو شکسته بود.... 

دم اکو میشد.. صدام هر بار ک داد  ن  مت 
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ن و برا ی ناتواین خودم زار زدم و از خدا   گریه اجازه ادامه رو بهم نداد یی ج ون افتادم رو زمی 

 م رگ خواست م 

  

 * ************** 

  

تا نزدیک ها ی غ روب کلی فک کردم و کلی تصمیم گرفتم تو این مدت با و اقعیت کنار اومدم و پذیرفتم ک مادرم و     

ی ک همسن خودمه،،، ، پد  رم در نب ود اون خیانت کرده با دختر

  

ن الان مقدم ه  م ولی بعد پید ا کردن قات ل،، ، ولی از همی   من ازش انتقام میگت 

رو میچینم مطمعنم ادن دختر با عشق ب ا پدرم ازدواج نکرده و برا ی م ال و  اموال ش                                        

 ،،  بوده، 

  

ی نباشه  ک  ن م تا دیگه چت   پس منم اون م ال و اموال رو از پدرم میگت 

بخواطر ش این پیوند صورت گرفته امشب هم ب بابا بزر گ میگم برگرد ه با خودم گفتم بد  

 کر د ی اقا ی ارمانف ر  

  

   ۷۹#پارت
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 رم بیشتر از اون زنیکه ا
ی
 نتقام با اینکه پدرم بود ولی ازش انتقام میکی

م.... با نرگس تم اس گرفتم و گفتم بیاد دنبالم... یکم بعد اوم د                                  میگت 

 _دلارام _هو م  

 _چیشد چیکارا کرد ی  

 _هیحیی با قیافه متعجب نگ ام کرد                

 _میدوین چند ساعت ه اونجایی بگو چیش د ه 

 _کلی فک کرد م 

 م..... _چه فکرایی کرد ی و کلی غصه خورد

  

نم و ماجرا رو برا اقا جون                                    ن خد ایا چقد این فضوله _مال و ام وال پدرم رو ب اسم خودم مت 

 میگ م 

 _ای ول ولی...  

 خنگ خدا چطور ی _از پدرم  وکال ت دارم    

 _اه ا  

دیگ ه تا خونه حرفن نزد بعد  اینکه رفت م خونه  ی بهونه  ایی جور کردم برا ی نبودم....                                 

 البته هر چن د 

 برا هیچکی مهم نب ود..... ب جز مامان ب زر گ 
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ن بلند پوشیدم و  ی شلوار ک    رفت م تو  اتاقم و لباسامو دراوردم و فقط  ی بلت 

ت با                                                                     یی حیا این نرگس باز غت 
زیرش _ الان اگه یکی بیاد د اخل چیکا میکبن

 زیش گل کرد ه 

رگ کسی هس ت  ن  _ب جز تو و خاتو ن و مامانتی

یر شی واسه من اونا اجازه ندارن  بدون _خدمت کارا رو میگم _نیازی نیس                                              ت غم غت 

 اجازه من 

بیان داخل  اتاق کلی چر ت و پ رت و گفت و ا ومد خوابید ولی من خوابم نمیو مد دراز                                    

 کشیدم و سعی کردم بخواب م ولی نشد از طرفن ب بابابزرگ گفتم شب ا 

م یی رون... ولی...   نمت 

 یواش پاشدم و رفت م و تو ی ترانس و باز بغض و گریه و اش ک بود  ک مهمونم ش د 

  

 میکنیم هم نزاشتم ب   
ی
 خونه ایی ک ت وش زندگ

روز بعدش رفت م محضن و همه چیو ب نام خودم زدم حبر

م ارم تو اون خونه بمونه و خودمم مت  ن  تو خونه ای ی اجاره  اسم بابا باشه البته اگه بابا بیاد ایران چون پدرمه مت 

کردم من  ی دردسر ندارم ک از                                                                                                                           

 کلی غ م  ی ط رف بابا از ط رف دیگه اون قاتل کثافط بعد اون دوباره اومدم خونه و دوبار ه من موندم و  

  

روز بع دش هم فقط امت  کیان اومد و گفت ک دوسم داره و میخواد بیاد خاستگ اری ک م ن تمام غصه هام و س رش  

ن اند اختنش یی رو ن   خالی کردم و گفتم ازدواج کردم اونم ب سمتم حمله ور شد ک خدمه ها گرفیر

  

 ره ولی م ن گوشم دیگه پر بودم از 
ی
این حرفاش  دیگه اتفافر نیوفتاد و شب من بخواب همش میگفت انتق ام میکی

ین ادم تبدیل کنه    رفتم یی ختی از فردای ی ک قرا ر بودم منو ب بدبختر
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   ۸۹#پارت

  

  

  

 س اومد سراسیمه اوم د    صب از خواب پاش دم و صبحونه خوردم ک نرگ 

 _دلارام... دلارام  

 _چته چی ش د ه 

  

  _بدبخت شدیم باب ات داره میا د 

 _کجا _ ایرا ن    داره میاد ایران ... با زن جدید ش                                                     

 ....ولی_  

 _میخوا ی چیکار کبن  

 بغض کرد م نه دلارام الان وقتش نیس ت              

 انتقام بیگت  ی                 
 قو ی ب اش محکم باش تا بتوین

 خونمو ن _باید برم 

 _اونا تو ی فرودگ اه ان .... بابات استوری گذ اشت ه _من باید حتم ا برم اونجا....                    

ا ر و   ن  بای د برم پیش تو خونه  ی سری چت 



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 229 

  

س بیا با هم بری م _نه تو برو جلو ی   بردارم _ا ی خدا بیا پ                                   

 ن کن اگه اوم دن بهم ختی بد ه فرودگاه تعقیب شو 

 _باشه زود با ش 

  

ون اون ب ط رف فرو دگاه  رفت و منم  ب طرف خونه    زود اماده شدم و از خونه زدم بت 

  

 * ****** 

یکی از چمدون ها ی بزرگ رو دراوردم و همه  ی عکس هام ون رو جمع کردم گذ اشت م داخلش.... ب جز  ی 

 دیم  و میخندیدی م عکس ک سه تاییم ون توش بو 

  

 هعییب   این روزگار با من چه کرد             

لباس ها و وسایل مامانم تا اونجایی ک جا بود جمع کردم ب سمت چمدون بعد ی رفتم ک گوشیم زنگ خورد نر گس  

 بو د 

 _بگو _نزدیک کوچه  ای م                     

 بعد ی شد م سری    ع گوشیو خام وش کردم و بیخیال چمدون  

ون ب ساختمان مون نگ اه کردم چه خاطرات خویی                 همون چمدون رو برداشتم و لنگان لنگ ان رفتم بت 

 ک اینجا نداشتم یعبن باز م 

 میام اینج ا یعبن ب از میتونم خونه رو ببینم تو  این خونه ه م خندیدم هم مراسم ختم گرفت م     

 م هم  اینکارو کرد ه پس موندن تو  این خونه چه فایده  ایی دار ه  وقبر مادرم  رفته و بابا
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ن گذاشتم نگاه اخرمو ب خونه انداختم و سوار شد م    چمدون رو تو ماشی 

ن رو روشن کردم و میخواست م از حیا ط برم یی رون ک .....    ماشی 

 نه خدایا ب اورم نمیشه.....   

...نه  چرا 

 اخه....  

.... خ                   دای ا  وایییب 

  

 یعبن چی شد ه  �🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹� 

  

   ۹۹#پارت

  

  

  

 اون بابا ی من بود نه نبود. اون  ی خیانت کار بو د            

 ....ولی  
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کثیفیه نگاهمو  بابا ب همراه اون دخت ر ه از تاکسی پیاده ش دن از قیافه دخت ره معلوم بود چقد ادم                      

ه گرفت م و ب بابا دوختم اشک تو جشام حلقه زد با غم داشت نگام میکرد غ م نگاش برا ی چی بو  ب ا نفرت از دختر

 د 

ش بود ه                                 مسار بود  زین رو نمیگرفت ک همسن دختر مساره نه اگه سری  شاید سری

 ....ولی  

 حر ف رو مو ازشون گرفتم و  رفتم.....  موند ن رو جایز ندونستم و یی 

 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 

 با گ لاب قتی مامان رو شستم و دستمو ر و ی کلمات کشید م 

  

 « پ    ریسا»  اسم زین ک اگه تاحالا برا                                                          

 بود درد میکشید درد خیان ت درد طرد شدن درد یی کس شد ن   مردنش ناراحت بودم الان خوشحالم چ ون اگه زنده

ولی رفت و با نبودش این درد رو برا ی من برابر کرد     ولی مادرم یی  وف ا                        

 هم بود چ ون اگه زنده بود م ن تنها نبودم ولی..   

 د انگار من میخوام مادرم درد بکشه تا درد خودم کمتر شه جالب بو 

  

ن گلب رگ رو کندم و لب زد م مامان قاتل رو   دسته گل رو دراوردم و اولی 

 پیدا کردم 

ن گلب رگ: ام روز میخوام برم همسایه اش ش م                 دومی 
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 رم ازش       
ی
ن گلتی گ : میخوام انتقام بکی  سومی 

ن گلب رگ: بابا هم به ت خیانت کرده                           گ: چهارمی  ن گلتی  همسن م ن                    پنجمی 
... با  ی دختر

گ:    ن گلتی م.... از دوتاشو ن ششمی   میخوام از اونم انتقام بگت 

  

 ولی دلم دو راهه چ ون اون پدرم ه 

ن                 هفتمی ن گلب رگ: اون بالایی از خدا بخواه به م صب ر بد ه        هشتمی 

وفا ترین م           نهمی ن گلب رگ: تو از اون بالا گاهی نگام  گلب رگ: دوست دارم یی 

ن گلب رگ: بگ و خدا منو بب ر ه    کن   دهمی 

رگ خداحافظ ی کنم بعد وسایلم  ن دیگه ادامه ندادم یکم گریه کردم و بعد  رفتم خونه بابابزرگ میخواستم ازمامانتی

ن راه ب پیغام دادم و ماجرا رو گفتم   ..... رو بردارم و برم بی 

 اینطوری بهتر بود  

 رفت م خونه و دستا ی مامان بزرگ رو ماچ کردم و  با کلی گریه و غم از ش 

یخت و بیختی بود از کار پس ر ش                          خداحافظن کردم طفلک کلی اشک مت 

ن امت  کیان رو دیدم بعد اون  وسایلم رو جمع کردم و ب سمت خونه ایی ک کر ایه کرده بودم  رفتم ک  ی    لحظه ماشی 

 ش مث ل اینکه خ وب نبود...   ک با سرعت رفت و حال

بیخیال من ک  دیگه نیستم ب سمت خونه رون دم یی توجع ب  این ده نا معلوم م                

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜  

  

   ۰۰۱#پارت
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 عشقش درحال حرکت بود  امت  کیان با حالی دگرگون ب سمت خان ه 

 این روزها بد جور این دختر لجب از دلش را برده بود... تمام دنیایش در یک  اسم خلاصه میش د 

 «دل    ارام»  

ی ک در هم ان نگ اه اول عاشقش شد... ولی این دختر سرت ق و لجباز در  ذهن امت  کیان ک                    س   دختر

 دیگری را دوس ت 

ن را پار ک                                                  د اشت ولی واقعیت بیانگر چی ز دیگری بو د امت  کیان ماشی 

کرد و ب ط رف خانه عشقش رفت خانه ایی  ک                عشقش در ان بود وارد خان ه شد کسی متوجه  

 امدن او نشد ه بو د 

ن قدم را گذاشت او عاشقانه دلارام خانه کام لا ساکت ب ود گویی در  این خانه   کسی مرده باشد ب طبقه بالا رفت و اولی 

 را دوست داش ت  

ولی دلارا م ب گفت ه خودش از او متنفر بود ولی مگ ر دل نا ارام امت  کیا ن تحمل دوریه دلارامش را د اش               

 ت 

  

 او میخواست چه کند با  این دلب ر ک سرکش 
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او میخو است..... دلارام را مال خودش کند ب گونه ایی ک دیگر هیچ کس او را نخواهد... و                                        

فقط م ال او شود او میخو است کاری را ک دلب رش اجازه نمیده د را خودش انجام دهد.... یکبار ب داخل اتاقش برود  

 ند روبه رو ی در ات اق قرار گرفت شکی ب دلش افتاد نکن د ک با  این کار دلارا م و برا ی همیشه او را مال خود ک

 خودکسیی کند یا باز هم اورا د وست نداشته باشد شک ها را کنار زد و در اتاق را با ز کرد 

رف اتاق   بر خ لاف انتظارش ک منتظر بود ا لان ب ا دلارام روب رو شود با جا ی خالی اش م واجه شد نا باور ب ط 

ن نشست و موهایش را جن گ زد    رفت و جا ی جا ی اتا ق را گشت ولی اثری از او نبود بر رو ی زمی 

ن ک  دیوانه است در جلو ی   تصویر لحظه  ایی ک دکت ر ها ب او میگفیر

ن و ق رص ها                                    را ب او  چشمانش نقش بست انها چه یی رحمانه او را ب تخت میبسیر

 میخوراند ن  

ن ی را برا ی خودش میخواست و م ال خودش                                       ار ی او دیو انه بود یک دیوانه ک هر چت 

 میکر د 

ش  رفته بود ک ما ل دیگری شو د           ولی  اینبار ای ن گونه نش د دلتی

مانده بود تصور  اینکه کسی ب جز خود ش در کنار عزیزش باشد دوباره دیووانه ا  و او تنها                                      

 ش 

 کرد 

  

ش مال او نشد            ن نعر ه ها ی مجن ون دی ووانه بود مجنوین ک در تب عشقش سوخت ولی دلتی کل امارت طنی 

ن  تا بیاین و این مجنون دی  فریاد ها ی یی  امان او خدمه ها را هم هر اسان کرده ب ود پس مجبور شدن ک تم ا س بگت 

ن   ووانه را از اینج ا بتی
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 امت  کیان با  دی دن دو پرستار سفید پ وش ترسید میخواست فرار کند چو ن  

هیچ خاطره خوشی از انها نداشت ولی برا ی فرار دی ر شد ه بود با تمام توان تق لا میک رد ک فرار                             

ند کند و  لی انها او را با  ی ارام بخش ب خواب بردن و باز هم او را ب بیمارستا بردند تا دوبار ه درمان او را از سر گت 

 💔💔💔💔💔💔💔💔💔? ?💔💔💔 

  

 دستمال من ک و 

ن بار دلم بر ا ی امت  کیان سوخ ت     ��برا اولی 

  

   ۱۰۱#پارت

  

 دلارام: 

  

ن رو تو پا رکینگ پار ک کر  ن ب سمت واحد م رفت م ماشی   دم و با  دلی خون و غمگی 

کلید انداختم ک درو باز کنم....  ی نگاه ب واحد روب ر ویی  انداختم ..... صاحب  این خونه مسبب همه  ی بدبخبر    

ن نمی اومدم تو این خون ه   ها ی منه... اگه اون نبود ا لان م ن با این خونی 

ات مناسب شدم.... بر   من  دیگه دلی ندارم                ن م .. درو باز کردم و وارد خونه نقلیم با تجهت  ولی از این انتقام میگت 

 خ لا ف 

م تو لونه م وش هم                         ات بود سری تکون دادم من برا ی اینکار حاضن ن خونه خودم ک فول تجهت 

 کن م 
ی
 زندگ

 سمتم نیا د اونم ب حرف م گوش کرد   اون روز از نرگس خ واستم ک کارم ند اشته باشه و 
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ون گرفته بودم رو داخل یکی از کاسه ها ی خودم ریختم ک مث لا    امروز قرار بود پلن اول رو اجرا کنم  ی کاسه اش از بت 

خودم پختم ..... بعد داخ ل  ی سیبن گذاشتم و کلی رو خودم کار کردم ک سویر ندم ظاهرم رو بر خلاف م درونم آراسته 

ون زنگ واحدش رو زدم و تو دلم اشوب بو د ک اون خونه باشه.... خدا خدا میکردم سویر ندم  ک ردم و از واحد زدم بت 

 یکم بعد در ه 

 خونه باز شد و قامتش تو ی در نمایان ش د  

 سرشو بالا اورد وا ی خدا چه چشایی داشت چه خوشگل بود  این پس ر          

  

 باش ه مگه پسره  این شای د دختر 

 _س لام انگار با این  ی کلمه  ی تلنگ ر بهم وارد شد ک اون قاتل مادرم ه                                                  

اخمام رو ت و هم ک ردم این مرد با نامر د ی تمام اون روز ماشینش رو ب مادرم زد و مادرمو یک بار برا ی همیش ه   

 اون پدرم م        گرفت اخمام ب از ش د ولی انگار خدا اینو نقاشی کرد ه ازم گرفت و ب دنب ال 

دوباره اخم کردم نه اون  ی قاتله اخمام ب از ش د ادم تو 

 زیباییش محو میشه نه اون ماد رمو کشت ه 

ن جوری با خودم در گت  بودم و تند تند اخم میکردم و اخمام رو با ز             میکردم اونم با   همی 

 تعجب نگام میکر د اومد نز دیک ت ر  

 _حالتون خوبه؟؟ کاسه از  دست م افتاد و شکس ت              

 خم شد کاسه رو جمع کنه ک موقعیت رو درست ندیدم و ف رار کردم داخل  
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دم تو سرم خاک تو س رت پسر ندی ده احمق چ                                   ن را سویر داد ی  خونه و درو بستم تند تند مت 

ن تا اون عاشقت بش ه   بشی 

  

 وا ی خ             دایا  این چه کاری ب ود ک من کردم خدا منو لعنت کن ه 

دم یکم بعد بلند شدم و  رفت م برا ی پل ن ها ی بعد ی برنامه             ن د وس ت داشتم محو شم تند تن د خودمو مت 

 ریزی کردم  

 زد و گفت خودش شام میاره منم از خد ا  نزدیکا ی شام بود ک نرگس زنگ

خو استه قبول کردم یکم بعد نرگس اومد با  دید ن غذا ها ی یی رو ن تو دستاش بادم خوایی د ف                    

 ک کردم غذا از خونه   اورده_ چته _هیحیی  

 _خب پس بیا بسیی ن برام تعریف کن چیکارا کرد ی 

 اشتم و با کناره هاش بازی کردم  نشستم کنارش و پ رس غذامو برد

 _هی چ  

 💜💜💜💜 

  

   ۲۰۱#پارت
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_هیحیی یعبن چی نمیخواستم نرگس بفهمه ک با دیدن اون پس ره دستو پام شل                                                 

 شده.... پس  

 مجبور شدن بهش دروغ بگ م  

  

م افتاد شکست منم موند ن رو جای ز     ندونستم و _تا دیدمش حالم ب د شد و کاسه از دست 

 الفرار با قیافه پوکر نگام ک رد  

ی دلب ر    _خاک تو سرت  اینطوری میخو اسبر دلشو بتی

... خب چیکار کنم او ن   _ولم کن بابا تو هم همش میخوا ی سر کوفتم کبن

گه حرفن نزد و غذامو ن رو خوردی م بعد اون یکم موند باعث شد مادرم بمی ره انتظار نداری ک بوسش کنم دی                

ن نرگس ب اتاقم رفت م    و ساعتا ی یازده شب بود ک  رفت خونه خودش...بعد رفیر

رو ی تخت دراز کشیدم و ب سقف نگاه کردم با این  افتضایی ک  امروز بار اوردم  ی چند روزی طرفش                      

 افتایی نمیشم بع د 

 م از هر روش ی استفاده میکن م ک بهش نزدی ک شم..   اون ه

یکم فک کردم خوابیدم صبح از خواب پاشدم چا ی ساز رو روشن کردم و کره و مربا رو اوردم و رو                                

وع کرد ن گ ذاشتم نون رو داخل فر گذاشتم بع د اینکه گرم شد دراوردم و چا ی هم  ریخت م و سری م ب خوردن ب  ی مت 

صبحونه سادم نگاه کردم  و       غ رق  در فکر ش دم الان باب ا داره چیک ار میکنه یعبن الان زنش براش صبحونه  

 اماده میکنه؟ ؟ اره حتم ا  

ولی چرا من نمیتونم ب اور کنم ک باب ا اینکارو کرده؟؟! چون تو تمام ط ول عمرم ازش ب عنوان  ی ادم              

 واده یاد کردم  عاشق خان

 ولی...  
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هعیب  ی بعد خوردن صبحان ه وسایل رو جمع کردم و رفتم رو ی مبل نشستم ب صفحه                                          

ن رو ب نام خودم زدم   خام وش یر و ی نگاه کردم و ب فکر فر و رفت م یعبن واکنش بابا و  زنش وقبر فهمیدن همه چت 

 ب وده حتما خیلی شوک ه شد ن   شایدم نه ولش ک ن باب ا                         چی 

 اص لا بعد  اینکه من فرار کردم این پسره  اسمش چی بود... 

 اها  ایهان چیکار کرد حتما گفته چ ه دختر خنگیه خودش خنگه پسره احمق قاتل دراز کشیدم و بازم فک کردم          

 ند شد ب سمت در رفتم و درو باز کرد م ک با  ایها ن روبرو شد م ک یهو صدا ی زنگ بل

 _س لام این اینجا چی میخو اس ت                   

ن این کاسه ات و ن                             _س لام _بفرمایی 

 دیروز مال خودتون شکست یکی مثل همون تو خونه داشت م اوردم برات و ن 

ن سیاه و عسل ی                                       ی ما بی  ن  ممن ون رنگ چشاش خیلی عجیب بود  ی چت 

  

 اص لا من چی دارم میگم _نه خواهش میکنم ببخشید دیروز  ی لحظه حواسم پرت ش د                           

 سری تکو ن داد ...  

 ن ه عمه ات تو واحد روب رویی ه برا ی اینکه یکم باه اش صحبت کنم گفتم _شما تو این واح د رو 
ن  بر ویی هستی 

ن _نه دیروز خو استم بیام ببینم گ اونجاس ک شما رو دیدم فک                                               _بله نمیدونستی 

 کردم 

 _نه مهم ون نیستم و یی خداحافظن  رف ت پس ره  ی چن د    
ن مهمونشون هستی 

 پرو زش ت   ش دوقطبی مغرور یی ادب
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 با اون دماغش ک روب اسمونه  

 اه اه حالم بهم خورد درو بستم و ا ومدم داخل چش شد یهو دیوونه                   

 🌹🤍🌹🤍🌹🤍 

  

   ۳۰۱#پارت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دم تا ب ره پا ی  از اعصبانیت صو رتم قرمز شد شیطون ه میگه برم ب پلیس بگم پیداش کر                              

 چوبه دار او ن وقت بشینه و التم اس کنه 
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ن ک شصت تیک ه ش د با           ب کاسش نگاه کردم کپ کاسه خودم بود ب ا تمام توانم کوبوندمش رو ی  زمی 

ک نفس نفس نگ اه م و ب تیکه ها ی شکسته دوخت م             ازت متنف رم روزگار ازت متنفرم دنیا ک منو نابود  

ن زد ی   رد ی ک من و ب زمی 

  

نگاهمو از تیکه ها ی شیشه گرفتم و رفتم نشستم رو ی مبل و بازم من مون دم و کلی فک ر و خیال ک گویا قصد       

 نابودی م رو داشت ن  

ون چشم دوخت                      م هنو ز  وقبر ب خودم اومدم شب ش ده بود رفتم پا ی پنجره و پرده رو کنار زدم ب بت 

صفر و صفر بو دیم ولی فرار نب ود مساو ی باشیم ... برند ه اخر این بازی من بودم... و اوین                                         

 ک قرار بود تاوان پس بده اون بود 

  

.. ب طرف   پرده رو انداختم و  رفتم لامپ ها رو ر وشن کردم خیلی گشنه ام بود از صب هیحیی نخورده بودم.  

خونه  رفتم و چهارتا دونه تخم مرغ  ب ا سه تا سوسیس یی رون اوردم و برا ی خود ن سوسیس تخ م م ر غ  ن  اشتی

 ش   درست ک ردم خیار شور و ن ون رو اوردم و مثل قحظ زده ها حمله کردم به                                        

 فتم خوابید م بعد خوردنش همی ن جوری ولش ون کرد م و ر 

  ............... 

صب با صدا ی گوشیم بیدار شدم خواب  الود گوشی رو برداشتم و نگ ا ش کردم یکم پلک  

 ش   زدم ک درس ت بتونم بخونم 

 «بابابزرگ»  

 ش   وا ی الان چی جوابشونو بدم خد ایا گوش ی رو سایلنت کردم و گذاشتم 
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کنار ک دوباره زنگ خورد این باز سروش بود بازم جوا ب ندادم و ب سمت دست شویی رفتم بعد                                   

ون ا ومدم گوشیم هنوز د اشت زنگ میخورد   انجام عملیات لازم بت 

ن تو مملک غری ب گوشیو برداشت م   شاید باید بهشون توضیح میدادم... اونا ب خاطر من رفیر

 _الو _الو بیشعور          

 س رو ادم کنم دیگه کام لا یی نیازم   اگه من بتونم سروش و نرگ

_خویی _نه چر ا گوشیو جواب نمید ی نمی باب ا قلبش پت پت                                                                              

 چشام و رو ی هم فشار دادم حقم داش ت  

  

 _ببخش حالم خوب نبود سکوت ک رد مثل اینکه درکم ک رد        

 _خویی حالا ادم ش د      

 _دلی امروز  ویست  رو شنیدیم... اونایی ک گفبر راس ت بو د 

 بغض گلوم و گرفت _اره... دیگه برگر دین سروش بابام ب ا زنش برگشته سالمه سالمه                                

 ت  _یا جد سادا 

 بابابزرگ گوشیو از  دست سروش گرف ت 

 _الو  _س لام    

ش در ضمن پیج اینستاشو   _ ی ک لام بگو از کج ا فهمید ی اص لا شاید دروغ باشه _خودم دیدم                 

ن عکس شون رو گذاشته   ببی 

_ایسنا چیه دیگ ه؟؟ ؟ از اینکه بابابزرگ بل د نبود بگه اینست ا خندم گرفت ولی                                                    

ل  کردم   خودمو کنتر
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 صدا ی سروش اوم د ک گفت _بابا  ایسنا چیه اینست ا  

 خودم بل د ب ودم گفتم ببینم دلارا م هم بل
ی
 ده یا ن ه  _تو نمی خوا ی ب من بکی

 هعیب  اینقدر غرور داشت ک نپذیرفت  اشتب اه کرد ه 

 😭🤣 

  

   ۴۰۱#پارت

  

  

  

  

ل کردم ا ی خدا   ب زور خندمو کنتر

 _خب د اشبر میگفبر _هیحیی دیگه برگردین باب ام حالش خوب ه                

 میشد فهمی د ک حس خویی ندار ه حالش خوبه اخر رو با کنایه گفتم ک بابابزرگ متوجه شد از سکوتش 

 بود ی ا برا ی غم از دست دادن ابرو ش یا  اینکه فهمیده بود اینبار پسرشو   شاید این سکوت 
ی
مندگ ش برا ی سری

 برا همیشه از دس ت داده گوشیو قطع کردم و ب حال  الانشو ن فک کرد م دلم براشون سوخت قیافشون دیدین بود 

  

 * **** 

فاق خاصی نیوفتاد و امروز وقت  این بود ک نقشه دوم رو اجرایی کنم باید خودمو وارد خونش میکردم و اون روز  ات    

ن وایسه و مواظب باشه ک ای ن ایهان من و برد داخ ل   اونجا بهش نزدیک میشدم ب نرگس گفتم پایی 
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نکشتم  اینبار کلی رو خودم کار کردم ک                                                                                                             

 سویر ندم و مثل اون دفعه ضایع نش م  

ه دل ی   _خدا کنه نقشت بگت 

ه مطمعنم ولی حتما خیلی وقت میب ره و کلی باید نقشه   نگاهی ب نرگس اند اختم و با خودم گفتم از اینکه نقشم بگت 

 ایها ن مغروری ک من  دی دم حالا حالا کار دارم   اجرا کنم چون با  این

  

اون خدا ی غ رور و جذابیت بود ولی برام جالب بود ک با این همه جذابیت و زیبایی مدل نشد و ب جاش قاتل شد 

 اون دیر یا زود اعدام میشه  و زندگیش تباه میش ه اون چرا فرار کرد اص لا شاید از طرف کسی اومد ه  

ن بابا ولی اگه  ی درصد درس ت بوده باشع چی نه بابا من گ و دارم                         

 ک باهام  دشمبن د اشته باش ه 

  

  

ون نرگس  رفت   ۰۳:۰۱ب ساعت نگ اه کردم ساعت           دقیقه شب بود  الا ن وقتشه منو نرگس از خونه زدیم بت 

ن وقبر از رفتنش مطمعن شدم  ن پاهامو دراز کردم و  طبقه پایی  اومدم کنار پله ها جوری نشستم ک انگار افتادم زمی 

 صورتمو جمع کردم و ش روع کردم ب اه و ناله کرد ن  

 _اخخخخخ خد ایااااا ا مردم از درد  

و ن نگاهی ب واحد من اند اخت مثل اینکه متوجه من نشده بود با صدا ی بلند ی           طولی نکسیی د ک اومد بت 

 واخ کردم ک متوج ه اخ 

بشع _ا ی خداااااا ....پامممم نگاهی به بهم انداخ ت اولش تعجب کرد و              

 بعد یی توجه خو است رد بش ه 
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 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 

  

ن میکنه ایها ن ادم   وا چرا همچی 

   ��اینقدر مغرور نوبر ه

  

   ۵۰۱پارت

  

  

  

  

  

از کنارم رد شه ک جیغ بلند ی کشیدم نگاهی ب من انداخت و  ی نگاه ب ساعتش ...اومد کنارم میخواست            

 وایسا د  

 _چت ه 

 ی جوری میگه چته انگار سه ساله منو میشناسع  

 _بله؟؟؟ _چتون ه 

 _هیحیی افتادم زمی ن پام شکسته دسبر تو موهاش کشید  _خب چیکار کنم برا ت جوایی نداد م 
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 _پدر و مادرت خونه ان میخواستم بگم اونارو ازم گرفبر  ولی بازم سکوت کردم                              

  

 با صدا ی پر نازی گفت م 

_نه من تنها دوباره دست ی تو موهاش کسیی د گوشیش رو                   

 دراورد و شماره یکیو گرف ت 

 _س لام 

  ...... 

ن ا ومدم بدون معطلی حرکت میکبن م من امشب دیر میام شما اماده   باشی 

  ...... 

م   یکم گت 

 )و ب من نگ اه کرد (  

  ...... 

 دلیلی نمیبینم توضیح بدم وا ی ب حال ت کاری ک گفتمو انج ام ندی د 

 ...خونت پا ی خودته فع لا 

  

د چیکاری داشت  این موقع ش ب نکنه شب کار  ن با گ داشت ح رف مت 

 ولی چه کاری بود و کارش شب بود 
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ن فکرا بودم ک زیر بالمو گرفت و بلندم کرد ب ط رف واحد م ن              رفتیم _  تو همی 

 درو وا ک ن  

ه کلید ندارم با  ن _عه چت 

 شک نگام کرد .... 

  

 ش   _کلید خونه خودتو ن داری _دوستم فک ک رده کلید خونه خودشه اشتب اه بردت                           

ن بفهمه و خراب کا ری نکنه این   حرفا رو بلند گفتم ک نرگس اون پایی 

  

ین ...بیا خونه من ب د وستت زنگ بزن  برا ت   ن  _هیس اروم چرا داد مت 

ی برو ز ندادم                                                                       ن  بیارتش تو دلم کلی خوشحالی کردم ولی چت 

 _لال ی 

ش ک رنگش پرید با   چه یی تربیتیه انتظار تشکر داشت با ارنجم محکم کوبیدم تو شکم                             

وزی ب صورت رن گ   پت 

 پریدش نگ اه کردم در خونشو باز کرد و وارد شدی م           

 با ورود ب خونه  ی نیشگو ن ازم گرفت ک جیغم هوا رف ت  

 ا این مهم ون نوا زیش حتما ج اش کبو د میشه پسره  ی بیشعو ر ب     

خونه ب خونه اش نگ اه کردم شبیه خونه من بود با این                    ن منو ر و ی مبل نشوند و خ ودش رفت تو اشتی

 تف اوت وسایلش زیادتر از وسایل من بود خونه دکور سیاه و طوش داشت ادم دلش میگرف ت 
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ن فکر ا بودم ک با  ی لیوان ابمی وه و ق رص اومد و کنارم                             ولی خونش خیلی مرتب بود تو همی 

 ص و لیوان رو طرفم گرف ت   نشس ت قر 

  

یم نیست حالا باید قرص رو بخورم مجب وری ق رص رو ازش گرفتم و قورتش دادم و تا ت ه   ن ا ی خدا من که چت 

 دم خیلی خوشم زه بو د ابمیو رو خور 

تمام مدت یی صدا د اشت نگام میکرد لیوان رو سمتش گرفتم ک ب خودش اومد لیوا ن رو گرفت و                         

 کنار گذاش ت 

 _به دوستت زن گ ب زن  

نگاه کرد جلو پام زانو زد و دستشو _قب لا زنگ زدم یکم  دیگه میاد سری تکو ن داد و ب پام                                        

 سمت پا م بر د سری    ع پامو عقب کشید م 

_چیکار میکبن _بزار نگاه کنم پاتو شاید بتونم کمکت کن م وا ی اگه بفهمه دروغه                          

؟؟ ؟     �😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊�چییب 

  

   ۶۰۱#پارت

  

  

  

ش   بای د  ی جوری میپیجوندم

 نمیخوام اخمی کرد   _نه
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 _من کارم و بلد م 

  

ی؟ ؟    _دکتر

_نه _پس  دست ن زن انگار ک             

 لجش گرفت ه باش ه 

 _بزار نگاه کنم ا ی بابا با ناز گفت م    

_وا همینم موند ه  ی پسر ب پاهام دس ت بزنه چشاش و 

 رو هم فش رد _منم مثل داداش ت داداش؟؟؟ ؟  

ادر من میشد اینجوری نمیتونستم مخش و بزن م با هم ون ناز ادامه  نه اون نباید بر    

 دادم_ من داداش ندارم 

 _از این ب بعد من داداشت حالا بزا ر 

ن لحظه زن گ در ب صدا دروم د  حتما نرگس بود بلند    ا اکتی شیطونه میگه فوشش بدم تو همی 

 شدم و گفت م  

 ن حرفو ن زن _شما برادر من نیسبر و نخواهی بود دیگه ای

و لنگان لنگ ا ن ب ط رف در رفت م خواست کم ک کنه ک نزاشت م درو باز کردم و نرگس هم زیر بالمو گرفت          

 انگار باورمون شد ه ب ود ک پا م شکست ه  

  

از ایهان خداحافظن کردم و رفتم تو واحد خودمون و درو بست م نفسمو راحت یی 

 د ی  رو ن دادم_ خب چیشد چیکار کر 
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 با یاد اوری نیشگونش و دعوامون ناخ دا اگاه لبخند ی ب ر و ی لبم اوم د  

ویر _ها چی گفت ی   _هوو تو هتی

_ میگم براش نازاومد ی با ناراحبر 

 گفتم _نه نتونست م 

 _خاک تو سرت از اول گفتم بیخیال شو تو عرضه  اشو نداری قبول کن ت و 

ی نیسبر ک بخواد  ناز بیاد  ایی رو نمیشه تغیت  داد    تو از اول تو دور این کارا نبود ی خودتم بخوا ی اون دختر
ن .... ی چت 

اره  ن  زاتت نمت 

 با این حر ف نرگس ب فکر ف رو رفتم شاید حق با اون بود شاید من موف ق  

 م اون از سنگه من از سنگ م  نبودم شاید از همو ن اول نباید این کارو میکرد                                                 

 اون غرورش اجازه نمیده عاشق بشه منم غرورم اجازه نمی ده ادا بیام و اونو عاشق خودم کن م                

 خدایا  ی راهی جلو پام بزا ر 

  

  

 بو د   ۰۳:۲۱ب ساعت نگ اه کردم ساعت 

  

 حالم خیلی بده باید برم پیش یکی ک ارووم ش م            

بتونم درد دل کنم یکم ف ک ک ردم ک یاده خاله گل ی افتاد م لباس پوشیدم                

و ن   سوی چ رو برداشتم از خونه زدم بت 
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 * *********************** 

 رفت م نیمکبر ک همیش ه منو خاله گلی روش مینشستیم رو          
ی
ن رو پار ک کردم و ب سمت جا ی همیشکی ماشی 

 ن ب جا ی خالی نیمکت نگ اه کرد م  برداشته بود 

 هعییب  نیمکت هم  رف ت چه برسه ب ادما  ایکاش بشه یکی دیگه رو بجاش اور د                     

حال م بد بود بدتر شد فقط بخاطر  ی نیمک ت نگاهم و ازش گرفت م و ب طرف خونه خاله گلی رفت م                    

 برگشت ه با خوشحالی در زد م              حتما تا  الان پس رش      

 دلم براش  ی زره ش ده بود حتما ا لان خیلی خوشحال ه  

کسی درو باز نکرد د وباره تن د تر در زدم و با لبخند متنظر خاله گلی بودم ولی  ی بجا ی خاله گلی  ی                           

 اقایی درو با ز کرد  

 ه گلی ک و ؟؟؟ ؟  لبخند رو لبم ماسید پس خال

  

 💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟 

  

یعبن خاله گلی کجاست  نکنه 

 فامیل خاله گلیه 

  

ی مرد جوو ن بود ک بو ی سیگار میداد و کل دندوناش افتاده بود و سیا ه          بود با تعج ب   

 گفت م 
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_شم ا؟؟؟ ؟  

 خمار گفت م 

ش شوم ا؟؟ ؟  _شوما درمارو از جا کند ی بعد   میتی

 ی خانمی داد زد   

 _علییییب  کیههههه؟؟ ؟  

 _چه می دونم همون خانمه اومد دم در           

 میکردن ت ا چن د 
ی
 _اینجا خونه  ی خانمی بود ب  اسم گلی با پسرش ون زندگ

  
ی
 وقته پیش اینجا بودن الان کج ان زنه ک متوجه حرفم شد گفت _اها ننه گلی رو میکی

ن _بله م  یشه صد اشو ن کنی 

ن ما اومدیم جاش ون   _خخخخ اینو نگ اه ....خوشگلم از اینجا رفیر

  

 وا ی خدا نهههههه   

  

ن ک مریض بود مثل اینکه فوت شد دیگه اینجا                                               ن _ ی پسر داشیر ن کجا رفیر _چر ا رفیر

 ا ومد ب ردشون دهاتشو ن تنها بودن افسرده ش ده بودن برادرشون 

دستم و رو ی دهنم گذاشت م   وا  

 ی نه خدایا چرا چرا مر د 

 چرا خاله گلی رفت قدم ب قدم  رفت م عقب واییب  خاله گلی بیچار ه     
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یختم و می دویی دم سمت   وع کردم ب دویدن با صدا ی بلند اشک مت  جلو ی چشم متعجب اون زن و شوهر معتاد سری

ن رو بستم و زار زار اشک ریخت م ماشی ن سوار  ن شدم و در ماشی   ماشی 

 چهره مظلوم پسر ش جلو چشمام نقش بست ک چقد مظلومانه گوشه تخ ت 

کز ک رده بود خاله گلی بیچاره اخر ش چی میشه مطمعنم اونجا هم خیلی                                              

 تنهاس و بای د  

 نوه ا ی خد ا یبار ا ومد خوشحال باش ه  کلی طعنه بش           

وع     ن  رفتم خونه تا دم دما ی صبح اشک ریختم موقع اذان چادر مو برداشتم و سری خدایا چرا اونم گرفبر با دلی خونی 

 کردم ب نماز خوندن وقبر  ک خیلی ناراحت بودم نماز ارومم میکر د  

  

ن و من هر روز بیشتر از قبل  حس تنهایی داشتم نبود خاله گلی عذابم میداد هنوز م زه آش روزا دونه دونه میگذشیر

 هاش  زیر زبونم بود 

فتم ولی متوجه این شد ه بودم ک ایهان شبا از ساعت      ون نمت  شب ب بعد خونه نیست  ۱۱ک لا از خونه بت 

ف  ون میومد ب واحد من نگاه بلند ی میکرد و مت  ت این بسری ک لا برام یجورایی انگار شب کار بود هر وقت ه م ک بت 

 عجیب بو د 

  

* *********************** 

  

   ۸۰۱#پارت
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کبر ک شاید اگه   ک ت سری کتم بزنم از ام روز فقط من  رئیس اون سری امروز باید برم  ی سر ب سری

 نمیفهمیدم پدرم چیکار کرده  الان ما ل اون بو د 

کت رفت م                                    هعیب   ی مانتو ساد ه و خوشگل پوشیدم و ب سمت سری

  

* ******* 

  

ن کردم     میشد ک داشتم رو ی پرون ده ها و قرار داد ها ک ار میکردم ک متوجه صداهایی شدم گوشامو تت 
ی دو ساعبر

ن پرتاب کرد م و ر  و ن  مثل اینکه دعوا بود عینکمو رو ی مت   فتم بت 

 زن  بابام با منسیی در حال دعوا بو د 

کت ماله من ه          ون _ب رو کنار این سری  _خانمم بفرما بت 

ون اگه اومد میگم  ی خانم ب ی تریی ت اومد کارت   کت م ال خانمه ارمانفره برو بت  _این سری

 داش ت 

 _من نم.....  

ن رو ب منسیی گفتم _ این چی میخوا ن  داد زدم _اینجا چه خب ره همه ب طرفم            برگشیر

 _ نمیدونم و الا اوم ده اینج او....   

کت                               کتم حالا این اوم ده میگه ک باید از سری نزاش ت منسیی ادامه حرفشو بگه _من رئیس این سری

ون دستامو مش ت کردم و چشامو به م فشار دادم     خودم برم بت 

کت مال منه قانونن ب اس م منه ص و   با حر   نفرت گفتم _ این سری
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ن ت گمش و یی رو ن    بتی
 سندش ب نام منه و اسمی از تو ت وش نیست  الانم ت ا ندادم تو گوین

  

 _هه زهی خیال باطل با صدا ی بلند گفت م  

ک ت از امروز ب بعد تمام و کمال مال منه و ایشون  ی ک لاه بردار بیش نی ست اگه طرفا ی _عزیزان این سری

 ن  
ی
کت  دیدینش فقط کافیه ب من بکی  سری

اونم متقاب لا داد زد _ا ی مردم پ در این دیوونه شوه ر منه منم ب عنوان زنش حفر دارم                                      

 ک ای ن  

 ازم گرفته پدرش م ک یک  دی وونه مثل خ ودشه  

  

تعجب داشت پدر من ازدواج کرده بو د اونم با زین ک همسن همه با تعجب نگا ه میکردن واقعا هم 

 خودم ه 

  

_دیوونه تویی و هفت ج دوابادت _ دیوونه پدرته ک اوم ده دو روز بعد مر گ زنش با یکی همسن                                

 دختر ش  

د نشد ....ولی اون ادمی ک انتخاب کرد ی واسه ک لاه برداری ازدواج کرده _برا تو که ب                                             

 ادم اشتباهیه    تو فک کرد ی اگه با پدر من ازدواج کبن صاحب مال و منا ل 

 میسیی  و برا ی خودت پادشاهی میکن ی 

 خونه ایی ک الان توشی مال منه دیر یا زود م
یندازمت ون  نه عزیزم سخت در  اشتباهی پدر من هیحیی نداره ......حبر

 یی رون حا لا هم هر ی  

 من جایی نمت  م  
ی
 ب وضوح دی ده م ی شد ک رنگ پرید ه  _نههه نههه دروغ میکی
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ش یی رون و خودمم از جلو ی چشم کارمندا و کنایه    ب حراست اشاره ک ردم ک بندازن 

 هاشون مح و شد م 

  

ن ن  اخه چرا ای ن کارو ک ن ن  الان همه دارن راجب ما ح رف مت   ر د ی بابا .....ببی 

چطوری داغونم ون کرد ی خدایا چرا همه مشک لات ب ا هم می ان چرا بینشون  ی فرج ه                                     

کت زدم یی رون تو ی پارکینگ   نیست هنوز ای ن هضم نش ده اون یکی میاد تف ب روت روزگار کیفمو برداشت م و از سری

 م خونه ایهان رو دید 

 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 

  

   ۹۰۱#پارت

  

  

  

  

  

ن پیاده شد و با   ن من پار ک با خشم ب سمت ماشینش رفتم و ب لاستیکش لگد زدم از ماشی  ماشینش رو کنار ماشی 

ن من پار ک کرد ی ب رش دار اخم کر د   تعجب نگا م کرد _چرا کنار ماشی 

 _یعبن چ ی  
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ن من  یت رو و  ی لگد  دیگه زدم بهش  _میگم چرا کنار ماشی   پار ک کرد ی ب رش دار این قوطی کتی

 _برش نمیدارم ارث باباته  

 _برش دا ر  

 _نه _برش دا ر        

ن و با حرص گفت م   _تو گ هسبر ک داری ب من امر نهی میکبن محکم پامو کوبیدم ب  زمی 

ششش دار نگاهی ب پام کرد و یی ربط ب موض وع گفت                                 _بببببتی

ین وا ی خدا  ن _چه زود خ وب شد ....طوری ک باه اش لگد مت 

 نابودت کن ه دلارام  

 خدا بکشه تور و خاک ت و سرت ک اینقده ضایع بازی درمیاری بیشعو ر                     

ه         ن  ..  ی تا ی ابروشو بالا داد _امم چت 

ه _فقط یک م ورم کرده بود ک تو  این مدت خوب شد و مشکلی ندار ه                                                    ن  _چه چت 

 _عه دیگه جوابشو ندادم و رفت م                         

  

 جلو ی اینه ب خودم نگاه کرد م  

 دلارام. از گ تا حالا جلو ی کارمند ا سکه  ی  ی پول میسیی دلارا م  _از گ تا حالا          
ی
 اینقده راحت دروغ میکی

 از گ تا حالا قلبت سنگ شده از گ ت ا حالا از همه متنفر ی 

  ....... 
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 جواب همه  ی  این سوالا  ی کلمه بو د 

 بعد احساسم و ع واطفمو قلبمو کشت م  من م از اون روز ب 《》از وقبر ک ایهان مادرمو کش ت             

 ولی ..... نگامو از اینه گرفتم و  رفتم یی رو ن                   

 * *************** 

فردا چهلم مادرم بو د و من بازم حالم بد بود مونده بودم ب مردم چی بگ م      یا چیکار کنم ..... 

 وا ی خدا واکنشش ون چی ه 

ن جوریشم کلی ن فکرا بودم ک در زنگ خورد               حتم ا نرگسه درو اونا همی   حرف واسمون دراوردن تو همی 

 باز کردم بله خودش بود با دید ن من گریه اش گرف ت _ددددددللللل لاااااااارررررااااممم م 

  

وا ی خدا باز چیش                چرا این گریه میکنه وا ی خدا نه من دیگه تحمل  ی درد دیگه رو ندارم                     

 ده با حالی زار کنار رفتم ک نرگس بیاد داخل 

_باز چ ی شده _بابات بهم زنگ زد گفت ..گفت توو حق حقق ندار ی بری چهلم                                                        

ن وا ی خدا چر ا   مادرت اگهه بری اونم سهی لا رو میاره ب مردم نش ون مید ه نشستم  رو ی زمی 

چرا اخه چرا بابا  اینق ده بد شد ه مگه من چیکارش کردم چرا  اینقد ه بهم ظل م میکنه چرا قصد داره             

 نابودم کنه چررررررااااا 

 💔🌱💔🌱💔🌱💔🌱💔🌱💔🌱💔🌱💔🌱 

  ��وا چرا  اینق ده ضالم ه 
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خدا از  �😭😭�یعبن چی که نره مر اسم مادر ش

  �😭�باعث و بانیش نگذر ه

  

   ۹۰۱#پارت

  

  

  

  

بود الان دیگه وقتش بود برم سر خاک مادرم چون همه ا لان دیگه   ۴ب ساعت نگ اه کردم ساعت                            

ن اونجا برام ه م مهم نیست الان بابام اونجا باش ه یا سری بشه   مت 

ن ب سرخاک مادرم                          مهم اینه من دلم برا مامانم تن گ ش ده پدرم حق اینو نداره ک منو از رفیر

ن رو برداشتم و از در خار ج شدم دکمه اسانسور ر و    محروم کنه شالم و پوشیدم و سوی    چ ماشی 

بهش زدم و وارد ش دم دکمه زدم و منتظر شدم با باز شدن در با ایهان مواجع شدم اخمی                                   

 پارکینگ رو زدم همچنان اخم د اشت م اونم نگام نمیکرد 

طبقه اول بو دیم ک  اسانسور ب سرع ت خودش رفت بالا و صداها ی بد ی میداد انگار ک یکی با لگد ب جونش  

 افتاده باشه سرعتش اونقدر زیاد بو د ک تعادلمون رو از دست دادیم ایه ان افتاد  

و منم افتادم روش طبق ه دوم بودیم ک با صدا ی وحشت ناکی وایساد ب ا وحشت کام لا ناخو استه                      

 یقه  ایهان رو چنگ زدم  

 ترسیده بودین یکم گذشت ک موقعیتم و درک کردم و سری    ع ازش فاصل ه  
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گرفتم لبم و گاز کردم خاک تو سرت دلارا                                                                                                                  

 م ک ادم نمیسیی اون م پاشد خودشو تکون د 

 _چی شد یه و 

 جواشو ندادم یعبن نمیتونستم جواب ب دم  

  

 ر ک
ی
 ردی م _خدای ا گ

  

وا ی نه الان خفه میشم خد ایا  الان چیکار کنمممم وا ی باید برم سرخا ک ماما ن اص لا چطور میتون م     

 با این ن ره غول تو  ی مکان باش م  

ن رفت جیغ بلند ی کشیدم اونم دیگه کاری                     زنگ خطر رو فشار داد ک دوباره اسانسور صدا داد و یکم پایی 

 داد زد نکرد 

_ککککککککممکک ک یکی کمک کنه  

 ما گت  کردی م منم داد زدم 

_کمک ت رو خدا کمک کبن ن                

 کممممکک ما گت  کردی م  

 _کممم ک 

ه کمک میار ه               دی م و کمک میخواستیم یکم بعد یکی از همسایه ها ا ومد و گفت مت  ن  باهم داد مت 

 * ****************** 
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 ب ساعت نگ اه کرد م 

  

روز پیش دست ب قتل زین زد ک   ۵۴بودم  ی ساعت دیگه مراسم تموم ب نیم رخ ایها ن نگاه کردم این مرد   ۵ساعت 

مادر من بود امرو ز چهل م زین بود ک  این نامرد کشته بود ش و من دختر اون زن کنارش بودم با اخم داشتم نگاش 

 ک متوجه نگاهم شد و نگام کرد _چرا  اینق ده از من بدت میاد _بدم نمیاد اعصابم خراب ه میکردم  

 _بدت میاد 

واقعا بدم میومد اره متنفر بودم ازش چون مادرمو کشته باب ام رو ازم گرف ت پا ی اون دخت ره   

 رو ب زندگیم باز کرد       نابودم کرد با بغض نگاش کردم 

 _حالت خوب ه 

سید حالت خوب  هه ه                             بلند بلند گریه کردم بیشعور حالمو بد ک رده بود بعد  الان میتی

اول با تعجب نگام کرد بع د اومد کنارم نشست و 

 غم نگام کرد  

  

   ۰۱۱#پارت
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 _چرا گریه میکبن با صدا ی بلند تری گریه کردم           

 میکن ی _چرا گریه 

چی میگفتم میگفتم ک بخاطر مادری ک کشت ش یا پدر ی ک ازم                

 گرفتتش 

  

 _کار دارم ...  

م اسانسور خرابه            گت 

 ر افتادم _نگو گریه ات فقط بخاطر اون ه جواشو                
ی
گ

 بد م اونم سعی در دلدا ریم 
ی
ندادم و گری ه کردم واسه این زندگ

 داش ت 

  

  

 * ************ 
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ب قب ر مادرم ک تمی ز ش ده بود نگاه کردم امروز 

 ب مر اسم نرش د اسمشو بوسید م 

  》پریسا《

 _مامان خوب ی 

شوهرتو دید ی برا ت گریه کر د اشک تمس اح ری    خ ت         همسرم                

 همسرم کرد زنشو  دید ی اورده بود ش یا ن ه 

ارم راحت نفس بکش ن            ن م خودم نابودشون میکنم نمت   ناراحت نسیی ا خودم ازش انتقام میگت 

فقط برا ی اینکه تو راحت باشی مامان ام روز سه ساع ت با قاتلت تنها بود م تو این سه ساعت منو        

 کرد ک خودش نابودش کرد ه فک میکرد من دوباره میتونم زند 
ی
 ک  امی دوار ب زندگ

ی
 کن م زندگ

ی
گ

 خودش نابودش کرد ه      ولی نمیشه مام ان من دیگه ادم سابق نمیشم م ن دلارام قبلی رو کشت م 

  

 رو اوردم  
ی
 ب جاش  ی ادم سنکی

اره ک باور کنم و نبخش م                       ن ؟؟؟ من میخوام نبخشم ولی دلم نمت   مام ان تو بابا رو میبخسیی

 عن م قلبت بزرگه ولی تو میبخسیی من مطم

من قلبم اونقدری شو ک دید ه ک ب هیچکی باور نمیکن ه         حبر  

خودش دیگه هوا تاریک ش ده بو د از مامان خداحافظ ی کردم و رفتم 

 خون ه 
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 * *** 

یخچال دراوردم و  ش هم تنم میلرزه  رفت م خونه  ی بسته الوی ه اماده از   ب اسانسور نگاه کردم با  دیدن           

 ش   خوردم

   ۱۱۱#پارت

  

 ب ود که خواستم برم یی رون  ی چرچن بخور م که دیدم  ی  ۰۱ساعت نز دیک 

خانمی نفس نفس زن ان از پله ها بالا ا وم د بهش نگا ه کردم  ی مانتو قرمز کوتاه ب ا ساپورت ناز ک و                        

 د موهاشم طلایی رنگ کرده بود و ریخته بود دورش ی شال سیا ه با توپک قرمز سرش ب و 

 ی ارایش غلیظ ه م داشت که شبیه جن شد ه بو د  

  

ب ط رف واحد ایهان  رفت که اخمام در هم ش د این زنیکه با ایها ن چیکار داشت زنگ واحد  ایهان                  

 رو زد که طولی نکسیی د ایهان درو باز کرد 

 س لام عشقمممم اخمام بیشتر ش د  با ناز گفت  _     

 این گ بود _مگه نگف ت دیگه دور ور من پیدات نشه قیافه شو مظلوم کر د                     

 _عزی ز دلم م ن عاشقتم بزار بیام داخل صحبت میکبن م  

 _نمیخوام گمش و 

؟ عزیزم تو ه م عاشقمی من میدون م    _چرا با من  اینطور  رفتار میکبن

 _من نامزد دارم برو خن ده پ ر نازی کرد و دستشو ب بازو ی ایهان کویی د                                    
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 _عزیزم چرا شوچن میکبن  

 _راست میگ م 

  

 بدو ن فک کردن خ ودمو انداختم  وسط شون و گفت م  

عجب کرد ولی طولی نکشید که ب حالت قبلی _من نامزدشم فرمایش ایها ن ت                                        

 خودش برگش ت  

ه رنگش پرید _چی تو نامزد داری  ایهان جا ی من گف ت    دختر

_اره  اینها هاش جلو روت و ایساده _بر و تا ازت شکایت نکردم به چه حفر ب نامزد من ن زدیک                             

 میش ی 

ولش و  رف ت برگشم تا اینو گفتم دمشو گذاشت رو ک

 سمت ایه ا ن  

_ این گ بود چرا  اینق ده خودش رو ب تو میچسبون د چرا همش میگفت                         

 عاشقت ه  

_یکی یکی بپ رس دخت ر همکارمه برا ی خودش خیال بافن کرد ه در ضمن تو چرا                         

 اعصباین شد ی  

ش کارم دست خودم نب ود اص لا چرا  این کارو    جو ایی نداشتم چی  میگفتم به جوابشو ندادم چون      

 ک ردم مگه اون گ ه 

  

 شیطون گف ت  
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 _راسبر گفبر نامزدمی درسته؟ _برا  این بود که ولت کنه با همون لحن شیط ون گف ت 

ون رو نگاه _اه ا درسته دیگه جوابشو ندادم و  رفتم خون ه حال بت                       ن هم نداشت م از پنجره بت  ون رفیر

ون با ذوق نگا ش کردم و  ی لحظه یادم رفت قاتل مادرم ه    میکردم که دیدم  ایهان اومد بت 

ی با دیدنش مجذ وبش میش د شاید منم  استثناء               اون و اقعا جذاب بود و هر دختر

 نبودم  

 ید ت اوان بد ه ولی.... اون مادرمو کشته پس با          

 با تصور قیافه شکسته ایها ن بجا ی اینکه خوشحال شم قلبم اتیش گرف ت           

  

 🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹🦋🌹 

  

   ۲۱۱#پارت
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 حس درونم رو سرک وب کردم و رفتم خوابید م 

  

م خفه کن م با کسلی از خواب بیدار شدم امروز از اون روزا بود که د وست دا  شتم یکی و بگت 

  

ک  ون لباسمو پوشیدم  و اماده شدم برم سری رفت م دستشویی و بعد انجام عملیات لاز م  اومدم بت 

 ت 

  

  

  

  

 عض بود  امروز بیشتر از کارها و قرار داد ه ا   ۵ب ساعت نگ اه کردم ساعت 

کت دیوونه ام کرد                         کت زدم یی رون رفتم  پچ پچ کارمندا ی سری وسایل هامو جمع کردم و از سری

 خونه که دیدم یکی  

خونه اس ا ولش ترسیدم ولی بجز من و نرگس کسی کلید نداش ت                          ن  تو ی اشتی

 س   داد زدم_ نرگسسسس      

 _ه ا  

ی میکن ه  خوده  الاغه شه که تربیت نداری کفشامو دراوردم و رفتم دا                 ن  خل دید م داره اشتی

 _چیکار میکبن  
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 خونه رو ب گند نکسیی _تو ح رف ن زن  الان تمرکزم بهم میخوره _مگه میخوا ی بمب خنبی کبن              

 یهو جیغش  رفت ه وا 

_اییییب  ی سوختم همش تقصت  توء _خودت چلاعین ب من چ ه موند ن رو جایز              

 تو اتا ق   ندونستم و   رفتم

 م فک کردم که یهو در باز شد و  
ی
ن بلند کرم ی پوشیدم دراز کسیی دم  و ب زندگ لباسامو دراوردم و فقط  ی بلت 

نرگس اومد داخل تو نگاه اول فک کرد لب اس تن م نیس ت سری    ع چشاشو گرف ت و جیغ زد_ یی حیا چرا لب 

 نمیکسیی  از این هجم خنگ بودنش خندم گرف ت اس نپوشید ی لباس تنت کن بیشعور        خجالت 

_گیج عل ی لبا س تنمه کرمیه فک میکبن هیحیی تنم نیس ت یکم دستشو  

ن اورد و یکم اروم تر گف ت   پایی 

 _راست میگ ی 

 _اره دستاشو ب رداشت و نفسشو ف وت کرد کنارم دراز کشید و گوشیشو دراور د                                 

 ش د  ۸مون تو گوشی بود که ساعت با هم سر 

  

ن رو چید قیمه درست کرده بود ظاهر غذا ش خوشگل نبو د   نرگس رفت و مت 

ن طبق معم ول ایهان                                         ولی خوشمز ه بود بعد شام  رفتیم بستبن خوردی م موقع برگشیر

 رو  دیدی م  

فت سر کار با اخم       نگاه ی ب من انداخت وا این چرا اخم میکن ه که داشت مت 

 * *** 
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   ۳۱۱#پارت

  

  

ن  رف ت    بهم طعنه زد و از پلها پایی 

 ب رفتنش نگاه ک ردم _هو ی دلی بیا د اخل دیگ ه ا ی خدا     

و ن رفتنشو ببینم از پشت فقط                      هیکل بزرگش معلوم بو د  باهم رفتیم داخل سری    ع رفتم لب پنج ره که از بت 

ن م اص لا چرا بای د ببینمش اون قاتل مادرم ه     ایکاش نگام میکرد صورتشو ببی 

ولی.... بهش فک نکردم و رفت م خوابید م نرگس شبو                   

 کنارم مون د 

  

 ی روز از اون ش ب میگذش ت  

 بودم که مادرمو کشته بو د      گاهی اوقات دل م ب  حالم بد بود تو راه انتقام از کسی                       

رحم میومد گاهی اوقات سرکوب میکردم این حس و گاهی ه م میگفتم من که نمیتونم با خ ودم دروغ 

اف میکرد م   بگم و اعتر

 ولی حبر اگه ایهان مادرمو کشت ه 

  

  



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 270 

  

 امشب از اون شبا ب ود که حالم خراب خراب بو د 

ون هوا ی سرد مهر ماهی صورتمو نوازش میکرد و حس خوب ی رو بهم                                         از خونه زدم بت 

 رو که وقبر مامان دلتنگ بابا بود میخوند رو پلی کرد م  
ی
 میداد هند زفریمو گوشم گذ اشتم اهنکی

  

 _گل سنگم گل سنگ م چی بگم از دل تنگ م مثل افت اب اگه بر من  

  

نگم هم ه اهم همه  نگم گل سنگم گل سنگم چی بگم از دل تنگم مثل  آفتاب اگه برمن نتایی سردم و بت  نتایی سردم و بت 

 دردم مث ل طوف ان پ ر دردم باد مستم ک ت و صحر ا 

نگم مث ل می پیچم دور تو می گردم گل سنگم گل سنگ م چی بگم از دل تنگم مثل آفتا ب آگه بر من نتایی سردم و بت 

 بارون اگه نبا ری 

  

 نفس نفس زنان از پله ها با لا اومدم نفسم با لا نمی اوم د  

اسانسور هم که خراب بود به واح د خودم رسیدم دستمو ب کمرم گرفتم و نفسمو فوت                                   

 کردم ب واح د ایهان نگ اه کردم که صداشو کنارم شنید م 

  

یف اور دی ن  _به به مادمازل   جه عجب تسری

و ن       ی بت   ی چشما ش نگا ه کردم _چرا نصفه شبا مت 
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چشاش خیلی خوشگل بو د  عسلی  

 قهویی  زیتوین  

سیاه ترکیب رنگ چشاش برام جالب ب ود ادم رو مجذوب میک رد                                                  

 _حواست هس ت 

 حالی بدتر  رفتم داخل  جوابشو نداد ی و با 

  

  

  

 🙁🙁🙁🙁🙁? ?🙁🙁🙁🙁🙁 

  

   ۴۱۱#پارت

  

  

 درو بستم و سر خوردم رو زمی ن 
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 ب ما ه تو  اسمون نگ اه کردم خیلی وقت بود که داشتم فکر میکرد م  

  

 بغض کردم و لب زدم  

 _چرا؟؟ ؟  

چرا نابودم کرد ی؟ ؟ چرا منو ب 

ن ز د ی؟؟ ؟    زمی 

 مگه من چیکار کردم؟؟؟ اشکام دونه دونه ری    خ ت  

 _من خودم کم بدبخبر داشت م 

ستم به            ی کرد ی که نمت  ن ش چرا همه چیو ازم میگت    من خودم کم بیچاره بودم منو درگت  چت 

 ی 

  

زجه زدم_ مگه تو خدا نیست ی مگه تو         

 بن ده اتو دوس ندار ی  
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 چرا عذابم مید ی چرا نابودم میکن ی پس چرا عذابش مید ی 

 من من احمق چیکا ر کردم چه گناهی انجام دادم                           

  

 مادرمو برد ی پدرمو برد ی ابروم رو بر د ی روحمو برد ی حا لا جسم م بب ر   

 ولی دیگه تحمل ندار م  بتی و خلاص م کن تا الانشم چو ن خودکسیی گناه موندم                             

 داد زدم_ خدایااااا ببببببی ن  

ن دلارام مغرور هیحیی نموندههههه                 ن از اونننین ن نابود شدمممممممم بببببی   بببببی 

ن سنگ شدممم من  دلارام مهررررربون رو کشتمممم م       ت وووو منو کشبر             مننین

 نو عاشق کردیییب  ی تووووو منو نابود کرد ی تووو م

 نکبت م  《》عاشق قاتل مادر                       
ی
 دستامو رو صورتم گرفتم و زار زدم برا ی این زندگ

   》ا   اک َب ر َ《

  

  》خدا بزرگتر از آن است که توصیف شود  《

  

  

الا” ا    

ه     》
َ
ال

 ان  لا 
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 هد  ش 
َ
َ 

  

》   
َ
 ا

  

   》رسول ا   》یکتا وجود ندارد شهادت میدهم خدایی جز خدا ی 《

 ا محم د   

 د ا ن   

  

 ه  ش 
َ
َ 

  

》   
َ
 ا

  

   》شهادت میدهم محمد)ص( پیامتی خداست《

  

  

   》و لیی ا   



   ا ی  ی ک  دخت ر 
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 آرِمانه 

 لی  ا  ع  
َ
َ 

 د ا ن   

  

 ه  ش 
َ
َ 

  

》   
َ
 ا

  

  》شهادت میدهم که علی)ع( ولی خد است 《

  

  

  

   》ص لاة

    
َ

 ال علی

 چ  《

  》بشت اب به سو ی نماز 《
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  》مل

 خت  ا لْ ع   

  

 علی 

  

 چ  《

  

ین کار《   》بشت اب به سو ی بهتر

   》ا   اک َب ر َ《

   》خدا بزرگت ر از آن  است که توصیف ش ود《

  

  

ه ا لا” ا  《
َ
   》لا ال

معبن اذان منو ب فکر وا د اش ت چادرمو برداشتم  《》خدایی جز خدا ی یکتا نیست

 و  رفتم مسج د 

  

 یهان رو دیدم که خسته از سر کار برگشته بو د موقع برگشت ن ا
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_س لام به صورت ب ی نقصش نگاه کردم  این مرد خب ر نداره که چشم اش                                                   

 دنیامه 

_خویی رنگ چشاش خیلی خوشگ ل بو د  عسلی قهویی  زیتوین                                        

 یسیی ولی حیف که مال من نیس ت    _حالت خوبه چرا گریه میکن ی م

 با دست  اشکامو پ اک کردم چرا بای د م ال من نباش ه 

 یی توجه بهش د وییدم داخل و درو قف ل کردم یکم در زد بع دش خسته شد و رف ت 

  

  

  

  

  

  

  

 دو روز بع د :  

  

 میکرد م گوشه  دیوار کز کرده بودم و داشتم فک 

  

_دلارااااامممم کجاییب  بیشعورر ر     این باز       

 اومد چرا ول کنم نیس ت  
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 با سرعت در اتاق رو کوبید بهم و اعصباین اومد داخ ل 

 _چته چرا عز ا گرفبر من بهت گفتم نک ن           

  

 😔😔😔😔 

  

   ۵۱۱#پارت

  

  

  

  

 بهت گفتم کارت اشتبا س  

  

 نمیتوین ولی تو چیکار کرد ی  گفتم      

انتقام کورت کرد کرت کرد ب حرفام گوش نداد ی و الانم بدبخت شد ی                دیوونه شد             

 ی عاشق مرد ی شد ی که مال تو نیس ت 

_بسسسسه ولم ک ن گمش و 

نمیخوام ببینم ت       داد زد_ چی 

  چیو بر م اگه ولت کنم یی 

 ش گ بر م 
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 من کیو دارم .... روزی که مادرت تصادف کرد از خدا خواست م سرنوشتت مثل م ن نشه                                      

 مثل من بدبخت و در ب در نسیی ولی تو ه م مثل من مادرت مر د پدرت چهل روز نش ده زن گرف ت                     

 و پیدا کرد ی با زن بابات ب مشکل برخورد ی قاتل مادرت

 ولی  ی ف رق  بزرگ هم داریم من انتقام نگرفتم گذاشتم اون بالایی انتقا م 

 ر ه ب یک م اه نرسید خودشو زنو بچش تو اتیش سوخت ن                                                                       
ی
 بکی

نها تکیه ولی جفتمون بدبختیم جفتم ون پدر م ادر نداری م ت  

ی ؟    گاهم تو ب ود ی که اگه بخوا ی مت 

  

ی برام ندار ی                  ن  یی فکر داد زدم_ برو تو جز ء دردسر چت 

چشاش پر  اشک شد _چشم می رم ولی نه تو دوست ی ب اسم نرگس داری نه من دوسبر                                    

 ب اس م دلارام 

 ت از در خار ج شه گف ت  لحظه ا ی که میخو اس 

 _خدانگهدار خانم ارمانفر  

و از در خار ج شد یعبن واقعا رف ت برا  

 همیش ه 

 نه اون نبای د ب ر ه         

 اگه اون ب ره من تنها تر میش م 
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اون خواهرمه جزئب  از وجودمه من یی اون دووم نمیارم پاشدم که برم مانع از رفتنش        

 چشمم ب خودم خورد وا ی نه !! بشم که ت و اینه 

 این منم ؟! !  

 پس چرا  این شکلی م؟! ! 

 چرا صورت م رنگش پریده ؟! ! 

  

 چرا زیر چشام سیا ه و گود  افتاده اس ؟! !  

 چرا دستام میلرزه؟!  

 چرا چشام قرمز و متورمه ؟!  

 چیشد اون دلارام جذاب ؟!   

چرا ب  ی  افسرده  زشت تبدیل ش ده  ؟ گ 

 ث شده ؟ باع

!! م ن 

 ایهان ؟!   

 مامان ؟!  

 سوگ ل؟!  

 بابا؟!  

 روزگار ؟!   
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 خدا ؟!  

 کیییب   ؟  

کییییب  من و نابود ک رد؟ کیب  

 نرگسمو ازم گرف ت ؟ کییییب  ؟  

  

زنگ خونه ب صدا درومد ب ا فکر  اینکه نرگس باشه سری    ع رفت م سری    ع در و      باز کردم 

 بجا ی نرگس با  ایهان روبرو شد م  _اومد ی نرگس م ولی 

 یی توجه ب من اومد داخل  

  

  

  

  

  

  

  

  

ایهان با دلی چیکار داره ب نظرتو ن 

 نرگس برمیگرد ه 
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   ۶۱۱#پارت

  

  

  

  

  

  

 با تعجب نگاش کردم  

 وا ی نه اون اینجا چیکار میکنه  الان من چیکارش کن م            

 ش گفتم که رو مبل بشینه   _و اقعا ک ه چه مهمو ن نوازی ب خودم اومد به               

  

ن بود و انگار داش ت فکر میکرد من م داشتم نگاش میکردم و  هر دو تامون نشستیم اون نگاهش پایی 

فت م   قربون صدقه اش مت 

  

حالا باعث شده قوربون صدقه اش بر م و نتونم نگامو ازش بردارم  از گ تا حالا برام عزیز ش ده از گ تا               

 این پسر دنیا ی منه کسیه که بخاطرش تمام خانواده امو از  دست داد م  

 ره خورد نا خواسته اشکام ری    خ ت                              
ی
 ولی بازم دوس ش دارم سرشو بالا اورد نگاهم ون به م گ
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ن               نرگس و اوندن یهویی ایهان ا ذیتم میک رد با نگراین اومد کنارم درد رفیر

 و گف ت _چی ش ده چرا ناراحت ی چرا گریه میکن ی 

 چرا رنگ ت پری ده و حالت خراب ه 

  

 میخواستم بگ م 

 بخاطر تو بخاطر تو لعنبر که خان واده امو گرفت ی پدرم و            

ین رفیق و               خواهرم و ابرومو قلبم و  مادرمو بهتر

 فکرم و 

 همه چیمو گرفبر  اخر سر هم قرار بود بشم همه دنیات ول ی شد ی همه دنیام                           

ب ا دستش اشکامو پاک کرد  _گریه نکن که طاق ت گریه  اتو ت و ندارم تو نمی دوین ولی با اشکات نابود          

 میش م 

ی از اون غم نبود الا ن فقط متعجب بودم ب پا ی مبل تکیه زد و  با تعجب نگاش ک     ردم دیگه ختی

 ب دون نگ اه کردن ب من گف ت 

ن د                ی حالی شدم                                            ن بار بود که اسمم ر وصدا مت  _ دلارام اولی 

 دلم برا ی دلارا م گفتنش ضعف رف ت 

 _ج..جان م 

باهات                                    ..... دوست دارم بیشتر بشناسمت دوست دارم بیشتر  _ازت  ی خو اهسیی دارم 

 اشناش م دوست دارم تو بهم تکیه کبن  
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 با هم حرف بزین م 

و ن    بریم بت 

  

 نمی دونستم خوشحال باشم ی ا ناراح ت 

ستم باهاش وارد رابطع شم این برخ لاف تمام م ن ایهان رو دوست داشتم ولی نمیخوا         

ی بلد نبودم    تصوراتم بود من حبر  ی دلتی

 دوس ت ندارم ولی منو ت و قرار نیست ب ا           
ی
_ ایهان...من  اهل اینکارا نیستم... _منم اون کارایی که تو میکی

ن م ن حبر از تو شماره نمی خوام بهت قول میدم حبر بهت دست  نزن م مثل تو و دوست ت  هم کاری بکنی 

  

ی م   تو دلم گفتم ختی نداری که منو دوستم هر روز از سرکول هم بالا مت 

 ب فکرم خندیدم ولی بعدش فهمیدم که دوستم برا همیش ه رفته دلم گرف ت                          

ناراحتم _دلارام بخدا من یبارم نگ اه بد   با غم ب ایهان نگ اه کردم ند اشت م که فک کرد بخاطر پیشنهادش              

 ی ب ت و و ندار م  

 فقط بیا یکم باهم  اشنا شی م  

  

یم یی رون  و    وقتا با هم مت 
 ب جون مادرم قسم که کاریت ندارم فق ط بعضن

ون یکیو با خودت بیا ر                        نیم اص لا هربا ر که رفتیم بت  ن  ح رف مت 
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 💔 

 💔😥 

 💔😥💔 

 💔😥💔😥 

 💔😥💔😥💔 

 💔😥💔😥💔😥 

 💔😥💔😥💔😥💔 

  

   ۷۱۱#پارت

  

  

  

 با لبخند نگا ش کردم باورم نمیش د میتونم وقتمو با عشقم بگذرون م 

  

ن ان کامل رو بهم داد ه با دلبخند گفت م                 ین ختی برام اللخصوص  اینکه اطمی 
 وایب  بهتر

 _باش ه 
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 حالا بگو چرا حالت بد ه  _ 

 چی بگم خدای ا _نرگس واسه همیشه رفت ه        

 س؟؟ ؟   _نرگ

ین  رفیقمه مث ل خواهرم میمونه ولی رفت ه           _بهتر

 چشمکی زد_  برمیگرده چون  رفیقته  

 _امیدوار م 

حالا بر و دست و روتو بشور بیا خونه م ن کارت دارم  نگاه بد ی 

 بهش اند اخت م 

ابا غذا پختم گفتم بیا ی بخوری چت ه؟ ؟ سرنو  ب

 انداختم ...  

 می ل ندارم تو برو  دست و روتو بشور کارت نباشه صورتمو شستم و باهاش رفت م                    

زرشک پلو درست کرده بود با  اینکه اولش میل ند اشتم ولی چون دست پخت ایهان بود با ول                            

 ع میخوردم  

  

  

ن خو دشم کنارم نشست  و منچشو اورد ی و   بعد غذا میوه و خور اکی اورد و گذاشت رو مت 

 منج بازی کردی م  
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ش مچمو میگرفت و با غرغ ر   موقع باز ی همش تقلب میکردم اونم بیشتر

ف ت هاش من و میخندوند بع د اون باهم فیلم دیدیم و کلی خندیدیم با  ایهان                غم ها ی عالم از یادم مت 

 هر کاری میکرد که من بخندم ش ب برگشتم خونه 

 بازم یادم ا ومد چه بدبختم غم ها ی عالم رو سرم خراب ش د    

ایکاش نرگس بود که بهش میگفت م ایهان اومد ه ایکاش بود و منو میخن دون د       ح رص میداد با         

 هم شاد ی میکردی م 

  

 س نمایان ش د   فکر نرگس بودم که یکی کلید انداخ ت و درو باز کرد و قامت نرگ تو 

  

ن وایس ادم و گفت م         ن خونه کنار مت   با خوشحالی رفتم طرفش یی توجه ب من  رفت تو  اشتی

 _قب لا قلبت بزرگ تر بود اچی 

 _اگه قلبم بزرگ نبود اینجا نبود م 

  ی لیوان اب ری    خ ت و سر کسیی د پشت می ز نشست و منم پشت                                                    
ی
_ها راست میکی

ن نشست م   مت 

  

 _بنال ببینم چیکار ک رد ی امروز نبودم _و اییب  نری بعد تو ایهان اومد چشا ش اندازه نعلبک ی ش د 

ا ذیتت ک رد اومد _هااا چ ی گف ت چیکار کرد      

گفت ببخسیی د   چیب  گفت _صب کن خب گفت  

 باهام بیشتر  اشناشی م  
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 _هااااااا؟؟؟ از اول تا اخر ماجرا رو براش تعریف کرد م                                

 _یهووووو _پاشو قر ب د ه     

رفت با گوشیش  اهنگ گذاشت و با هم قر دادی م     وسط قر گفت _اگه  

 ه باشه چی از حرکت وایسادم وا ی  نقش 

 ⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕ 

  

  

 ب نظ ر شما نقشه اس   

 اگه ایهان بخواد دلارام رو بکشه چ ی 

  

   ۸۱۱#پارت

  

  

  

  

 راست میگفت اگه اون بخواد منو بکشه چی  

 _دلی این ادم خطر ناکیه 

 یک م فک کرد م .... شونه ایب  بالا انداخت م و گفت م         
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م هم مه م نیست مهم  اینه قبل مرگم با عشق م                    خ وش  _  حبر اگه قرار باشه بمت 

یم چ ه بهتر که قبل مرگم یکم  بودم م ن که الا ن ب جز تو و اون کسیو ندار م همه ما میمت 

 خوش باش م ب دنیا که بر نمیخور ه 

  

کرد ی رو گذاش ت شال ها مون رو با   _اوهوم بزا ر برقصیم یکی اهن گ ها ی             

 دست تکو ن میدا دیم و همزم ان ادا در می اوردی م  

  

 بعد کلی رقص خسته رفتیم خوابیدی م 
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روزا پشت سر هم میگذشت و م ن بیشتر عاشق ایه ان میش دم و اون تمام م دت 

 حبر یبارم بهم دست نزد 

ون     و ن و روزا ه م ک لا بت  فتیم بت  بودی م با ایهان غم ها ی  و این خوشحالم میکرد شب ا با هم مت 

 دنیامو فراموش میکرد م و کلی میخندید م 

  

اون مرد رویاهام بود و هر بار میدیمش عاشق تر میشد م شبا ت و خواب اونو           

 م رد خودم تصور میکردم و منم خانومش بودم  

  

 _دلییییب  _بلههههه _بیا بخواب  رفتم تو اتا ق   

 کنارش دراز کشیدم گوشیشو برداش ت نرگس سرش تو گوشی بود  

 _دلیب  _هو م  

 _برام ح رف بزن  تا خوابم بب ر ه  

 _چی بگ م 

  

 _چه می دونم  ی چی بگو تا بخوابم _خب بیا تا از ارما ن هام ب رات بگ م  

 ینه با ایهان ازدواج کن م _بگ ووو _خب یکی از ارزوه ام ا                                                                  
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ن تا بهش برش _زد حال نزن  ا لان تعری ف نمیکنم              _بشی 

_باشه بابا  _بعد با هم بچه بیاری م بچه هامون رو  بزرگ کبن م         بهم عشق بور زیم                                    

 من اون قت ل رو فرامو ش کن م 

 خویی داشت ه باش م بچه هام شبی ه اهان باش ن ایهان عاشقم   بابا رو ببخش        
ی
م زتدگ

 بش ه اینم ا ز  

 ) ارمان ها ی یک دختر  (  

نگاهی ب نرگس کردم که غرق  خواب بود سری تکو ن 

 دادم بالاخره خوایی د 

( لبخند ی زدم و چشام و بست م    پشتمو بهش کردم که گفت )ارم ان ها ی یک دچن

  

   ۹۱۱#پارت

  

  

 صب از خواب پاش دم نرگس خواب بو د  

 اول رفتم ن ون گرفتم چندتا برا ایهان گرفتم چون مطمعنم ا لان از سر کار بر گشته خسته ا س                                     

وقبر راجب کارش ازش پرسیدم گفت نگهبانه و باید شبا شیفت باش ه من نگهبان بودنش 

 رو هم قبول دار م  
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زن گ خونه اشو زدم بعد یکم ب ا چشا ی قرمز و خواب آلود درو باز ک رد              نون هارو                     

و ن رفت م خونه خودم و صبحونه اماده کرد م نرگس رو صداش  بهش دادم و با هم قرار گذاشبر م شب بریم بت 

 ک ردم _نرررررررگسسسس 

 س   _نرگسس 

ن ن _چته _       پاشوووو _ولم کین

 _پاش و ظهر ش د  

  

ن  الان خوابید م   _وایب  منکه همی 

 از خواب ست  نمیشه  _پاشو صبحونه درست کرد م یکم بعد اومد با   ب  این حرف      
ش خندیدم  این دختر

ن کنه خودمم تو ی اشپ ز خو  نه رو تمی هم صبحونه خوردیم و بعد نرگس رو مجبور کردم بره ت و پذیرای ی رو تمت 

 ز کردم خونه واقعا کثیف شده بو د  

  

 _دلییب  نگ اش ک ردم     

 ی لبا س فو ق گشاد ب ا  ی شلوار گشاد تر گل گلی پوشیده بود و جورابا ی پاره شو تا ته کشید ه بود با لا                

 ی پارچه هم مثل ک ارگر ها ی بنایی سر ش کرده بو د  
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 با لحجه افغاین گف ت 

ریم سرکا ر  _دلورام اون یی ل و کلنگ مارو بیار ب   یی

 همی ن جمله کافن بود تا از خن ده منفجر بشم رو ی کاش ی ها خودم و پهن کردم و از ته دلم خندیدی م       

 میون خن ده بریده بری ده گفتم _خد   ا لعن....تت..کنه  

ن ک ردن خونه   ن کنه تا ظهر درگت  تمت   اونم خندید و رفت که خونه رو تمت 

ون غذا سفارش دادیم ودلی از عزا دراوردی م                                       بودیم اخرشم از بت 

  

ین لباسمو پوشیدم و با  ایهان  رفتیم یی رو ن  
 شب بهتر

 🌹🌹🌹🌹🌹 

  

   ۰۲۱#پارت

  

  

دیم ک ه چشمم ب پفک ها ی لینا خورد که از دوه اویزون بود ن                          ن  ارووم قدم مت 

 یهان لینا میخوا م _ا

 _ها ب پف ک ها اشاره ک ردم                    

 _از اون_ باش ه  

 سری    ع  رفت که پفک بخره منم رو ی نیمکت که اونجا بود نشست م  
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ن د           بهم _برو کنا ر  ن و سعی میکردن بچسیی
تو فکر بودم که دوتا پسر اوم دن کنارم نشسیر

 عوض ی 

 نمایی زد که دندون ها ی زردش معلوم ش د لبخند دندون 

 _جووووون اخماشو......مگه میشه از کنار خوشگل ی مثل تو کن ار رف ت  

  

 _ننه ات خوشگله مرتیکه  

  

 نا تر س ب  ایهان نگ اه کردم که ب سمت اون پسرا حمله ور شد ه بو د 

دن  ی دقی                                  ن نفر   ۵قه نشده بود که چندتا از دوستاشونم اومد اونا پسرا مثل زن جیغ مت 

 بودن و ایه ان  

د منم  ی گوشه میلزیدم و گریه میکرد م اخر سر اونا دیدن ک  ن تنها بود هم کتک میخورد و ه م کت ک مت 

ن  ایهان دوتا پف ک رو که  ی گوشه  افتاده بود برداشتم و گف ت    ه حریفش نمیشن بعد کلی فوش  رفتی 

ن راه همش گریه میکرد م                         ن رفبر م و سوار شدیم بی   _راه بیوفت ب سمت ماشی 

محکم کویی د رو فرم ون _د لعنبر گریه نکن چته چرا  

 همش گری ه میکبن  

ن میدازمت پایی ن   ب خدا ی احد و واحد گریه کبن از ماشی 
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خ زخمیش نگ ا ه                                                  با این حرفش خفه شدم و ب صندلیم تکیه دادم و ب نیم ر 

 ک ردم مادر منم صورتش زخمی شده بو د 

 .......ولی  

فکر ا ی احمقانه رو کنار زدم و نگاش کردم رفتیم خونه یی خداحافظن اون رفت خونه  ی خودش منم                      

 رفتم خون ه  

س زن گ زدم بیاد پیشم بعد  ی رب  ع سری    ع اوم    خودم ب نرگ                                                                             

 د 

  

 کل ماجرا رو براش تعری ف کردم 

یر برد اشت ه                  زد زیر خنده  _پس بگو  اقا تریپ غت 

_زهر ما ر  

 کوف ت 

 درد نفهم ادم باش        

 فتاده بود تو شلوارم تو میخند ی من قلب  ا

 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

یر ش ده    ❤�🨍�ویب  ایهان م ون غت 

   ۱۲۱#پارت
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 چیکار کنم اونا چند نفر بودن ایه ان  ی نف ر  
ی
وع ک رد ی ب گریه کردن  _میکی  وا ی وا ی حتما تو هم نشسبر سری

 لک ی دروغ بگ م  _حالا کتک خ ورد یا کت ک زد اص لا دوست نداشتم ا       

 _هر دو دوباره خندید که برزچن نگاش کردم                             

  

 که خفه شد 

بیشعور هنوز عاشق نشده که بفهمه حالم و             ب طرف  ات اق                                      

 رفتم لباسامو با لب اس خونگ ی عوض ک ردم و رو ی تخت نشست م 

 خدایا  ایک اش پیشش بودم و  زخماشو پانسمان میکردم                                                             

 حتما خیلی درد داره دستش ون بشکنه اون پس ره خیلی محکم زد تو دماغش                       

 وا ی خدا چیکار کنم ایهانم نکنه درد داشته باش ه      

ن  فکر ها بودم که نرگس پفک ب دست اومد تو ات اق ب در اتاق تکیه زد و و در حالی که داشت پفک ها رو   تو همی 

 ش میچپون د گف ت    تو دهن

 _چندتا ؟؟!  

 _چی چندتا ؟؟! 

 _چندتا کشتیت غرق ش ده ؟؟! خفه شویی نثارش کردم که اومد نشست کنارم                

 _دلب  _هوم  _چت ه 
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ن _نرگس خیلی بد زدنش                چرا نگران ی با این حرفش اشک ام ریخت سرمو  اند اختم  پایی 

 مطمعنم خیلی دردش اوم ده ب من نگفته  

الانم باید ب ره سره کار با اون صورت زخمی ایک اش کنارش بودم زخماشو پانسم ان میکردم سرمو با لا اوردم و ب    

 ب الگ عو ق زدن  نرگس نگ اه کردم ش روع کرد 

 _اه اه چند ش  

 حالمو بهم زد ی با اون ایهان ت 

ن برد اشتم که فرار کر د                     _چن دش صورتته ب سمتش خت 

دنبالش رفتم از ات اق خار ج شد و رفت پش ت مبل ها  ی سر مبل من بودم  ی سر دیگه اش نرگ س _بیا                   

  کنار تا حالیت کن م

 _دلی فاز برت داشت ه عزیزم نه تو ایهاین نه من مزاح م 

  

_چرا تو مزاحم ی      

خری یی تربیت ی                               

  دی وونه ایی و ب سمت

ش رفتم که رفت سمت 

دیگه مبل و جابجا شدی 

 م 

ن ازم ک ار میکسیی الانم فوشم مید ی   _دستت درد نکنه از صب مثل چت 
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بشکنه این دست که نم ک ندار ه دوباره ب سمتش دویدم که  رفت تو دستشوی ی با لگد محکم کوبید م تو            

 در دستشوی ی و داد زدم   

_بالاخ ره که میا ی یی رون _گمش و نمیام   

بیشعوری نثارش ک ردم و رفتم تو اتاق م و بازم 

 رفتم تو فکر یکم بعد تو ات ا ق  

 دلورام   

  

   مکبن 

  

 _چک ا  

  

ش رفتم که شلوارش و خیس کرد یی صدا ا ومد خوابید و بقیه پفکشو خورد منم گوشیمو اوردم و    چشم غره  ایی به 

 دونه دونه عکسا ی  ایهان رو نگ اه کرد م  

  

 ایهان واقعا  زیبا بود بعضن وقتا بهش حسودیم میش د           

و قوش ب بدنم دادم ب نرگس نگ اه کردم که با صورت پفکی مثل بچه  ی نیم ساعت بعد گوشی و کنار گذاشتم کش  

 ها خوابید ه بو د 

  



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  
 299 

  

 پفک رو از دستش گرفتم و گذاشت م کنار اباژور  ی دست مال اوردم و اروم صورتشو پاک کردم 

 پتو رو روش مرتب و بوسه ایی رو ی پیشونیش کاشت م 

  

 تنها کسی بود ک تو ی همه  ی سری ایط قبول م داش ت   این  دختر عزیز دلم بود                    

 🔥⛓🔥⛓ 

  

   ۲۲۱#پارت

  

  

 سوم شخص:  

  

 ایهان رو به مرد  ی چشم روبرو ش گف ت: 

 _محموله کامل ه؟؟ مرد ک  ی چشم با لحج ه فرانسو ی اش گف ت                         

 ها ی پر شده از محموله هایی که                                          
ن _کام ل طبق قرار داد .... ایهان دوباره نگاهی ب ماشی 

 حت ی نمیتونست چیه اند اخت و گف ت 

  

 _پولت و بهت میدم..... ا گه راصین بودم قرار داد بعد ی رو باهات میبندم                        
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 د چندشی زد و با  ی چشم نگاه حریض ب ساک دست ایهان کر د لبخن

  

ایها ن پولارو بهش داد_ چک کن چون حوصله ندارم دوباره ببینم ت      خنده بلند ی کرد و                

 پولارو دراورد و بویی د  

ه ش  د  ایهان درحالی که با دستش گوشه لبشو میخواروند ب مرد ک پول پرس ت روبرو ش خت 

  

 انسان ها چقدر پو ل پرست بودن ....  

 یک نمونه اش خودش بود.... 

 شد....   》قاچاق《بخاطر پول رئیس باند 

  

ساک رو بس ت و گفت _درسته درست ه ایهان 

 سری تکون داد و رف ت 

 هنوز یک قدم بر ند اشته بود که صدا ش تو گوشش پیحیی د 

 _ quel est ton nom 

 قلب تاریک (  Heart_ )Darkاسمت چیه(  name_ your is )whatش که گفت   برگشت سمت با تعج ب    

 با لحن بد ی گف ت 

 quel( nom_ ton estتو خیلی جذایی  ) 
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 Je( bébé veux teمیخوامت عزیزم  ) 

  

 ایهان پوزخند ی زد و گف ت 

  

mourirbébé_ veux )Tu  )ی عزیزم؟  تو که نمیخوا ی بمت 

  

 چهره متعجب مرد ک  ی چشم ب سمت لندکروزش رف ت یی توجه ب 

  

 》Dark Heart《 

این لقبی بود که رئیسش براش انتخ اب کرده بود و محکومش کرده بود  ب             قلب تاریک ولی  

 قلب اون ر وشن شده بو د 

 قلب اون و موجود ی ب نام )دلارام( روشنش کرده بود و رنگ بخشیده بو د  

 بهش نا خدا گاه با اسم دلارام لبخند ی زد و ارووم دسبر رو ی زخم س رش کسیی د                                               

ن ها هم ب دنبالش راه  افتاد ن                        ن ایها ن بقیه ماشی  ن رو باز کرد و سوار شد با حرکت ماشی   در ماشی 

ن دیگه هم در ح  ال اسکور ت محموله ها بود ن چندتا ماشی 

  

 ص محموله ها ی وی ژه رسید ن    بعد ین م ساعت ب انبار مخصو 
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ن ها ب نوبت خالی میشد ن  ن رو کنار انبار توقف کرد و پیاده شد ... هر یک از ماشی   ماشی 

  

ش بود بعد خالی شدن تمام بار ها ب          ن ن و  ایهان ب ا لذت نظاره گر عملیات موفق امت  پشت انبار رفت که بتن

 سیاه رن گ آمو دیس) رئیسش( توجه اشو جلب کر د 

 ب سمتش  رفت و در سمت شاگرد و باز کرد و سوار ش د 

 _س لام _س لام قلب تاری ک           

ل  کنه                            از این     از قصد کلمه قلب تاری ک رو محکم تر گفت چشاشو رو هم فشار داد تا خودشو کنتر

اسم متنفر ب ود _محموله ه ا تو انبارن  با طر ف ها ی فر انسو ی هم تسویه کردم بقیه با ر ها هم تحویل گرفته شد ه 

 یا تحویل داده شد ن یی تو ب حرفش گف ت  

 _اون دختر کیه ایهان اول تعجب کرد یکم بعد متوجه منظورش شد خون تو ی رگش یخ ز د            

خفیانش بو برد ه بو د و این  ی  اون از رابطه م

 خط ر کامل بو د 

 🌸🌸 

 وا ی خدا دلی  

  

   ۳۲۱#پارت
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 _اون  ی سرگرمیه چندوقت دیگه ولش میکن م 

 _هر چه زودتر ولش کن اون  ی خطر بزرگه 

مورد خطاب تو حق ندار ی ب خاطر خوش گذرونیات منو ب خطر بندازی ایهان اعصباین از اینکه خوش گذرون            

 قرار گرفته شده بود گف ت 

 _من خوش گذرون  نیست م 

 ی یی پناه برات خطرن اک باشه _تو اون دختر رو نمیشناش پس راجبش نظر نده اون دختر    
و فک نکنم دختر

 ب حد ی قوی ه که کابوس شبا ی منه  

ت کلی قتل انج ام دادم که با م رگ این ممکنه تو خطر اص لا علاقه ایی ب قتلش ندارم .... تو ای ن مد                          

 بیوفت ه 

 .....ام  

 پس کاری نکن که خودمو تو خطر بنداز م 

  

ایهان نگاهی ب چه ره اش که تو ی تاریکی ش ده بود کرد این بسری خیلی خطر 

 ناک بود ..... ب هر حرفش عمل میکر د 

 بکشه تنش لرزید اون یا باید امودیس رو میکشت یا دلارام رو فراموش میکر د ایه ان با فکر اینکه بخواد دلارامم         

 س صورتش رو ب صورت ایه ان ن زدیک کر د   امودی 

  

س هاش صور ت ایهان رو نوازش   ب طوری که با هر کلمه ایی از دهنش خ ار ج میشد هرم نف

 میکرد 
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 _من اسم تورو گذ اش م 

 》Dark Heart《 

قلبت همیشه باید تا ری ک باشه هیچ وقت هیچکس حق ندار ه قل ب تاریکتو روشن کنه وقبر که وارد                    

 این باند شد ی باید ب اینجاش ف ک میکرد ی 

تو تنها کسی هسبر که من و دی ده حبر اگه لازم باشه تورم از س ر راهم بر میدارم      پس مواظ ب ب اش          

نم برات بیارن      ولی.... سمت اون نر و   دیگه ن  طرف اون دختر نر و اگه دختر میخوا ی زنگ مت 

ایهان که از ای ن هم ه نزدیکی حالش بد شد ه بود سرشو عقب کشید و گفت _باشه کم کم باهاش کات میکنم  ولی 

 تو ه م کارش ند اشته با ش 

 DrakHeart  افرین _ 

ن        خار ج ش د چشاشو بس ت و از ماشی 

 ب سمت د ویست شیش سفید رنگش رفت و سوار ش د 

  

 اون قرار بود دوباره قلبشو تاریک کنه 

  

 ولی چطور ؟ ؟  

 ب قیمت نابود ش دن دلارام ؟؟!   

 یا نابود ش دن خودش 
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ن امودیس از کنارش رد شد و ت ک بوفر زد این بسری مثل موریانه  افتاده بود تو جونش و زره زره د  اشت از   ماشی 

 وجودش ک م میکر د  

 وارد کاری شد ه بود که هیچ بازنشستگ ی و رهایی نداش ت 

  

ه چ ون اون تنها کسیه که صور ت نحسه امودی س رو دیده ب ود                  ایها ن زماین بازنشسته میش د که بمت 

   ��یعبن امو دیس دلی رو میکش ه

  

   ۴۲۱#پارت

  

  

  تاب ایه ان بود م دلارام: یی              

 امشب از اون شبا ب ود که بد جور دلتنگش میشدم .. . 

 ب ساعت نگ اه کرد م 

  

رو نشون میداد و نگاه ی ب چه ره غ رق  در خواب و نرگس که اسوده از هر مشکلی   ۵                                       

 خوابید ه بود کردم.....  

ن جو ر اسوده بود م یادش ب خت  منم  ی ز   همی 
 ماین

 ولی....                                                                                                  
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 همیشه ساعت پنج و نیم ایه ان برمیگرده پیچاره کارش خیلی سخت ه  

ون.... از                                     بس ط و ل خونه رو راه  رفته ب ودم که پام درد میکرد رو ی مبل دراز  از ات اق رفتم بت 

 کشیدم و چشامو بستم چشام میسوخ ت 

کل شب رو بیدار بود از طرفن میخواستم ایه ان رو ببینم و از طرف  دیگع نمیخواستم اون                                        

 بفهم ه  

ن سرمو ب کاش ی سر تکی ه دادم و ب    فتم جلو ی تران نیم بود ر  ۵چشامو باز کردم ساعت  س و نشستم رو ی زمی 

 خیابون نگ اه کرد م 

 و منتظر شدم ایه ان بیاد که بتونم ببینمش ......  

  

 یکم بعد اومد ماشینش رو پار ک کرد و پیاده شد امشب بر خ لاف شبا ی دیگه خسته نبو د 

  

در فکر بود تو دلم کلی قربون صدقه اش  رفتم و ب وس براش فرستادم وارد لایی شد و  غ رق                                

 منم دیدم رو از دست دادم 

  

سری    ع پاشدم و ب سمت در خونه رفتم طولی نکسیی د که ص دا ی پاش اوم د از چشمی نگاش 

 کردم .....  

زخماشو پانسمان کرد ه بود و ای ن منو اسوده میکرد نگاهی ب واحد من انداخت و کلیدشو                                   

 دراورد و در خودشو باز کرد و  رفت داخل و درو بس ت 
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 ه بو د  اخیشش خدار وشکر زحمتش رو پانسمان کرد                                                       

 با اوردن اسم پانسم ان نا خوداگاه یاد خ ودم افتاد م  

یادش بحین ر  ی زمان ی جراح بودم            

 هعی ی چه ب سرم اوم د  

  اون همه سال درس خوندن و اخرش هیحیی بیخیال 

 ش 

  

خونه و  ی لیوان اب از یخچال برداشتم و خورد م و لیوان رو همی ن جوری رو ی   ن سینک رها کردم ب رفتم ت و اشتی

 سمت ات اق رفتم اروم خودمو ب تخت رسوندم و کنار نرگس یی ختی از فردا ی نا معل وم خوابید م 

 💔🖤🤍💔🖤🤍💔🖤🤍💔🖤🤍💔🖤🤍 

  

 ب نظرتو ن عشق ارزش جنگیدن داره؟ ؟  

  

   ۵۲۱#پارت

  

  

  

  



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  

  
 308 

  

این  صب با صدا ی نرگس که حکم ناق وص مرگ رو داش ت بیدا ر شد م خدایا 

 دختر  ی مزاحم مورد نیاز ه 

  

چشامو باز کردم و نگاش کردم با  ی باگ ایی رنگ بالا سرم و ایساد ه و ب چهار چ وب در تکیه داده بود و جرئه  

 جرئه ازش میخور د کش و قوصی ب بدنم دادم  

باره بخو  _باز چته _پاشو بیا صبحانه بخور _نمیخورم میخوام بخواب م خواستم دو                 

ابم که دمپاییشو دراورد سری    ع دستشو خوندم  و دستم و حالت تسلی م بالا بردم _اشتباه ک  

 ردم الان پا میش م 

 _افری ن 

  

ن جور که وارد حموم      ن بدنم بو ع رق  میداد ب سمت حموم رفتم و همی  پتو رو کنار زدم و از تخت اومدم پایی 

 میشدم داد زدم 

م تو صبحونه رو اماده ک ن و درو بست _تا من  ی د وشی  میگت 

 م 

  

س صبحونه رو   بعد  ی دوش کوتا ه سر حال ش ده بودم لباسم و پوشیدم و رفتم پیش نرگ 

 اماده ک رده بو د  
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ن خت  ه شد ه بو د   با لذت ب مت 

  

 مخری؟ ؟  

  

 صبحانه  

  

 _دلورام 

  

ن  واقعا  وقبر  افغاین صحبت میکرد بام زه میشد با  لبخند سرمو تکون داد م     و پشت مت 

و ع کردی م ب خورد ن   نشستم و سری

ن ظرفشوی ی   ن رو جمع کردم و زحم ت ظرفا رو خانم ماشی   بعد صبحونه مت 

 جان کشید  ی کاسه پفک بردم و با نرگس جلو تلویزیون خوردیم و سریال تماشا کردی م                                           

ش خیلی جالب بود داستان  ی  دختر بود که وارد  ی باند قاچ اق شده بود و کام لا ناخواسته رئیس اون باند  سریال

 شد ه بود و زناین میتونست از او ن  

ه ولی اون دختر همرو کش ت و خودش فرار کرد و کشته نشد چندسال                                      باند فرار کنه که بمت 

ش ب بعد ازد واج کرد و حاصلش  ی دختر شد دخت رش بزرگ شد و با  ی مرد ی ازدواج چندسا ل بع د زندگ ی دختر

ش   ا همس رش  ی روز دختر خیلی ناگهاین ب قت ل رسید و فهمید دامادش که پسر یکی از اعضا ی اون باند بوده دختر

 و  

خودشو و شوهرشو کشت موقع مرگ زنه  رفت با لا سرش و گف   کشته تا ب خودش اومد                                           

 ت 
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   》حالا بازنشته شد ی《

 و تق با  ی تت  خلاصش کرد واقعا جالب بو د             

 من که خیلی دوسش داشتم ب قیافه نگران نرگس نگ اه ک ردم     

 _میگما دل ی 

 _هوم _یکی نیاد مارو بکشه                    

 قه بلند ی سر دادم و گفتم _ما بابام ون رئیس بان د قاچاقه ی ا مادرم و ن دیوونه ایی ا قه         

 بلند شدم و ظ رف خالی پفک رو برداش ت و رو ی سینک گذاشتم که بعد ا بشور م  

  

 ب ط رف ات اق رفتم گوشیمو برداشتم و ب ایهان پیام داد م  

ون؟؟(( یکم بعد جوابم و   داد ))میا ی بریم بت 

 ))زخما ی  دیشب هنوز رو صورتمه( (  

؟ ؟میا ی یا ن ه؟(( ))احتمال نداره خب            اخمام در ه م شد داشت بهم تیکه مینداخت ))خب که چی

 رت میکنم( (  

  

 گوشیو رو تخت پر ت کردم یا من خیلی زود  رنجم ی ا این  رفتارش عوض شد ه با م ن                      
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تکلیف دلی  �� ایهان میخواد دلی رو ول کنه یعبن 

   ��چی میشه

  

   ۶۲۱#پارت

  

  

  

  

  

 ولی چرا بای د رفتارش عوض ش ده باش ه 

شاید بخاط ر دیشبه نه من  ایها ن رو میشناسم امک ان نداره برا ی  ی دعوا ی ساد ه با                                      

 ه چندت ا مزاح م رفتارش عوض ش 

  

 حتما من زود رنج شدم ب خودم نهیب زدم 

ایهان نوکر من نیست که بخواد همیشه هر چی من گفتم  انجام ب د ه اون خودش کلی 

 کار داره  
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ون نرگس همچن ان درحال                           من دیگه خیل ی سخت گت  شدم از فضا ی خفگان اتاق  رفتم بت 

 ین دختر واقعا دیوونه ا س فک کردن بو د وا ی خدا ا

خونه و بسا ط  الویه رو اماده کرد م                      ن  خوب ه  ی فیلم بود  رفتم ت و اشتی

 _دلی 

 _بل ه  

 _ایهان هم قاتله ؟ 

  

چشامو رو هم فشار دادم            

_اره_  قاتل م ادرت با حرصی  

 اشکار گفت م 

  _ااارره خب که چی چرا ا          
ی
 ینارو میکی

 _اون میتونه خیلی خطرناک باش ه 

ار ه                                       ن  هسبر که مادرشو کشته زنده ات مت 
 اون مادرتو کشته ب نظرت اگه بفهمه تو هموین

ن که با صدا ی اون یبار این کارو کرد ه دوباره هم میکنه با اعصبانیت بشق اب تو ی دستمو کوبیدم                       زمی 

 بد ی شکس ت  

  

ن برد اشت م و داد زدم   ب   سمتش خت 
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 _مثل اینکه یادت رفته من مادرم و کشت م 

و اتاق عمل در حالی که قلبش تو سینه اش میکوبید و نبض داش   ت 

 ت قلبشو دراودم و 

 خودت دید ی چه بلایی سرم اوم د دادم سوگ ل تو که اونجا بود ی لامصب تو که                                     

 پس چرا  ایهان رو مقض میکنیییب  ی 

  

متقاب لا داد زد_ تو احمق بخاط ر عشفر که ب اون مرتیکه پست داری میخوا ی خودتو                                       

عه شه ولی خودت که خر نیست ی    قاتل نش ون بد ی که اون مث لا طتی

د مادر تو کار ش ب بیمارستان نمیکشید و تو مجبو ر ب اهدا ی عضو نمیشد  اگه اون ب مادر  ن ت نمت 

 ی یکم چشات و ب از کن 

 ت و نابود ک رده و پ ر از خطر ه  
ی
 عاشق مرد ی شد ی که زندگ

 _ب تو چ ه 

 هاا ب توچ ه      

اناز میشناسه که همیش ه  تو چون خودت لیاقت نداشبر قاتل مادرتو پیدا کبن حالا حسودیت ش ده ت و رو فقط س 

 میچزوندت ب رو پیش اون حرف ب زن تو در حد من نیسبر 

  

 گمش و یی رو ن  

  



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  

  
 314 

  

چشاش پر از اش ک شد ولی سکوت کر د ب سمت پذیر ایی  رفت و کیفشو برداشت موقع خروج از خونه با ص دا    

 ی ارومی گف ت 

 _من قاتل مادرمو پیدا کرد م 

م ولی هیچ وقت م دقیقا  ی هفته بع دش اوم   اف کرد من بهش گفتم ازش انتقام نمیگت  د در خونه م ون و خودش اعتر

دمش دست اون بالایی چند  وقت بعد ب بدترین شی وه مرد اگه تا دیروز باهات قه ر میکردم شبش  نمیبخشمش ستی

م تا نه دلار امی باشه که سرکوبم کنه  نه سانازی که تحفر رم کنه و نه  برمیگشتم ایبار ف رق  میکنه دیگه از ایران مت 

 پدری که خیانت کنه  

م داد بزین بگ ی رفیق چرا مرد ی چو ن من همیشه             ارم  ی روز نیا ی سر قتی ن م و داغمو رو دل همتون مت  مت 

ونو درو بس ت   جلو چشا ت میمردم و ت و نمیدید ی                 خداحافظ و  رفت بت 

 🖤🖤🖤 

  

  

 ن حق با  دلارامه یا نرگس ؟  ب نظرتو 

  

   ۷۲۱#پارت

  

  

مات و مبهو ت ب در بسته ش ده نگ اه کردم زانو هام سست شد و  افتادم زمی ن           رفت واقعا 

 نرگس رفت اینبار ف رق  داش ت واقعا رف ت  
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نه اونم  رفت جیغ زدم      

 _ننننننننننهههههههههههه   

 ش   نمیتونستم پاشم برم دنبالو ش روع کردم ب  زجه زدن  

 پاهام یاری نمیدادن دوست داشتم روب روم بود تا بهش میگفتم غلط کردم                         

 ولی...  

 اون  رفت نرگس م رفت د وباره جیغ زدم       

  

داغش اینب ار بلند تر جیغ زدم بر ا ی نرگسی که با دلخوری رف ت رفت که                      

رو دلم بمونه رفت که برا همیشه ب ر ه _نررررررررگگگگگگگسسسسسسممم 

 د که یکی محکم ب در کویی د 
 برگگگگگگگگررررررردددد  طولی نکسیی

 _دلارام عزیزم چی شد ه 

ن لامصب باز کن ای ن در لعنت ی رو        گ اونج اس بیا درو وا کن کیییب  ا ونجاس امودیس تویب  ولش کننین

 یش نداشته ب اش بیا درو باز ک ن ت روخد ا تو این بدبخبر توهم زدن اینو کم د اشت م کار 

 با گریه گفتم _ ایههههاان     نمیتونم درو باز کن م                

 صدای ی ازش نش د یکم بعد صدا ی کلید تو قفلی در ا ومد و پشت بند ش 

 نگاهی ب سرتا س ر خونه انداخت که چشمش ب من  افتا د ایهان سر اسیمه وارد شد                       

  

 ب سمتم اومد و جلو پام زان و زد_ چ ی ش ده دلارام و ی اومده ا ذیت ت کنه زجه زدم     
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ه برا همیشههههه     _ ایهان نرگ        س رفت گفت مت 

ی خی                             ن  الش راحت شد ه باشه گف ت نرگسمممم رفت  ایهان که انگار از  ی چت 

 _اها خب برمیگرد ه 

 _نه اینبار بر نمیگرد ه رفت برا همیشه ایهان ب رو دنبالش شای د هنوز نرفت ه 

م میارم                 ش تا اومدن ایه ان مردم و زنده شد م   ایها ن پاشد  _باشه باشه الا ن مت 

 با دی دن قیافه پکر ایهان فهمیدم کع رفت ه 

 اون م رفت دیگه نا ی گریه ک ردن هم ند اشت م                  

و ن   ایهان زیر بازومو گرفت و کمک کرد برم تو اتاق ..... رو ی تخت خوابوندم و خودش رف ت بت 

 بدنم سرد ش ده بود و از سرما ب خودم میلر زیدم و دندون هام به م میخورد 

  

بزنم که کمک م کنه سرم ا هر لرز ه بیشتر میشد و ولی نا ی اینو ند اشت م که ایهان رو صدا 

 من بیشتر ب خودم میلر زید م 

ن بودم خیل ی سعی کردم نخوابم ولی نش د           لرزش بدنم تمام نشدین بود از سرما ی زیاد در حال خ واب رفیر

ن و  ی خواب طولاین    چشا م اروم رو هم رفیر

🖤💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤 

  

   ۸۲۱ارت#پ
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ارووم ارووم چشامو باز کردم .... گنگ ب اطراف نگاه کردم و اتفاقات دیروز ب یادم اوم د خواست م یکم                  

 جابجا شم که با چهره  ایهان مواجع شد م سرشو گذ اشته بود رو تخت و ب حالت نشسته خوایی ده بو د  

بلند شم که... با ص دا ی بمش که در اثر خواب اینجوری ش ده بود دلم براش سوخت خو است م               

 متوقف شد م 

 _بیدارشد ی؟؟ نگ ا ش کردم 

 _اوهوم تو  اینجا چیکار میکن ی  

  

 دیروز که رفت م یی رو ن برات سوپ درست کنم وقبر برگشتم  دیدم لرز کرد ی 

 صب هم ش تب لرز میکرد ی و هزی ون میگفت ی برات کسیه اب گرم اوردم دیدم تب کرد ی خلاصه تا          

 با اوردن اسم هذی ون ت رس بد ی وجودمو گرفت نکنه همه چیو گفت ه باش م 

_هزیون چیا میگفتم همون جور که گردنش رو مالش میداد گفت _هیچ ی مامان بابات و نرگس رو صد ا                     

د ی اخیش خیالم راحت شد _ الان حالت خو  ن  ب  ع بغض کرد م مت 

 _مگه بدون نرگس میشه حال ادم خوب باش ه 

  

 _برمیگرده مطمعنم _اون واسه همیشه رفت میخواد از ای ران ب ر ه      

یم دنبالش حا لا بیا  ی چی بخوریم دارم میمت  م                     ایهان که انگار کلافه شد ه بود گف ت _هرجا ب ره مت 

ن اوم د  سری تکو ن دادم و از تخ  ت پایی 
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 ایهان برام صبحونه اماده کرد و واسه نهار هم همون سوپ رو خوردی م  

  

ایهان هر کاری میک رد منو بخندونه ولی همه  ی فکر و  ذکرم نرگس بو د وقبر یاد بغضش  

 ش میگرف ت من کاری کردم که اون ازم برنج ه   میوفتادم دلم ایر 

  

  

  

ن نرگس میگذشت ت و این  ی هفته فهمیدم که واقعا برا همیشه رفته چون اص لا سابقه  ی هفته  ایی از ر          فیر

 نداشت تا  ی هفت ه نباشه 

امروز قرار بود با ایه ان برم در خونشون هنوز امی د وار بودم که از ایرا ن                                 

 نرفته  ی تیپ مشکی استی ت زدم 

ن                      و رفتم در خونه ایها ن اونم اماده ش ده بود با هم سوار اسانسور شدیم و رفتیم تو پارکینگ سوار ماشی 

 من شدیم ایها ن پشت رول نشست و حرکت کردم تو دلم خدا خدا میکردم خونه 
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ن رو جلو    باشه ایهان هم با سکوت رانندگ ی میکرد ادرس خونه نرگ س رو بهش دادم نیم ساعت بعد ماشی 

 خونشون پار ک کر د 

با ایهان پیاده شدی م نگاهی ب خونه کام لا سفید نرگس اینا کردم و زنگ رو   خدا خد ا میکردم نرگس خونه باشه    

د م   فسری

 _بل ه  

 صدا ی ساناز بو د _ساناز نرگس خونه ا س      

 _نرگسس ؟ 

 _بله _مگه پیش تو نیس ت رنگم پری د                

  

 _چی 

 یعبن خونه نیست؟ ؟ 

 _و ایسا یکم بعد ساناز اومد جل و در درو باز کر د                               

 _س لام _نرگس خونه نیس ت             

 _ ی هفت ه ایی میشه نیوم ده خونه  ی هفته یی ش اومد لب اس هاش و جمع کرد گفت مت  ه                

 ش د ما هم فک کردیم ا ومده پیش تو دنیا رو سرم خراب 

  

 🌹🖤🌹🖤🌹🖤🌹🖤🌹🖤🌹 
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   ۹۲۱#پارت

  

  

  

 وا ی نه انگاری واقعا نرگس رفته بو د 

  

 نفهمیدم گ ایهان از ساناز خداحافظن ک رد و گ کمک کرد ب رم تو ماشی ن 

  

ی جلو چشمم بو د  ن  فقط  ی چت 

  

د م  چه ره پر بغض و ناراحت نرگس  ایک اش میمردم و اون حرفا رو       ن  نمت 

_دلی خویی کجا بریم _بر...بریم..بیمارست ان(....) سری تکو ن داد               

ن رو حرکت دا د   و ماشی 
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 ب ساختم ون بیما رستان نگ اه کردم یاد ش بخت  چه روز ایی د اشت م  

مر گ دسته و پنجه نرم میکرد و منم  هیچ وقت یادم نمی ره مامانم رو تخت یکی از اتاق ها ی این بیمارست ان با 

دم برا ش   ن  زجه مت 

 تو این بیما رستا ن م ادرمو کشت م و ج ون دیگه ب سوگ ل دادم 

  

_خویی ؟؟ نگاه  اشکیمو بهش دوخت م با دی دن                

 اشکام مشبر ب فرم ون زد و گف ت 

 _گریه نکن گریه نکن لامص ب        

 بیا منو بزن اص لا ولی گریه نک ن بگو چت ه                

  

 مگه میش د برا ی مادری که باعث مرگش خودش بود گریه نک رد 

  

 دسبر لا ی موهاش کشید و گف ت 

ن پیاده            م ببینم  اینج اس تو  اینجا وایسا نبینم گریه کرد ی از ماشی  _مت 

راه                                  شد و ب سمت ساختم ون بیمارستان  رف ت 
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رفتنشو نگ ا ه کردم هنوزم با وج ود همه  ی ب لا هایی که سرم اورده بود د 

 وسش د اشت م  و  

ستیدم                        خویی نبود    میتی
ن  ش یکم بعد اومد چهره اش گویا ی چت 

  

  

  

  

  

  

 زا مو نوشید م ب شهر بزرگ تهران نگاه کردم و کمی از انرژی 

ین رفیقم برا همیشه               ن دو ساع ت پیش فهمیدم بهتر و نگاهی ب چه ره غ رق  در فک ر ایهان کردم همی 

 رفت ه 

 نرگس  رفته بود دوبار ه جرعه دیگه ایی نوشید م             

بر خلافه همه  دفعه ها ی دیگه که دروغ میگفت  اینبار واقعا  رف ت رفت که ب قو 

 ل خودش داغش رو دلم بمونه ....  

  

 نرگس  ی فرفر ب ا بقیه داش ت 
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اونا رو خدا ب رد ولی نرگس رو خ ودم روندم تو راس این         

همه تنهایی  ی اسم وجود د اش ت                      ایه  

پسری که همه رو ازم گرف ت و ش د همه کس م پسری  《》ان

 که عاشقانه دوسش داشت م  

ولی .... اون دوس م نداشت د وباره جرعه  ایی نوشیدم و ب ایهان نگاه کردم مضحر زیبایی بود این بسری              

 ولی هیف ک ه برا م ن نبو د مطمعنم  ایهان من و فرامو ش میکن ه چون د وسم ندار ه 

 ولی چرا من با  این حال دوسش دارم؟ ؟  

  

به م گ ره خورد تو  اون م نگاهم کر د نگاهام ون      

سکوت غرق  در چهره اش بود م چرا باید مال م ن نمیشد؟ 

 ؟ من اگه دنیا زی رو رو شه بازم دوسش دارم! 

 کوف ت زنش شه عشق من! 

  

 دوباره جرعه  ایی نوشیدم و نگام و ازش گرفتم و ب شهر هزا ر فرقه تهران دوخت م 

   ۰۳۱#پارت
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 _دلی _هو م  

 نسیی  ی وقتا من تا تهش هست م _ناارحت 

نگامو بهش دوختم و لبخند زدم اون ب عنوان د وس ت کنارم بود ولی من ب عنوان عشق میخواستمش ولی     

ن که بود ب را ی این دل کافن ه   همی 

 س کردم   سرمو روز شونه اش گذاشتم که بو ی عط ر دستسازش رو ح

ش برا من خ ا ص                     ن یر شدن هاش با همه  ی مرد ها ی جهان فرق   همه چت  و متف اوت بود خندیدناش غت 

 داش ت تا حالا ب  ی مرد باب ا نزدیک شد م اونم ایهان ه اخ باب ا   

این واژه بد برام تعریف ش د حتما 

 الا ن کنار زنش....  

 اسمش چی بو د 

 اها سهی لا هعیب  خوش باش ن        

  

 برگشتیم خونه خسته و ناراحت هر گ  رفت خونه خود ش  با ایه ان             
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خونه رفتم ی لیوا ن ابخوردم هر گ از لب اس ها مو                                             ن درو ب از کردم ب سمت اشتی

 گوشه  ای ی انداختم ......و رفتم تو اتاق خودم و رو تخت پرت کردم  

 و باز م ن موندم و  

  》بغض《

   》بالش ت《

...چه رفیق خوبیه ای ن تنهایی من تا دیروز فک  《》و تنهایی        

ی ن رفیقم نرگس ه           ولی اون  رفت فقط تنهایی  میکردم بهتر

که پیشم مون د ه چه رفیق پایداریه موقع خوشی مت  ه موقعی که  

ن میا د    همه  رفیر

  

بعد کلی گریه چشا م ب خواب رف ت  ی  

 کاب و س   خواب پ ر از  

صبح زود از خواب پاشدم  رفتم  دستشویی و بع د از انجام عملیات لازم  رفتم ت و                                   

خونه  ی چایی دم 
ن  اشتی

 کردم و ب ا نربا خوردم دلم برا بابابزر گ تنگ شده بو د        

هعیب  ا لان حتمااعصابش خرابه داره رو سر سروش                                                                                     

ن ی   خالی میکنه با اس م س روش لبخند ی زدم شیطون دوس داشیر

ک ت   تنها کلمه ایی بود که میتونستم در وصفش بگم بعد صبحونه اماده شدم که برم سری
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دادم.....                                     بدنم  بستم و کش و غوش ب  رو  ده  پرون  اخرین  بودم  ا شب مشغول کار  ت 

 چشامو مالوندم و کیفمو برداشت م  

ن غار باز ش د                                 ون همه رفته بودن ب ساعتم نگاه کردم که دهنم عی   از اتاق زدم بت 

 ) رو انتخ اب کرد م  Pساعت ن وه بود وارد اسانسور شدم و کلمه(                       

  

 یکم بعد ت و پارکینگ پیاده شدم ب سنت ماشینم  رفتم و سوار شد م 

ن راه ی پ رس کوبید ه گرفتم و رفتم خونه لباسموعوض کردم و غذامو                  ب سمت خونه روندم بی 

 خوردم 

 دم چطور خوابم برد و یی ختی از اتفاقات شوم اینده خوابیدم  بع د شام نفهمی    

   ۱۳۱#پارت
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 ایهان جلو اینه اینه  ایستاد و لبخند ی از سر رضایت ب تیپش زد 

 Un》دسبر تو ی موهاش کشید امروز باز با اون مرد ک  ی چشم قرار داد داش ت زیر لب زمزمه کر د               

œil stupi'de》   

یک خندی د           _ ی چشم احمق و بعد هیستر

 》Je suis sûr que la prochaine personne que je tue c'est  toi《 

  

 _مطمعنم نفر بعد ی ک بکشم توی ی 

  

 با لذت چشم از اینه گرفت و سوت زنان ب سمت در خروج ی رف ت 

 .... با دیدن شخص پشت در خوشحالیش پر کشید  کفشاش و پاش ک رد و درو باز کرد که..       

س_   زیر لب زمزمه کر د           آمو دی 

Hello drake heart》  

 Let me come to your house《 

 _س لام قل ب سیاه اجازه مید ی یی ام تو خونه ا ت            
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رو ی یکی از مب لا نشست بادیگاردش هم  ایه ان کنار رف ت و سهی لا همراه با ب ادیگاردش وارد خون ه شد و        

 پشت سرش ایستاد  ایهان رو ی مبل روبرو ی امودیس جا ی گرفت و ب چشما ی زن ق درتمن د 

 ره شد این زن علاقه عجیبی ب این داش ت که قلب سیاه صدا ش بزن ه                               
 روب روش چن

سوند داشت اطراف  شاید فهمید ه ب                      ود که نقطه ضعف ایهانه ام ودیس با لبخند خاصی که ایهان رو میتر

 رو تماش ا  

میکرد ایهان پ وف کلافه  ایی کشید و گف ت _نگو که فقط اومد ی خونه رو                                               

 ببیبن 

  

 دش و پر  رنگ تر کرد  و  س نگاهشو از خونه گرفت و ب  ایهان داد لبخن  امودی 

 گفت _می بینم که ب حرفم گوش نداد ی قلب ش ا ه                                                                   

ه ش د       خون تو رگ ها ی ایهان ایستاد و با ت رس ب زن ر وبروش خت 

یه که فکرش و میکبن  _گفته بودم ب ای ن دختر نز دیک نشو اون خطرن اک ت           ن  ر از اون چت 

 _مگه اون کیه مگه چیکارت کرد ه     

 _واقعا میخوا ی بدوین اون کیه  

 _اره... اره ...   

 میخوام بفهم م چرا باید ازش دوری کنمم م  

  

 س سر ی تکو ن داد   امودی 
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_باشه چند وقت پیش تو دست ب قت ل زین زد ی که من دستورشو به ت داده بود ایهان با یاداوری اون  

 تصادف وحشت ن اک چشاشو رو هم فشار داد  

  

_بعد قتل اون زن م ن با شوهرش ازدواج کردم دختر اون زن که متوجه ازدواج من با پدر ش شد اتش                             

 انتقام وجودشو پ ر کرد  

  

 و  ی شبه از  ی موج ود ساده یی ازار ب کابو س شبها ی من تبدیل ش د  

مطمعن م با لوند ی خودشو بهت نزدیک کرد ه و تو   اول بر ا ی انتقام سراغ تو ا ومد که مادرشو کشبر و                 

 هم که ساده عاشقش                       شد ی ولی اون عاشقت نیس ت  

 اون دنبال  ی فرصته که تو رو نابود کنه بعدش بیاد سراغ م ن 

  

مش فقط برا ی انتقام بهش نز دیک ش ایهان ناباور ب  امودیس نگاه میکرد نه امکان ند اشت که دلار ا                       

 ده باش ه 

  

 ❌❌❌❌❌❌❌ 

  �😱😱😱�واییب  پس قاتل اصلی یکی  دیگه بودههه 

  

   ۲۳۱#پارت
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 _ایهان من از اول بهت گفتم که تو با همه ف رق  داری تو تنها کسی هسبر که می دونه من کیم  

 ه  تو تنها کسی هست ی که بهش اعتماد کردم و صورتمو  دی د 

  

 و می دونه اسمم سهی لا س 

  

 ایهان وسط بهت و ناراحبر سرشو بالا اورد و ب با دیگارد پشت سر ش اشاره کر د 

  

 ش   سهی لا اول از اینکه ب ادیگارد اسمشو فهمیده ترسید ولی یکم بعدش ترس 

خونه رفت همون طور که داشت ب  جاشو ب  ی لبخند چندش داد بلند ش دو ب طرف  ا                            ن شتی

فت داد زد   خون ه مت  ن  اشتی

  

 》would you like tea Derak heart 《 

 _چا ی میخوری قل ب سیا ه  

  

ایهان جوایی نداد و ب بادیگارد بخت برگشته نگ ا ه کرد حتما ا لان خوشحال بود که اسم اربابش رو               

 فهمیده ولی از عاقبتش خب ر 
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ند اشت بدبخت تر از بادیگارد ایهاین بود که کاخ                                                                                                 

 ارزو هاش ریخته ب ود با وارد ش دن ب  این فرقه سر زندگیش قمار کر د  

ی رو که فک میکرد دوسش دارع فهمی ده بود که فقط برا ی و  الان بد باخت                                   ه بود دختر

 انتقا م 

بهش نزدیک شد ه ایکا 

 ش 

  

سهی لا با  ی چاقو و چسب اومد  ایهان نگاهی بهش کر د که چشم غ ره 

 ایی ب ایهان رف ت  

  

ن کار  لازم بو د تا ایهان ساکت بش ه اروم اروم ب با دیگارد قو ی هیک ل   نزدیک                           و همی 

ن خوابون د اول تق لا کرد که نیوفته ولی با دیدن سهی لا یی   شد از پشت دهنش رو گرفت و رو ی زمی 

 حرکت وایسا د 

  

 سهی لا رو ی شکمش نشست و دستشو ب معبن سکوت ر و ی بینیش گذاش ت  

_هیسسسسس کاریت ندارم فقط میخوام موها ی خوشگلت رو کوت اه کنم ببینم                                                    

 خوشگ ل  

یک خندی د               میسیی ی ا نه فقط وا ی ب حال ت حرف بزین و بعد هیستر
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بعد از پای ان کارش دسبر رو ی چسبا ی رو ی   با دیگارد تن د تند سرشو تکون داد سهی لا دهنش چسب زد         

 دهنش کشید و گف ت  

 》No_No If not good《 

_نچ نچ خوب نشد و دوباره چسب هارو کشید و دراورد ایهان ب کارا ی سهی لا                

 نگاه میکرد ولی فکرش جا ی دیگه ای ی بو د 

بادیگارد درد میکشید سهی لا لذت میتی د بعد دراوردن 

 چسبا دوباره دهنشو چس ب زد  

  

 زبونشو دور دهنش کشید و زمزمه کر د  

  

_حالا نوبت موها ی خوشگلت ه و 

یک خندی د    هیستر

  

   ۳۳۱#پارت
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دسبر تو ی موها ش کشید و با چاغو ش روع کرد ب بریدن موهاش با جدا شدن هر م و از سر با دیگارد بیچاره حس 

د که سهی لا دست برداره ولی اون ول کن نبو د میکرد پوست سرش کن ده  ن  میشه  دستو پا مت 

 بعد بریدن تمام موها ی سرش نگاهی ب کارش انداخت _نچ نچ کچلی اص لا بهت نمیاد بای د سرتو بتی م 

 ایهان با شنیدن  این حرف سری    ع از جاش پاشد و خواست ب سمت سهی لا 

ن سر جات و ت و کارا ی من دخالت نکن  بره که سهی لا د                           ستاشو ب معنا ی وایسا بالا اورد_ بشی 

وع کرد ب بری د ن سر ش   چاقو رو زیر گردن ب ادیگارش گذ اشت و  زنده زن ده سری

  

با بری دن س رش خون فواره زد و رو صورتش پاشید از ته گلوش صدا ی ها ی نامفهومی میومد و یکم           

 خس  بعد ب خس 

سهی لا با یی رحمی تمام سرشو کامل از بدنش جدا کرد و نفس راحبر کشید سرشو بوسید و پرت کرد  ی گوشه بدنش   

هنوز جو ن داشت و تکون میخورد خونش کل خونه رو برداشته بود و خونه بو ی خون میدا د ایهان با وحشت ب پیکر 

ه ش ده بو د   یی سر ر وبرو ش خت 

  

ن  خونه دستاشو بشور ه وقبر برگشت دید هنوز ایهان ب ا وحشت داره ب  سهی لا رفت تو اشتی

 خونا نگاه میکنه کلافه سری تکون داد و گف ت  

_اگه نمیخوا ی یرو زی دلارامت یا خودت و اینطوری بکشم بهت ره ب حرف م           گو ش 

ه کات کبن من زیاد ی صبور نیستم ......    کبن و با اون دختر

  

 شو از خونا گرفت و ب سهی لا دوخت امشب چقد شک ب این پسر وارد شده بو د ایهان نگاه
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 یی توجه ب موضو ع اصلی گف ت 

  

 _چرا همیشه انگلیسی صحبت میکن ی 

  

_چون مادرم دبت  زبان انگلیسی بود و عاشق این زبا ن ب ود ولی پدر یی رحم م جلو چشما ی من زنده زنده      

 تیکه تیکه اش ک رد 

ش شده بو د           و بعد چهر ه ناراحت ب خود ش گرفت پس پدر سهی لا باعث  این کارا ی دختر

 سهی لا جلو اومد و لگد ی ب پیکر یی سر زد هنوزم تکونا ی خفیفن میخورد 

 _امیدوارم تو جهنم سوزان پیش پدرم بسوز ی  

  

 و دستا ی سر دشو گرف ت و بعد با صدا ی بلن د خندید ب سمت  ایهان ا ومد             

 _خیلی کار داریم امشب  

ه کات کبن و دیگه طرفش نری                    ن تا فردا فرصت داری با اون  دختر  بچ ه هارو میفرست م بیان جمعش کین

 ماسکشو زد و با ایه ان اهسته از خونه خ ار ج شدن  ایهان مثل  ی میت دنبال سهی لا کشیده میش د 

و ن                      ن سهی لا شدن سهی لا ماسکشو دراورد و نفسشو فوت کرد بت   سوا ر بتن

  

ن ب حرکت دروم د                 _حرکت کن و ماشی 

 🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫 
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   ۴۳۱#پارت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن اومدم تو اینه ب چهره شبیه  از دم دما ی صبح بارون میبارید کش و قوش ب               بدنم دادم و از تخت پایی 

 می ت ام نگ اه کرد م هعیب  نرگس کجایی ببیبن چیکارم کر د ی  

  

 دفعه گفتم غلط کردم   ۰۵خد ایا ت و این مدت                     

  

 ولی یبارم ندید ی و نرگس رو برنگردوند ی هعیب  ی  
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ن خونه و برا ی  خودم صبحون ه اماده کردم بعد صبحونه دسبر ب س ر و رو ی خونه کشیدم و بس رفت م تو  اشتی

م   ا ط ماکراین رو اماده کردم بعد درست کردن غذام دلم نیومد ب را ایهان نتی

 از طرفن میدونستم بعش بگم نمیاد باه ام بخور ه 

  

ازی کنارش گذاشتم و براش بردم  پس  ی  دیس اوردم و روش و پر از ماکراین کردم یکم ترشی و سالاد          شت 

ون کارم داره    حالش زیاد روبراه نبود گف ت امشب باه اش برم بت 

  

 هرچی سعی کردم بفهمم چشه نشد اخ رش که دیگه شکس ت خوردم برگشتم خون ه 

  

ن ی گیاهی درس ت    تا شب یجوری خو دمو مشغول کردم و اسع شام قرمه ستی

ن گذاشت م و خودم اماده شد م  کردم که مزه                  قرمه ب ا گوشت میداد بع د شام ظرفا رو تو ماشی 

نه باید از  زیر زبونش کشید           ن  امشب باید میفهمیدم که ایهان چشه خودش که حر ف نمت 

  

 ی پالتو ی طوش با  ی شلوار سفید و ش ال سفید سرم کرد م  

  

 پام کردم  گوشیمو برداشتم و و کفشا ی طوش م و 

 در خونه ایهان  رفتم  ی تیپ کام لا سیاه زده بود قرار بود با ماشی ن اون بری م      

ون نگاه کردم     ن شدیم سرمو ب شیشه تکیه دادم و ب بت   با ه م رفتیم تو پارکینگ و سوار ماشی 
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 شون گریه میکن ن قطره ها ی بارون خ ودشون رو ب شیش ه بارون میکوبیدم انگ ار که دارن در فراق عزیز 

 منم همیشه مثل  این ابر ه ا گری    ع میکن م 

ولی فای ده ایی نداره نه مادرم برگشت نع پدرم درست شد و نه نرگس برگش ت فقط چشا ی خودم 

 درد گرف ت        ولی...  ی خویی داش ت ارومم کر د 

  

 ایهان جلو ی پارگ که اون شب دعواش شد توقف کرد 

  

 کردم  با تعجب نگاش  

 ........... که  

  

   ۴۳۱#پارت

  

  

  

  

 _چرا اومدیم  اینجا کارتش و از رو داشبورد برداشت و گف ت                   

ر گ      ن  _میخوام پفک بخرم _کلاتو بنداز خیس نسیی _باشه مامانتی

ن پیاده شد یکم بعد با دوتا پفک برگش ت             تبسمی کردم و از ماشی 
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 پفک ها ب من داد و یک ی هم بر ا خودش باز کرد دستمو رو ی اس م))لینا(( رو ی جلد پفک کشیدم و گفت م یکی از 

  

 _نگو که فقط و اسیه پفک خوردن اومدی م 

  

 همون جور که پفک رو ب دهنش نز دی ک میکرد گف ت 

ن                               ون دادم و اولی   پفک رو تو ی دهنم گذاشت م  _نه بخور میگ م بهت نفسمو بت 

اینقد ه لجباز بود که تا پفک رو نخورم نگه چشع پس  اسرارم یی فایده بو د هر دو مون ب جاد ه            

ه بودیم و فکر میکردی م   خت 

  

من ب بدبختیام ف ک میکرد م ولی  

 اونو نمیدون م 

  

گرفت و ب ا   حوصله تاش بعد تموم شدن پفک ا که  ی سال طول کشید جلدش رو ازم  

 کرد و و گذاشت رو داشب ورد  

 _پفک مون رو خور دیم حالا بگو چرا اومدیم اینج ا 

وع کرد ب تعریف کردن با هر جمله تکه ایی از وجود م کنده میش د وا ی نه    اب دهنشو قورت داد و سری

  

 ایران م ((رئیس یکی از فرقه ها ی خ لاف  heart)) Drake_من ایه ان منلقب ب ه 
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ن بار دست ب قتل ی زدم که بعدش  افس رده ام کرد   دو ماه پیش بر ا اولی 

به مغزی شد  ی مدت بعد قلبش اهدا شد و ف وت                 عذاب  وجدان داشتم اون زین هم که بهش زدم ضن

 درومد م  
ی
 شد منم بعد  ی مدت از حالت  افسردگ

ی اومد تو  ی کم  یکم اه بعد اون قتل  ی دختر ن واحد روب رویی م     از زیبایی چت 

نداشت بیشت ر وقتا باهاش برخورد میکرد تا اینکه  رفتاراش  رفته رفته برام مهم ش 

ن اش غم هاش شاد ی ه اش  ی روز که از باند بر میگشتم حال   د   اومدنا ش رفیر

 پریشونشو دید م 

  

 پیشش و....  چند روز ب ا خودم کلنجار رفتم ولی بع دش رفتم 

 💞🚫💞🚫💞🚫💞🚫💞🚫💞🚫 

  

   ��ب نظرتو ن دلارام با نبود ایهان کنار میا د

  

   ۵۳۱#پارت
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 ش این لرزش بیشتر میشد ......     بدنم میلر زی د و با ه ر حرف

 اون همه چی رو فهمید ه بو د 

  

 ی .....که فهمیدم ا ز _بهت پیشنهاد دادم بیشتر  اشنا شیم اولش قب ول نکرد 

ایی که زود پا مید ن نیسبر که بهت  این  اطمینان رو دادم م ن هم از اون پسرا نیست م              
 اون دختر

بعد ش تو قبول کرد ی  ی مد ت بعد عشق رو تو چش ات دید م  نه  ی بار نه دو           

 بار نه سه با ر 

 ای ی میکرد  هر وقت میدیمت نگاه عاشقانت ازم پذیر 

 ب عشق تبدی ل ش د میون بهت، ت           
ی
ک م کم وابستت شدم و  این و ابستکی

 رس،،غم ناباور نگاش کرد م 

 ((عشق))  

 ایهان     ایهان عاشقم بود 
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 میشد تا جایی که تصمی م گرفتم بیام خواستگا ری ت           
 هر روز  این عشق بیشتر

 ....ولی  

  

که رش د سکو ت کرد حس ک ردم داره بغضشو قورت مید ه             یکم ب  اینجا      

بعد گفت _سهی لا که رئیسم بود اوم د پیش م گفت که ت و دختر همون زین هسبر که  

 مادرشو کشت م من با شنیدن  این حرف مرد م       نابود شدم ک اخ ارزو هام ری    خ ت 

 اشو از خیابون گرفت و ب من دوخ ت  اون میگفت بر ا ی انتقام اوم ده نگ      

_تو برا ی انتقام اومد ی اومد  

 ی نابودم کبن  

ی رو ازم                 ن ولی ... من مطمعن م تو عاشقم شد ی چشات ب من دروغ نمیگ ه چشات چت 

 پنهون نمیکن ه 

  

 ه ولی من نمیخوا م   دوباره نگاهشو ب خیابون دوخ ت _سهی لا گف ت اگه باهات باشم دوتامون میکش        

 من تورو دوس دارم نمیخوام از دست ت بد م   

ه برا ی اینکه همو از دست ندی م از هم جدا   تو هم منو دوس دا ری و مطمعنم نمیخ وا ی منو از دس ت بد ی پس بهتر

این مادرتو کشته و شیم ت و هیچ وقت نمی توین با قاتل مادرت ازدواج کبن نمیتوین از مرد ی بچه داشته باشی که  ی زم

 باع ث بدبختیت ه 
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 💔🥺 

  

هققققققق  

بچم دلارا م 

 ایهان بیچاره  

  

   ۶۳۱#پارت

  

  

  

 _منم نمی تونم  اینو قبول کنم که تو هر روز با عذاب و فک رو خیال بخواب ی 

  .... 

  

ار ه و من    ن و ع لاوه بر اون سهی لا نمت 

 ی خ لاف کار م  

ه دیگه ادامه ندی م شغلم اینه               هیچ وقت  ی ادم ع اد ی نمیشم پس بهتر

 .....ولی  
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اگه تو ی دنیا... ی نفر  بود که دوست داشت بدون اون منم ....همیشه بیادت میمونم و همیشه دوست دارم 

 قراره نبودت باهام .....دورادور همیشه جویا ی حالت میشم ...شای د بعد ای ن از ایران برم ....شاید بمونم ...نمیدونم 

 چیکار کنه ولی .... با چشما ی خیسش نگام کر د       

 _خیلی دوست دارم ....   

 مطمعنم بعد تو هیچکی رو دوس ندار م...  

 تو تنها کسی بود ی که عشقو باه اش تجربه کردم .....  

امیدوارم من و ببخسیی  

 حلالم کبن دلتی م ن 

 دسبر زیر چشاش کسیی د   دوباره نگاهشو ب خیابون دوخت و 

  

_دلارام با اینکه ب این جد ایی راصین نیست م ول ی..... ب نفع هر دومونه من تورو از ته دل دوس دارم                  

 نمیخوام از دستت بدم 

  

 میکن ی 
ی
 اگه از هم جدا شیم خیالم راحته که  ی جا از این دنیا ی کبی ف زندگ

  .... 

  

 شبورد رو باز کر د دست برد و دا
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ن هست برو خونه نگ اش کن اشکاش دونه  _تو  این هم ه چت 

یخت _منو ببخ   ش دلارام م   دونه مت 

و ن رفبر سعی کن فراموش کبن ایهان  وجود داشته  ن بت   از این ماشی 

  

ون گذاشتم و گف ت                  خم شد درو برام باز کرد ب ی حرف پامو از ماشی ن بت 

قتم و همیشه عاشقت میمونم لب زدم و اخرین حرفمو بهش گفت م اخرین و تلخ ترین  _عاش 

 حر ف 

  

ن پیاده شدم و درو بست م صدا ی کسیی ده   _تا قیام قیامت عاشقت میمونم از ماشی 

 شدن لاستیکا ی ماشینش ب گوشم خور د 

  

 رف ت  

  

نه رفیفر نه واقعا تموم شد  ایهان هم  رف ت الان م ن تنها ی تنهام    

 مادری نه پدری نه عشق ی  ی نگاه ب  دستا ی خیسم کردم .......  

 ? ?💔💔 
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 سوم شخص:  

  

د و میبارید گویی  اسمان هم فهمی ده چقد ای ن دو سوخته ا ن  
ن  اسمان برا ی حال این دو عاشق نعره مت 

ه ش د ه  گ شکسته ب خیاب ان خت 
 این ط رف دختر

  

 ان ط رف پسری خورد شده  اشک دیده اش را تار کرده ...... چه سوزناک  این پیونده عاشقانه قطع ش د  

 کرد ایهان .... از عشقش گذشت تا شاهد حال خوبش باش د این عشق ممنوعه این دو           
ی
و چه کار بز رگ

 را سوزاند و جگرش ان را خو ن کر د 

  

دلارام ب اسمان نگاه کرد ...... _تو ه م داری برا من گریه میکبن ولی چرا من نمیتونم بر ا ی خودم                               

 گری ه 
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ی زن    بگ ووووو                     کنم... چرا دیگه چشمام  اشک نمت 

 چراااا؟؟ نگاهی ب خیابون ک رد  

 د و دیدش کم کم تار ش د  همه در حال رفت و امد بودن سرگیجه ب سراغش اوم              

 شاید وقتش بود همانجا بخوابد  ی خواب عمیق و بدون بیدار شدن .....  

 پاهاش تحم ل وزنشو نداشت ن 

 خواست بیوفتد که دسبر دورش حلقه شد.....  

 نگاهی ب ناجیش کرد 

اون اوم د ه بود تنها کسی که براش بافر مانده بو د تنها کسی که              

 همیشه و همجا هواشو د اش ت 

 میون بهت و غم لبخند غمگیبن ب نرگس زد و چشاشو بست.......  

  

ایه ان ماشینو گوشه ایی پار ک کرد سرشو رو ی فرمون گذاشت و از ته دل زار زد سرشو از رو ی فرمو ن        

 برداشت و گوشیش و دراورد و نگاش کر د اروم لب زد  

 دم.....  _من بهت وابسته نبو 

  

 ...رم  

  

 ست د ا 
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 ی غری زه دروین میگفت د و   

  

 راستش هنوزم میخ وامت......  

 ولی دوربم ون که ب نفعته.....  

 بزار همیشه دوست داشته باشم..... و بر ا ی عشق نا فرجامه شان زار ز د  

 از پا ی در بیاورد ولی ب چه قیمت ی  دلارا م انتقامش را گرفته بود او توانست ایها ن را                   

 ب قیمت نابود ش دن خودش ... 

او یک موفق شکست خورده بود  ایهان را با خودش شکس ت همان کاری که از اول برایش ب                            

 ایهان نزدی ک ش د 

ی درست نب ود ....   ن  ولی در این می ان یک چت 

 .... دلارام نباید عاشق میشد 

 ولی شد......   

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

  ��الان برا ی اوم دن نرگس خوشح ال باشی م

  

 ن 
ی
 یا برا ی  رف ت ایهان غمکی
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 دلارام:  

  

ارووم چشامو باز کردم و ب اطراف نگاه کردم نرگس رو ی  

زمی ن نشسته بود و غرق  فکر بو د  اون برگشته تنهام 

 نذاش ت  

 مثل همه نبود نرگس با اینکه باره ا دلشو شکستم ولی بازم موند و کمکم کرد                        

 ش ....ولی ایک اش....ایهان هم بود وجود ایهان ر و    چقد خ وب بود که داشتم 

ق ما نبود که  هم لازم داشتم ...ولی این جد ایی ب نفع دوتا م ون ب ود .... این جدایی حق ما نبود....ح        

 جداشی م ما میتونستیم با ه م  

خیلی خوشبخت شیم ولی..... از رو ی تخت بلند شدم که نرگس متوجه شد و از ج اش بلند                              

 ش د و ب سمت م 

 شمم رد میش د ا ومد خاطرا ت مثل فیلمی از جل و چ                                                           

  

 قلب مادرم که نبض داشت ولی من از سینه اش دراوردمش....   
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ن منو از پا درمیاورد ن             چهره داغ ون بابام چه ره شیطان سفت سهی لا بغض و اشکا ی ایه ان اینا د اشیر

 دوست داشتم داد بزنم و بگم برگر دی ن  

شل شد و افتادم رو ی زمی ن نرگس جلو ی پام  ت رو خدا برگردین دستو پام                

 زان و زد و سرمو تو ی بغلش گرف ت  

 _گریه کن دلارام گریه کن بدنم سر شد بود و گلوم از فشار بغ ض درد میکر د                       

ن نمی اومد ن نرگس تو گوشم زد و داد ز د   ولی اشکام پایی 

خودت دختر ا لان سکته میکبن .....گریه کن داد بزن  اشک _دلللل لااااراام گریه کن نریز ت و 

 بریز ت رو خدا نری ز 

 اشک هام دونه دونه از گوشه چشمم سرازیر شد ....  

د _گریه ک ن دردت ب عمر م زجه زدم   نرگس سرمو تو بغلش فسری

 _نرگس  رفتتت  ایها ن رف ت 

 _همه می رن  _اره ولی تو ن ر و      

  

م من ت ا همیشه هست م  نرگس ت روخدا تو   ن _نمت 
 بمونننین

خونه   ن تو بغل نرگس خودمو خالی کردم بعد کلی گریه از بغلش یی رون اومدم اون م رفت و با تو اشتی

 و با  ی لیوان جوشانده برگش ت 

 〰〰〰〰〰〰 
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دوتامون خ وب اخری ن جرعه جوشاندم و خوردم و گفتم _همش همینا بود رفت واسه همیشه که حال                   

 باش ه نرگس اشکاشو پاک کرد و گف ت 

 _میگذره اچی تو غصه نخور این جدایی ب نفعه دوتاتون بو د 

_اوهوم تو تو ی این مدت کجا بو د ی _اولش میخواستم از ایران برم ولی بعدش دلم نیومد با                                   

 و خریدم و ا ومدم اینج ا دورا دور حواس م بهت بود پولهایی که تو بانک داشتم  این خونه ر 

 یی رون تعقیبتون کردم که با حال ب د ت مواجعه شد م 
 تا اینکه امروز دیدم ب با  ایهان رفبر

 دلم طاق ت نیاورد و اومدم پیشت ...  

 بو د   لبخند ی زدم تو  این سرما ی این روزا نرگس  ی گرما ی ماندگار                            

 

 سارا: 

   ۹۳۱#پارت
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روزا پشت سر هم میگذشت ن و من هر روز دلتنگ تر از روز قبل میشدم .... هر روز ف ک میکردم م ن عاشق 

 ترین ادم رو ی ک ره زمینم و هیچکی مثل من  

شدنم ون گذشته بود و من ه ر روز پت  عاشق نیست..... فقط  ی هفته گذاشته از جدا                                        

 تر ا ز روز قبل میشد م 

 چندتا ار تار مو هام سفید شد ه بودن.. . 

زن  ها شده بود .... تو ای ن مدت نه با کسی حر ف زدم نه غذا خوردم        مثل پت 

 و فقط اشک بود که مهمون صورتم میشد....  

خونه تو  این وضعیت فقط نرگس میتونه             ن من و تحمل کنه .... اشکا ی صورتمو پ اک کردم و رفت م تو ی  اشتی

ن ی   نرگس داشت اشتی

 میکرد ... ر و ی اپن نشستم و گفت م           

 س  _نرگ

  

 _هوم _ام روز بریم خونه قبلیه شاید  ایهان اونجا باش ه                                     

اونجا میمونه بعدشم ما بریم اونجا صاح ب         خونت مار و  _اخه الاغ اون دیگه چطور 

نه _تو بیا م ن قول میدم کاری ندار ه اگه کاری داشت بهش پول میدیم خف ه میشه  ن  دار مت 

 _خدای ا منو از دست این الاغ نجا ت ب د ه 

  

 با نرگس قبول کرد بعد نهار بری م   با اینکه تو این مد ت خیلی خوب بود برام ولی هنوز خنگ ب ود بعد کلی ح رف زدن
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بعد نهار که نفهمید م چی خوردم اماده شدیم یی ن راه همش دعا میکرد م                 ایه ان ا  

ونجا باشه دزدگ بدون اینکه کسی بفهم ه رفتیم با لا اخه صاحبخانه چو ن زودتر از موعود  

 رفت ه بودیم شکار بود میگفت الا ن  

مستاج ر نیست رسیدیم ب طبقه خودمون با دیدن و احد خودم لبخند تلحین زدم چ ه خاطرات                                  

 خ وب و بد ی تو این خونه با  ایهان که نداشت م چقد باهم خندیدی م چقد گریه کرد م 

سمت واحد ایها ن دادم دعا  و چ ه بعد از  این خونه پاشدم نگاهمو از واحد خودم گرفت م و ب                    

 ش   میکردم خونه باشع و برا ی  ی لحظه بتونم ببینم 

 با دستا ی لرزون زن گ رو فشار دادم که........   
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 * ******************** 

  

 ب نظرتو ن هنوز  ایه ان تو اون خونه اس! .... 

 دلارام موفق ب دوباره دیدن ایه ان میش ه؟ ؟ 

  

  

 ⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜ 

  

   ۰۴۱#پارت

  

  

  

 ی خانمی درو باز کرد رفته بود  ایه ان از اونجا  رفته بو د            

 _بفرمایید با گ کار دارین؟ ؟  

 س جا ی من جوا ب داد_ ببخسیی د یو ی از اقوام ما اینجا بود مث ل اینکه رفت ن   نرگ                  

 _حتما چون ما مستاجر جدیدی م 
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_ببخسیی د ممنون دست از پا دراز تر برگشبر م           ایکاش            

ش ایهان کجایی ؟ ؟ تروخدا کجایی ؟   بود  ایکاش  ی لحظه میدیم 

 ؟  

  

 ض   رفتیم خونه رو ی مبل دراز کشیدم و نرگس رفت ت و اتاق لباساش و عو 

 کرد رو ی مبل دراز کشیدم و ب سقف نگاه کرد م                                                                 

و ن   نرگس با  ی پرون ده از اتاق اومد بت 

 _این چیه _ این همون پرونده  ایه که ایهان داده دیگ ه                             

_اه ا اص لا یادم نبود از اون روز که ایهان این پوشه و پرون ده رو بهم داد ب ازش نکردم                                          

س نگا ه    اص لا دستو دل م نمی رفت نگ اش کنم و ک لا فراموشش کرده بودم بلند شدم و ب حرکات نرگ

 کردم کردم  

ون اورد ف                  لش رو رو ی می ز گذ اشت و چندتا عکس که تو ی پوشه پوشه رو باز کرد و  ی فلش ازش بت 

 بود رو دراور د  

عینکشو ب چشم زد و عکسارو نگ اه کرد با دید ن هر عکس چشاش بزرگ تر و بزرگ تر میشد                        

 ناباور نگام کرد و گف ت 

 _دلارااام 

  

 وا ی خدا باز چیش د ه   

 ب اورم نمیشه   _چیه چیش ده _وا ی خدا           



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  

  
 355 

  

 چی ش ده یا نه        
ی
 نه امک ان ندار ه پوف کلاف ه ایی کشیدم میکی

 _اینجا عکس زن باباته با چندت ا مرد گردن کلف تو خار ج البته نمیدون م 

 هاشونم مال  ایرانه یی چندتا ی دیگه ه م هس ت ولی... نگاه ناباورشو بهم دوخت  اینا هم ه 
کدوم کشور بعضن

 نشون از  این دارن که زن بابا ت مادرتو کشت ه شون 

 🟢🔴🟢🔴🟢🔴🟢🔴🟢🔴 

  

   ۱۴۱#پارت

  

  

  

 اینقدر تو ای ن مدت بهم شک وارد شده بود که هیچ بحز برگشت ایه ان من و شکه نمیکر د 

 ایی به م گفت اون روز ولی اهمیت ندادم......  
ن  ایهان  ی چت 

ن افریته بود تا حدود ی                                  ایی گفت باعث جد ایی ما هم همی 
ن  تکیه امو ب مبل دادم _ایهان  ی چت 

  

 _اوهوم اونشب گفبر 

 دوباره غ رق  فکر شدیم .... 

 که گفت  _ب زار این فلش رو بزار م             

 قتل مادرمو داد و  ی فیلم که تو فلش چندتا ویس از سهی لا بود که دستور 
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اف کرد ..... نرگس بلافاصله ب وکیلم زنگ زد و مدارکو بهش داد و گفت پرون                              ایهان ب همه چ ی اعتر

 رن 
ی
 ده رو ا ز سر بکی

  

م و ب پدرم ثابت کنم   تمام مدت ساکت بودم  ی دل میگفت انتقام مادرمو از سهی لا                                  بگت 

 اون  ی  

قاتله  ی دلم میگفت با  این کار ایهان تو خطر                                                                                                       

 میوفته و من اص لا  اینو نمیخوا م 

 م هی چ ک دومم ون اشتها نداشبر م پس فقط سکوت ک ردم و تو خودم  ریختم برا ی شا

د چرا سهی لا این کارو کرد چرا بابا گول خورد چرا ایها ن مادرمو کش   ۹ساعت  بود که خو ابیدیم ولی  اص لا خوابم نتی

 ت 

 چرا من عاشق  ایه ان شدم چرا  ایهان وارد باند قاچ اق ش د      

اف کرد چرا پدربزرگ دیگه سرا       ر ه چرا ب همه چ ی اعتر
ی
 غمو نمیکی

 ....چرا  

 .... چرا 

 ..... چرا  

 ..... چرا  

  ....... 

 کلی چرا ی یی جوا ب تو مغزم بود که جواب هر کدومشون پیدا نشدین بو د  
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شب بود که با صدا ی گوشیم بیدار شدم ناخدا اگاه بدنم لرزید  ۳بود که خوابیدم ساعت  ۲۱ساعت                 

 گوشیو برداشت م اخه این موقع شب گ میتونه باش ه   شماره ناشن اس ب ود 

 🟢🔴🟢🔴🟢🔴🟢🔴🟢🔴🟢🔴 

  

 ب نظرتو ن کیه؟؟ ؟ 

  

 تماس رو  وصل کرد م و گوشی رو کنار گوشم گذ اشتم ...  

 _الو صدا ی مرد ی تو گوشم پیچید _ال و س لام همراه خانم ارمانف ر                                   

 مایی د _بله بفر 

  

یف بیارین  _س روان فخاری هستم از اداره اگاهی باهاتون  ی کاری داشتم که ب بای د تسری

ن ی ش د ه    دست ام یخ ز د _چرا باید بیام چت 

یف بیا رید عرض میکنم خدمتتون فقط لازم ه   الان یی ان  ن خو اصی نیست تسری _نه چت 

 _چشش..مم ادرسو رو گفت و قطع کرد  

ی نخوردم ضعف کردم با هر سخبر که بود لباسمو تنم کرد م  لرز ش         ن  بود شاید چون چت 
 بدنم تم ام نشدین

 ب اتاق نرگس رفتم و ب چه ره غرق  در خوابش نگاه کرد م 

خوشبحالش نگاهمو از نرگس گرفتم و رفتم یی رون  ی بیسکویت کوچول و ب ا  ی                                          

 ا ب لیوان 



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

              

  
 358 

  

ن شدم و حرکت   ون سوار ماشی  ی نداشت سوی    چ ماشی ن رو برداشتم و رفتم بت  خوردم که ضعفم تموم شه ولی تاثت 

 کرد م 

ی نش د ه باش ه   ن ن راه همش  ایت الکرش میخوندم و زیر لب دعا میکردم چت   بی 

  

 کن م سرعتم خیلی زیاد بود نگاهمو ب دستام دادم ک                                  
ی
 ه خیلی میلر زید و نمیتونستم خ وب رانندگ

  

 با صدا ی بو ق یی پ ی ماشیبن نگاهمو ب جاده دوختم که متوجه ماشیبن  

ن با صدا ی بد ی از حرکت  ایستا د                               که از جلو میوم د شدم پامو رو ی ترمز گذاشتم و ماشی 

ن روبرو دوختم خدار وشکر نزد م                                   سرم ب فرمون برخورد کرد با وحشت سرمو بالا اوردم و ب ماشی 

 یی توجه                                                                          
ون اورد و ش روع کرد ب فحاشی بهش از پنج ره سرشو بت 

 کرد م  بهش حرکت  

  

 * *************** 

  

 ی پار ک کردم تا حالا  اینجور جاهایی نیوم ده بودم ولی بخاطر مامان مجبور شدم                                  
جلو ی کلانتر

 بیا م است رس ول کنم نبو د چی ش ده خد ای ا 

 🌱💮🌱💮🌱💮🌱? ? 

  

 که زود تر برسم که..  خواستم دوتا چهارتا پله ها رو برم با لا  
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ن پخ                 ن خوررد و رو زمی  ش شدم.... درد بد ی تو پام پیچید ..اهمیبر ندادم و   اولی ن پله پام لت 

 سری    ع بلند شدم و خو دمو تکوند م 

که چشمم ب سربا زی افتاد که نگام میکرد تا نگاهمو رو خ ودش دید زد  زیر خن د ه دلشو گرفته بود و 

فت و بلند میش د همش رک  وع مت 

  

_وییب     خو...دا دلوم..... درد گرف ت       مرتیکه  

 چلغوز داشت ب من میخندی د 

ا م    دوس داشتم سرشو بکوبم ب دیوار که یهو خند ه اش قطع شد و احتر

ل با موها ی جو گندمی  رسیدم ک نظامی کرد نگاهشو دنب ال کردم که ب  ی مر د میانسا                                           

 ه 

 اخمی تو چهره اش داد با دی دن من اخماشو وا کر د    

 _خانم ارمانف ر 

یف بیاری د            _بله خودمم سری  تک ون داد_ با من تسری

 دنبالش رفت م 

ش نشستم _ب              ن بخشید میشه بگید  رفتیم تو اتاقش پشت می زش نشست منم رو یکی از صندلی ها ی جلو ی مت 

ن من بیام  اینج ا   چرا گفتی 

 _راستش خانم ارمانفر سکوت ک رد که ترسم چند براب ر ش د            

ساعت پیش  ی جسد در حومه شهر مشاهد ه ش ده ما گزارش مفتولی نداشتیم و متاسفانه   ۵_               

 جسد ب طرز فجیعی ب قت ل 
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 ما تو گوشی موبایلش شماره شم ا رسیده و صورتش قابل تشخیص نیس ت 

  

 رو پیدا کر دیم ازتون میخوام جسد رو ببینید شاید شناختید و کمک کردی ن 

  

 با هر کلم ه روح از تنم جدا میشد وا ی نه امکان ندار ه خدایااااا ا  

  

 اورد که یکم حالمو بهتر کرد بدن م شل شد و نفسام کند شدن اون اقا که حالمو دید برام اب قن د                    

وا ی جسد کیه گ میتونه باش ه       نکنه   

 بابامه نکن ه بابام رو کشت ن 

 یکم که حالم بهتر شد بلند شدم و از اتا ق خار ج شدی م  

  

  .......... 

  

ن پاسگا ه               ن  رفتیم و وارد  ی راهر و که تقریبا  تو  زیر زمی                                 چندتا پله رو پایی 

 بود دیوارا ایی بود و لامپ ها ی از سقف ا ویزون بود ن مثل این 
بود راه رو پر از در ها ی اهبن

 فیلم ا وحشت ناک بو د  

 🔵🟢🔵🟢🔵🟢🔵🟢🔵🟢 

  



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  

  
 361 

  

 وارد یکی از اتاقا شدی م 

  

 کاور رو  ی اقایی اونجا بود و داشت رو جسد کار میکرد با  دی دح ما  زیپ   

ون منتظر میمونیم شما راحت باشی د                کشید و ب سمتمو ن اومد _ما بت 

سری تک ون دادم و ب سمت جس د رفتم ب ا هر قدمی که بر مید اشت م ع رق  سرد ی رو ی بدنم                       

 مینشست بدنم هنو ز میلر زی د  

  

 ین کاور باشه شاید هم  ی غریبه اس که فقط شماره منو داش ت  الان ممکنه یکی از عزیزان م تو ی  ا  

ن خو اصی نمیدا د   ولی لرزش بدنم گو اهی از چت 

  

من م رگ مادرمو با چشا ی خودم دیدم و با دستا ی خودم انجام دادم   شاید برام عاد ی شده 

 باشه ولی... نه م رگ عزیز هیچ وقت عاد ی نمیشه بالا ی س ر جسد وایسادم  

  

ب اورم نمیشه که جسد یکی از عزی زانم داخل این کاور باشه  ی نفر که شماره من تو گوشیش بوده و ب دون          

 اینکه ببینمش دارم میلرز م 

ی ازش نمون ده بو د                              ن  زیپ کاور رو کسیی د با دی دن جنازه هی ن بلند ی کشیدم چت 

فهمم گ ه یکی از ب جنازه دقیق شدم تا ب

 چشا ش 
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 ش رو بری ده بود ن   دو تا گوش اش رو از دست داده بود صورتش پر ج اک چاغو بود دهن          

بدنش دست کمی از صورتش نداشت و معلوم بود که تیکه تیکه پوستش و کندن دستمو نز دی ک  

مم چکید و رو ی  صورتش برد م ولی سری    ع پس کشید با دقت نگ اش کردم اشک از گوشه چش

 صورتش افتا د 

 اون دلتی من بود این جس د مال  مرد ی بود که بخاطرش نفس میکشید م                           

 مرد ی که رفت تا امنیت جاین دوتامون حفظ شه ولی خودش مر د 

و مرد ی که قرار بود ب اینکه  ی جایی از  این کره خاکی نفس میکشه دلخو ش باشم ولی رفت

دلخوشیمو ازم گرف ت دلیل نفس کشیدنمو گرف ت                 رفت بر ا همیشه رفت پیش زین  

 که خودش کشته بود ش وا ی خدا نه ایهانم  رف ت  

 مرد و تنهام گذاش ت         

  

 دلارام : دوباره نگاهی ب چهره درب و داغون  ایهان کردم                                                                        

ی نبو د    از صورت ی نموند ه بود و از اون زیبایی ختی
ن  ش چت 

  

 لبخند تلحین زد م  

 _تو هم رفبر بیمعرفت...... تو که قول داد ی نری 
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 حالم و              یی مرام  اسموین  چه بلایی 
سرت اوم ده ایهان گ  اینکارو باهات کرد کجایی که بیا ی ببیبن

شدن ت مبار ک سلامم رو ب مامانم برسو ن بیشتر از  این تحمل دیدنش تو اون وضع نداشتم زیپ ک  

و ن با دیدن  وضعم فهمی دن    ش  میشناسم اور رو کشیدم  و                        رفتم بت 

 ب اتاق سروانه برگشبر م 

  

 _خب معلومه میشناسینش با صدا ی یو اشی گفت م 

 _بل ه  

  

 _خب توضیح بدین اون کیه و خانوادش کیه 

ن _شما بر ا ی قاتل                                   _اون اسمش  ایهانه قاتل مادرم خانوادش زن ده ان ولی نمیدونم کجا هسیر

 نقده ناراح ت شدی ن اشکمو پاک کرد ن مادرت ون ای

ش بودم اب روهاش بالا پرید و تعجب کر د حقم داشت من    _درسته مادرمو کشت ولی م ن عاشق 

 دل ب مرد ی دادم که م ادرمو کشته بود  

ن ب سهی لا مشکو ک ب ودم و مطمعن بودم کار                                          اونه  _ب کسی مشک و ک نیستی 

ن ی نگفت م   ولی سکوت کردم و چت 

  

 یکم سوال پرسید و گفت از شهر خار ج نشم ......   
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 💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝 

  

ون    از پاسگا اومدم بت 

  

 حوصله ماشی ن رو نداشتم ارووم ارووم قدم برمید اشت م    

ف ت پرون ده  ایها ن هم تو زندگیم بست ه شد تصویر صورت ش             لحظه ایی از جلو ی چشمم کنار نمت 

  

م ولی                       و ا ی خدا اون سهیلا ی کثافت چیکارش کرده خیلی دوس داشتم ازش پتنفر شم و انتقام بگت 

من  دیگه قلبی برا ی کینه توزی ،انتقام،محبت ندارم قب لا قلب م عشق داش ت عشق ایهان ت و سینه ام بود 

 ...  ولی ا لان .. 

هوفف م ن نابود شدم ... ب  ی ادم یی روح تبدیل شدم که هیچ دلیلی برا ی زن ده بودن ندار                            

 ه 

 * ****** 

  

ب مسجد نگاهی ک ردم و وارد شدم وض و گرفتم و نما زمو خوندم بعد نماز سرمو ب دیوار تکیه دادم ......و چادرمو 

 بود شدنم و نبینه  جل و کشیدم تا کسی نا

خد ایا... شای د اگه  ی نفر دیگه جا ی من بود شاید دیگه ولت میکرد و سمتتت نم ی                                           

 اوم د  
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ن موقع   ن منو هنوز دوست دارم ببی ن تا حالا کفر نگفت م ببی  ولی ببی 

چرا یکم برا م خوب  مشک لا ت میام نماز میخونم که ارووم کبن ولی تو 

 نیست ی 

 چرا یکم کمکم نمیکبن هر کار ی کرد ی گفت م حتما حکمبر توش ه            

  

ی و م ن محکوم  ب                سکوتم  ولی با ای ن حکمت داری عزیزامو دونه د ونه ازم میگت 

 دیگه چیکار باید بکنم که نکرد م  

ن منم بتی پیششو ن دلتگشونم بخد ا                      
 ی ر اهی نشونم همه عزیزام پیش تو هسیر

  

ون زدم ب سمت خونه  رفت  اشکامو پاک کردم و چادرمو گذ اشتم سر جاش و از اونجا بت 

 م 

  

م رو تخت و با ز من موندم  ارووم کلید انداخت م و وارد شدم نرگس هنوز خوا ب بود  رفت م تو اتاقم و خودمو پرت کرد

 و  

 و ناراحبر هام ب ود                                
ی
 گریه و  ی بالش که شاهد تمام دلتنکی

 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 
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_دلارام !! سرمو از رو ی بالشت برداشت م نرگس با دید ن                     

 حال خراب ب سمتم اوم د 

 _چی شده  ؟ 

؟ _نرگگگگگسس چرا    س   گریه میکبن

  

 _جانم عزیزم چی شده ؟ ؟ 

 ...مرد_  

با وحشت گف ت  

_چیب  ش ده؟ ؟ گ 

مرد؟ ؟  

 _رفتتتتت..... 

 کییب  رف ت جون ب لبم کردیب  بگ ووو چیشده؟!  

 _ایه ان با ت رس و نگراین گف ت                      

 _چب  ی؟؟! !  

 واییب  خد ایاا ا  

؟؟ ا
ی
 مکان ندار ه چی میکی

 س   _مرد نرگسس 
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خودم جسدشو دی د ه بودم نابود ش کرده بودن شکنجه اش داده بودن کل صورت خوشگلش رو با چاقو 

 خط انداخته بود ن و پوست بدنشو کند ه 

 بودن ..... 

 خودممممم دیدمش که چطور شکنجه اش دادن دیدم ک ه چطور چشاش و دراورده بودن ...  

 واییب  نرگس ....  

وا ی .... نمیدوین فکر  اینکه چطور شکنجه اش دادن دیوونه ام میکنههه وا ی                                         

 نرگس ... 

  

و ا ی ... لحظه ایی که چشاش و دراوردن پوستش و کندن رو صورتش خط                                                 

  میشههه انداخت ن جلو چشام تدایب  

  

 من کجاا بودم من احمق چرا نبودم کمکش کنمم م چراااا ؟؟؟ ؟               

 چرا ب اید اون بمی ر ه  

 چرا باید د وباره لحظه مردن عزیزام برام تکرار ش ه 

من یی ایه ان چیکار کنم دیشب اسموین شد دیشب رفت پیش مامان م               پیش مامانت   

منو فر امو ش کرد ه نرگس که حالش از من بدتر بود گفت _دلاراااام تروخدا پیش خدایی که 

 اروم با ش  
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_چطور اروممم باش م چطور اون حرفا ی خوشگلشو فراموش کنم چطور ارزو هایی 

که برا ی هم داشتیم رو فراموش کنم م چطور اشکا ی روز اخری رو فراموش کنننننم 

 بگوو چطور ؟؟ ؟  

  

 سوم شخص:  

  

  لا رو ی صندلی گهواره ایش نشسته بود و ب یی رون نگ اه میکرد ....  سهی

  

ی بود که   ن  خیلی خطرناک تر ا ز اون چت 
بای د دلارام رو اول از سر راهش برمیداشت اون دختر

 سهی لا فکرشو میکر د  

  

ن دلارام رو نداش ت ن  ایهان دل کشیر  چند تقه ب در ات اق خورد  تنها کسی بود که براش مانع درست کرده بود بعد کشیر

 _بیا داخل یکی از ادم اش د اخل اومد و پش ت سرش با فاصله  ایستا د                                          

فت گف ت    همون طور که جل و و عقب مت 

 _بکشش .. ولی نمیخوام زجر کشش کبن                   

 ... چون اون تا لحظه  اخر زنده بودنش ه م خطر ناکه یجوری یهویی خلاصش کن             

 _چشم خانم جسدشو بیارم برات و ن 

سونه.   _نه جسد مرده شم منو میتر
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 _چشم خانم _حالا ب رو _چش م 

ون نگاه میکرد و بر ا ی قتل ها ی بعدی  ش با لذت نقشه میکسیی د   سهی لا از پنجره ب بت 

  

دلارام: از پاسگ اه یی رون اومدم مدار                                                                                                                 

ک رو نگاهی کلی کردم و ب دست وکیلم دادم ازش خواستم پ رون ده رو زود جریا ن ب ده و خد احافظن کرد م سوار  

ن شدم و منتظر وایساد م    ماشی 

  

سوند اون دختر منو نابود کرد کل خانوادمو ازم گرف ت حس اعدا  م شدن سهی لا منو ب لذت مت 

ن نشستم و ب بخار کتر                                                       خونه رفتم و چایی رو دم گذاشتم رو ی مت 
ن ارمان: ب  اشتی

ه شد م   ی خت 

  

 ام  ایران میگذشت باور م  سه روز از روزی که محمد بهم زنگ زد گفت بی

نمیشه دلارام تو این مدت هیحیی بهم نگفته ب ود بارها بهش زنگ زدم ولی طوری صداش شاد بود که از                 

 حال ب دش با خب ر 

نشدم بدتر از حال  دلارام حال محمد بو د                                                                                                                     

 که هم دختر و ه م زنشو از دست داد ه بود . 

ن برام ترسناک بو د بابا پیش   ولی این  وس ط  ی چت 

 ده بو د دلارام اوم 

 بینمون تموم ش ده و دوباره باید برگردم پیشش ولی....  
ی
 و این یعبن جنکی
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 اگه بازم بخواد مجب ورم کنه ب  ی ازدواج  اجباری ....  

 نه فکرشم دردناکه امیدوارم پدرم اون اخ لاق زورگوییش رو فراموش کرده باشه سالها من و                                      

ن اخلاقش از خودش جدا کرد.   محمد   رو بخاطر همی 

وا ی محمد ..... برادرم چقد پت  شده تو این مدت تصور اینکه جا ی اون باش م هم                                        

 عذاب م  

می ده .... از محمد بدتر دلارام ب ود چایی ها           

 رو ریختم و بردم تو پذیر ای ی  

 س دلارام نگاه میکرد.....   مبل لم دادم بود و ب عکمحمد رو ی 

 نشستم کنارش _ایکا ش کنارم بود و  ی دل ست  بغلش میکردم ولی حیف که اون دیگه منو دوس ندار ه                     

زن  مطمعنم د وباره _نگو ای ن حرفو داداش  ی روز باهاش قرار بزار باه اش حر ف ب                                       

 برمیگرد ه 

 _دلارام که برگرده پ ر یسا  چ ی؟ ؟  

ن اند اخت م                  اون م بر میگرده جوایی ند اشتم و سرمو پایی 

 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

  

ن ا ومدههه  ب نظرتو    �😍😍�ویییییب  ارماننین

 ن دلارام پ درشو میبخش ه 
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 روز از م رگ  ایهان گذشت ه   ۷امروز 

ش داره براش گریه میکنه ولی من کجام....     حتما الا ن مادرش سر قتی

 کنج اتاق ...  

 تنها...  

مثل همیش ه گریون.... ولی ایک اش این روزا تموم شه یعبن  ی روزه میاد از ته دل بخندم میشه  ی روز بیاد            

 مامان بابا رو ببینم  

 هووف از جام بلند شدم و لباسمو عوض کردم                                                    

ن و  این باعث میشد احساس تنهایی بیشتر  تو این مدت هیچ کدوم از پدر بزرگام بجز  ی زنگ کار دیگه  ایی باهام نداشیر

 ی کن م 

 تنها کسی که تو این مدت کنارم بود نرگس بود و من چقد از این باب ت ممنونش بودم .... 

  

 میکرد م معلوم نبود  از 
ی
خونه زدم یی ه دف رانندگ

فت م   کجا مت 

فتم ت ا شاید یکم دلم ارووم ش ه                 و مقصدم کجاس... فقط مت 

  

ن پیاده شدم و با قدمها ی لرزون ب سمت خونه رفت       وقبر ب خودم اومدم خودمو جلو ی خونه بابام دیدم از ماشی 

 م 

ن در ب حیا ط مون   نگ اه کردم چه روزا ی تو این خونه خندیدم چق د کوت اه بو د عمر خوشحالی م از بی 
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 🌿❤🌿❤🌿❤🌿❤🌿❤🌿❤🌿❤🌿❤ 

  

 ویییب  دلی رفت پیش بابا ش 

  

 میخواستم برم داخ ل ولی...  

ن  ی دو راهی بودم از  ی ط رف                                                                                                                   نه... بی 

 نمیخواستم بابا رو ببخشم از  ی طرف م  

ن س نبخش  بابام رو یی دلیل گن اه کار نمیدیدم ح                           یدن بهم غلبه کرد و رفت م نشستم تو ماشی 

 که بابام و  ی پسر ی  

ون اوم دن سری    ع سرمو خوابوندم که متوجه من نش ن یکم سرمو بالا اوردم که                      بت 

 متوجه شدم اون پسر ارمان ه   با تعجب نگاش ک رد اون چطور ا وم ده  ایرا ن 

چ ون بابابزرگ کاری باه اش نداشت ولی  ایک اش میتونستم برم کنارش  ی   البته دیگه خطری تهدیدش نمیکرد   

 ش            بودم ب باب ا نگاه کرد م   دل ست  بغلش کنم خیلی دل تنگ

  

د چقد چه ره اش             ن چقد پت  شده بود موها ی جو گندمیش ب سفید مت 

 خسته و پت  ش ده چر ا اخه چر ا  

  واسه مام ان پت  ش د ه ولی اگه مامان رو دوس داشت دوباره ازدواج نمیکر د یعبن                  
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ن شد ن و   پ           ج تر میشم بابا و ارمان سوار ماشی 
ی
س چرا بهش خیانت کرد هوفففف روز ب روز گ

 رفت ن خداروشکر متوجه من نشد ن  

 حس سبک ی  سرمو با لا اوردم و نفسم و فوت کردم خداروشک ر بابا رو دیدم  ی

ن رو ر وشن کرد م و ب سم ت بهشت زهرا رفت م دوتا گل و گ لاب خریدم                         بهم میداد دیدنش ماشی 

 اول  رفتم سر قتی ماما ن مامان دعا کن منم بیام پیشت دل م تنگته 

واشو داشته باش و دل تن گ تو و ایهان ام روز هفت روزه اسموین شده هفت روزه اومده پیش ت ه        

 ببخشش اون عشق منه کل دنیا ی نابود شدمه  

 با اینکه نیس ولی.. قلب م هنوز براش میتپه    

  

م دعا کن بیام پیشت دلم خیلی براتون تن گ شد ه بعد کلی اشک و  دعا کن بمت 

 گله از پیش مام ان رفت م 

  

شو تاز ه شسته بودن و پر از گل   بودم کنار قتی ایهان نشستم قتی

ی بگم که  ی خانمی اومد کنارم نشس ت ب                         ن قطره اشکی از چشام سر خورد خواستم  دهن باز کنم چت 

 صورتش دقیق شدم ....  

 وایب  .... مادر ایهان بو د    

ن روسریش اشکاشو پا ک میکرد کنارم نشست یی هی چ        مقدمه ایی گفت _  همون طور که با پایی 

ی   ن م ای ن قب ر م ال پس ره من ه دور از جون تو همسن تو بود از  زیبایی چت  این قتی رو میبیبن دختر

 کم نداش ت 
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 ه ر وق ت میدیدمش دلم براش میلر زید همیشه کمک کارم بود و کمکم میکرد خیلی ازش راصین ب ودم                

ی ا ز  ولی  ی شب بهم خب ر دادن مرده اول باورم نشد تا جسدش ن  و  دیدم چت 

ن رفته بود زیر ای ن خاک پسر جوون چهارشونه و هیکلی من                    اون زیبایی نمونده بود و همش از بی 

 خوابیده .....که د لم برا ی  ی لحظ ه دیدنش میلرز ه ....ولی نمیشه...دیدارمون ب قیامت ش د 

  

 میکن ی   اسک امون مو ن رو بریده بود  _شما  اینج ا چکار 

 ... من 

 من اینجا چیکار میکردم....  

  

 _شاید ب اورت ون نشه ولی... تعلل رو کنار گذاشت م 

 _من پسرتونو دوس داشتم ....  

 خیلی هم عاشقانه دوس داشت م ....  

 ولی تا ب خودم اومدم اون  رف ت ... 

 چند وقت بعدشم بهم ختی دادن مرده ....  

 اون مرده بود ... 

 شما و عشق من برا همیشه رفته بود....   پسر 
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ن  دیگه ادامه ندادم و جلو ی چشا ی متعجب مادرش بلند شد م و رفتم ب صدا زدن اش توجه ایی نکردم و سوار ماشی 

 شدم و  رفت م 

 محمد را صدا زدم و باهم شام خوردیم... بعد از شام یه چایی ریختم  و 

بردم و کنار محمد نشستم. بعد خوردن چایی گوشیمو دراوردم داشتم و به دل آرام زنگ زدم بعد                                

 از چن د بوق گوشی را جوا ب داد و صدا ی دلنشینش تو گوشم پیحیی د 

 محمد  اشاره زد که گوشی رو رو ی  اسپیک ر بزارم  

 خوب ی _س لام دلی جانم  _س لام آرمان   

  

؟ _مرش ممن ون ....کارم داشبر              _قربونت تو خویی

 ش من باهات کار نداشتم محمد باهات دارد میخواد ببینت ت    _راست 

ن دل آرام جوری ک ه تو فک ر می کبن نیست... من خودم                              نزد..... _ ببی 
دل آرام سکوت کرد و حرفن

که تو الان داری فکر می کبن فکر میک ردم، ولی فکر ت اشتباهه باید بشیبن و حرفها ی محمد رو هم    قب لا اینجو ری

 گوش بد ی  

 _من اص لا فکر نمیکن م  

ن فک ر کردم ولی محمد   _ می دونم ا لان تو  ذهنت چیه ..... منم بعد از شنیدن  این قضیه همی 

ن داره سکوت  پد رته باید بشیبن و به حرفاش گ وش بد ی زود قضا و ت نکن اونم حرفن واسه گفیر

م ف ردا بیا اینجا منتظرت م   کرد و دوباره حرفن نزد _ سکوتت رو به معنا ی رضایت میگت 

 _ نه اونجا نمیام آدرس یه جایی رو به ت میدم سما بیای ن 

 _باشه فقط.... _ خد احاف ظ  
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و قطع کرد نگاهی به چهره غم زده محمد کردم غم برادرم بدون  اینکه منتظر خداحافظن کرد ن من باشه گوشی ر        

ن  و ع کین  خویی رو سری
ی
 واقعا برا ی منم سخت بود امیدوارم دل آرام باور کنه و دوتاش ون دوباره با هم زندگ

  

 دلارام: 

  

فتم رو بر ا ی آرما ن    ادرس همون جایی رو که همیشه دلم میگرفت مت 

فرستادم. نمی دونم شاید حق ب ا آرم ان                                                                                                             

 بو د شاید برا ی یه آخرین بار باید به پدرم یه فرصبر میدادم تا هم خودم  ذهنم آروم شه و اینکه برا ی آخرین بار یه 

فرصت رو به بابا داده باشم. شاید  اص لا قضیه اونطور ک ه من فکر می کنم نباشه چون واقع                                 

 ا ب اور اینک ه  

بابا یه آدم خیانتکار باشه برام سخت و  دشواره. امیدوارم حق با آرما ن بوده باشه و پدرم بیتقصت  باشه                  

ی ندار ه ولی این خودش به نرگخودم یه حد س هایی   س   در  این مورد زدم که بابا تقصت 

گفته بود که من حق ندار م بیام سر قتی مادرم . و اون روز سهی لا گفت که همس ر باب اس و پدر من                   

 غت  منتظره برام افتاده که نمی دو 
 ن م باها ش ازدواج کرده نمیدونم تو  این مدت اینقده اتفافر

ی غلط . فقط میتونم خودم و ب ه دست سرنوشت بسپارم ت ا                            ن ی درسته و چه چت  ن چه چت 

اصین هم که  نه تا حا لا که برام بد نوشت  قلمه سرنوشت هر اعتر ن ی رو برام رقم مت  ن  ببینم چه چت 

 خویی رو رقم بزنه .  
ن  کردم بدت ر برام نوشت امیدوارم فردا برام چت 

ه                                                      شد  غریبه  برام  خیلی  روزا  این  که  ی  ا  واژه  خنده  بخندم.....  دوباره  بتونم  من  که 

 _دلییییییب  ا ی خدا این دخت ر چرا همیشه تو ی خلوت ها مزاحم میش ه 

 _بلهههههه  
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ن شام حاض ر   _ بیا پایی 

  

ن نشسته بود و منتظر من بود به ساعت نگ دستام و شستم و           و آماده کرده بود . پشت مت  ن ن نرگس مت  رفتم پایی 

 رو نشو ن میداد وگفت م  ۰۱اه کردم 

 _ الان چه وقت شا م خو ب 

 خودت سفارش میداد ی _باشه باب ا تو همش اعصاب ندار ی 
ی
 _خانم اینقدر زرنکی

ردیم بعدشم تو جمع کردن ظرفا به نرگس کمک کردم ماجرا ی قرارم با دیگه حرفن نزد و با هم شام و تو سک وت خو   

ن محرمانه پیش من و پدرم ب   پدرم رو به نرگس نگفتم چون اگه می گفتم حتما با هم می اومد ولی من می خوام یه چت 

 اش بعد شام چا ی میوه خوردیم و بعدش رفتم و خوابیدم  ب امید فردایی نا معل وم  

  

ن و صدا ی زنگ رو که برام                      صبح با صدا ی آلارم گوشیم بلند بیدار شدم. با کرخبر ا ومدم پایی 

 حکم مرگ د اشت را قطع کردم . 

 یه دوش گرفتم جلو اینه ایستادم نگاهی به خودم کردم . 

ی نمون ده بود و به جاش  ی دخت ر   ن  از اون زیبایی که قب لا بهش مینازیدم چت 

 وح و رنگ پری ده مون ده بود...  سرد و یی ر 

این دنیا با من چیک ار کرد....؟  منو 

ن زد و نابودم کرد.....    زمی 
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 ولی چرا ؟ 

این نابود ی تاوان ک دوم گناه بود؟ ؟ تاوان  

 گناهی که خودمم نمیدون م؟!   

  

ن نگ اه م و از ا  ینه گرفتم و رفت م یی رون نرگس  نگاه کردن به خودم تو ی  آینه حالمو بدت ر می کرد به خاطر همی 

خوایی ده بود نمی خو است م بیدار ش کنم ب ه چهره غرق  در خوابش نگاه کردم این دخت ر تنها کسی بود که یی 

دوز و کلک و یی منت با همه ب د اخلافر ه ام پیشم مون ده بود جالب اینجا بود هیچ  وقت نمی رف ت یه د وست 

ی از دوست و رفیق صمیمی تر بود یه س برا   پایه دار البته نرگ  ن ی من دوست نبود نرگس برا ی من یه چت 

ی مثل خواهر اگه م ن خواهری داشتم که خواه ر واقعی بود مثل نرگس پا به پا ی من نمی ماند چون هیچ کسی  ن چت 

 مجبور نیست اخ لاق ب د یه نفر رو تحمل کنه  

ه باع ث ش ده دلشو بشکنم بازم پیشمه و حبر یک بار هم به روم  پس رفیق خویی ب ود نرگس که با همه  ی کارهایی ک  

 نیاورد ا ی کاش میشد  ای ن 

  رفتم پیشونیشو عمیق بوسیدم آروم از اتاق  رفتم یی رون و                                     
د وسبر تا  ابد باشه نزدیکتر

چند تا ی دیگه رو هم نیم رو کردم پنت  رو در آوردم و بر ش چند تا تخم م رغ  از یخچا ل برداشتم و آب پز کردم و 

دادم رو ی بشقاب گذاشتم در کنار پنت  زیتون و گوجه هم گذاشتم همراه با گردو چند نوع مربا در آورد و داخل ظ  

 رف ها ی  

ن چیده شدم  مخصوص ریختم ن ون ها رو از داخل فریزر در آوردم و داخل فر گرم کردم بعد  اینکه تموم شد رو ی مت 

 رفت م تو اتا ق 

 س  _نرگ

  

 _چیه چته؟؟ _ پاشو نرگس صبحونه بخور _دلم میخواد بخواب م               
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 _خواب چیه خ رس گند ه 

 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

  

_هوففف نرگس از خواب پاشد و صبحونه خوردی م امروز ب ا روزا ی دیگه                              

ی ب  اسم ارامش ت و     خونه بود ارامش ی عجیب ارامسیی که برام فرق  د  ن اشت امروز  ی چت 

 باعث میشد  ب قرار ام روز با بابا....  

 مرگ  ایهان....  

 مرگ مادرم ....  

 کردن بهم دست داده بو د                                         
ی
  کارا ی سهی لا .... فک نکنم  ی حس عجیب تک لحظه زندگ

 با نرگس کارا ی خون ه رو انجام دادم 

  

 نرگس هربار سهی د اشت باهام کل کل کنه ولی با لبخند جو ابشو میدادم  

  

حس امروزم برا خو دمم عجیب بو د  ی حس 

 خو ب 

ی فرات ر از شاد ی دیدار با باب ا س         ن  شاید چو ن قرار بود با بابا ح رف بزن م ولی.... این حس خوب  ی چت 

بیخیالش بهت ره ازش  استفاده کن م بعد دم گذاشتم برنج  ی ابمیو درست کردم و بردم پیش نرگس                        

 باه م خوردی م  
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ن  رفتم حمو م   موقع کار ع رق  کرد ه بودم بخاطر همی 

ش از رو بدن م پاک شد بعد  ی حموم حسایی کردم طوری که حس میکنم چر ک چند م ا ه پی                            

و ن   حموم که  ی ساعت ط ول کشید ا وم دم بت 

ی ن مانتومو تن م کردم جلو ی اینه توالت نشستم و ب خودم نگ اه کردم دستم و ب سم ت                بهتر

 لوازم ارایشیم بردم و بعد دو م اه تصمیم ب ارایش کرد ن 

 کردم صور ت یی رنگمو با کمک گریم جوون بخشید م                                                              

  

ماتیک رو رو ی لبا ی یی رنگم کشیدم و رنگ دوبار ه ایی بهش دادم خط چشم رو رو ی پلک چشا ی یی روحم      

ن سفید شد ه بود ن رو رو ی صورتم ریختم ب چهره کشیدم و روح دا رشون کردم کمی از موهامو که بعضیاش و 

 جدیدم تو  اینه نگاه کردم خ وب دلارام قبلی رو پنهان کرده بود  

ون که....   از اتاق خواستم برم بت 

 از لا ی در نیمه باز کمد نگاهم ب چادر گ ل گلی مامان  افتا د  

م  لبخند ی زدم و برش داشت م از اتاق خار ج شدم                 نرگس داشت فیلم نگ ا ه میکرد _نرگسی من مت 

ون زود برمیگرد م   بت 

 سرشو یی حوصله سمت م چرخون که با  دید ن قیافه ام تعج ب کرد 

  

 اخیب  بچ م تا حالا منو تو  این حالت ندید ه 



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

  

  
 381 

  

اینم  ی   �🌹🌹🌹🌹🌹�

 پارت دیگه  

 ارمان:   

  

محمد  استر س خیلی خیلی بد ی به جونش افتاده بود راستش خودمم کم از آرمان از صبح که از خواب پا ش ده بودی م  

اون نداشتم امروز به طرز عجیب و وحشتناکی است رس داشتم شد دیدار با  دلارام و واکنشش باعث  این حال من شده 

 بود ناهار رو از یی رون سفارش دادم ولی نه من نه محم د  

خوردم رو نداشتیم ساع ت ن زدیکا ی چهار بود که  آماده شدیم و به سمت آدرش  دل و دماغ                         

 که دلآرام 

 فرستاده بود حرکت کردیم .....  

ن پیاده شدم و به سم ت مغازه گل ف روشی    ن راه جلو ی یک گل ف روشی نگه داشتیم از ماشی  بی 

 رفت م 

  

 با ورود به مغازه بو ی خوشه گلها به مشامم خور د 

 س خویی رو بهم منتقل کرد : _س لام  آقا میتونم کمکتون کنم ح

 _س لام 

 شاخه از اون گل رز هلند ی میخو استم...  ۰۱من 
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فر وشن ده سری تکو ن داد و طبق گفته خ ودم ده شاخه گل رز هلند ی رو ا ز گلها ی دیگه جدا  

 کر د 

  

 لبخند ی از رضای ت زدم  دور شو کاغذ پیچید و بهم داد به گ لا نگاهی کردم و 

ون.....   ازش تشکر کردم و گ لا رو حساب کردم و اومدم بت 

  

ن نب ود ....     محمد تو ماشی 

ن نشست :   ن نشست م و منتظر شدم بیاد یکم بعد اومد تو ماشی                                                          تو ماشی 

 _کجا بود ی _اون بالا  ی صندوق صدقات داشت رفتم صدقه  دادم یکم دل م آروم شه 

سری تکو ن دادم و آدرش که دلارام داده بود رو براش خوند م اونم سری تکون داد و حرکت کرد نیم ساعت بعد  

 و رسیده بودیم .....   تو محلی که دلارام گفته بود 

یه جاده خاکی و خار ج از شهر بود و رف ت و آمد اونج ا زیاد نب ود رو ی تپه هیچ 

 کسی اونجا نبود و  دلارام گفته بود و ایسادی م .....  

  

ن تکیه دادم محمد هم اونورتر کن  پیاده شدیم و منتظر موندیم که دلارام یی اد به کاپوت ماشی 
ن ار جاده دوتامو ن از ماشی 

 وایساده بو د به جاده نگ ا ه میکرد و منتظر بود دلارام بیاد 

 🤍🤎🤍🤎🤍🤎🤍🤎 
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ب صورت محمد نگ اه میکردم محمد برعکس من خیل ی جذاب بود ولی اتفاق ات ای ن مدت                                 

ش کرد ه ب ود دلارامم مثل محمد جذاب بود ولی فک نکنم اون ز   یبایی قبلی رو داشته پت 

ن میکردم یهوو داد ز د                                            باشه همونطور که داشتم ص ورت محمد رو انالت 

  

ن فاصل ه گرفتم و ب سمت                                     ش رفت م   _ارم ان بیاااا سری    ع از ماشی 

 _جونم داداش_ نگاه کن اونجار و     

ن تر چ پ کرده بود  اشاره کرد نگ اش کردم و شونه  ایی بالا انداخت م و   ب ماشیبن که پایی 

ن چپ کرده ب ما......    _خب چیه  ی ماشی 

  

ب ادامه حرفم گو ش نداد و ب سرعت ب طر ف پایی ن جایی که ماشی ن تصادف کرده بود د  

 ویی د 

  

 دنبالش دوییدم ولی سرعت اون از من بیشتر بو د 

ن رسیدیم توق ف کرد و دستشو رو دهنش گذاش                  دم گو ش نمیداد .... ب کنار ماشی  ن ه ر چی صداش مت 

 ت 

و ن دادم که حالم بهتر ش ه سرمو با لا اوردم خو      کنارش وایسادم کلیه هام درد گرفته ب ودن خم شدم نفسم و بت 

ن نگاه کرد م           است م بگمش که برگ ردیم که با دیدن صحنه روبرو م   مات شدم م با دقت ب ماشی 

  

ن چپ کرد ه بود و  ی نفر تو ش بود   یه ماشی 
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ون .... جلوتر  رفتم هیکل ظریفش نشون از دختر بودنش میدا د  ن و بکشنش بت  ن شیشه رو بشکین همه سعی داشیر

 زیر لب زمزمه کرد م 

ن میشه (   )وقبر ماشینو مید ی دست  ی دخت ر بچ ه همی 

  

ون اوردی م    با صد ا زدنا ی محم د ب خودم اومد و رفتم کمکشون کردم شیشه رو شکستیم و سرشو از شیشه بت 

ن دختر مشخص نبو د   چهره خونی 

ی بود که با دیدنش ب دن منو محمد شل ش د شباهت بیش از ح دش به                              ن ولی ....  ی چت 

 ن معلوم بو د  دلارام را هم از این همه خو 

  

 امکان نداش ت !....  

 حتما  ی شباهته!  

 اره  ی شباهت ساده!  

و ن اوردی م  ی چادر گل گلی تو       ن بت   رو از ماشی 
امک ان ندار ه دلارام باشه... دختر

 ی دستاش بود....و سفت مشتش کرده بو د ....  

  

ختر بزار ه دختر لا ی کتم رو در آوردم و به محمد دادم که زی ر سر اون د

 چشمش رو باز کرد و به من و محمد نگاه کرد....  

 با دی دن محمد لبخند ی زد دهن باز کرد و محمدو صدا زد.... 
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ن   ن تبدیل ش د این دل آرام بود دخت ر که خونی   که باعث شد شکم به یقی 

  .... ن کشیدیمش یی رون دل آرام بود ولییب   تو ی ماشی 

 ...نه   

 بفهم م این دلارامه که غرق  خ و ن ش ده.....   نمیخوام

  

 _باب...ا اوم...دی  

  

 بغض کردم.....  

  

ک م سرفه  ایی دردناک ک رد                   محم د با بغض گفت: _ آره بابا اومدم اومدم دردت ب جونم دختر

و ن اومد و گوش ه لبش جار ی    که خون از دهن  ش بت 

شد چادر تو ی دستشو فشار داد و این نشون از درد                                                                                                       

 کشیدنش میدا د 

 _حالا که اوم...د ی به م ...ن بگو.....  

تا بگو اون... ی رو که گفت.. ی بخاطرش یی ام اینج ا ب...گو 

 راحت..ت ت بر....م  

 و بازم سرفه کرد محم د دهن باز کرد و ش روع کردن ب حرف زدن                       
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 حرفایی که یی گناهیشو ثابت میکر د 

  

 _وقبر  رفتم الم ان توسط ادما ی سهی لا دزدید ه شدم .... 

ولی.... وقبر سهی لا اومد و بهم گفت چیکار باید بکنم   اولش نمی دونستم ازم چی میخوان یا ق راره چه بلایی سرم بیارن 

ر خودم و نفع اون بود اون از من میخواست باه   ب عمق فاجعه یی بردم اون ازم میخواست کاری رو  انجام بدم که ب ضن

 اش ازدواج کنم و بعد اینکه باهاش ازدواج کرد م 

وفته .... ولی من نمیتونستم چشم رو تو و مادر ت ببندم  تمام مال و اموالمو ب نامش بزنم تا اینطوری تو خط ر نی

 و  اینکارو کن م  

با هر بار شکنجه دا دنم ارووم میشد ولی من زیر بار نرفتم و قبول نکردم تا اینگ ه گفتم اگه اینکارو نکنم مادرت و 

 تورو میکشه اول باور نکردم تا  اینکه پیغام تورو شنید م 

 ن یعبن اون راس میگفت اون پریسا رو کشته بودم و هد ف بعدیش تو بود ی تو گفبر مادرت مرده و  ای

 مرگ پریسا ب قدر ی برام دردناک بود ک ه فکر اینکه تو هم بری دیوونه ا م 

ن پسبر تو صفحه اینستام مثل با سهی لا                                                ازدواج کردم  میکرد قب ول کردم و با گذاشیر

 ولی وقبر برگشتیم ایرا ن و دی د من هیحیی ندارم رفت و بیخیال م ن شد م 

 فک کردم که سایه شومش از زندگیم رفت ه ولی نه....  

اون از ت و هم کینه د اشت.... و اخرش زهرشو ری    خ ت همه اونایی که 

م با درد  دور ورمون بودن با گریه نگاه میکرد ن                       د لارا
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...لی اروومم ک..رد ی حالا م..یتونم با   لبخند ی زد و گفت _چن

 خ..یال راح..ت بر م اشکامو پاک کردم و داد زدم   

  

 _ نهههه تو نمت  ی  

تو نباید بر ی تو هیچ وقت نمت  ی ولی دیر ش       

 ده بود .... 

 اون رفته بو د 

 ا بهت ب جسم دخت ر ک یی ج ون تو ی بغل محمد نگاه کرد م  چشا ی خوشگلش بسته بود ... ب                   

ن گذ اشت چادر تو ی دستشو اورد و پهن کرد ر و ی صورت ش           محمد ب ا گریه دلارام رو زمی 

 اشکاشم یی  وقفه صورتم و میشست ن 

 اون رفته بود برا همیشه بعد شنیدن حقیقت رف ت ولی...  

ف ت اون نباید م    فت خود ش قول دا د نبای د مت   ت 

  

 محمد داد زد از ته دل و دلخرا ش 

کش ب سمتش اسموین ش د                       ن ا لان دختر  از ته دل خدا رو صدا زد خدایی که همی 

و ی انتظام ی ا ومدن ولی.....    ن ها ی نت   طولی نکسیی د که امپولانس و ماشی 
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 💔🖤💔🖤💔🖤💔🖤💔🖤💔🖤💔🖤💔🖤💔 

  

  

 دیر شده بود ... 

ن با اکسی ژن  نفس رفته دلارام رو برگردونن ...    نمیتونسیر

ن ...   ن با الکتر وشو ک قلب دلارام ک ه بعد مادرش نزد رو درست کین  نمیتونسیر

 ... هیچ دارویی  وجود نداشت که اون و 
ن ن با بخیه زخم دلشو درست کین  برگردون ه اون رفته بود ...  نمیتونسیر

 چشاش و بسته بود ....  

 برا همیشه.... 

ن و برد ن ....    جسم پر کسیی ده دلارام رو داخل کاور گذ اشیر

 و من هیچ کاری از  دست م بر نمی اوم د  

  

* ************** 

  

ن   معاینه اش میکردن که مرخصش کن ن ب محمد که رو تخت بیما رست ان افتاد ه بود نگ اه کردم دکتر ا داشیر

فتیم و  ب   فردا مراسم خاکسپاری دلارام بود و  الان باید با محمد مت 
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ون دادم و رفتم کارا ی ترخیصشو انجام دادم بعد                           دوستش ختی میدادیم نفسمو کلافه بت 

 چند ساعت ک ارم تموم شد و با ه م رفتیم یی رو ن  

 * ********** 

  

ب در خونه سفن د رنگ نگا ه کردم نمی دونم واکنشش چیه ی ا چیکار میکن ه                              

 ش نیاد   ولی.... امیدوارم مشکلی یی 

 🖤🖤🖤🖤🖤🖤   

 نرگس :

  

  

 یک س ال بعد: دستمو رو ی کنده کاری ها ی قتی کشیدم                   

  

꧁ان        ف  ر دل         ارام ارم   ꧂  

  

 ی سال از م رگ دلارام میگذشت....   

  

 ولی هنوز رفتنش را هضم نکردم/: 
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ن  دلارام باعث شد عشقمو پیدا کنم! ولی هیچ  وقت هیچکس نمیتونه جا ی دلارام رو                    درست ه رفیر

 پر کنه و برا ی م ن رفیفر  

ی که باعث می شد جونم                                          ن ی فراتر از رفیق بود یه چت  ن مثل دلارام باشه. دلارام برا ی من یه چت 

به جونش وصل باشه ولی یک سالی میشه که عزیزترینم زیر خاکه دلارام هم  رفت مث ل مادرم مثل مادرش مثل 

 عشقش  

یزی بهش زدم که با چشمک و تبسم جواب م                       رو داد  نگاهی به آرم ان کردم و لبخند ر 

 .بابا ی دلارام  ی شاخه گل دست گرف ت  

ین فرزند《ی گلتی گ از گل جدا کرد و  زیر لب با بغض گفت         ن   》بهتر گل رو ب دست سوگل داد سوگل د ومی 

ین خواه ر  ی قتی دلارام انداخ ت و رو 《》گلب رگ از گل رو جدا کرد و گف ت     بهتر

 آرمان گل رو از سوگل گرفت و گلب رگ سوم پرت کرد رو ی قب ر و لب زد  

   》عزیزترین کس《

  

 نوبت من که شد تعمل کردم چی باید میگفت م دل ارام برا ی من همه چ ی بود. 

  

 گلب رگ چهارم رو جد ا کردم 

  》ی رفیق خ وب 《

 گلب رگ پنج م 

 》ی خواهر عزی ز 《

 گ شش م  گلب ر 
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گلب   》ی همدرد و هم راز 《

 رگ هفت م 

 گلب رگ  اخر 《》ی حامی 

ی فراتر از  اینایی که گفتم 《
ن    》ی چت 

  

 اشک کام تمومی ند اش ت  

  

ن شدیم                 حق دلارام مرد نبود ولی با سرنوشت نمیشد جنگید. اشک ها مونو پ اک کردیم و رفتیم و سوار ماشی 

ن خودشون ش دن و جلوتر از ما رفت ن عم و محم د هم با   سوگل سوار ماشی 

 _ آرما ن  

 میشه بریم پیش سهی لا -جون م عشقم  -                 

 ش   میدونست م دی دن سهی لا براش عذاب آور ولی من می خو استم ببینم 

  

 چشامو مظلوم کرد م 

 _تور و خدا لبخند ی بهم زد و گف ت            

ی م و ماشی ن را به  _چشاتو ا ینطور نکن دلم برات میس وزه باشه مت 

 حرکت درآورد سرمو ب شیشه چسبوند م 

 مادربزرگ دلارام بعد شنیدن ختی م رگ د لارام سکته کرد و چن د وقت بع د ه م 
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ومد و شد دلیل زن ده بودنم  فوت شود من هم تو غم مرگ  دلارام غ رق  بودم که ارمان ا                                          

 پدر  دلارام هم که خیلی سخبر کشیده بود رفت و کار نمیه تمام دلارام ر و  

 گرف ت  
ی
 تموم کرد و سوگل رو ب فرزند خواندگ

  

 ا با ارما ن نامزد کردم سهی لا رو هم بعد مرگ  دلارام تو مرز باکو دستگت  کردن چند                            
ی
وقت    منم تازگ

 بعد حال ت جنون بهش دست داد و دیوونه شد الانم ت و بهزیسبر ه  

 ی ساعت بعد جلو ی در موسسه بهزیسبر پار ک کر د  

ن پیاده شدیم سروش هم اونجا بود بیچاره  این چند وقت داشت برا دلارام دیوونه                                    از ماشی 

 پرش دم گفت سهی لا تو حیاطه ب سمت جایی که گفت ه میشد از یکی از پرستارا 

 بود  رفتم پشتش به ما بو د      

  

 دستاشو تند تند تک ون میداد و زیر لب ب ا صدا ی نا مفهومی میگف ت  

 _بیاااا بابا میگ م بیا        

ی سهی لا که اون همه دب دبه و کب کبه  بیا نزن ش گناه داره گ فکرش و میکرد روز                                        

 داشت ب  ای ن 

 روز بیوفته همون زین که ر احت ادمارو تیکه تیکه میکرد و میکشت ا لان دیو ونه شد ه                                            

راست میگن چو ب خدا صدا نداره گ فکرش و میکرد ب  ای ن روز بیوفت ه ارمان دستاشو   

 حلقه کرد   دورم

 _بریم _باش ه  
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ه بهشت زهر ا   ن شدیم سرو ش با ما نیومد و گف ت مت   از اون فضا ی خفقا ن اور اومدیم یی رون و سوار ماشی 

 ارمان استار ت زد و حرکت کر د 

  

ون بردم و داد زدم              بت 
ن زدم نم نم ها ی بارون ب صورتم میخورد سرمو بیشتر  شیشه رو پایی 

 عاشقتم دلللل لااااررام _ 

  

 دوست دارم دلارام میدونم صدامو میشنو ی     

 با تصور اینکه دلارام پیشمه و میشنوه چی میگم داد زدم ارم ان همش میخندید و میگفت سرمو بتی م داخل  

ون و داد زد     اخراش که دیگه دی د حریفم نمیشه اونم سرشو اورد بت 

 ارام این خللل و چللللل چیه برام جا گذ اشت ی _د لااا                     

 رو با تمام  وجود درک کنم                                
ی
ن خندها کافن بود تا معبن عشق و زندگ  و دوتام ون با هم خندیدم همی 

  

 ~ ~~~~~~~~~~ 

  

  

꧁  پ   ای   ان꧂  

  



   آرمانه ا ی  ی ک  دخت ر

              

  
 394 

  

 ■ ■■■■■■■■ 

  

 نویس ن  ده:م ری م کش ور ی 

  


